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 تاریــخ‌ دیریــن‌ و افتخارآفرین‌ ملت‌ 
ایران‌، مشــحون‌ از حــوادث‌ تلخ‌ و 
شــیرینی‌ اســت‌ كه‌ خود حكایت‌ از 
اهمیــت‌ این‌ آب‌ و خــاك‌ و جایگاه‌ 
ملت‌ بــزرگ‌ آن‌ در تحولات‌ جهانی‌ 
دارد. پیشگامی‌ و حضور فعال‌ ایرانیان‌ 
در بســیاری‌ از تحــولات‌ علمــی‌ ـ 
فرهنگی‌ و سیاســی ـ اجتماعی‌ جهان‌ 
بیانگر هوشــیاری‌ این‌ ملت‌ تمدن‌ساز 
می‌باشد كه‌ در اســتمرار حیات‌ خود 
ســرانجام‌، با به‌ وجود آوردن‌ انقلابی‌ 
بزرگ‌ و برپایــی‌ حكومتی‌ خدامحور 
و مردمسالار در بهمن‌ 1357، پیام‌آور 
عصری‌ جدید در جهان‌ معاصر شــد. 
آنچه‌ در بهمن‌ 1357 به‌ ثمر نشســت‌ 
در واقع‌ حاصل‌ دهها سال‌ مبارزه‌ مردم‌ 
ایران‌ علیه‌ استعمار خارجی‌ و استبداد 
داخلــی‌ بود و اما یكــی‌ از مهم‌ترین‌ 

رویدادهای‌ واقعه‌ این‌ دوران‌، نهضت‌ 
مشروطیت‌ اســت‌. یكصد سال‌ پیش‌ 
ملت‌ ایران‌ در پــی‌ ایجاد چند تحول‌ 
بزرگ‌ سیاســی‌ مانند برپایی‌ نهضت‌ 
تحریم‌ تنباكو و سربلندی‌ و شكوهی‌ 
كه‌ در آن‌ خیزش‌ عظیم‌ به‌ دست‌ آورد، 
بدانسان‌ كه‌ به‌ شكست‌ دربار شاهی‌ و 
دیگر عوامل‌ بیگانه‌ انجامید طبعاً به‌ این‌ 
نتیجه‌ مهم‌ رســید كه‌ برای‌ حفظ‌ این‌ 
پیروزی‌ شــیرین‌ و نیز در نگاهداشت‌ 
و تداوم‌ حیات‌ پرشــور سیاســی‌ و 
اجتماعی‌ خود كه‌ توســط‌ اســتعمار 
خارجی‌ و اســتبداد داخلــی‌ تهدید 
می‌شد باید به‌ فكر چاره‌ بود و طرحی‌ 
نو در انداخت‌! و از همین‌ جا بود كه‌ 
چند ســال‌ بعد، حركت‌ توفنده‌ مردم‌ 
به‌ رهبری‌ روحانیت‌ در بســتر طبیعی‌ 
اجتماعی‌، فرهنگی‌ كه‌ مبتنی‌ بر اسلام‌ 

و شــالوده‌ عدالتخواهانه‌ آن‌ دینِ مبین‌ 
بود، این‌ بار با طرح‌ عدالتخانه‌ و سپس‌ 
مشروطیت‌ توانست‌ موانع‌ را یكی‌ پس‌ 
از دیگری‌ از سرِ راه‌ بردارد و شاه‌ قاجار 
را در 14 جمادی‌الثانی‌ 1324 مجبور 
به‌ امضای‌ فرمان‌ مشــروطیت‌ نماید. 
مشروط‌ شدن‌ حكومت‌ به‌ قواعد دینی‌ 
و قانون‌، تأســیس‌ مجلسی‌ با حضور 
اقشار مختلف‌ مردم‌ متدین‌ ایران‌، حفظ‌ 
دین‌، احیای‌ وطن‌ اســامی‌ و آبادانی‌ 
مملكت‌ و ترقی‌ ملت‌، رفع‌ ظلم‌، حفظ‌ 
مرزها، تقویت‌ نیروهای‌ دفاعی‌ كشور 
و... خواســته‌ها و آرزوهای‌ مشروع‌ و 
بــه‌ حق‌ ملت‌ ایران‌ بود كه‌ متأســفانه‌ 
به‌ علــت‌ بروز اختلافــات‌ داخلی‌ و 
فتنه‌انگیزی‌ بیگانگان‌ و عوامل‌ آنان‌ كه‌ 
ایرانی‌ آباد، مستقل‌ و قوی‌ و دین‌مدار 
را نمی‌توانســتند تحمل‌ كنند، آنگونه‌ 

كه‌ باید به‌ ثمر ننشســت‌. با این‌ همه‌، 
نهضت‌ مشــروطیت‌، ایــران‌ را وارد 
مرحلــه‌ جدیدی‌ از حیات‌ سیاســی‌ 
ـ اجتماعی‌ خود كــرد. در این‌ دوره‌ 
حضور مــردم‌ در تحولات‌ سیاســی‌ 
ابعاد گســترده‌تری‌ یافــت‌ و در كنار 
طرح‌ موضوعــات‌، مفاهیم‌ و قالبهای‌ 
سیاسی‌ جدیدی‌ چون‌ مجلس‌ شورا، 
انتخابات‌، اكثریت‌، آزادی‌، مســاوات‌ 
و... منجر به‌ تشــكیل‌ نظام‌ سیاســی‌ 
جدیدی‌ در ایران‌ شد. نقش‌ اجتهادی‌ 
روحانیت‌ شیعه‌ در پی‌ریزی‌ نهضت‌ و 
نظام‌ مشروطیت‌ و مواضع‌ انتقادی‌ آنان‌ 
نســبت‌ به‌ انحرافات‌ به‌ وجود آمده‌، 
بیانگر تكاپــوی‌ عمیق‌ فكری‌ ایرانیان‌ 
برای‌ مقابله‌ با استبداد و غربگرایی‌ در 

ایران‌ عصر مشروطیت‌ است‌. 

 آغازین‌ سخن‌ 
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بسم‌الله‌ الرحمن‌الرحیم‌
اولاً از آقایان‌ خیلی‌ متشــكریم‌. هر دو 
مقولــه‌، حقاً و انصافــاً در خور توجه‌ 
فكرهای‌ نقاد محققان‌ و صاحب‌نظران‌ 

هست‌. 
من‌ در مقوله‌ خود مســئله‌ مشروطیت‌ 
چند نكته‌ در ذهنم‌ هســت‌ كه‌ آنها را 
عــرض‌ می‌كنم‌. آقای‌ نجفی‌ درســت‌ 
گفتند كه‌ اگر ما چشــم‌انداز گذشته‌ را 
درست‌ تشخیص‌ بدهیم‌، برای‌ ترسیم‌ 
چشم‌انداز آینده‌، خیلی‌ مؤثر خواهد بود؛ 
و اصلًا معرفت‌ و شناخت‌ جریانها جز 
با این‌ كار ممكن‌ نیست‌. بنابراین‌، نگاهی‌ 
بكنیم‌ و ببینیم‌ چه‌ اتفاقی‌ در مشروطیت‌ 
افتاد. البته‌ با دوســتان‌ در دو سال‌ قبل‌ 
هم‌ كه‌ جلسه‌ داشــتیم‌، صحبتهایی‌ در 
این‌ زمینه‌ها شــد و من‌، فی‌الجمله‌، در 
جریان‌ تفكرات‌ و اقدامات‌ آقایان‌ هستم‌ 
كه‌ جهتگیریهایشان‌ كاملًا درست‌ است‌، 
منتها حالا آنچه‌ كه‌ به‌ ذهنم‌ می‌رســد، 

عرض‌ كنم‌:

 انجمنهای‌ پنهان‌ 
نقشــی‌  در مشــروطیت‌، نقش‌ علما 
نیست‌ كه‌ قابل‌ مقایسه‌ با نقش‌ دیگران‌ 
باشد. در ســالهای‌ پیش‌ از مشروطیت‌ 
یعنی‌ سالهای‌ سلطنت‌ مظفرالدین‌شاه‌، 
انجمنهای‌ پنهانی‌ تشــكیل‌ می‌شــد و 
نشستهای‌ گوناگونی‌ بود كه‌ هم‌ علما، 
هــم‌ غیرعلما در آن‌ بودنــد و آثار آنها 
در مشروطیت‌ منعكس‌ است‌؛ منتها آن‌ 
چیزی‌ كه‌ مشروطیت‌ را به‌ ثمر رساند، 
این‌ انجمنها نبود؛ آن‌ حضور مردمی‌ای‌ 
بود كه‌ جــز با فعالیــت‌ و تأثیر علما 
امكان‌پذیر نبود؛ یعنی‌ اگر فتوای‌ آخوند 
نبود، فتوای‌ آشیخ‌ عبدالله‌ مازندرانی‌ و 
امثال‌ اینها نبود، اصلًا امكان‌ نداشت‌ این‌ 
حركت‌ در خارج‌ تحقق‌ پیدا كند. علاوه‌ 
بر اینكه‌ در همان‌ كارهای‌ دسته‌جمعی‌ 
خواصی‌ نــه‌ عوامی‌ هم‌ باز علما نقش‌ 
غالب‌ را داشته‌اند. شما نگاه‌ كنید ببینید 
در همان‌ وقتی‌ كه‌ انجمنهای‌ مشروطیت‌، 
یعنی‌ انجمنهای‌ بعد از فرمان‌، تشكیل‌ 
شد، مؤثرترین‌ آدمها در مهم‌ترین‌ مراكز 
كشور، علمایند. انجمن‌ تبریز را ببینید 
انجمن‌ مشهد را ببینید، انجمن‌ رشت‌ را 

ببینید، اینها جاهای‌ حساسند كه‌ عناصر 
اصلی‌ و مؤثرشان‌، علما هستند. بنابراین‌، 
نقش‌ روحانیت‌ در مشــروطیت‌، اولاً 
نقشی‌ نیست‌ كه‌ قابل‌ انكار باشد، ثانیاً 
قابل‌ مقایسه‌ باشد با نقش‌ دیگرانی‌ كه‌ 
بودند، روشــنفكرها و در مرحله‌ بعد 
بعضی‌ از صاحبان‌ قــدرت‌ و متنفذان‌ 

دولتی‌.

 وجه‌ ضدسلطه‌ 
وقتی‌ به‌ علما نــگاه‌ می‌كنیم‌، می‌بینیم‌ 
سابقه‌ فعالیت‌ علما خیلی‌ بیش‌ از دوره‌ 
مشروطیت‌ است‌. شاخصه‌ آن‌ فعالیتهای‌ 
قبلی‌، »ضدبیگانه‌ بودند« بود. اصلًا وجه‌ 
ضداستبدادی‌ در فعالیتهای‌ علما، یك‌ 
وجه‌ منطــوی‌ در جنبه‌ ضدبیگانه‌ بود. 
مثلًا فتوای‌ مرحوم‌ میرزای‌ شــیرازی‌، 
اقدام‌ مرحوم‌ مــا علی‌ كنی‌ در قضیه‌ 
رویتــر و از این‌ قبیل‌، قبــل‌ از آنها، در 
قضایای‌ مبارزه‌ با روسها، اصل‌ حركت‌ 
مرحوم‌ آخوند در جهت‌ تهدید روسها 
برای‌ اشغال‌ ایران‌، و بقیه‌ این‌ كارهایی‌ 
كه‌ شــما می‌بینید، وجه‌ غالب‌ و اصلی‌ 
بوده‌ است‌ و البته‌ در مسئله‌ مشروطیت‌، 
وجه‌ ضداستبدادی‌ هم‌ در حركت‌ علما 
واضح‌ و روشن‌ شــد كه‌ حال‌ عرض‌ 

می‌كنم‌ كه‌ چگونه‌ این‌ شكل‌ گرفت‌.

 مبدأ استبداد
ما از این‌ مقدمه‌ چه‌ نتیجه‌ای‌ می‌گیریم‌؟ 
نتیجه‌ این‌ اســت‌ كه‌ اگر كســی‌ وجه‌ 
ضدسلطه‌ بیگانه‌ را در حركت‌ مشروطه‌ 
ندیده‌ بگیرد، مثل‌ این‌ است‌ كه‌ ماهیت‌ و 
هویت‌ این‌ حركت‌ را ندیده‌ گرفته‌ خود 
این‌، می‌تواند برای‌ ما تفســیر و تحلیل‌ 
كند، دعواهایی‌ را كه‌ علمای‌ داخل‌ در 
مشروطه‌ با غیر خودشان‌ داشته‌اند؛ در 
درجــه‌ اول‌، مرحوم‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ و 
كسانی‌ از قبیل‌ ایشــان‌، در درجه‌ بعد، 
مرحوم‌ سید عبدالله‌ بهبهانی‌ و مرحوم‌ 
سید محمد طباطبایی‌ و بقیه‌ كسانی‌ كه‌ 
باز از علما بودند و بعد، از مشــروطه‌ 
برگشــتند. در نتیجه‌، مسئله‌ ضدسلطه‌ 

بیگانه‌ را باید حتماً در نظر گرفت‌.
من‌ حالا یك‌ نگاهی‌ می‌كنم‌ به‌ حركت‌ 
مشروطیت‌، یعنی‌ از سال‌ 1285 شمسی‌ 

تا 1299، 14 سال‌ اســت‌. آقای‌ حداد 
فرمودند: 19 ســال‌؛ به‌ لحاظ‌ سلطنت‌ 
رضاشــاه‌. در حالی‌ كــه‌ آن‌ را اصلًا به‌ 
حســاب‌ نیاورید. حكومت‌ رضاشاه‌ از 
سلطنتش‌ كه‌ شروع‌ نشــد، از كودتای‌ 
1299 شــروع‌ شد؛ اصلًا استبداد از آن‌ 
وقت‌ شــروع‌ شد و آن‌ اســتبداد قاهر 
رضاخانی‌ سردار سپه‌ بود كه‌ توانست‌ 
ســلطنت‌ را مثل‌ یك‌ میوه‌ رســیده‌ای‌ 
بگذارد در دامن‌ او: والا امكان‌ نداشت‌. 
پس‌ مبدأ اســتبداد دوم‌ را، سال‌ 1299 

بگذارید. 

 نقطه‌ شروع‌ تهاجم‌ انگلیس‌
حركت‌ انگلیســها كه‌ فعال‌ مایشاء در 
قضیه‌ مشروطیت‌ و مابعد مشروطیت‌ 
بودند، در چه‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ غرب‌ و 
تاریخ‌ انگلیس‌ واقع‌ می‌شود؟ شروعش‌ 
از وقتی‌ است‌ كه‌ غربیها و اروپاییها در 
اوج‌ نشــاط‌ تمدن‌ و پیشرفت‌ علمی‌ و 
سیاسی‌اند؛ یعنی‌ یك‌ حركت‌ پرنشاط‌ 
امیدوار مهاجمی‌ به‌ همه‌ دنیا دارند، كه‌ 
شــما ببینید دوران‌ استعمار در اینجا به‌ 
اوج‌ رسیده‌؛ یعنی‌ همه‌جا، در واقع‌ همه‌ 
جای‌ مناطق‌ زرخیز عالم‌، تحت‌ استعمار 
است‌ و یكی‌ از جاهایی‌ كه‌ باید تحت‌ 
استعمار قرار بگیرد، این‌ منطقه‌ نفتخیز 
است‌، كه‌ نقش‌ نفت‌ تازه‌ و به‌ مرور برای‌ 
غربیها واضح‌ می‌شود و شاید در آن‌ روز 
مهم‌تر از نفت‌ برای‌ آنها مســئله‌ ایجاد 
یك‌ حائلی‌ برای‌ هندوستان‌ بود، چون‌ 
هندوســتان‌ برای‌ انگلیسها خیلی‌ مهم‌ 
بود و مناطق‌ ایران‌ و عراق حائلی‌ بودند 
كه‌ نگذارند روس‌ تزاری‌ به‌ هندوستان‌ 
دست‌ پیدا كند. بنابراین‌، ایران‌ یكی‌ از 

آماجها و اهداف‌ حتمی‌ انگلیسهاست‌.

 توطئه‌ حذف‌ اركان‌
در آن‌ 14 ســال‌ اینها چــه‌ كار كردند؟ 
اول‌، فرصت‌طلبــی‌ كردنــد و تا این‌ 
حركت‌ و در واقع‌ مطالبه‌ عدالت‌خواهان‌ 
مشــروطیت‌ را در ایران‌ حس‌ كردند. 
عوامل‌شــان‌ اینجا بودنــد و از نزدیك‌ 
می‌دیدنــد. خیلی‌ ماهرانــه‌ روی‌ این‌ 
حركت‌ دســت‌ گذاشــتند و آن‌ را در 
اختیار گرفتند. جزو اولین‌ كارهایی‌ هم‌ 

كه‌ كردند، این‌ بود كه‌ اركان‌ اصلی‌ جنبه‌ 
دیگر این‌ حركــت‌ را كه‌ جنبه‌ دینی‌ و 
ملی‌ باشد، از صحنه‌ حذف‌ كردند، بعد 
هم‌ با اســتفاده‌ از هرج‌ و مرجی‌ كه‌ در 
ایران‌ به‌ وجود آمــد. می‌توان‌ احتمال‌ 
دارد كــه‌ خیلی‌ از این‌ مــوارد هرج‌ و 
مرج‌ )حــوادث‌ آذربایجــان‌، حوادث‌ 
شمال‌ غربی‌ كشور و مسئله‌ ارومیه‌( با 
تحریك‌ خود اینها بوده‌، كه‌ قرائنی‌ هم‌ 
دارد. اتفاقاً »كســروی‌« حوادث‌ شمال‌ 
غربی‌ كشور و مناطق‌ آذربایجان‌ غربی‌ 
فعلی‌ را خیلی‌ خوب‌ تشــریح‌ می‌كند 
و انسان‌ می‌بیند چه‌ اتفاقی‌ آنجا افتاده‌. 
زمینه‌ را برای‌ یك‌ حكومت‌ استبدادی‌ 
مطلق‌، یعنی‌ همان‌ چیزی‌ كه‌ مشروطه‌ 
ضد او آمده‌ بود، فراهم‌ كردند و بعد هم‌ 
در 1299 این‌ مستبد را آوردند سركار؛ 
یعنی‌ 14 ســال‌ طول‌ می‌كشد تا جامعه‌ 
استبدادی‌ای‌ را كه‌ به‌ وسیله‌ نهضت‌ ملی‌ 
و اسلامی‌ مردم‌ داشت‌ مضمحل‌ می‌شد، 
با مقدماتی‌ كه‌ خودشان‌ انجام‌ دادند، به‌ 
یك‌ جامعه‌ استبدادی‌ غیرقابل‌ اضمحلال‌ 

تبدیل‌ كنند.

 قدرت‌ جدید
در ایــن‌ اثنــا، جنگ‌ جهانــی‌ اول‌ هم‌ 
اتفاق  می‌افتد كه‌ با پیروزی‌ جبهه‌ای‌ كه‌ 
انگلیسها در آن‌ هستند، به‌ انگلیسیها یك‌ 
قدرت‌ جدیدی‌ می‌دهد و اینها می‌تانند 
آزادانه‌ هركاری‌ بكنند. می‌دانید كه‌ اینها 
در همین‌ سالها  عراق را هم‌ فتح‌ كردند؛ 
یعنی‌ مابین‌ ســالهای‌ 1914 و 1920؛ 
در واقــع‌ 1333 قمری‌ تا 1338قمری‌، 
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اینها درباره‌ عراق یك‌ سلسله‌ اقداماتی‌ 
را شــروع‌ كردند كه‌ انسان‌ می‌فهمد كه‌ 
این‌ اقدامات‌، اولاً با پشــتگرمی‌ اینها به‌ 
پیروزی‌ در جنگ‌ بــوده‌، ثانیاً به‌ دلیل‌ 
تســلط‌ بر ایران‌ بوده‌ اســت‌. اینها در 
1920 توانستند  عراق را قبضه‌ كنند كه‌ 
عراقیها  انقلاب‌ 1920.  »ثوره‌العشرین‌« 
كاملًا سركوب‌ شد و اینها حكومت‌ را 
به‌ وجود آوردند. در همان‌ سال‌ 1299 
یعنی‌ تقریباً در یك‌ سال‌؛ حالا شاید از 
لحاظ‌ ماههای‌ میلادی‌ یك‌ سال‌ این‌ور 
و آن‌ور باشد. رضاخان‌ سركار آمده‌؛ و 
در 1920 یا 21 هم‌ ملك‌ فیصل‌ اول‌ در 
عراق  سركار آمده‌ و پادشاهی‌ كاملًا در 
مشــت‌ انگلیسها بوده‌ و به‌ وسیله‌ خود 
آنهــا در آنجا به‌ وجود آمده‌؛ یعنی‌ یك‌ 
حركت‌ كاملًا حساب‌ شده‌ دقیق‌ خوبی‌ 

را انگلیسیها انجام‌ دادند.

 حقیقت‌ صحنه‌
من‌ البته‌ نمی‌خواهم‌ از اهمیت‌ مشروطه‌ 
كه‌ آقایان‌ فرمودند در تاریخ‌ كشورمان‌، 
كه‌ درســت‌ است‌، صرف‌نظر كنم‌، این‌ 
چیز خیلی‌ مهمی‌ اســت‌ و قابل‌ انكار 
نیســت‌؛ مثل‌ خیلــی‌ از كارهایی‌ كه‌ 
دشــمنان‌ یك‌ ملتی‌ كرده‌اند، اما آن‌ كار 
به‌ مرور تبدیل‌ شده‌ به‌ چیزی‌ كه‌ به‌ نفع‌ 
آن‌ ملت‌ است‌. حالا مشروطه‌ را كه‌ خود 
ملت‌ ما شروع‌ كرد، او استفاده‌ كرد! اما 
مثلًا فرض‌ كنید كه‌ حزب‌ كنگره‌ هند را 
انگلیسها به‌ وجود آوردند، ولی‌ استقلال‌ 
هند به‌ وسیله‌ حزب‌ كنگره‌ انجام‌ گرفت‌! 
یعنی‌ خود این‌ به‌ مرور زمان‌ تبدیل‌ شد 
به‌ پایگاهی‌ علیه‌ انگلیسها. این‌ ممكن‌ 
است‌ و ایرادی‌ ندارد. بنابراین‌، شما به‌ 
مشــروطه‌ افتخار بكنید و مشروطه‌ را 
جزو نقاط‌ عطف‌ تاریخ‌ ایران‌ بدانید؛ اما 
حقیقت‌ صحنه‌، آنچه‌ در خارج‌ واقع‌ شد 

این‌ است‌.
حالا ما ببینیم‌ نهضــت‌ علما چه‌ بود. 
به‌ نظر من‌ روی‌ آن‌ خیلی‌ كار نشــده‌ 
و یكــی‌ از نقاطی‌ كه‌ حتماً باید رویش‌ 
تكیه‌ بشود، این‌ است‌ كه‌ نهضت‌ علما 

چه‌ بود؟

 فراتر از درخواست‌ اخلاقی‌

نكته‌ اول‌ این‌ اســت‌ كه‌ شــعار علما، 
»عدالت‌خواهی‌« بود. به‌ طور مشخص‌ 
آنچه‌ كه‌ می‌خواستند »عدالتخانه‌« بود. 
این‌، یــك‌ توقع‌ اخلاقی‌ نبــود؛ چون‌ 
خواست‌ عدالت‌ چیزی‌ نبود كه‌ این‌ همه‌ 
سروصدا بخواهد. اگر یك‌ درخواست‌ 
و توصیه‌ اخلاقی‌ بود، این‌ چیزی‌ است‌ 
كه‌ همیشه‌ بوده‌ و همیشه‌ علما و بزرگان‌، 
مردم‌ را به‌ عدالت‌ یا حكام‌ را به‌ عدالت‌ 
تشویق‌ می‌كردند؛ اما این‌ جنجالی‌ كه‌ به‌ 
وجود آمد و آن‌ تحصنها، آن‌ ایستادگیها 
و بعد مقابله‌هایی‌ كه‌ با دستگاه‌ استبداد 
شد و فداكاریهایی‌ كه‌ انجام‌ گرفت‌، فقط‌ 
یك‌ درخواســت‌ اخلاقی‌ محض‌ نبود، 
بلكه‌ آنها چیز دیگری‌ را كه‌ فراتر از یك‌ 

درخواست‌ اخلاقی‌ بود، می‌خواستند.

 انفجار غده‌
نكته‌ دوم‌ این‌ كــه‌ آن‌ عدالتی‌ كه‌ اینها 
می‌خواســتند، دقیقاً و مستقیماً عدالت‌ 
در زمینه‌ مســائل‌ حكومتی‌ بود؛ چون‌ 
مخاطب‌ اینها حكومــت‌ بود. می‌دانید 
كه‌ قضایا از عملكرد حاكم‌ تهران‌ شروع‌ 
شد؛ آن‌ جنجال‌ در مسجد جامع‌ ظاهراً. 
البته‌ همه‌ اینها در زمینه‌های‌ تاریخی‌ دارد 
و معلوم‌ اســت‌. اما این‌ غده‌ اینحا بود 
كه‌ ســرباز كرد و منفجر شد. بنابراین‌، 
مخاطب‌ این‌ عدالت‌خواهی‌، حكومت‌ 
و دولت‌ بــود و آحاد مردم‌، تجار، بقیه‌ 
كسانی‌ كه‌ ظلم‌ می‌كنند در خلال‌ جامعه‌ 
نبودنــد، بلكه‌ محــور و مركز اصلی‌ 

حكومت‌ بود.

 عدالتخانه‌ در برابر سربازخانه‌
نكته‌ ســوم‌ این‌ اســت‌ كه‌ آنچه‌ اینها 
می‌خواســتند، یك‌ بنیــاد تأمین‌ كننده‌ 
عدالت‌ بود كه‌ اســمش‌ را می‌گذاشتند 
»عدالت‌ خانه‌«. حــالا این‌ عدالت‌خانه‌ 
چه‌ جور تفســیر می‌شد، ممكن‌ است‌ 
درنظر خود آنها هم‌ واضح‌ نبود. ما ادعا 
نمی‌كنیم‌ كه‌ نســخه‌ عدالت‌خانه‌ مثل‌ 
نسخه‌ مشــروطیت‌ كه‌ درنظر اروپاییها 
و غربیها یك‌ نسخه‌ عمل‌ شده‌ واضحی‌ 
بود و روشــن‌ بود كه‌ چه‌ می‌خواهند 
در نظر علمــا و متدینین‌ هم‌ به‌ همین‌ 
وضوح‌ بود، نه‌، لیكن‌ فی‌الجمله‌ این‌ بود 

كه‌ می‌خواستند یك‌ دستگاه‌ قانونی‌ای‌ 
وجود داشته‌ باشــد كه‌ بتواند پادشاه‌ و 
همه‌ سلسله‌ مراتب‌ حكومتی‌ را تحت‌ 
كنترل‌ و نظارت‌ خــودش‌ قرار بدهد. 
تا چه‌؟ تا اینها ظلــم‌ نكنند؛ تا عدالت‌ 
تأمین‌ بشــود، یعنی‌ دستگاه‌ این‌جوری‌ 
می‌خواســتند. حالا این‌ می‌توانســت‌ 
تفسیر شــود به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ یا 
مجلس‌ شورای‌ اســامی‌، می‌توانست‌ 
تفسیر شــود به‌ یك‌ چیز دیگر. آنچه‌ 
آنها می‌خواســتند، یك‌ نهاد علمی‌ و 
یك‌ واقعیت‌ قانونی‌ بود كه‌ قدرت‌ این‌ 
را داشته‌ باشد كه‌ جلوی‌ شاه‌ را بگیرد؛ 
چون‌ شاه‌ اسلحه‌ و ســرباز داشت‌ كه‌ 
اگر می‌خواســتند جلوی‌ او را بگیرند، 
طبعاً بایستی‌ این‌ دستگاه‌ قدرتی‌ فراتر 
از سرباز و سربازخانه‌ داشته‌ باشد. اینها 
را بایست‌ فكر كرد كه‌ اگر می‌خواستند، 
دنبال‌ این‌ بودند، قاعدتاً فكر این‌ را هم‌ 
می‌كردند، یعنی‌ طبعاً منابع‌ مالی‌ و منابع‌ 
نظامی‌ دراختیــار او قرار می‌گرفت‌، تا 
بتواند اجرای‌ عدالت‌ كند و عدالت‌ را بر 
حكومت‌ و بر شخص‌ شاه‌ تحمیل‌ كند.

 نفوذ نسخه‌ غربی‌ مشروطه‌
نكته‌ آخر هم‌ این‌ كه‌ معیار این‌ عدالت‌، 
قوانین‌ اســامی‌ بود؛ یعنــی‌ عدالت‌ 
اســامی‌ می‌خواســتند؛ در این‌ هیچ‌ 
تردیدی‌ نیســت‌ و این‌ را بارها و بارها 
گفته‌ بودند. آنچه‌ كه‌ مورد درخواست‌ 
مردم‌ بود، این‌ بــود كه‌ منتش‌ هم‌ مواد 
اســامی‌ و احكام‌ اســامی‌ و قوانین‌ 
اسلامی‌ اســت‌. انگلیسها، همانطور كه‌ 
شــما فرمول‌ واقع‌ شده‌ خارجی‌اش‌ را 
به‌ روشنی‌ می‌دانید، آمدند بر این‌ موج‌ 
فرصت‌طلبانه‌ مسلط‌ شــدند و این‌ را 
گرفتند و از شــاه‌ عبدالعظیم‌ هدایتش‌ 
كردند به‌ ســفارت‌ انگلیــس‌، بعد هم‌ 
گفتند مشروطه‌! مشــروطه‌ هم‌ از نظر 
الهام‌دهندگان‌ معلــوم‌ بود كه‌ معنایش‌ 
چیست‌! كسانی‌ هم‌ كه‌ تحت‌ تأثیر اینها 
بودنــد، در درجه‌ اول‌ روشــنفكرهای‌ 
غرب‌زده‌ بودند كه‌ البته‌ قدرت‌طلبی‌ هم‌ 
در آنها مؤثر بود؛ یعنی‌ این‌طور نبود كه‌ 
ما فرض‌ كنیم‌ روشــنفكرهای‌ آن‌ زمان‌ 
از قبیل‌ همین‌ افرادی‌ كه‌ اســم‌ آوردید 

كه‌ تاریخها را نوشــته‌اند و در انجمنها 
می‌خواسته‌اند  داشته‌اند، صرفاً  حضور 
نسخه‌ غربی‌ مشروطیت‌ در ایران‌ تحقق‌ 
پیدا كند؛ ولو خود آنها كنار بمانند؛ نه‌، 
به‌ هیچ‌وجه‌ این‌ را نمی‌خواســتند. آنها 
می‌خواســتند در حكومت‌ باشند؛ كما 
ایــن‌ كه‌ برای‌ این‌ كار تلاش‌ هم‌ كردند 
و كســانی‌ كه‌ به‌ اینها ملحق‌ شدند؛ از 
قبیل‌ تقی‌زاده‌ و غیراو، می‌خواستند در 
حكومت‌ حضور داشــته‌ باشند. پس‌، 
فعالان‌ روشنفكر این‌طور بودند. علاوه‌ 
بر این‌، عــده‌ای‌ از قدرتمندان‌ و رجال‌ 
حكومتی‌ هم‌ بتدریــج‌ وارد این‌ ماجرا 
شــدند. بنابراین‌، حقیقت‌ آنچه‌ كه‌ در 

صحنه‌ اتفاق  افتاده‌ این‌ است‌.

 شگرد فریب‌
نكتــه‌ای‌ كه‌ در كنار این‌ مســئله‌ مورد 
توجهم‌ هست‌، این‌ است‌ كه‌ چه‌ شد كه‌ 
غربیها، مشخصاً انگلیسیها، در این‌ مسئله‌ 
كامیاب‌ شدند؛ از چه‌ شگردی‌ استفاده‌ 
كردند كــه‌ كامیاب‌ شــدند. در حالی‌ 
كه‌ مردم‌ كه‌ جمعیت‌ اصلی‌ هســتند، 
می‌توانستند دراختیار علما باقی‌ بمانند 
و اجازه‌ داده‌ نشــود كه‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ 
جلو چشــم‌ همین‌ مردم‌ به‌دار كشیده‌ 
شــود، قاعده‌ قضیه‌ این‌ بود. به‌ نظر من‌ 
مشــكل‌ كار از اینجا پیش‌ آمد كه‌ اینها 
توانستند یك‌ عده‌ای‌ از اعضای‌ جبهه‌ 
اعضای‌  همان‌  یعنــی‌  عدالت‌خواهی‌، 
دینــی‌ و عمدتاً علما را فریب‌ بدهند و 
حقیقت‌ را برای‌ اینها پوشیده‌ نگه‌ دارند 
و بین‌شــان‌ اختلاف‌ ایجاد كنند. انسان‌ 
وقتی‌ بــه‌ اظهاراتی‌ كه‌ مرحوم‌ آســید 
عبدالله‌ بهبهانی‌ و مرحوم‌ ســیدمحمد 
طباطبایی‌ در مواجهه‌ و مقابله‌ با حرفهای‌ 
شیخ‌ فضل‌الله‌ و جناح‌ ایشان‌ داشته‌اند، 
نگاه‌ می‌كند، این‌ مســئله‌ را درمی‌یابد 
كه‌ عمده‌ حرفها همین‌ اســت‌ كه‌: حالا 
اینها این‌جور می‌گویند! البته‌ این‌ حرفها 
به‌ نجف‌ هم‌ منعكس‌ می‌شده‌ در همین‌ 
اظهارات‌ مرحوم‌ آقانجفی‌ قوچانی‌ در 
آن‌ كتــاب‌ و در مذاكراتی‌ كه‌ در نجف‌ 
در جریان‌ بوده‌. انســان‌ می‌بیند كه‌ آنها 
حرفهایی‌ را كه‌ از سوی‌ این‌ روشنفكرها 
و بوسیله‌ عمال‌ حكومت‌ گفته‌ می‌شد 



5
ویژه نامه شیخ شهید؛ فقیه تهران. دیده‌بان ایران     تابستان 1402

www.iichs.ir

و وعده‌هایی‌ را كه‌ داده‌ می‌شــد، حمل‌ 
بر صحت‌ می‌كردند! یعنی‌ آنها این‌طور 
می‌گفتند كه‌: شما دارید عجله‌ می‌كنید؛ 
سوءظن‌ دارید، اینها قصد بدی‌ ندارند، 
اینها هم‌ هدفشان‌ دین‌ است‌! این‌ مسائل‌ 
در مكاتبات‌، نامه‌های‌ صدراعظم‌ و ... به‌ 

مرحوم‌ آخوند هم‌ منعكس‌ شده‌ است‌.

 تغافل‌
 انسان‌ این‌ چیزها را می‌بیند كه‌ حساسیت‌ 
آنها را در مقابل‌ انحراف‌ كم‌ كردند؛ اما 
حساســیت‌ بعضیها مثل‌ مرحوم‌ آشیخ‌ 
فضل‌الله‌ باقی‌ ماند؛ اینها حساس‌ ماندند، 
اصرار كردند و در متمم‌، آن‌ مســئله‌ 5 
مجتهد جامع‌الشــرایط‌ را گنجاندند و 
مقابله‌ كردند. یك‌ جمع‌ دیگری‌ از همین‌ 
جبهه‌، این‌ حساسیت‌ را از دست‌ دادند 
و دچار خوش‌باوری‌ و حســن‌ظن‌ و 
شاید هم‌ نوعی‌ تغافل‌ شدند. البته‌ انسان‌ 
حدس‌ می‌زنــد كه‌ بعضی‌ از ضعفهای‌ 
شخصیتی‌ و ضعفهای‌ اخلاقی‌ و هوای‌ 
نفس‌ بی‌تأثیر نبود؛ حالا ولو نه‌ در مثل‌ 
مرحوم‌ سیدعبدالله‌ یا سیدمحمد، اما در 
طبقات‌ پایین‌ بلاشــك‌ بی‌تأثیر نبوده‌، 
كه‌ نمونه‌ واضحش‌ امثال‌ شیخ‌ ابراهیم‌ 
زنجانی‌ است‌. اینها بالاخره‌ جزو علما 
بودند، شــیخ‌ ابراهیم‌ هم‌ تحصیلكرده‌ 
نجف‌ بــود، هم‌ مرد فاضلــی‌ بود، اما 

تحت‌ تأثیر حرفهــای‌ آنها قرار گرفتند 
و غفلت‌زده‌ شدند و مقداری‌ هم‌ هوای‌ 
نفسانی‌ در اینها اثر گذاشت‌ و اختلاف‌ 

از اینجا شروع‌ شد.

 احتیاج‌ ما
آنچه‌ من‌ بــر آن‌ اصرار دارم‌، مســئله‌ 
تاریخ ‌نگارش‌ مشــروطه‌ اســت‌ كه‌ از 
سالها پیش‌ با دوستان‌ متعددی‌ این‌ را در 
میان‌ گذاشته‌ام‌ و بحث‌ كرده‌ام‌ ما واقعاً 
احتیاج‌ داریم‌ به‌ یك‌ تاریخ‌ مستند قوی‌ 
روشنی‌ از مشــروطیت‌، مشروطیت‌ را 
باید درســت‌ تبیین‌ كنیم‌، كه‌ البته‌ وقتی‌ 
این‌ تاریخ‌ تدوین‌ و آماده‌ شد، در سطوح‌ 
مختلف‌ چه‌ در سطوح‌ دانش‌آموزی‌ و 
دانشــگاهی‌، چه‌ در ســطوح‌ تحقیقی‌ 
پخش‌ و منتشــر خواهد شد. حقیقت‌ 
این‌ اســت‌ كه‌ ما هنوز از مشــروطیت‌ 
یك‌ تاریخ‌ كامل‌ جامعــی‌ نداریم‌؛ این‌ 
درحالی‌ است‌ كه‌ نوشــته‌های‌ مربوط‌ 
به‌ مشــروطیت‌ از قبیل‌ همان‌ نوشــته‌ 
ناظم‌الاسلام‌ با بقیه‌ چیزهایی‌ كه‌ از آن‌ 
زمان‌ نوشته‌ شده‌؛ در اختیار مردم‌ است‌؛ 
دارند می‌خوانند و برداشتهایی‌ از قضیه‌ 
مشروطیت‌ می‌كنند كه‌ این‌ برداشتها غالباً 

هم‌ صحیح‌ نیست‌.
 انشاءالله‌ موفق‌ باشید.

 هنر امام‌ خمینی‌)ره‌(
من‌ به‌ انقلاب‌ خودمان‌ كه‌ نگاه‌ می‌كنم‌، 
می‌بینم‌ هنر بزرگ‌ امام‌ این‌ بود كه‌ دچار 
این‌ غفلت‌ نشد؛ اســاس‌ كار امام‌ این‌ 
است‌؛ یعنی‌ اشــتباه‌ نكرد كه‌ حرفی‌ را 
كه‌ گفته‌ بود و هدفی‌ را كه‌ اتخاذ كرده‌ 
بود. در ســایه‌ تمویه‌ و ظاهرسازیهای‌ 
شــعارهای‌ دیگران‌ گم‌ كند و فراموش‌ 
كند. این‌ اســاس‌ كار موفقیت‌ امام‌ بود 
كه‌ مستقیم‌ به‌ طرف‌ هدف‌ پیش‌ رفت‌؛ 
صریح‌ و عریان‌ آن‌ را جلوی‌ چشمش‌ 
قــرار داد و به‌ طــرف‌ آن‌ حركت‌ كرد 
متأســفانه‌ این‌ كار را زعمای‌ روحانی‌ 
مشــروطه‌ نكردند و برایشــان‌ غفلت‌ 
ایجاد شد و لذا اختلاف‌ شد، اختلاف‌ 
كه‌ به‌ وجود آمد، آنها تسلط‌ پیدا كردند 
وقتی‌ قدرت‌ دست‌ آنها آمد، دیگر كاری‌ 
نمی‌شد كرد. عین‌ همین‌ قضیه‌ را من‌ در 
قضایای‌ عراق دیدم‌ در قضایای‌ عراِ هم‌ 
اول‌ علما به‌ طور جدی‌ وارد شدند. بعد 
تأویل‌ و توجیهی‌ شروع‌ شد. حالا شاید 
اینها هم‌ راست‌ بگویند! شاید هدف‌ بدی‌ 
نداشته‌ باشند! انگلیسها در آنجا بین‌ مردم‌ 
عراق  شعارهایی‌ را پخش‌ كردند: »جئنا 
محررین‌ لاســمتعمرین‌!« ما نیامده‌ایم‌ 
برای‌ استعمار شما. ما آمده‌ایم‌ شما را از 
دست‌ عثمانیها آزاد كنیم‌! همین‌ حرفی‌ 
كه‌ حالا آمریكاییها در این‌ برهه‌ اخیر به‌ 

عراقیها می‌گفتند؛ ما آمده‌ایم‌ شما را از 
دست‌ صدام‌ آزاد كنیم‌. نیامده‌ایم‌ برای‌ 
اینكه‌ بر شما تسلط‌ پیدا كنیم‌! آن‌ وقت‌ 
آنها در آنجا از 1920 تا 1958. كودتای‌ 
عبدالكریم‌ قاســم‌. 38 ســال‌ عراق  را  
آنچنان‌ فشردند كه‌ وقتی‌ انسان‌ سال‌ سال‌ 
این‌ سالهای‌ طولانی‌ را كه‌ نگاه‌ می‌كند و 
می‌خواندگریه‌اش‌ می‌گیرد كه‌ چه‌ كردند 
اینها در عراق ! و البته‌ خیلی‌ از این‌ كارها 
هم‌ به‌ وسیله‌ خود همین‌ عناصر عراقی‌ 
انجام‌ گرفته‌؛ از كشــتار مردم‌، از نهب‌ 
مردم‌، از غارت‌ كشور، عقب‌ نگه‌ داشتن‌ 
كشور و ذلتهایی‌ كه‌ اینها بر ملت‌ عراق  

تحمیل‌ كردند.
در اینجا هم‌ همین‌ جور بوده‌! در اینجا 
هم‌ آمدند و شعارهای‌ براقی‌ را مطرح‌ 
كردنــد و عده‌ای‌ را غافل‌ كردند، كه‌ ما 
اگر می‌خواهیم‌ از تجربه‌ مشــروطیت‌ 
استفاده‌ كنیم‌. نباید بگذاریم‌ این‌ اشتباه‌ 
تكرار شــود! یعنی‌ بایستی‌ آن‌ هدفی‌ را 
كه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ترسیم‌ كرده‌، صریح‌ 
و بدون‌ هیچ‌گونه‌ مجامله‌ در نظر داشته‌ 
باشیم‌. البته‌ رعایت‌ اقتضائات‌ زمان‌ غیر 
از این‌ حرفهاست‌؛ غیر از این‌ است‌ كه‌ 
ما هدف‌ را فرامــوش‌ و گم‌ كنیم‌ و به‌ 

شعارهای‌ دیگران‌ دل‌ ببندیم‌. 
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وطیت‌ اوضاع‌ ایران‌ در آستانه‌ مشر
 موسی‌ فقیه‌حقانی‌
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 ســالهای‌ اولیه‌ قرن‌ سیزدهم‌ هجری‌، 
آغاز خوبی‌ بــرای‌ ملت‌ ایــران نبود.  
ایران‌ اسلامی‌ در سالهای‌ اولیه‌ این‌ قرن‌ 
همچنان‌ دچار ناآرامیهای‌ پس‌ از مرگ‌ 
كریم‌خان‌ زند و رقابت‌ و كشمكشهای‌ 
نظامی‌ و سیاسی‌ ناشی‌ از خلاء قدرت‌ در 
كشور بود. ضعیف‌ شدن‌ توان‌ علمی‌ و 
نظامی‌ كشور از زمان‌ فروپاشی‌ حكومت‌ 
صفویــان‌ و همزمان‌ قدرت‌ یافتن‌ دول‌ 
مهاجــم‌ مغرب‌ زمین‌ كه‌ خود را مأمور 
آباد كردن‌ و به‌ عبارت‌ بهتر اســتعمار 
جهان‌ می‌دانستند شرایط‌ خاصی‌ را برای‌ 
كشور ما به‌ عنوان‌ كشوری‌ با موقعیت‌ 
استراتژیك‌ و مهم‌ در منطقه‌ ایجاد كرد. 
غلبه‌ ایل‌ قاجار بر سایر رقبای‌ سیاسی‌ 
و نظامی‌ در شــرایطی‌ صورت‌ گرفت‌ 
كه‌ غرب‌ مهاجم‌ در ســرزمین‌ همسایه‌ 
ما هندوستان‌ مشغول‌ تاخت‌ و تاز بود 
تا براین‌ ســرزمین‌ پهناور و حاصلخیز 
و غنی‌ ســلطه‌ پیدا كنــد، اندكی‌ بعد 
انگلیسیها خود را به‌ عنوان‌ همسایه‌ به‌ 
ما تحمیل‌ كردند و آسیبهای‌ فراوانی‌ به‌ 
امنیت‌ و تمامیت‌ ارضی‌ كشور ما وارد 
كردند. قدرت‌ یافتن‌ روســیه‌ تزاری‌ كه‌ 
درپی‌ اصلاحات‌ امپراتور خود پتركبیر به‌ 
پیشرفتهایی‌ نائل‌ شده‌ بود خطر دیگری‌ 
بود كه‌ كشــور آشــفته‌ ایران‌ را تهدید 
می‌كرد. فرزندان‌ پتر درپی‌ دســتیابی‌ به‌ 
آبهای‌ گرم‌ خلیج‌ فــارس‌ بودند و در 
رقابتی‌ آشكار با انگلیسیها تلاش‌ داشتند 
درنهایت‌ به‌ هندوســتان‌ دسترسی‌ پیدا 
كنند. كلید دســتیابی‌ به‌ هندوستان‌ نیز 
ایران‌ بود. البته‌ روسها به‌ بخشهای‌ شمالی‌ 
و شمال‌ غربی‌ ایران‌ نیز چشم‌ طمع‌ بسته‌ 
بودند و همین‌ انگیزه‌ای‌ شد برای‌ هجوم‌ 
سراســری‌ آنان‌ به‌ ایران‌. ثروت‌ فراوان‌ 
هندوستان‌ دیگر قدرتهای‌ اروپایی‌ را نیز 
به‌ هوس‌ انداخت‌ كه‌ ضمن‌ دست‌یافتن‌ 
به‌ آن‌ ثروت‌ عظیم‌ رقیب‌ اروپایی‌ خود 
یعنی‌ انگلستان‌ را در منطقه‌ و در اروپا 
از پای‌ درآوردند. بدین‌ ترتیب‌ سروكله‌ 
نیروهای‌ فرانسوی‌ نیز در منطقه‌ آشكار 
شــد. همســایگی‌ ایران‌ با هندوستان‌ 
خودبخود توجه‌ آنها را به‌ ایران‌ جلب‌ 
كرد و سردمداران‌ ایران‌ اطلاع‌ چندانی‌ 
از تحولات‌ بین‌المللی‌ نداشته‌ و با اتكاء 

به‌ روشهای‌ سنتی‌ درصدد حفظ‌ حدود 
و ثغور كشور بودند. مرگ‌ آقامحمدخان‌ 
قاجار در سفر جنگی‌ اول‌ كه‌ به‌ منطقه‌ 
قفقاز داشت‌ شرایط‌ را برای‌ ایران‌ بدتر 
كرد، مؤســس‌ قاجاریه‌ عــزم‌ و اراده‌ 
دفاع‌ از مرزها را داشــت‌ اما خلف‌ او 
فتحعلی‌شــاه‌ قاجار فاقد این‌ عزم‌ بود. 
حمله‌ روسها به‌ ســرزمینهای‌ ایران‌ در 
قفقاز سرآغاز جنگی‌ بود كه‌ دوره‌ اول‌ آن‌ 
دهسال‌ به‌ طول‌ انجامید، ناتوانی‌ نظامی‌ 
آشكار ایران‌ در مقابله‌ با هجوم‌ روسها 
دركنار فساد دستگاه‌ حاكمه‌ باعث‌ شد 
كــه‌ جنگهــای‌ دوره‌ اول‌ به‌ نفع‌ طرف‌ 
متجاوز تمام‌ شود و براساس‌ عهدنامه‌ 
تحمیلی‌ گلستان‌ بخشــهایی‌ از كشور 
دراختیار روسها قرار بگیرد. شوك‌ ناشی‌ 
از عدم‌ توان‌ مقابله‌ و شكست‌ در جبهه‌ 
نظامی‌ اذهان‌ را متوجه‌ جستجوی‌ علل‌ 
ضعف‌ و شكســت‌ نمود. عــده‌ای‌ راه‌ 
نجات‌ ایران‌ را اصلاح‌ ساختار سیاسی‌ 
و یافتن‌ راه‌حلهای‌ بومی‌ برای‌ عبور از 
بحران‌ می‌دانستند و برخی‌ نیز راه‌ تقلید 
از غرب‌ و پیوســتگی‌ با دول‌ غربی‌ را 
پیشنهاد می‌كردند. دسته‌ دوم‌ از كنار این‌ 
واقعیت‌ كه‌ دول‌ اروپایی‌ هریك‌ درپی‌ 
دستیابی‌ به‌ مطامع‌ خود در منطقه‌ حضور 
یافته‌ عبور كرده‌ و چشم‌ بسته‌ تقلید از 
آنــان‌ را توصیه‌ می‌كردنــد. رفتار دول‌ 
اروپایی‌ اعم‌ از فرانســه‌ و انگلستان‌ در 
خلال‌ جنگهای‌ ایران‌ و روسیه‌ نشان‌ داد 
كه‌ غرب‌ جدید به‌ جز منافع‌ استعماری‌ 
خــود كه‌ تحت‌ عنوان‌ منافع‌ ملی‌ به‌ آن‌ 
مشروعیت‌ می‌بخشیدند به‌ هیچ‌ اصل‌ 
دیگری‌ قائل‌ نیست‌. طرفداران‌ تز توسعه‌ 
درون‌زا و ملــی‌ نظیر قائم‌مقام‌ فراهانی‌ 
در جنگهای‌ دوره‌ دوم‌ با اتكاء به‌ منابع‌ 
داخلی‌ قدرت‌ نظیر قدرت‌ دینی‌ سعی‌ 
كردند بر دشمن‌ غلبه‌ كنند كه‌ در ابتدای‌ 
امر نیز موفق‌ نشــدند. صــدور فتاوی‌ 
جهادیه‌ از سوی‌ علما و حضور پرشور 
علمای‌ بزرگ‌ در جبه‌های‌ جنگ‌، امواج‌ 
انسانی‌ را متوجه‌ جبهه‌های‌ جنگ‌ نمود 
و كفار روسی‌ را مجبور به‌ عقب‌نشینی‌ 
نمود اما نفوذ گســترده‌ عوامل‌ غرب‌ و 
ترس‌ و بی‌انگیزگی‌ دربار شاه‌ قاجار این‌ 
ابتكار ملی‌ را عقیم‌ گذاشت‌. شكست‌ در 

جنگهای‌ دوره‌ دوم‌ كه‌ منجر به‌ تحمیل‌ 
قرارداد ننگین‌ تركمانچای‌ برایران‌ شد 
ضربه‌ مهلكی‌ به‌ استقلال‌ ایران‌ اسلامی‌ 
وارد نمود. ضعف‌ دولت‌ مركزی‌ و نفوذ 
گسترده‌ عوامل‌ دول‌ استعماری‌ روس‌ و 
انگلیس‌ در دربار و اركان‌ اجرایی‌ كشور 
زمینه‌ را برای‌ طرفداران‌ تز وابستگی‌ به‌ 
غرب‌ هموار نمود و غیر از دوره‌ كوتاه‌ 
مدت‌ صدارت‌ امیركبیر اداره‌ كشور به‌ 
دست‌ آنان‌ سپرده‌ شد. عقد قراردادهای‌ 
نگینی‌ نظیر عهدنامه‌ رویتر كه‌ منابع‌ ایران‌ 
را به‌ مدت‌ هفتاد سال‌ دراختیار اسرائیل‌ 
یوسفات‌ یهودی‌ معروف‌ به‌ رویتر قرار 
می‌داد و نیز قرارداد بانك‌ شاهنشــاهی‌ 
و تنباكو چوب‌ حراجی‌ بود كه‌ توسط‌ 
جریــان‌ غربگرا به‌ دارایی‌ و اســتقلال‌ 
ملــت‌ ایران‌ زده‌ می‌شــد و به‌ كمترین‌ 
قیمتی‌ به‌ بیگانگان‌ واگذار می‌شــد. در 
چنین‌ شرایطی‌ طرفداران‌ تز توسعه‌ ملی‌ 
و بومی‌ چاره‌ای‌ جــز مقاومت‌ و قیام‌ 
نداشتند شكل‌گیری‌ قیام‌ مردم‌ تهران‌ به‌ 
رهبری‌ حاج‌ ملاعلی‌ كنی‌ علیه‌ قرارداد 
رویتر و عاقدین‌ آن‌ میرزا حســین‌خان‌ 
ارمنی‌،  سپهســالار و میرزا ملكم‌خان‌ 
اعتراض‌ به‌ تأسیس‌ بانك‌ شاهنشاهی‌، 
تحریم‌ كارهــای‌ خارجی‌ و نهایتاً قیام‌ 
تنباكــو عكس‌العملی‌  امتیــاز  برعلیه‌ 
بود كه‌ حمایت‌ گســترده‌ مردمی‌ را به‌ 
همراه‌ داشــت‌ و دربار فاســد قاجار و 
استعمارگران‌ را به‌ عقب‌ راند. نهضت‌ 
تنباكو به‌ ملت‌ نشان‌ داد كه‌ می‌توان‌ در 
مقابل‌ مستبدین‌ و استعمارگران‌ ایستاد و 
به‌ موفقیت‌ هم‌ رسید. همین‌ امر زمینه‌ای‌ 
شد كه‌ 15 ســال‌ بعد نهضتی‌ بزرگ‌تر 
بنام‌ نهضت‌ مشروطیت‌ در ایران‌ شكل‌ 
بگیرد. حركت‌ توفنده‌ ملت‌ مســلمان‌ 
ضداســتعماری‌  نهضتهای‌  جریان‌  در 
دربار و منورالفكران‌ غربگرا را كه‌ هیچ‌ 
وقت‌ موفق‌ نشــدند حركتی‌ مردمی‌ را 
ســازماندهی‌ و رهبری‌ كنند به‌ حاشیه‌ 
انــزوا راند و آنان‌ بــرای‌ مقابله‌ با این‌ 
جریان‌ ملی‌ و ضداســتعماری‌ به‌ فكر 
ایجاد تشــكلهای‌ مخفی‌ و زیرزمینی‌ 
افتادند. منورالفكران‌ غربگرا  سیاســی‌ 
هرچند از امكانات‌ دربار قاجار جهت‌ 
اهداف‌ شخصی‌ و گروهی‌ خود بهره‌مند 

می‌شــدند اما در مجموع‌ دولت‌ قاجار 
را مانع‌ تحقق‌ اهداف‌ خود می‌دانستند. 
جریان‌ اول‌ نیز كه‌ به‌ فكر رشد و توسعه‌ 
بومی‌ در ایران‌ بودند نیز دربار قاجار را 
فاقد انگیزه‌ و كارآیــی‌ لازم‌ برای‌ حل‌ 
مشكلات‌ ایران‌ می‌دانستند لذا بحثهای‌ 
گسترده‌ای‌ در حوزه های‌ نجف‌ و در بین‌ 
علما و مصلحین‌ در ایران‌ برای‌ اصلاح‌ 
امور صورت‌ گرفت‌. تلاش‌ علما برای‌ 
عزل‌ علی‌اصغرخان‌ امین‌السلطان‌ عامل‌ 
برخی‌ قراردادها و قرضه‌های‌ خارجی‌ 
حركتی‌ بود برای‌ اصلاح‌ دستگاه‌ دولتی‌. 
همچنین‌ مخالفت‌ علما با برخی‌ از حكام‌ 
ولایات‌ و دفاع‌ آنان‌ از منافع‌ مردم‌ مورد 
ستم‌ را در همین‌ راستا می‌توان‌ ارزیابی‌ 
كرد. با اوج‌گیری‌ اختلافات‌ بین‌ مردم‌ و 
دولت‌ و برخورد خشن‌ دولتیان‌ با مردم‌، 
علمای‌ تهران‌ و نجف‌ ضمن‌ اعتراض‌ 
به‌ حــركات‌ اســبتدادی‌ حكومتگران‌، 
شــاه‌ قاجــار را به‌ رعایــت‌ عدالت‌ و 
حقوق مردم‌ دعوت‌ كردند اما تحریك‌ 
دولتمردان‌ مستبد و برخی‌ عوامل‌ خارج‌ 
از حكومــت‌ مانع‌ از پذیرش‌ نصیحت‌ 
علما شــد و نهایتاً منجر به‌ مهاجرت‌ 
صغری‌ به‌ حرم‌ حضرت‌ عبدالعظیم‌ )ع‌( 
و مهاجرت‌ كبری‌ به‌ شهر قم‌ گردید. در 
این‌ میان‌ جریان‌ غربگرا كه‌ توان‌ بسیج‌ 
مردم‌ را برای‌ قیامی‌ عمومی‌ نداشــت‌ 
از فرصت‌ اســتفاده‌ كرده‌ و با رخنه‌ در 
صفوف‌ نهضت‌ به‌ عنــوان‌ حمایت‌ از 
علما و نهضت‌ عدالتخواهی‌ وارد صحنه‌ 
شد. این‌ جریان‌ در جلسات‌ خصوصی‌ 
خود شعله‌ور كردن‌ آتش‌ اختلاف‌ بین‌ 
ملت‌ و دولت‌ و روحانیون‌ را در دستور 
كار خــود قرار داده‌ و در مقاطعی‌ روند 
حركت‌ انقلابی‌ مردم‌ را تحت‌ تأثیر قرار 
داده‌ و از مســیر خود منحرف‌ نمودند. 
اوج‌ این‌ ماجرا در قضیه‌ متحصنین در 
سفارت‌ انگلســتان‌ خود را نشان‌ داد. 
رهبــران‌ دینی‌ مشــروطه‌ از این‌ واقعه‌ 
نگران‌ شــده‌ و از متحصنین‌ خواستند 
كه‌ سفارت‌ را ترك‌ نمایند. تحصن‌ در 
سفارت‌ آغاز ماجرایی‌ بود كه‌ به‌ شهادت‌ 
آیات‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌، سید 
عبدالله‌ بهبهانی‌ و انزوای‌ روحانیت‌ شیعه‌ 

منجر شد.
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 انقــاب‌ مشــروطیت‌ حركتی‌ بزرگ‌ 
در تاریخ‌ معاصر ایران‌ بود كه‌ قشــرها 
و طیفهــای‌ مختلفی‌ در آن‌ مشــاركت‌ 
داشــتند، هر چند سهم‌ هر یك‌ از آنان‌ 
بــه‌ یك‌ اندازه‌ نبود و اهداف‌ آنان‌ نیز با 
هم‌ تفاوت‌ داشت‌. اما به‌ طور مشخص‌ 
گروههای‌ اجتماعــی‌ فعال‌ در انقلاب‌ 
مشــروطه‌ را می‌توانیم‌ به‌ شش‌ طیف‌ 

تقسیم‌ كنیم‌: 
توده‌ مردم‌ 

اوّل‌، آن‌ بخــش‌ از جامعــه‌ اســت‌ كه‌ 
بدنه‌ و بستر عمومی‌ انقلاب‌ مشروطه‌ 
را تشــكیل‌ می‌داد و از آن‌ می‌توانیم‌ با 
عنوان‌ »توده‌ مــردم‌« یاد كنیم‌. این‌ توده‌ 
مردم‌ به‌طور عمده‌ شامل‌ طبقات‌ متوسط‌ 
و فقیر شــهری‌ می‌شــد و مهم‌ترین‌ و 
فعال‌ترین‌ بخش‌ آن‌ را كسبه‌ و بازاریان‌ و  
اهل‌ حرف‌ و صنعت‌ تشكیل‌ می‌دادند. 
البته‌ در برخی‌ مناطق‌ روســتایی‌، مانند 
گیلان‌، تلاطمهایی‌ رخ‌ داد ولی‌ محور 
اصلی‌ حركت‌ مشروطه‌ را طبقه‌ متوسط‌ 
شــهرهای‌ بزرگ‌ شــكل‌ می‌داد. این‌ 
مردم‌ به‌طور عمده‌ به‌ وســیله‌ رؤسا و 
ریش‌ســفیدان‌ و كدخدایان‌ محلات‌ و 
اصناف‌ و كلانتران‌ و كدخدایان‌ روستاها 
و ایلات‌ و طوایف‌ هدایت‌ می‌شــدند 
كه‌ تا آن‌ زمان‌ نقش‌ مؤثری‌ در ساختار 
اجتماعی‌ ایران‌ داشتند. یعنی‌ توده‌ مردم‌ 
شهری‌ و روستایی‌ و عشایری‌ به‌ شكل‌ 

آحاد منفرد و انبوهــه‌  )mob(  كمتر 
فعال‌ بودند و مشاركت‌ مردم‌ از طریق‌ 
می‌گرفت‌.  مدنی‌ صورت‌  ساختارهای‌ 
تجلی‌ این‌ ساختار را در فرمان‌ مشروطه‌ 
می‌یابیم‌ آنجا كه‌ به‌ طبقات‌ معین‌، یعنی‌ 
شــاهزادگان‌ و علما و اعیان‌ و ملاكین‌ 
و تجار و اصناف‌، اجازه‌ داده‌ می‌شــود 
كــه‌ نمایندگان‌ منتخب‌ خــود را برای‌ 

عضویت‌ در مجلس‌ برگزینند.

 علما، وعاظ‌ و طلاب‌ 
دومین‌ گروه‌ اجتماعی‌ علما و وعاظ‌ و 
طلاب‌ هستند كه‌ با توده‌ مردم‌ و كسبه‌ 
و بازاریان‌ پیوند نزدیك‌ داشتند و نقش‌ 
مهمی‌ در برانگیختن‌ تــوده‌ مردم‌ ایفا 
نمودنــد. در آن‌ دوران‌ علما به‌ عنوان‌ 
ســخنگوی‌ مــردم‌ در برابر حكومت‌ 
شناخته‌ می‌شــدند و اصطلاح‌ »علمای‌ 
ملت‌« در مقابل‌ »اولیای‌ دولت‌« كاربرد 
فراوان‌ داشــت‌. در میــان‌ علما، نقش‌ 
مراجع‌ ثلاث‌ مقیم‌ عتبات‌ )آخوند ملا 
محمدكاظم‌ خراســانی‌، شــیخ‌ عبدالله‌ 
مازندرانــی‌ و میــرزا خلیــل‌ تهرانی‌( 
بســیار مؤثر بود و وعاظ‌ بزرگی‌ چون‌ 
شیخ‌ مهدی‌ سلطان‌المتكلمین‌ و شیخ‌ 
محمد ســلطان‌المحققین‌ نقش‌ مهمی‌ 
در برانگیختن‌ مردم‌ داشــتند. یكی‌ از 
انتقاداتی‌ كه‌ به‌ تاریخنگاری‌ مشــروطه‌ 
می‌تــوان‌ وارد كرد، عدم‌ توجه‌ كافی‌ به‌ 

جایگاه‌ مراجع‌ ثلاث‌ اســت‌. در حالی‌ 
كه‌ این‌ جایگاه‌، بــه‌ ویژه‌ نقش‌ آخوند 
خراسانی‌، بسیار بزرگ‌ است‌ در حدی‌ 
كه‌ از آخونــد خراســانی‌ می‌توان‌ به‌ 
عنوان‌ رهبر انقلاب‌ مشــروطه‌ یاد كرد. 
اگر علمای‌ تهران‌ در جهت‌ مشــروطه‌ 
حركــت‌ می‌كردند و ایــن‌ حركت‌ از 
حمایت‌ مردم‌ برخوردار می‌شــد همه‌ 
بــه‌ اعتبار نقش‌ مراجع‌ ثلاث‌ و به‌ ویژه‌ 

آخوند خراسانی‌ بود.
 البته‌ یكی‌ دیگر از مراجع‌ تقلید آن‌ عصر، 
یزدی‌  آقاســید محمدكاظم‌ طباطبایی‌ 
)صاحــب‌ عروه‌الوثقــی‌(، در ماجرای‌ 
مشروطه‌ رویه‌ بیطرفی‌ در پیش‌ گرفت‌. 
در مورد ایشان‌ نیز باید متذكر شوم‌ كه‌ 
عدم‌ مشاركت‌ وی‌ در انقلاب‌ مشروطه‌ 
به‌ دلیل‌ بدبینی‌ نسبت‌ به‌ حوادث‌ ایران‌ و 
ماهیت‌ حركت‌ مشروطه‌ بود نه‌ به‌ دلیل‌ 
غیرسیاسی‌ بودن‌ و پرهیز از دخالت‌ در 
امور سیاسی‌. ایشان‌ اندكی‌ قبل‌ از فوت‌ 
آخوندخراسانی‌ فتوای‌ تاریخی‌ خود را 
صادر كرد و مسلمانان‌ را به‌ جهاد علیه‌ 
اشغالگران‌ ایتالیایی‌ در لیبی‌ و انگلیسی‌ و 
روسی‌ در ایران‌ فراخواند و این‌ هجوم‌ 
استعمار اروپایی‌ را »جنگ‌ صلیبی‌« نامید. 
آیت‌الله‌ یزدی‌ هفت‌ سال‌ پس‌ از آخوند 
خراســانی‌ زندگی‌ كرد و در این‌ سالها 
در نجف‌ اشرف‌ مرجعیت‌ مطلق‌ داشت‌ 
و زمانــی‌ كه‌ قوای‌ انگلیس‌ بین‌النهرین‌ 

)عراق( را اشــغال‌ كردند فتوای‌ جهاد 
صادر كرد و فرزند ارشد ایشان‌، آقاسید 
محمدیزدی‌، از رهبران‌ جهاد 1920 عراِ 

بود.
بعد از پیروزی‌ مشروطه‌ اوّل‌، و در جریان‌ 
مبارزه‌ جدیدی‌ كه‌ علیه‌ محمدعلی‌ شاه‌ 
آغاز شد، علمای‌ فعال‌ در مشروطه‌ نیز 
به‌ دو گروه‌ اصلی‌ تقســیم‌ شدند. یك‌ 
گــروه‌ از خلع‌ محمدعلی‌ شــاه‌ دفاع‌ 
می‌كرد و گروه‌ دیگر خطر اصلی‌ را از 
جانب‌ غرب‌گرایان‌ افراطی‌ می‌دید و نه‌ 
تنها دلیلی‌ برای‌ مبارزه‌ و خلع‌ محمدعلی‌ 
شــاه‌ نمی‌یافت‌ بلكه‌ حتی‌ حفظ‌ او را 
ضرور می‌دانست‌. معروف‌ترین‌ چهره‌ 
گروه‌ اخیر شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ است‌ 
كه‌ یكی‌ از علمای‌ درجه‌ اوّل‌ تهران‌ بود 
و برخلاف‌ تبلیغات‌ شدیدی‌ كه‌ در آن‌ 
زمــان‌ و بعدها علیه‌ او صورت‌ گرفت‌ 
در میان‌ مردم‌ محبوب‌ و خوشــنام‌ بود. 
توجه‌ كنیم‌ كه‌ كلنل‌ پیكوت‌، وابســته‌ 
نظامی‌ ســفارت‌ انگلیس‌، در گزارش‌ 
بیوگرافیكی‌ كه‌ در سال‌ 1316ِ به‌ لندن‌ 
ارسال‌ كرده‌، شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ را 
چنین‌ توصیف‌ میک‌‌ند: »بســیار باسواد 
اســت‌. زندگی‌ منزه‌ و فقیرانه‌ای‌ دارد. 

بسیار مورد احترام‌ است‌.«
	 در میان‌ علمــا، كمتر، و 
وعــاظ‌ و طلاب‌، بیشــتر، گروهی‌ نیز 
وجود داشــت‌ كه‌ باید از ســایر اقشار 

نویسنده‌: عبدالله‌ شهبازی‌

وهای‌ مؤثر نیر
وطیت‌ ایران‌ در انقلاب‌ مشر
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روحانیت‌ تفكیك‌ شود. این‌ گروه‌ شامل‌ 
افرادی‌ است‌ كه‌ در كسوت‌ روحانیت‌ 
بودند ولی‌ یــا از نظر فكری‌ در صف‌ 
تجددگرایان‌ غرب‌گرا جای‌ داشــتند و 
یا با این‌ گروه‌ همــكاری‌ می‌كردند و 
عملكرد ایشان‌ علیه‌ كل‌ روحانیت‌ بود. 
از این‌ افراد در كسوت‌ علما باید به‌ سید 
اسدالله‌ خرقانی‌ و شیخ‌ ابراهیم‌ زنجانی‌ 
اشاره‌ كرد. خرقانی‌ مدتها در بیت‌ آخوند 
خراسانی‌ از نفوذ فراوان‌ برخوردار بود و 
از ایــن‌ طریق‌ تأثیر بزرگی‌ بر تحولات‌ 
مشــروطه‌ نهــاد. زنجانــی‌ در دوران‌ 
مشروطه‌ اوّل‌ شخصیت‌ مهمی‌ نبود و در 
زنجان‌ اقامت‌ داشت‌. او به‌ عنوان‌ نماینده‌ 
مجلس‌ اوّل‌ وارد حوادث‌ مشروطه‌ شد 
و از آن‌ پس‌ به‌ یكی‌ از شخصیتهای‌ مؤثر 
فكری‌ و سیاسی‌ تجددگرایان‌ غرب‌گرا 
بدل‌ شد. در میان‌ وعاظ‌ ملك‌المتكلمین‌ 
و سید جمال‌ واعظ‌ از این‌ گروه‌ بودند 
و در میــان‌ طــاب‌ افراد سرشــناس‌ 
متعددی‌ به‌ این‌ طیف‌ تعلق‌ داشتند كه‌ 
شاخص‌ترین‌ آنها سید حسن‌ تقی‌زاده‌ 

است‌.
نكته‌ مهم‌، پیوند عمیق‌ این‌ گروه‌ است‌ 
با دیوان‌سالاران‌ غرب‌گرا و تجار بزرگ‌ 
كمپــرادور، یعنی‌ دو گــروه‌ اجتماعی‌ 
عمده‌ای‌ كه‌ درباره‌ آنها توضیح‌ خواهیم‌ 
داد؛ و نیز با انجمنهای‌ ســری‌ فعال‌ در 
مشــروطه‌ و پس‌ از آن‌. بــرای‌ مثال‌، 
نظام‌السلطنه‌  زنجانی‌ را حسینقلی‌خان‌ 
مافــی‌، از دولتمردان‌ سرشــناس‌ عهد 
قاجار، كشــف‌ كرد و بركشید و اولین‌ 
رســاله‌ زنجانی‌ به‌ كمك‌ نظام‌السلطنه‌ 
تكثیر شــد. برخی‌ محققین‌ این‌ رساله‌ 
را، كه‌  بســتان‌الحق‌ نام‌ دارد، مهم‌ترین‌ 
رساله‌ سیاسی‌ دوران‌ مشروطه‌ می‌دانند. 
ارتباطــات‌ نزدیك‌ زنجانی‌ بــا میرزا 
مهدی‌خــان‌ غفاری‌كاشــانی‌ )وزیــر 
همایــون‌(، در دوران‌ حكومــت‌ وزیر 
همایون‌ بر زنجان‌، سبب‌ شد كه‌ زنجانی‌ 
به‌ مجلس‌ اوّل‌ راه‌ یابد. ملك‌المتكلمین‌ 
نیز پیوند نزدیك‌ با این‌ گروه‌ داشت‌ و 
اولین‌ رساله‌ او به‌ نام‌  من‌الخلق‌ الی‌الحق‌  
در زمان‌ اقامت‌ دو ساله‌ وی‌ در بمبئی‌ با 
پول‌ تجار بزرگ‌ زرتشتی‌ این‌ شهر چاپ‌ 
شد كه‌ اعتراض‌ شدید مسلمانان‌ بمبئی‌ 

را برانگیخت‌ و به‌ دلیل‌ این‌ اعتراضات‌ 
ملك‌المتكلمین‌ مجبور به‌ ترك‌ هند و 

بازگشت‌ به‌ ایران‌ شد.

 دیوان‌سالاران‌ غرب‌گرا 
ســومین‌ گروه‌ اجتماعی‌ كه‌ در انقلاب‌ 
مشروطه‌ شــركت‌ فعال‌ دارد، بخشی‌ 
از كارگزاران‌ دولتی‌ هســتند كه‌ آنها را 
»دیوان‌ سالاران‌ غرب‌گرا« می‌نامم‌. هسته‌ 
اصلی‌ این‌ بخش‌ از رجال‌ و دولتمردان‌ 
را كسانی‌ تشكیل‌ می‌دادند كه‌ در وزارت‌ 
خارجه‌ شاغل‌ بودند و یا با اروپای‌ غربی‌ 
آشنایی‌ داشــتند. اصولاً تأثیر كارمندان‌ 
وزارت‌ خارجه‌ بر تحولات‌ فكری‌ قرن‌ 
نوزدهــم‌ هم‌ در ایران‌ و هم‌ در عثمانی‌ 
بســیار بزرگ‌ اســت‌. این‌ طبقه‌ جدید 
دیوان‌ســالاران‌ غرب‌گرا در عثمانی‌ از 
اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ و در دوران‌ سلطنت‌ 
محمود دوّم‌ انســجام‌ یافت‌ و در ایران‌ 
كمــی‌ دیرتر و از دهــه‌ 1870 میلادی‌ 
و صعود میرزا حســین‌خان‌ سپهسالار 
به‌ صدارت‌. بــه‌ این‌ ترتیب‌، در جامعه‌ 
ایران‌، مانند عثمانی‌، گروه‌ جدیدی‌ پیدا 
شد كه‌ خود را »اهل‌ قلم‌« می‌نامید. این‌ 
واژه‌ در گذشــته‌ هم‌ علمای‌ دینی‌ را در 
برمی‌گرفت‌ و هم‌ دیوانیان‌ را و به‌طور 
كلی‌ شامل‌ همه‌ فضلا و نخبگان‌ می‌شد. 
ولی‌ در معنای‌ جدید، منظور از »ارباب‌ 
قلم‌« یا »اهــل‌ قلم‌« كارگزاران‌ دولتی‌ و 
دیوان‌سالاران‌ عالی‌رتبه‌ غیرروحانی‌ بود.
	 این‌ گــروه‌ اولین‌ منادیان‌ 

تجددگرایی‌ به‌ ســبك‌ غربی‌ در ایران‌ 
بودند و به‌ عبارت‌ دیگر استخوان‌بندی‌ 
اصلــی‌ و اولیــه‌ جریانی‌ را تشــكیل‌ 
می‌دادند كه‌ غرب‌گرایــی‌ می‌نامیم‌. از 
عهد ناصری‌ وزارت‌ خارجه‌ تا حدودی‌ 
از یك‌ ســاختار الیگارشیك‌ برخوردار 
شــد یعنی‌ در انحصار یك‌ شبكه‌ بسته‌ 
و خویشــاوند قرار گرفــت‌. اعضای‌ 
خانواده‌هــای‌ معینی‌ طی‌ چند نســل‌ 
مناصب‌ حساس‌ این‌ دستگاه‌ را به‌ دست‌ 
داشتند و از درون‌ همین‌ خاندانها بود كه‌ 
كارگزاران‌ غرب‌گرای‌ عهد قاجار بیرون‌ 
آمدنــد و مقامات‌ مهمی‌ را در ســطح‌ 
ملّی‌ اشــغال‌ كردند. ایــن‌ طبقه‌ جدید 
دوزیستی‌«  »سرشت‌  دولتی‌  كارگزاران‌ 
داشتند یعنی‌ هم‌ در حكومت‌ بودند و 
از مزایای‌ مادی‌ و اقتدار سیاسی‌ ناشی‌ از 
تصدّی‌ مناصب‌ حكومتی‌ بهره‌ می‌بردند 
و دارای‌ جایــگاه‌ خاصی‌ در ســاختار 
سیاسی‌ اجتماعی‌ ایران‌ بودند و تحول‌ 
این‌ جامعه‌ به‌ سوی‌ یك‌ الگوی‌ مطلوب‌ 
و خاص‌ را جستجو می‌كردند. این‌ الگو 
آرمانی‌ و اتوپیك‌ نبود بلكه‌ همان‌ الگوی‌ 
موجودی‌ بــود كــه‌ در اروپای‌ غربی‌ 
وجود داشــت‌. دوزیستی‌ و ذوحیاتین‌ 
بودن‌ به‌ ایــن‌ طبقه‌ جدیــد امكانات‌ 
بالقوه‌ و بالفعل‌ فراوانی‌ اعطا می‌كرد و 
به‌ ایشان‌ این‌ قدرت‌ را داد كه‌ بر فرایند 
انقلاب‌ مشروطه‌ به‌ شدت‌ تأثیر بگذارند 
و در نهایت‌ به‌ عنوان‌ مدیران‌ حكومت‌ 
جدید مشــروطه‌ قدرت‌ را به‌ دســت‌ 

گیرند. به‌ عبــارت‌ دیگر، این‌ »نخبگان‌ 
الطاف‌ ناصرالدین‌  از  دوزیســتی‌« هم‌ 
شــاه‌ و مظفرالدین‌ شــاه‌ و محمدعلی‌ 
شاه‌ و احمدشــاه‌ برخوردار بودند؛ به‌ 
مناصب‌ مهم‌ دولتی‌ دست‌ می‌یافتند و 
برای‌ انجام‌ مأموریتهای‌ مهم‌ به‌ خارجه‌ 
اعزام‌ می‌شــدند، و از طریق‌ اهرمها و 
رانتهای‌ حكومتی‌ و با اخذ رشــوه‌ به‌ 
ثروتهای‌ هنگفت‌ دســت‌ می‌یافتند، و 
هــم‌ از موضع‌ اپوزیســیون‌ در جهت‌ 
تخریب‌ وضع‌ موجود می‌كوشیدند و از 
این‌ طریق‌ »وجیه‌المله‌« می‌شدند. بخش‌ 
مهمی‌ از مسائلی‌ را كه‌ ما به‌ عنوان‌ سیر 
تحول‌ فكری‌ در مشروطه‌ مورد مطالعه‌ 
قــرار می‌دهیم‌ در واقع‌ بازتاب‌ ســیر 
تحول‌ نظری‌ در ایــن‌ گروه‌ اجتماعی‌ 
متنفذ و بسیار مؤثر است‌. پس‌ از خلع‌ 
محمدعلی‌ شاه‌، تحول‌ نظری‌ در درون‌ 
این‌ گروه‌ پایه‌های‌ استقرار دیكتاتوری‌ 
پهلوی‌ را بنا نهاد و در دوران‌ پهلوی‌ اوّل‌ 
یك‌ الیگارشی‌ حكومتگر پدید آورد كه‌ 
اقتدار آنها تا پایان‌ سلطنت‌ پهلوی‌ دوّم‌ 

تداوم‌ یافت‌. 

 سرمایه‌داری‌ وابسته‌ 
چهارمین‌ گــروه‌ اجتماعــی‌ فعال‌ در 
مشروطه‌ گروهی‌ است‌ كه‌ بهترین‌ واژه‌ 
برای‌ طبقه‌بندی‌ آن‌ »كمپرادور« اســت‌. 
كمپرادور واژه‌ پرتغالی‌ و به‌ معنی‌ واسطه‌ 
است‌. كمپرادوریسم‌ یا نظام‌ كمپرادوری‌ 
را استعمار پرتغال‌ در قرن‌ شانزدهم‌ در 
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شــرق رواج‌ داد و كمپرادور به‌ واسطه‌ 
میــان‌ پرتغالیها و مــردم‌ بومی‌ اطلاق 
می‌شــد. این‌ اصطــاح‌ در اوایل‌ قرن‌ 
نوزدهم‌ در بنادر چین‌ رواج‌ گســترده‌ 
یافت‌ و به‌ چینیهایی‌ اطلاق می‌شد كه‌ 
به‌ عنوان‌ راهنما و مترجم‌ تجار اروپایی‌ 
و آمریكایــی‌ تریاك‌ عمــل‌ می‌كردند. 
تقریباً هر تاجر اروپایی‌ و آمریكایی‌ یك‌ 
كمپرادور چینی‌ در كنار خود داشت‌. به‌ 
تدریج‌، این‌ سیســتم‌ در سراسر آسیای‌ 
جنوب‌ شــرقی‌ و شــبه‌قاره‌ هند رواج‌ 
یافت‌ و طبقه‌ای‌ بســیار ثروتمند شكل‌ 
گرفت‌ كه‌ كاركرد واســطگی‌ و دلالی‌ 
كمپانیهای‌ غربی‌ را در سرزمین‌ خود به‌ 

دست‌ داشتند.
در ایران‌ این‌ نظام‌ كمپرادوری‌ در دوره‌ 
قاجاریه‌ تكوین‌ یافت‌ و گروه‌ اجتماعی‌ 
مقتدری‌ از تجار بزرگ‌ ایجاد كرد. این‌ 
گــروه‌ را از كســبه‌ و بازاریان‌ تفكیك‌ 
می‌كنم‌ زیرا تجار بزرگ‌ كمپرادور هم‌ از 

نظر پیوند با كانونهای‌ استعماری‌ غرب‌ 
و هم‌ از نظــر بافت‌ فرهنگی‌ و اهداف‌ 
سیاسی‌ با توده‌ كسبه‌ و بازاریان‌ تفاوت‌ 
ماهوی‌ داشتند. در واقع‌، كسبه‌ و بازاریان‌ 
مهم‌ترین‌ بخش‌ طبقه‌ متوسط‌ را تشكیل‌ 
می‌دادند ولی‌ تجار بزرگ‌ كمپرادور از 
پیوند نزدیك‌ و همدلی‌ با دیوان‌سالاران‌ 
غرب‌گرا برخــوردار بودند. این‌ گروه‌ 
اجتماعــی‌ از حوالی‌ نیمه‌ قرن‌ نوزدهم‌ 
و در دوران‌ محمدشــاه‌ قاجار و اوایل‌ 
عهد ناصری‌ در ایران‌ شكل‌ گرفت‌. در 
آن‌ زمان‌ برای‌ اولین‌ بار بازارهای‌ ایران‌ 
مورد هجوم‌ گسترده‌ كالاهای‌ انگلیسی‌، 
به‌ ویژه‌ منسوجات‌ پنبه‌ای‌، قرار گرفت‌ 
و این‌ موج‌ به‌ ورشكستگی‌ صنعت‌گران‌ 
و تجار ایرانــی‌ انجامید. برای‌ مثال‌، در 
دهه‌ 1840 بارون‌ دوبد از ورشكستگی‌ 
صنایع‌ نساجی‌ خوزستان‌ خبر می‌دهد.  
هجوم‌ كالاهای‌ غربــی‌ به‌ بازار ایران‌ با 
واسطه‌ تجار بزرگی‌ صورت‌ می‌گرفت‌ 

كه‌ منافع‌ آنهــا به‌ كلی‌ با منافع‌ بازاریان‌ 
و تجار متوسط‌ و كسبه‌ تفاوت‌ داشت‌. 
این‌ گروه‌ هم‌ از نظــر جایگاه‌ و نقش‌ 
اقتصــادی‌ و سیاســی‌ و هــم‌ از نظر 
روانشناســی‌ و فرهنگ‌ كاملًا مشابه‌ با 
كمپرادورهای‌ جنوب‌ شــرقی‌ آسیا و 
هند بودنــد. بزرگ‌ترین‌ تجار ایران‌ در 
آن‌ زمان‌ در زمره‌ این‌ كمپرادورها بودند 
مانند حاج‌ معین‌التجار بوشهری‌ و حاج‌ 
محمدحســن‌ امین‌الضــرب‌ و ارباب‌ 
كیخســرو جهانیان‌ و ارباب‌ جمشــید 
كمپرادورهای‌  عملكرد  جمشــیدیان‌. 
ایرانی‌ فقط‌ به‌ حــوزه‌ تجارت‌ محدود 
نبود و امور مالیه‌ را نیز در برمی‌گرفت‌ 
و به‌ دلیل‌ پیوند با دســتگاه‌ حكومتی‌ و 
ارتباط‌ نزدیك‌ با دیوان‌سالاران‌ غرب‌گرا 
نقش‌ مهمی‌ در تحولات‌ مشروطه‌ و سوِ 
دادن‌ آن‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ و منافع‌ خود 
ایفا نمودند. برای‌ مثال‌، می‌دانیم‌ كه‌ دو 
تجارتخانه‌ جمشــیدیان‌ و جهانیان‌ در 
زمان‌ فعالیت‌ برای‌ خلع‌ محمدعلی‌ شاه‌ 
مخفیانه‌ مقادیر فراوانی‌ اسلحه‌ وارد ایران‌ 

كردند.
تاریخچه‌ خانــدان‌ امین‌الضرب‌ نمونه‌ 
شاخصی‌ از چگونگی‌ تكوین‌ و عملكرد 
اقتصادی‌ و سیاسی‌ این‌ گروه‌ اجتماعی‌ 
اســت‌. برخلاف‌ برخــی‌ اظهارنظرها، 
خاندان‌ فوِ را به‌ هیچ‌وجه‌ نمی‌توان‌ در 
زمره‌ بنیانگذاران‌ ســرمایه‌داری‌ ملّی‌ در 
ایران‌ جای‌ داد بلكه‌ به‌ عكس‌ عملكرد 
آن‌ مصداِ بارز نظام‌ كمپرادوری‌ اســت‌. 
قهرمان‌ میرزا ســالور )عین‌الســلطنه‌( 
در خاطرات‌ خــود، كه‌ از منابع‌ مهم‌ و 
تازه‌ انتشــار یافته‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌ 
است‌، شرح‌ مختصری‌ از زندگی‌ حاج‌ 
محمدحسن‌ امین‌الضرب‌ به‌ دست‌ داده‌ 
كه‌ مورد تأیید ســایر اســناد و مدارك‌ 
تاریخی‌ اســت‌. او می‌نویســد: »حاج‌ 
محمدحســن‌ از اصفهان‌ به‌ تهران‌ آمد. 
ابتــدا دوره‌گردی‌ می‌كرد و ســوزن‌ و 
سنجاِ می‌فروخت‌. سپس‌ دكانی‌ باز كرد 
و به‌ واردات‌ پارچه‌های‌ زری‌ تقلبی‌ از 
فرنگ‌ مشــغول‌ شد. »به‌ شكل‌ زریهای‌ 
اصل‌ ایران‌... به‌ قیمت‌ اصل‌ فروخت‌ و 
خیلی‌ منفعت‌ كرد كه‌ جزو تجار معتبر 
شــد و تا مدتها این‌ زریها را به‌ قیمت‌ 

اصل‌ خریدنــد.« در زمــان‌ آقاابراهیم‌ 
امین‌السلطان‌، پدر اتابك‌، وارد كارهای‌ 
دولتی‌ و مدیر ضرابخانه‌ شــد. این‌ دو 
در شراكت‌ با هم‌ »تقلب‌ زیاد در سكه‌ 
دولت‌ كردند.« در زمان‌ علی‌اصغرخان‌ 
امین‌الســلطان‌ )اتابــك‌( ضرابخانه‌ را 
اجاره‌ كرد و ضرب‌ ســكه‌های‌ سیاه‌ را 
گسترش‌ داد و از طریق‌ تقلب‌ در ضرب‌ 
مســكوكات‌ هیجده‌ كرور ثروت‌ برای‌ 
پسرش‌، حاجی‌ حسین‌ امین‌الضرب‌، به‌ 

ارث‌ گذاشت‌.
ایــن‌ گروه‌ اجتماعی‌ پیونــد نزدیك‌ با 
در  داشــت‌  غرب‌گرا  دیوان‌ســالاران‌ 
حدی‌ كــه‌ گاه‌ خاندانهای‌ كمپرادور و 
دیوان‌سالار یكی‌ می‌شدند. نمونه‌ بارز، 
خاندان‌ فروغی‌ است‌. نیای‌ این‌ خاندان‌ 
به‌ نــام‌ آقا محمدمهدی‌ ارباب‌اصفهانی‌ 
كار خود را به‌ عنوان‌ كارگزار كمپانیهای‌ 
جهان‌وطن‌ تریــاك‌، از جمله‌ كمپانی‌ 
ساسون‌ بمبئی‌، شروع‌ كرد و فرزندان‌ او 
به‌ رجال‌ درجه‌ اوّل‌ دوران‌ مشروطه‌ بدل‌ 
شدند و از نظر سیاسی‌ و فكری‌ تأثیرات‌ 

بزرگ‌ بر جای‌ نهادند.

 ایلات‌ و عشایر
پنجمین‌ گروه‌ اجتماعی‌ مؤثر در انقلاب‌ 
مشروطه‌ سران‌ ایلات‌ و عشایر هستند. 
این‌ گروه‌ كه‌ تقریبــاً تمامی‌ توده‌ مردم‌ 
عشــایر نیز از آنها پیــروی‌ می‌كردند. 
نقش‌ مهمــی‌ در حوادث‌ مشــروطه‌ 
داشــت‌. توجه‌ كنیم‌ كــه‌ در آن‌ زمان‌ 
ایلات‌ و عشــایر حــدود 2/5 میلیون‌ 
نفــر از جمعیت‌ ده‌ میلیونی‌ ایران‌ را در 
برمی‌گرفتند یعنی‌ حدود 25 درصد كل‌ 
جمعیت‌. این‌ گروه‌ به‌ دلیل‌ وضع‌ خاص‌ 
شیوه‌ زیست‌ عشایری‌ مهم‌ترین‌ نیروی‌ 
نظامی‌ مؤثر در جامعه‌ به‌شمار می‌رفت‌ 
و تنها با مشــاركت‌ آن‌ بود كه‌ پیروزی‌ 
تحقق‌  می‌توانست‌  مشــروطه‌خواهان‌ 
یابد. از نظر موضع‌گیری‌ سیاســی‌ این‌ 
گروه‌ را یكدست‌ نمی‌توان‌ دانست‌. در 
دوران‌ مبارزه‌ با محمدعلی‌ شــاه‌ برخی‌ 
مخالف‌ شــاه‌ بودند و برخــی‌ هوادار 
او. مهم‌ترین‌ ایلات‌ هوادار مشــروطه‌ 
قشقاییها و بختیاریها بودند. ولی‌ حتی‌ 
ســران‌ ایل‌ بختیاری‌ را كه‌ نقش‌ اصلی‌ 
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را در خلع‌ محمدعلی‌ شــاه‌ ایفا كردند، 
در یك‌ صف‌ سیاســی‌ واحد نمی‌توان‌ 
جــای‌ داد. در همــان‌ زمــان‌ كه‌ حاج‌ 
نجفقلی‌خان‌ صمصام‌السلطنه‌ ایلخانی‌ و 
حاج‌ علیقلی‌خان‌ سردار اسعد بختیاری‌ 
عازم‌ فتح‌ تهران‌ بودند، ســردار جنگ‌ 
بختیاری‌ در تبریز علیه‌ مشروطه‌خواهان‌ 
می‌جنگیــد، امیرمفخم‌ در تهــران‌ از 
محمدعلی‌ شــاه‌ حمایــت‌ می‌كرد و 
حاجی‌ خسروخان‌ سردار ظفر از طرف‌ 
شاه‌ مأمور شد كه‌ به‌ اصفهان‌ برود و با 
صمصام‌السلطنه‌ بجنگد. شیخ‌ خزعل‌، 
رئیس‌ عشــایر عرب‌ محمره‌ كه‌ در آن‌ 
زمان‌ مقتدرترین‌ شــیخ‌ سراسر مناطق‌ 
شــمالی‌ و جنوبی‌ خلیج‌فارس‌ به‌شمار 

می‌رفت‌، نیز از هواداران‌ مشروطه‌ بود.

 روشنفكران‌ 

 ششمین‌ گروه‌ اجتماعی‌ مؤثر در انقلاب‌ 
مشــروطه‌ روشنفكران‌ هســتند. البته‌ 
روشنفكران‌ جدید به‌ عنوان‌ یك‌ گروه‌ 
اجتماعی‌ قابل‌ اعتنا در زمان‌ مشــروطه‌ 
هنوز در جامعه‌ ایران‌ پدید نیامده‌ بود. 
ظهور این‌ گروه‌ اجتماعی‌، یعنی‌ كسانی‌ 
كه‌ از طریق‌ حرفه‌هــای‌ جدید فكری‌ 
ارتزاق می‌كنند، در جامعه‌ ایرانی‌ بیشتر 
متعلق‌ به‌ تحولات‌ دهه‌ 1340 شمسی‌ 
و گسترش‌ شهرنشینی‌ و پیدایش‌ امكان‌ 
اشتغال‌ در حرفه‌های‌ جدید روشنفكری‌ 
)مانند روزنامه‌نگاری‌ و نویســندگی‌ و 
پژوهش‌ علمی‌ و غیره‌( اســت‌. منظور 
من‌ حلقه‌های‌ اولیه‌ روشــنفكری‌ ایران‌ 
است‌ كه‌ هنوز وزن‌ و اهمیت‌ اجتماعی‌ 
قابل‌ اعتنا نداشت‌. فضلا و نویسندگان‌ 
و كسانی‌ را كه‌ در پیرامون‌ مطبوعات‌ و 
محافل‌ فكری‌ عصر مشروطه‌ گرد آمدند 

می‌توان‌ در قالــب‌ این‌ گروه‌ اجتماعی‌ 
تقسیم‌بندی‌ كرد. البته‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ 
با معیارهای‌ مختلف‌ می‌تواند بی‌اعتبار 
شود. مثلًا، علما و سایر صنوف‌ روحانی‌ 
و نیز كارگزاران‌ دولتی‌ را نیز طبق‌ یك‌ 
تعریف‌ بایــد در قالب‌ گروه‌ اجتماعی‌ 
روشنفكران‌ طبقه‌بندی‌ كرد زیرا كاركرد 
همه‌ ایــن‌ گروهها مبتنی‌ بر كار فكری‌ 
است‌. مفهوم‌ روشــنفكری‌ در واژگان‌ 
سیاسی‌ ایران‌ بسیار مبهم‌ است‌. معمولاً 
زمانی‌ كه‌ از تحولات‌ مشــروطه‌ سخن‌ 
می‌رود، واژه‌ روشــنفكر برای‌ اطلاِ به‌ 
نیروهای‌ سیاسی‌ تجددگرا یا غرب‌گرا 
به‌ كار می‌رود. این‌ تعریف‌ از روشنفكر 

به‌ نظر من‌ نادرست‌ است‌.
متأسفانه‌، در اندیشه‌ سیاسی‌ معاصر ایران‌ 
مفهوم‌ »روشنفكران‌« معنایی‌ خاص‌ یافته‌ 
است‌. در این‌ تعریف‌ از واژه‌ »روشنفكر« 

منظور نخبگان‌ فكری‌ جامعه‌، به‌ عنوان‌ 
افراد و گروههای‌ اجتماعی‌ شــاغل‌ در 
حرفه‌های‌ تولید فكــری‌ صرف‌نظر از 
تعلقات‌ و گرایشهای‌ نظری‌ و سیاسی‌ 
و اجتماعــی‌ آنــان‌، نیســت‌. آنچه‌ از 
مفهوم‌ »روشــنفكر« فهمیده‌ می‌شود نه‌ 
تولیدكننــدگان‌ فكری‌ و فرهنگی‌ بلكه‌ 
نوعی‌ »اپوزیسیون‌« سیاسی‌ و فكری‌ در 
درون‌ جامعه‌ است‌. در این‌ تعریف‌ آنچه‌ 
فراموش‌ شده‌ كاركرد اصلی‌ این‌ گروه‌ 
اجتماعی‌ است‌ كه‌ »علت‌ وجودی‌« آن‌ 
را می‌سازد یعنی‌ تولید و آفرینش‌ نظری‌ 
و فرهنگــی‌. و در ایــن‌ معنای‌ خاص‌ 
است‌ كه‌ می‌توان‌ صرفاً به‌ اعتبار تعارض‌ 
با وضع‌ موجود »روشنفكر« بود بی‌آنكه‌ 
به‌ حرفه‌ فكری‌ اشتغال‌ داشت‌ یا حتی‌ 
از دانش‌ و آگاهی‌ حداقل‌ در این‌ قلمرو 

برخوردار بود.
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تاریخ‌ مشــروطیت‌، بدون‌   بررســی‌ 
پرداختن‌ به‌ مواضع‌ فكری‌ و سیاســیِ 
آیت‌الله حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله نوری‌ ممكن‌ 
نیســت‌. این‌ شخصیتِ بحث‌انگیز، در 
مراحل‌ گوناگون‌ جنبش‌ مشــروطه‌ )از 
نهضت‌ عدالتخانه‌ تا پایان‌ مشــروطه‌ و 
استبداد صغیر( دخیل‌ و مؤثرّ بوده‌ و اگر 
مشروطیت‌ را، در تاریخ‌ كشورمان‌، بسترِ 
بروزِ نخســتین‌ تقابلِ جدّی‌ و اصولی‌ 
میان‌ »دین‌« و »تجدّد« به شــمار آوریم‌، 
وی‌ در آن‌ هنگامــه‌، پرچمدار دفاع‌ از 
دین‌ محســوب‌ می‌شده‌ و جان‌ خود را 
نیز بر ســر این‌ كار گذارده‌ است‌. حتی‌ 
اگر ـ به‌ هر دلیل‌ ـ اندیشه‌ و عمل‌ وی‌ 
را یكسره‌ مردود شماریم‌، تأثیر مستقیم‌ و 
غیرمستقیم‌ او بر روند مشروطیت‌، قابل‌ 

انكار نیست‌. 
ســوكمندانه‌ بایــد گفت‌ كــه‌ تاریخ‌ 
مشروطیت‌، غالباً از منظری‌ »یكسویه‌« و 
»جهت‌دار« نوشته‌ شده‌ و بویژه‌ كسانی‌ 
كه‌ سنگِ بنایِ »نگارش‌« این‌ بخش‌ از 
تاریخ‌ ایران‌ را نهاده‌اند، بیش‌ از آنكه‌ در 
صددِ كشف‌ و تبیینِ بی‌طرفانه‌ حقیقت‌ 
باشند، مخدوش‌ ســازیِ چهره‌ »جناح‌ 
مغلوب‌« و توجیهِ اعمال‌ »جناح‌ غالب‌« 
در آن‌ برهه‌ حساس‌ را مدّ نظر داشته‌اند. 
و طبیعی‌ اســت‌ كه‌ چنیــن‌ رویكردی‌ 
به‌ تاریــخ‌، از درغلطیدن‌ بــه‌ گرداب‌ 
»تحریف‌« یا »كتمانِ« واقعیات‌، مصون‌ 

نیســت‌. آگاهی‌ از این‌ امر، به‌ كسانی‌ 
كه‌ در پــی‌ دركِ حقیقتند )و حقیقت‌ 
را هم‌ بیشتر از افلاطون‌ دوست‌ دارند( 
هشدار می‌دهد كه‌ در بررسی‌ حوادث‌ 
مشروطیت‌، از نقد و ارزیابی‌ اظهارات‌ 
مورّخــان‌ غافل‌ نبــوده‌ و حتی‌الامكان‌ 
صحّت‌ و سُــقم‌ آنها را برپایه‌ اسناد و 
مدارك‌ معتبر و دســت‌ اول‌ تاریخی‌، 

محك‌ زنند. 
به‌ نظر می‌رســد آنچه‌ در باب‌ تحریف‌ 
و كتمان‌ حقایق‌ گذشت‌، بیش‌ از همه‌ 
در مورد شــیخ‌ فضل‌الله، مصداِ داشته‌ 
باشد. فاتحان‌ مشــروطه‌، پیكر شیخ‌ را 
بردار كرده‌ و حتــی‌ از بدترین‌ اهانتها 
به‌ پیكر بی‌جانش‌ نیز دریغ‌ نكرده‌اند، و 
مورخان‌ مشروطه‌ نیز غالباً وی‌ را آماج‌ 
بدگوییها ساخته‌ و به‌ انواع‌ نسبتهای‌ سؤء 
)از هواداری‌ اســتبداد و رشوت ستانی‌ 
از دربار و بســتگی‌ به‌ روسیه‌ گرفته‌ تا 
گرایش‌ به‌ ارتجاع‌ و ضدیت‌ با آزادی‌( 
متهم‌ كرده‌اند. چندانكه‌ می‌توان‌ گفت‌: 
خشــونت‌ یدی‌ و قلمی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ 
شــیخ‌ نوری‌ صورت‌ گرفته‌، در تاریخ‌ 
ایران‌ كم‌نظیر اســت‌. آیا این‌ اتهامات‌، 
به‌ رغم‌ شیوع‌ و شهرت‌ آن‌، در ترازوی‌ 

تحقیق‌، وزنی‌ دارد؟ 
 برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ دیدگاههای‌ حاج‌ شیخ‌ 
فضل‌الله نوری‌ بایست‌ ابتدائاً به‌ دو نكته‌ 

توجه‌ كرد: 

1. آزادی‌، موهبتی‌ است‌ خداداده‌ كه‌ رشد 
و تكامل‌ انسان‌ بدون‌ آن‌ ممكن‌ نیست‌. 
در عین‌حال‌، آزادی‌، یك‌ نیاز »همگانی‌« 
اســت‌ و »توزیع‌« عامّ و یكسانِ آن‌ در 
بین‌ افراد جامعه‌، طبعاً دامنه‌ استفاده‌ از آن‌ 
را برای‌ افراد، »محدود« می‌كند. آزادیِ 
»مطلق‌ و بی‌حدّ و مرز«، آرزویی‌ »محال‌ 
و دست‌نیافتنی‌« است‌ و بر فرضِ تحقق‌، 
همچون‌ سیلی‌ خروشان‌، همه‌ چیز را در 
زیر پای‌ خود ویران‌ می‌سازد و به‌ جای‌ 
آبادی‌ و سازندگی‌، خرابی‌ و نابودی‌ به‌ 

بار می‌آورد. 
 آزادیِ »مطلق‌« فرد در جامعه‌ آزاد، یك‌ 
»شوخی‌« بلكه‌ یك‌ »تناقض‌« است‌. در 
اتاقی‌ كه‌ چند نفر با هم‌ می‌زیند، »آزادیِ« 
افراد، خود بخــود، ایجاب‌ می‌كند كه‌ 
هر یك‌ صــدای‌ خود را پایین‌ بیاورند، 
ســاعات‌ پخت‌ غذا و زمان‌ استراحت‌ 
را بــا آنِ دیگران‌ تنظیــم‌ و هماهنگ‌ 
ســازند، از استعمال‌ موادّی‌ كه‌ شامّه‌ یا 
ذائقــه‌ دیگران‌ را مــی‌آزارد خودداری‌ 
كننــد، و در انتخاب‌ نوع‌ رفتار و كردار 
خویش‌، سلایق‌ و عقایدِ دیگران‌ و بویژه‌ 
حسّاســیتهای‌ آنان‌ را رعایت‌ كنند... و 
برای‌ آنكه‌ خشونتها، آرامش‌ محیط‌ را 
برهم‌ نزند، از پاره‌ای‌ خواستها و هوسها 
گذشت‌ كنند. مقوله‌ »امنیت‌«، »نظم‌« و 
»عدالت‌«، از جملــه‌ مهمترینِ عوامل‌ 
»تحدید« آزادی‌ است‌، و اصولاً وجود 

»قانــون‌« در جامعه‌، به‌ معنای‌ »تحدیدِ« 
دامنه‌ آزادیها است‌ و قوانین‌ اجتماعی‌ ـ 
اعمّ از اساسی‌ و جزئی‌ ـ در عین‌ حال‌ 
كه‌ آزادی‌ فردی‌ را »تثبیت‌« و »تضمین‌« 

می‌كنند، از دامنه‌ آن‌ می‌كاهند.
 بدین‌ترتیب‌ می‌بینیم‌ كه‌ آزادی‌، به‌ عنوان‌ 
نعمتی‌ »عــامّ و فراگیر«، هرگز »مطلق‌« 
نیست‌ و از سویه‌های‌ مختلف‌، محدود و 
مرزبندی‌ می‌شود و اصولاً حفظ‌ نعمت‌ 
آزادی‌، در گــروِ رعایت‌ این‌ حدود و 
قیود اســت‌. ژان‌ ژاك‌ روسو، فیلسوف‌ 
مشــهور فرانسوی‌، سخنی‌ نغز دارد كه‌ 
در ابتــدای‌ كتاب‌ به‌ آن‌ اشــاره‌ كردیم‌. 
به دیده‌ او: آزادی‌، گوهری‌ گرانســنگ‌ 
اســت‌ كه‌ دســت‌یابی‌ به آن‌، در گروِ 
انضباط‌ اخلاقی‌  افراد و  »اندازه‌شناسی‌ 
آنهاســت‌«. روســو آزادی‌ را »غذایی‌ 
نیروبخــش‌، اما ســنگین‌ و دیرهضم‌« 
می‌داند و ازین‌ منظر، به‌ سبكســرانی‌ 
كه‌ با شــنیدن‌ یك‌ حرف‌ از دهان‌ فلان‌ 
ماجراجو برانگیخته‌ می‌شوند می‌خندد. 
نیز از عاقبت‌ كار آن‌ آدم‌ پرخاشگری‌ كه‌ 
دم‌ از آزادی‌ زده‌ ولی‌ از معنی‌ واقعی‌ آن‌ 
چیزی‌ نمی‌فهمد بیم‌ دارد؛ همان‌ كسی‌ 
كه‌ بین‌ آزادی‌ با لگام‌گسیختگی‌ تفاوتی‌ 
نمی‌گذارد. وی‌ آرزو می‌كند: ای‌ كاش‌، 
مردم‌ قدر این‌ گوهر گرانقدر را شناخته‌ 
و متوجه‌ بودند كــه‌ در ازای‌ چه‌ بهای‌ 
گرانی‌ به‌ دســت‌ می‌آید و امكانِ دوام‌ 

 نویسنده‌:  علی‌ ابوالحسنی‌ )منذر(

مخالفت‌
حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله نوری‌

با قرائت‌ فاشیستی‌ از آزادی‌
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آن‌ چقدر اندك‌ اســت‌، و نیز این‌ نكته‌ 
را می‌آموختند كه‌، از عهده‌ انجام‌ شرایط‌ 
آزادی‌ برآمدن‌، صدبار دشوارتر است‌ تا 
اطاعــتِ امرِ فلان‌ حاكم‌ جباّر. معروف‌ 
اســت‌ كه‌، مادام‌ رولان‌، بانوی‌ مشهور 
فرانسوی‌، زمانی‌ كه‌ انقلابیون‌ تندرو در 
انقلاب‌ فرانســه‌ وی‌ را به‌ پای‌ دستگاه‌ 
گیوتین‌ می‌بردند، بی اختیار فریادی‌ از 
دل‌ بركشیده‌ و، در تعریض‌ به‌ آن‌، گفته‌ 
بود: ای‌ آزادی‌، چه‌ جنایتها كه‌ به‌ نام‌ تو 

مرتكب‌ نمی‌شوند! 
در لزوم‌ »مرزبندیِ« آزادی‌، و اســتفاده‌ 
معقول‌ از آن‌، منطق‌ »غرب‌« و »اسلام‌« 
با یكدیگر اشتراك‌نظر دارند. امّا منطق‌ 
اســامی‌ ـ و اصولاً منطق‌ شرقی‌ ـ كه‌ 
به‌ فلاح‌ و ســعادت‌ انسان‌ اندیشیده‌ و 
آزادی‌ را نردبان‌ كمال‌ آدمی‌ می‌انگارد، 
در »تحدید« و »هدایت‌« مسیر آزادیهای‌ 
فردی‌، چندگام‌ از منطق‌ غربی‌ پیش‌تر 
می‌رود. چه‌، به‌ حكمِ خِرَد، انســان‌ در 
زندگی‌، هدفی‌ برتر از صِرفِ تمتعّات‌ 
مــادّی‌ و حیوانی‌ )خــور و خواب‌ و 
شــهوت‌ و...( داشته‌ و نیاز به‌ پیروی‌ از 
آیینی‌ دارد كه‌ »ســعادت‌ جاویدِ« او در 
گرو انجام‌ دســتورات‌ آن‌ است‌. آیین‌ 
مزبور، برای‌ پیشــبرد انســان‌ به‌ سوی‌ 
هدف‌ متعالی‌ خویــش‌، پرهیز از یك‌ 
ســری‌ لذتها، انجام‌ برخــی‌ ریاضتها، 
و رعایت‌ بعضی‌ قیــد و بندها را برای‌ 
وی‌ ضروری‌ می‌شناسد، و مثلًا آمیزشِ 
بی‌رویهّ‌ زن‌ و مرد یا نوشیدن‌ مُسكِرات‌ 
را، با »ســامت‌ و طهارت‌ روح‌« افرادْ 
مغایر دیده‌ و آنها را ممنوع‌ می‌ســازد. 
این‌ گونه‌ الزامات‌، طبعاً دامنه‌ آزادیهای‌ 
فــردی‌ را از آنچه‌ كه‌ در فرهنگ‌ غربْ 
مُجاز شمرده‌ می‌شود، تنگتر می‌كند. و 
بدین‌سان‌، آزادیِ »مطلقِ« فرد، گذشته‌ از 
آزادی‌ دیگران‌، توسط‌ احكام‌ دینی‌ نیز 
)كه‌ نیل‌ بشــر به‌ سعادت‌ جاوید را مدّ 
نظر دارد( محدود می‌گردد. درواقع‌، دین‌ 
با نگاهِ بلند و كلان‌ خویش‌، نیمه‌ »خاكی‌ 
و متنزّلِ« وجود بشر را به‌ سودِ رشد و 
تعالیِ نیمه‌ »آسمانی‌ و الهیِ« او محدود 
و مقیدّ می‌ســازد و آزادی‌ را )همچون‌ 
دیگــر مواهب‌ طبیعی‌( وســیله‌ای‌ در 
خدمت‌ كمال‌ و ســعادت‌ جاوید آدمی‌ 

می‌شناسد، كه‌ مرز و میزان‌ بهره‌گیری‌ از 
آن‌ را، مصالح‌ برتر یعنی‌ اهدافِ »كلان‌ و 
دائمیِ« بشر تعیین‌ می‌كند. چنین‌ است‌ 
كــه‌ »وَلایت‌ و ولِایت‌ دینی‌« بر زندگی‌ 
فرد و جامعه‌ پرتو می‌افكند و حركات‌ 
و سَكَنات‌ آدمی‌ را سَمت‌ و سوی‌ الهی‌ 

می‌بخشد...
2. آزادی‌، واژه‌ای‌ »چندپهلو«، »كشدار« 
و »متشــابه‌« بــوده‌ و قابلیت‌ پذیرش‌ 
معانی‌ مختلــف‌ و حتی‌ متضاد را دارد، 
چندانكه‌ این‌ »تشابه‌«، گاه‌ مایه‌ سفسطه‌ 
بازیگران‌ می‌شود.  و ســوء اســتفاده‌ 
»رهایــی‌ از یوغِ حكّام‌ جــور«، »حق‌ 
انتقاد ســازنده‌، و بیان‌ مصالح‌ فردی‌ و 
عمومی‌«، »زیر پــا نهادن‌ نظم‌ و امنیت‌ 
اجتماعی‌ )هرج‌ومرج‌ و آشــوب‌(«، و 
»بی‌بندوبــاری‌ و گسســتن‌ قیود دینی‌ 
و اخلاقــی‌«، معانیِ متفــاوت‌ و احیاناً 
متضادّی‌ هستند كه‌ تحت‌ عنوان‌ واحد 
»آزادی‌« به‌كار رفته‌ و بسیاری‌ از اوقات‌ 
با هم‌ »خلط‌ و اشتباه‌« می‌شوند. باید این‌ 
معانی‌ را دقیقاً از یكدیگر تفكیك‌ كرد و 
دیدگاه‌ و موضع‌ شیخ‌ را جدا جدا نسبت‌ 
به‌ هر یك‌ از آنها بررســید. به‌ گمان‌ ما، 
بررسی‌ دقیق‌ و بی‌طرفانه‌ سخنان‌ شیخ‌، 
و توجه‌ كامل‌ به‌ مبانی‌ فكری‌ و جایگاه‌ 
تاریخی‌ آنها، مدلَّل‌ می‌دارد كه‌، وی‌ نه‌ 
با آزادیهای‌ »معقول‌« و »مشروع‌«، بلكه‌ 
با »آشوب‌افكنی‌ها« و »دینْ ستیزی‌ها« 

مخالف‌ بــود كه‌ بعضاً تحــت‌ عنوان‌ 
جذاب‌ و خوش‌ آهنگ‌ »آزادی‌«، خرج‌ 
می‌شــد. چنانچه‌ به‌ سیره‌ معمول‌ روز، 
بــرای‌ »آزادی‌« نیز قرائتهای‌ گوناگونی‌ 
تصور كنیم‌، شیخ‌ با قرائتهای‌ »فاشیستی‌/ 
آنارشیستی‌« از آزادی‌ مخالف‌ بود و نه‌ 

با مطلق‌ آزادی‌. 
با این‌ مقدمه‌، به‌ سراغ‌ شیخ‌ نوری‌ رفته‌ و 
برخورد او را با معانی‌ چهارگانه‌ آزادی‌ 

بررسی‌ می‌كنیم‌:
شیخ‌ با آزادی‌ به‌ معنی‌ »رهایی‌ از ستم‌ و 
فشار حكومت‌« و نیز »حقِّ انتقاد سازنده‌ 
از اولیــای‌ امور، و بیان‌ مصالح‌ و منافع‌ 
فردی‌ و اجتماعی‌«، مخالفتی‌ نداشت‌، 
بلكه‌ بایــد گفت‌ شــركت‌ فعّالش‌ در 
جنبش‌ تنباكو و نهضت‌ عدالتخانه‌، جز 
به انگیزه‌ دستیابی‌ به‌ این‌ امر نبود. كارنامه‌ 
زندگی‌ شــیخ‌، خاصّه‌ فصل‌ درخشانِ 
پایانیِ آن‌: خــودداری‌ از پناهندگی‌ به‌ 
برای‌ حفظ‌  ســفارتخانه‌های‌ خارجی‌ 
جان‌، و استقبال‌ از مرگ‌ در راه‌ عقیده‌، 
آن‌ هــم‌ زمانی‌ كه‌ شــاه‌ و درباریان‌ به‌ 
ســفارت‌ روس‌ گریخته‌ بودند، كاملًا 
نشــان‌ می‌دهد كه‌ او فردی‌ اصولگرا و 
آرمان‌خواه‌ بوده‌ و مخالفتش‌ با مشروطه‌، 
ناشی‌ از اموری‌ چون‌ زدوبند با مستبدان‌ 
یا بستگی‌ به‌ همسایه‌ شمالی‌ نبوده‌ است‌.
امضای‌ شــیخ‌ زیر نامــه‌ علمای‌ تهران‌ 
)در جریان‌ نهضت‌ عدالتخواهیِ صدر 

مشــروطه‌( از قم‌ به‌ مظفرالدینشــاه‌، 
كامــاً گویای‌ این‌ امر اســت‌. در این‌ 
نامه‌، كه‌ حــاویِ شــكایت‌ و »تظلّم‌« 
علما از سركوب‌ و كشتار مردم‌ توسط‌ 
صدراعظم‌ )عین‌الدوله‌( است‌، از اینكه‌ 
صدراعظم‌ عرایــض‌ صادقانه‌ علما را 
»كه‌ فقــط‌ مبنی‌ بر دولتخواهی‌ و حفظ‌ 
ممالك‌ اسلام‌ است‌« نزد شاه‌ »ناصواب‌ 
و مغرضانــه‌« جلــوه‌ داده‌ »و ابــواب‌ 
عرایــض‌ و تظلم‌ را« بر آنها »مســدود 
نموده‌« سخت‌ انتقاد شده‌ است‌.   منطق‌ 
طبعاً  نامــه‌ای‌،  چنین‌  امضاكننــدگان‌ 
حمایت‌ از بیان‌ »حقایق‌ امور« توســط‌ 
مردم‌ بویژه‌ اندیشمندان‌، و جوازِ انتقاد 
آنها از مظالم‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ است‌، 
و شیخ‌ از امضاكنندگان‌ این‌ نامه‌ است‌. 
چنین‌ كسی‌ منطقاً نمی‌تواند با آزادی‌ )به‌ 
معنیِ »حقّ انتقاد سازنده‌«( مخالف‌ باشد 
و »ابــواب‌ عرایض‌ و تظلم‌« را بر روی‌ 
خلــق‌ ـ كه‌ خود نیز یكی‌ از آنان‌، بلكه‌ 

پیشوای‌ آنهاست‌ ـ ببندد. 
شیخ‌، خود در گفتگویش‌ با طباطبایی‌ 
و بهبهانــی‌ در حضــرت‌ عبدالعظیم‌ 
علیه‌السلام‌، آنجا كه‌ به‌ تنقید از محتوای‌ 
جرائد مشروطه‌، و آزادیِ بی‌رویهّ‌ آنها 
پرداخته‌، این‌ نوع‌ آزادی‌ را استثنا می‌كند:
»این‌ آزادی‌ كه‌ این‌ مردم‌  ] =  مشروطه 
چیان‌ افراطی‌[  تصور كرده اند... كفر در 
كفر است‌. من‌ شــخصاً از روی‌ آیات‌ 
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قرآن‌ بر شما اثبات‌ و مدللّ‌ می‌دارم‌ كه‌ 
در اسلام‌، آزادی‌ كفر است‌. اما فقط‌ در 
آزادی‌شــان‌، یك‌ چیز است‌ كه‌ فقط‌ و 
فقط‌ در خیر عموم‌، اگر كســی‌ چیزی‌ 
به‌ خاطرش‌ می‌رسد بگوید، لاغیر. امّا 
نه‌ تا اندازه‌ای‌ باید آزاد باشــد كه‌ بتواند 
توهین‌ از كسی‌ بكند. مراد ازخیر عموم‌، 
ثروت‌ است‌ و رفتن‌ در راه‌ ترقی‌ است‌، 
و پیدا كردن‌ معدن‌ است‌، بستن‌ سدهای‌ 
عدیده‌ اســت‌ و ترقیّات‌ دولت‌ و ملت‌. 
آیا گفته اند كسی‌ كه‌ دارای‌ این‌ آزادی‌ 
اســت‌، باید توهین‌ از مردمان‌ محترم‌ 
بكند؟! آیا گفته‌اند فحش‌ باید بگوید و 
بنویسد؟! آیا گفته‌اند انقلاب‌ و آشوب‌ 
و فتنه‌ در مملكت‌ حادث‌ كند و پارتی‌ 
اجانب‌ باشد  ] و [  برای‌ دولت‌ خارج‌ 
كار كند؟! از همه‌ این‌ مراتب‌ گذشــته‌، 
آزادی‌ قلم‌ و زبان‌ برای‌ این‌ اســت‌ كه‌ 
جراید آزاد، نسبت‌ به‌ ائمه‌ اطهار هر چه‌ 

می‌خواهند بنویسند و بگویند؟!«. 
بیجهت‌ نیست‌ كه‌ شیخ‌، زمانی‌، نظریاّت‌ 
اصلاحی‌ خویش‌ را نسبتاً برآورده‌ دید 
و نتیجتــاً به‌ تحصّن‌ خود پایان‌ داد، كه‌ 
مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در قبال‌ سؤال‌ او و 
همرزمانش‌ از »مفهوم‌« آزادی‌ و »حدّ و 
مرز« آن‌، پاسخ‌ زیر را صادر كرد: »...مراد 
به‌ »حرّیتّ‌«، حرّیتّ‌ در حقوقِ مشروعه‌، 
و آزادی‌ در بیان‌ مصالح‌ عامّه‌ اســت‌، 
تا اهالی‌ این‌ مملكت‌ مثل‌ ســوابق‌ ایام‌، 
گرفتار ظلم‌ و استبداد نباشند و بتوانند 
حقوقی‌ كه‌ ازجانب‌ خداوند برای‌ آنها 
مقرّر اســت‌ مطالبه‌ و اخــذ نمایند، نه‌ 
حرّیتِّ اربابِ ادیانِ باطله‌، و آزادی‌ در 
اشاعه‌ مُنكَرات‌ شرعیهّ‌ كه‌ هر كس‌ آنچه‌ 
بخواهد بگوید و به‌ موقع‌ اجرا بگذارد«.   
بدیهی‌ است‌ اگر شیخ‌، مطلقاً با آزادی‌ 
مخالف‌ بود و حتی‌ آزادیهای‌ معقول‌ و 
مشروع‌ را نیز رد می‌كرد، به‌ این‌ پاسخ‌ 

قانع‌ نمی‌شد و آن‌ را امضا نمی‌نمود. 
آنچه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد، معانیِ »مشروع‌« 
و »معقولِ« آزادی‌ بود. ایــن‌ واژه‌، اما، 
چنانكه‌ گفتیــم‌ عمــاً در دو معنای‌ 
دیگــر هم‌ خرج‌ می‌شــود كــه‌ هردو 
»نامشروع‌«اند: »زیرپانهادن‌ نظم‌ و امنیت‌ 
اجتماعی‌ )هرج‌ومرج‌ و آشــوب‌(«، و 
»بی‌بندوباری‌ و گسســتن‌ قیود دینی‌ و 

اخلاقی‌«. شــیخ‌، با این‌ دو امر ـ تحت‌ 
هر عنوان‌، و از آن‌ جمله‌: عنوان‌ فریبای‌ 
»آزادی‌« ـ مخالــف‌ بــود و حــق‌ هم‌ 
داشــت‌ مخالف‌ باشد. وی‌ با آن‌ آزادی‌ 
می‌جنگید كه‌ آن‌ را »دموكراسیِ بی تقوا« 
خوانده‌ و از »استبدادِ بی‌ترس‌« خطرناكتر 
دانســته انــد؛ آزادیی‌ كــه‌ مضمونی‌ 
همســو با »ابِاحیتّ‌« بلكه‌ »آنارشیسم‌« 
داشــت‌ و در عمل‌، جز به‌ تثبیت‌ بلوا 
و تقویت‌ استبداد نمی‌انجامید )چنانكه‌ 
مشــروطیت‌ نیز پایانی‌ جز دیكتاتوری‌ 
پهلوی‌ نیافت‌(. دكتر رضازاده‌ شفق‌ )از 
آزادی‌خواهان‌ تبریــز و یاران‌ تقی‌زاده‌ 
در صدر مشــروطه‌(، دهها ســال‌ پس‌ 
از مشــروطه‌، بصراحت‌ از تندرویهای‌ 
صدر مشروطه‌ انتقاد كرده‌ و می‌نویسد: 
»غفلت‌ و اشتباه‌، و در مـــواردی‌ ظلم‌ 
و تجاوز... مشــروطه‌خواهان‌« و افتادن‌ 
»قســمتی‌ از كارها به‌ دست‌ هوچیها... 
باعث‌ ویرانیها و خونریزیها گشــت‌ و 
آزادی‌ واقعــی‌ را كه‌ عبارت‌ اســت‌ از 
آزاد بودن‌ تمام‌ سكنه‌ یك‌ كشور از ستم‌ 
و تجاوز و شــرّ و فساد، و مختار بودن‌ 
در حفــظ‌ حقوِ خود و در اظهار حق‌ و 
تحریر و تقریر حقایق‌، سخت‌ متزلزل‌ 
ســاخت‌«.   تنــدروی‌ عناصر افراطی‌، 
به‌ آنجا رســیده‌ بود كه‌ حتی‌ طالبوفِ 
مشــروطه‌خواه‌ و سوسیال‌ دمكرات‌ را 
نیز سخت‌ به‌ وحشت‌ افكنده‌ و به‌ اعلام‌ 
خطر واداشته‌ بود: »ایرانی‌ تاكنون‌ اسیر 
یك‌ گاو دو شاخه‌ استبداد بود، امّا بعد از 
این‌ اگر اداره‌ خود را قادر نشود به‌ گاو 
هزار شــاخه‌ رجّاله‌ دچار می‌گردد. آن‌ 
وقت‌ مستبدّین‌ به‌ نابالغی‌ ما می‌خندند 
و دشــمنان‌ اطراف‌، شادی‌...  [ می‌كنند 
]  فــاش‌ می‌گویم‌ كه‌ من‌ این‌ مســئله‌، 

بی‌چون‌ و چرا می‌بینم‌«.   
داوری‌ ثقه‌الاســام‌ تبریزی‌ ـ كه‌ تاریخْ 
او را مشروطه‌خواهی‌ معتدل‌ و اصولی‌ 
می‌شناســد ـ در باره‌ تقی‌زاده‌ و یاران‌ 
وی‌ شاهد خوبی‌ بر بحث‌ ماست‌: »مادّه‌ 
فساد در تهران‌ تقی‌زاده‌ بود كه‌ جمعی‌ را 
دور خود جمع‌ كرده‌ و توسط‌ روزنامه‌ 
مساوات‌، نشر افكار بی‌قایدگی‌  ]كذا[  
می‌كردند و در تبریز نیز شــیخ‌ ســلیم‌ 
بــا جماعتش‌... پــس‌روِ همان‌ مقاصد 

شده‌ داد ســخن‌ داد و اسمش‌ را اتحاد 
گذاشت‌. كارش‌ جز ترویج‌ آنارشیستی‌ 

نبود«. 
انتقــاد از هتاّكی‌، هــرج‌ و مرج‌ افكنی‌ 
و لجام‌ گســیختگیِ جرایــد، انجمنها 
و ناطقیــنِ تنــدروِ صدر مشــروطه‌، 
اختصاص‌ به‌ شــیخ‌ و یاران‌ وی‌ ندارد 
و می‌توان‌ لیستی‌ بلند از نام‌ بسیاری‌ از 
مشروطه‌ خواهان‌ تهیه‌ كرد كه‌ هر یك‌ 
به‌ نوعی‌، نگرانی‌ شــدید خویش‌ از آن‌ 
افراطها و تندرویها را بر صفحات‌ كاغذ 

ثبت‌ كرده‌اند.
مجدالاســام‌ كرمانــی‌، كه‌ خــود از 
روزنامه‌نگاران‌ هوادار مشروطه‌ است‌، در 
تحلیلی‌ كه‌ از علل‌ و موجبات‌ انحطاط‌ 
مجلس‌ شورای‌ صدر مشروطه‌ به دست‌ 
می‌دهد، سه‌ عامل‌ را در سقوط‌ و انحلال‌ 
مجلس‌ مؤثرّ می‌داند: هتاّكی‌ روزنامه‌ها، 
هرزگی‌ انجمنهــا، و گارد به‌ اصطلاح‌ 
ملّی‌. انجمنها »به‌ قدری‌ هرزگی‌ كردند 
كه‌ سلب‌ امنیت‌ از تمام‌ مردم‌ شد و هر 
كس‌ هر خلافی‌ كه‌ دلش‌ می‌خواســت‌ 
می‌كرد و به‌ واســطه‌ عضویت‌ در یكی‌ 
از انجمنها از همه‌ جهت‌ غیرمســئول‌ 
می‌ماندْ... انحطاط‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ 
ایران‌ یكی‌ از آثار مشئومه‌ این‌ اجتماعات‌ 
بــود«.   از دیــدگاه‌ او، كارنامه‌ جراید 
عصر مشــروطه‌ نیز بهتــر از انجمنها 
نبود: »...افســوس‌ كه‌ بعضــی‌ از آنها، 
مسلك‌ خودشــان‌ را هتاّكی‌ قرار دادند 
و چیزها نوشتند كه‌ در هیچ‌ روزنامه‌ از 
روزنامه هــای‌ آزاد، چنین‌ مطلب‌ دیده‌ 
و خوانده‌ نشده‌. نه‌ بر علما ابقا كردند، 
نه‌ بر وزرا. حتی‌ آنكه‌ نسبت‌ به‌ پادشاه‌، 
پاره‌ای‌ تعرضات‌ غیرلازمه‌ نوشتند، مثلًا 
روزنامه‌ صوراسرافیل‌ همیشه‌ به‌ پادشاه‌ 
اســتهزا می‌كرد و روزنامه‌ مســاوات‌ 
پادشاه‌ را به‌ نوشیدن‌ باده‌ و سایر قبایح‌ 
و شنایع‌ نســبت‌ می‌داد... مخفی‌ نماند 
كه‌ غــرض‌ رفقای‌ من‌ تهذیــب‌ اخلاِِ 
نــوعِ ملت‌ نبوده‌، بلكه‌ ابــداً متوجه‌ به‌ 
وطن‌ و اهل‌ وطــن‌ نبودند. فقط‌ چون‌ 
به‌ واســطه‌ نگارش‌ این‌ گونه‌ مطالب‌، 
مشــتری‌ روزنامه‌ آنها زیادتر می‌شد... 
آقایان‌ هم‌ بی‌ملاحظه‌ مسئولیت‌، هر چه‌ 
می‌خواستند یا می‌توانستند می‌نوشتند. 

چنانچه‌ روزنامه‌ مســاوات‌، كه‌ خود را 
اول‌ مروّج‌ مشروطیت‌ جلوه‌ داده‌ بود... 
وقتی‌ كه‌ قانون‌ انطباعــات‌ از مجلس‌ 
شورا... گذشت‌ یك‌ نمره‌ روزنامه‌ خود 
را ســرتاپا وقف‌ و صرفِ استهزای‌ آن‌ 
قانون‌ نمود. مســلّم‌ است‌ كه‌ مشروطه 
خواه‌ هرگز به‌ قانونِ موضوع‌، اســتهزا 
نمی‌كند. ولكن‌ چون‌ دید این‌ قانون‌ از 
هتاّكی‌ و هرزه‌درایی‌ آن‌ جلوگیر است‌، 
این‌ بود كه‌ بی اختیار مرتكب‌ آن‌ اقدام‌ 
جسورانه‌ گردید و یكی‌ از جهات‌ ثلاثه‌ 

انحطاط‌ مجلس‌ همین‌ مطلب‌ شد«. 
داوری‌ مجدالاســام‌ در باره‌ انجمنها 
و مطبوعات‌ صدر مشــروطه‌ را، دیگر 
مطلعان‌ نیــز تأیید می‌كننــد: فریدون‌ 
آدمیت‌ معتقد است‌: »نمایندگان‌ افراطی‌ 
در مجلس‌ از بدگویی‌ به‌ محمدعلیشاه‌ 
و دربــار فروگذار نبودند. ســخنوران‌ 
انقلابــی‌ نیز بــر منبر از ناســزاگویی‌ 
تندرو  نویســندگان‌  نداشتند...  احتراز 
نیز دســت‌كم‌ از خطبای‌ هم‌مشــرب‌ 
خود نداشــتند. درحقیقت‌، عفّت‌ قلم‌ 
و زبان‌ رخت‌ بربســته‌ و هرزه‌درایی‌ و 
دشنام‌گویی‌ معیار آزادی‌خواهی‌ شناخته‌ 
شــده‌ بود...«.   ســخن‌ ناظم‌الاســام‌ 
كرمانی‌، از پیشگامان‌ مشروطه‌، نیز در 
باره‌ آن‌ جماعت‌ خواندنی‌ اســت‌. وی‌ 
پس‌ از انحلال‌ مجلــس‌ اول‌، به‌ انتقاد 
از عملكرد مشــروطه‌خواهان‌ پرداخته‌ 
و می‌نویســد: »بلی‌، چند نفری‌ كه‌ از 
شــهرها آمده‌ بودند بــه‌ طهران‌ و ظلم‌ 
آنها را پراكنده‌ كرده‌ بود، قدر مشروطه‌ 
را می‌دانستند و آنهایی‌ كه‌ مفسد بودند 
و شرطلب‌، مقصودشان‌ مشروطه‌ نبود؛ 
بلكه‌ مشروطه‌ را بهانه‌ دخل‌ خود كرده‌ 
بودند. حتی‌ ملك‌المتكلمین‌ دلش‌ برای‌ 
مشروطه‌ نسوخته‌ بود؛ دخل‌ می‌خواست‌ 
و الاّ وقت‌ كشتن‌ نمی‌گفت‌ اگر شاه‌ مرا 
نگاه‌ دارد از وجــودم‌ نفع‌ خواهد برد، 
و اگر مشــروطه‌طلب‌ واقعی‌ بود برای‌ 
ظل‌السلطان‌ و سالارالدوله‌ جان‌ نمی‌كَندْ 
و اگر مشــروطه‌خواه‌ بود در عرض‌ دو 
سال‌ بیست‌ هزار تومان‌ ملِك‌ نمی‌خرید. 
و كذا سیدجمال‌ ]واعظ‌ اصفهانی[  اگر 
مشروطه‌خواه‌ بود بالای‌ منبر فحش‌ به‌ 
مردم‌ نمــی‌داد و بد از مردم‌ نمی‌گفت‌. 
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مشــروطه‌خواه‌ یك‌ نفــر را دیدم‌ و او 
صحاف‌باشــی‌ بود كه‌ رفت‌. اگرچه‌ او 
هم‌ بنای‌ تقلب‌ و خــوردن‌ مال‌ ارباب‌ 
جمشــید را گذارد«!   مخبرالســلطنه‌، 
»اشكال‌ بزرگ‌« مشروطه‌ را در دوره‌ اول‌ 
آن‌، نافهمی‌ و غرض ورزی‌ و تندرویِ 
برخــی‌ از وكلای‌ مجلــس‌ و اعضای‌ 
انجمنها می‌داند.   به‌ گفته‌ همو: »هر كس‌ 
به‌ دولت‌ بد می‌گفت‌ ولو به شــیطنت‌، 
آزادی‌خواه‌ بود و اگر به‌ مصلحت‌ چیزی‌ 
می‌گفت‌ مستبد«.   نیز: »روزنامجات‌، به‌ 
اغراض‌ گوناگون‌، آبرو برای‌ كسی‌ باقی‌ 
نگذاردند. اگر احیاناً حقیقتی‌ یا دردی‌ را 
موضوع‌ مقاله‌ قرار می‌دادند، لهجه‌ زشت‌ 
و ظهور دُمهای‌ خروس‌، اصل‌ منظور را 
از بین‌ می‌بــرد. معلوم‌ نبود از زبانِ كی‌ 
ســخن‌ می‌گویند«؟!   مستشارالدوله‌، 
وكیل‌ تبریز كه‌ خود بویژه‌ در اوایل‌ امر 
از تندروی‌ خالی‌ نبود، در نامه‌ای‌ كه‌ در 
)مشــروطه‌ اول‌( به‌ ثقه‌الاسلام‌ تبریزی‌ 
نوشت‌: »وضع‌ تهران‌« را به‌ »دیگ‌ بخار 
بزرگی‌« تشبیه‌ كرد »كه‌ بمرور گرم‌ شده‌، 
به‌ غلیان‌ و جــوش‌ و خروش‌ نزدیك‌ 
می‌باشد. اغراض‌ و امراض‌ مختلف‌ با 
هم‌ تركیب‌ یافته‌ و عنقریب‌ اســت‌ از 
تركیب‌ آنها، مواد مضرّه‌ای‌ كه‌ اسامی‌ آن‌ 
فســاد و هرج‌ و مرج‌ و قتل‌ و غارت‌ و 

استبداد است‌ حادث‌ شود«.   
آن‌ وضعیت‌، كشور را به‌ هرج‌ و مرجی‌ 
كُشنده‌ ســوِ داد و موج‌ بلوا و آشوب‌، 
آنچنان‌ كام‌ مردم‌ را تلخ‌ و از مشــروطه‌ 
بیزار ســاخت‌ كه‌ به‌گفته‌ ناظم‌الاسلام‌: 
هنــگام‌ انحلال‌ مجلس‌ شــورای‌ اول‌، 
»عموم‌ اهل‌ طهران‌ خوشحالی‌ می‌كردند 
و از شاه‌ تعریف‌ می‌كردند، جز معدودی‌ 
قلیل‌ كالكبریت‌ الاحمر... ســبب‌ این‌ 
است‌ كه‌... بر مردم‌ سخت‌ گذشت‌. یكی‌ 
خیانت‌ بعضی‌ وكلا و ناطقین‌ و رشوه‌ 
گرفتن‌ رؤســا، مردم‌ را خیلی‌ رنجانید. 
جرایدنــگاران‌ هــم‌ از وظیفه‌ و حدود 
خود خارج‌ شده‌؛ گویا طبیعت‌، فشاری‌ 
فوِقالعاده‌ به‌ آســودگی‌ و راحت‌ مخلوِ 
آورد، از ایــن‌ جهت‌ از خرابی‌ مجلس‌ 
و اقدامات‌ شاهْ خرسند و خوشحال‌ و 

راضی‌ بودند...«. 
شــهید نوری‌، با این‌ گونه‌ اشــخاص‌ 

و جرایدِ غوغاگــر و افراطی‌ مخالفت‌ 
می‌كــرد. او، با توهین‌ به‌ علما و احكام‌ 
الهی‌ مخالفت‌ داشــت‌، كه‌ مع‌ الاسف‌ 
محتوای‌ بسیاری‌ از روزنامه‌های‌ مدّعیِ 
آزادی‌ در آن‌ دوران‌ را پر ســاخته‌ بود. 
روزنامه‌ مــا نصرالدین‌، كــه‌ در بین‌ 
انبوه‌  هواداران‌ مشروطه‌ خواســتارانی‌ 
داشــت‌، به‌ طنز و تمسخر می‌نوشت‌: 
»بیشــتر نمایندگان‌ مجلس‌ ایــران‌، از 
ملّایان‌ هستند، زیرا در قانون‌ ایشان‌ برای‌ 
نماینده‌، دانش‌ را شــرط‌ ندانسته‌اند«!   
نمونه‌ دیگــر روزنامه‌ صوراســرافیل‌ 
اســت‌ كه‌ به‌ گفته‌ عبدالله مســتوفی‌، 
مشــروطه‌چیان‌ آن‌ را چــون‌ »ورِ زر« 
دست‌ به‌ دست‌ می‌بردند. این‌ روزنامه‌ 
در شماره‌ 4 خود )صص‌ 6ـ7( مقاله‌ای‌ 
را به‌ چاپ‌ رساند كه‌ در واقعْ ادعانامه‌ای‌ 
تند علیه‌ تمامیِ حكما و متكلّمان‌ بزرگ‌ 
مسلمان‌ كشورمان‌ بود: »حكمت‌ و كلام‌ 

ما معجونی‌ است‌ مُضحك‌ از خیالات‌ 
بنگیهای‌ هند، افكار بت‌پرستهای‌ یونان‌، 
اوهام‌ كاهنهای‌ كلده‌، و تخیلّات‌ رهابین‌ 
یهود... در هزار و سیصد سال‌، شهوت‌ 
ریاست‌، لذت‌ اصوات‌ نعِال‌  ، و حرص‌ 
قُربِ سلطان‌، به‌ علمای‌ ما فرصت‌ نداد 
كه‌ فلسفه‌ اسلامی‌ را از این‌ مزخرفات‌ 
جدا كرده‌ و یك‌ رساله‌ مختصر مشتمل‌ 
بر حكمت‌ طریقه‌ حقه‌ خودشان‌ به‌ زبان‌ 

عوام‌، نوشته‌ منتشر كنند...«!
مقاله‌ فوقِ، بین‌ مردم‌ بازتابی‌ تند یافت‌ 
و حتی‌ شــخصیتی‌ چون‌ سید محمد 
طباطبایی‌ )پیشوای‌ مشروطه‌( را »آزرده‌« 
و آشفته‌ ساخت‌.   سیدعبدالله بهبهانی‌، 
دیگر پیشوای‌ مشروطه‌، نیز طیّ نامه‌ای‌ 
به‌ وزیر علوم‌، خواستار توقیف‌ روزنامه‌ 
و تنبیه‌ مدیر آن‌ گردید.: »...امروز جمعی‌ 
از اهل‌ علم‌ و غیره‌، جریده‌ صوراسرافیل‌ 
را ارائــه‌ به‌ داعی‌ كــرده‌ و بعضی‌ امور 

غیرلایقه‌ كه‌ در آن‌ درج‌ بود دیدم‌. علاوه‌ 
براینكه‌ حقیقتاً درج‌ این‌ گونه‌ مطالب‌ در 
روزنامه‌ و نشــر آن‌، با لوازم‌ اسلامیتّ‌ 
ســازش‌ ندارد. گمان‌ دارم‌ این‌ مطالب‌ 
به‌ همین‌ زودی‌ موجب‌ فســاد عظیمی‌ 
در دارالخلافه‌ و ســایر بلاد شود. آخر 
خودتان‌ ملاحظــه‌ بفرمایید كه‌ اگر بنا 
باشــد در روزنامه‌)ای‌( كه‌ در پایتخت‌ 
اســام‌ طبع‌ می‌شــود صریحاً نوشته‌ 
شــود كه‌ هزار و ســیصد سال‌ كسی‌ 
پیدا نشده‌ است‌ در مقابل‌ نصارا سخن‌ 
حســابی‌ بگوید...، دیگر برای‌ اســام‌ 
چه‌ باقی‌ می‌مانــد؟! و اینچنین‌ تعرّض‌ 
به‌ علمای‌ اعــام‌ به‌ طوری‌ كه‌ موجب‌ 
توهین‌ )به‌( نوع‌ اســت‌ و به‌ تمام‌ اهل‌ 
علم‌ برمی‌خــورَد... جدّاً از جناب‌ اجلّ 
عالی‌ می‌خواهم‌ كه‌ فوراً این‌ روزنامه‌ را 
توقیف‌، و مدیر آن‌ را هركس‌ است‌ به‌ 

سیاست‌ لازمه‌، تنبیه‌ بفرمایید...«. 
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به نوشته‌ باقر مؤمنی‌: تنها شیخ‌ فضل الله 
نوری‌ با گردانندگان‌ جریده‌ صوراسرافیل‌ 
ضدیتّ‌ نداشت‌، روحانیونی‌ نیز كه‌ در 
صف‌ مشروطه‌ بودند به‌ علت‌ سخنانش‌ 
درباره‌ دین‌ و روحانیت‌، از وی‌ كینه‌ به‌ 
دل‌ داشتند.   نمونه‌ دیگر، جریده‌ حبل 
المتین‌ تهران‌ است‌ كه‌ روز اعدام‌ شیخ‌ 
فضــل الله )13 رجب‌ 1327 (  مقاله‌ای‌ 
تند و موهِن‌ بر ضدّ اسلام‌ و روحانیت‌ 
نوشــت‌ كه‌ با اعتراض‌ شدید علمای‌ 
مشروطه‌خواهِ تهران‌ و نجف‌ روبرو شد. 
چندانكه‌، برغمِ سلطه‌ مشروطه خواهان‌ 
غرب‌زده‌ و تندرو بر پایتخت‌، به‌ حكم‌ 
محكمه‌ جزا به‌ زنــدان‌ افتاد و پرونده‌ 
روزنامه‌اش‌ نیز برای‌ همیشه‌ بسته‌ شد. 
شیخ‌ فضل‌الله، در برابر این‌گونه‌ جراید 
بــود كه‌ هدف‌ خویــش‌ از تحصن‌ در 
حضــرت‌ عبدالعظیم‌ علیه‌الســام‌ را 
»تهذیب‌ مطبوعــات‌ و روزنامجات‌ از 
كفریـّـات‌ و توهینات‌ به‌ شــرع‌ و اهل‌ 
شــرع‌«  می‌شــمرْد. با نظر وی‌ در باره‌ 
»حدود و قیــودِ« آزادی‌ مطلقه‌، تمامی‌ 
فقهای‌ بزرگ‌ شیعه‌ همراه‌ و هماهنگ‌اند. 
چنانكه‌ آخوند خراســانی‌ و مازندرانی‌ 
نیز پس‌ از قتل‌ شــیخ‌ فضــل‌الله، كراراً 
تأكید كردند با »آزادیِ« مغایر با احكام‌ 
اســام‌، و بویژه‌ با استفاده‌ ابزاری‌ از آن‌ 
برای‌ ضدّیت‌ با دین‌، ســخت‌ مخالفند 
و غربگرایانی‌ چــون‌ تقی‌زاده‌ را تحت‌ 
عنوان‌ »عشّــاِِ آزادی‌ پاریس‌«! محكوم‌ 
ساختند: »...مشــروطیت‌ و آزادی‌ این‌ 
مملكت‌ جز بر اساس‌ قویمِ مذهبی‌ كه‌ 
ابدالدّهر خلل‌ناپذیر است‌،  غیرممكن‌  
]است[ و عشّــاق آزادی‌ پاریس‌، قبل‌ 
از آنكه‌ تكلیف‌ الهی‌ ـ عزّ اســمه‌ ـ در 
باره‌ آنها طور دیگر اقتضا كند، به‌ سمت‌ 
معشوِ خود رهسپار، و ملتی‌ را آسوده‌، 
و این‌ مملكت‌ ویرانه‌ را به‌ غمخوارانش‌ 
واگذارند تا به‌ جَبرِ شكستگی‌ و تدارك‌ 
خرابــی‌ و ســدّ ثغورش‌ پردازنــد...«.   
امــام‌ خمینی‌ نیز در عصر مــا كراراً بر 
مرزهای‌ آزادی‌ در اســام‌ تأكید داشته‌ 
و در ســخنان‌ مــورخ‌ 8 و 16 خرداد 
1358، آزادی‌ را صرفاً »در چهارچوب‌ 
قوانین‌ اسلام‌« و »قانون‌ اساسی‌« تجویز 
كرده‌اند، كه‌ می‌توان‌ عین‌ اظهارات‌ ایشان‌ 

را در صحیفه‌ نور مشاهده‌ نمود.
جالب‌ اســت‌ بدانیم‌ كه‌، با وجود اتهام‌ 
»ضدیت‌ با آزادی‌« به‌ شــیخ‌ از ســوی‌ 
غالب‌ مورخان‌ مشــروطه‌، شخصیتی‌ 
چون‌ علامه‌ میرزا محمد خان‌ قزوینی‌ ـ 
بنیانگذار تصحیح‌ متون‌ به‌ روش‌ علمی‌ 
در ایران‌ معاصر ـ كه‌ با شیخ‌ فضل‌الله از 
نزدیك‌ آشنا بوده‌ ـ »از وسعت‌ مشرب‌ 
و آزادی‌ و آزاد منشی‌ و رندی‌ و صفات‌ 
بزرگِ« شــیخ‌ برای‌ دوستانش‌ در اروپا 
داســتانها می‌زده‌ و دكتر قاسم‌ غنی‌، از 
روشــنفكران‌ مشــهور عصر پهلوی‌ و 
مصاحبین‌ قزوینــی‌، در نامه‌ به‌ یكی‌ از 

دوستانش‌ به‌ این‌ مطلب‌ تصریح‌ دارد. 
مرحوم‌ شیخ‌ نظام‌ مشروطه‌ غربی‌ را رد 
می‌كرد، اما برخلاف‌ شهرت‌ غلط‌ رایج‌ 
رد مشروطه‌ غربی‌ به‌ معنی‌ تأیید استبداد 

نبود. 
 شیخ‌، مشروطه‌ و پارلمانتاریسم‌ »مطلقه‌« 
غربی‌ را ـ به‌ دلایلی‌ چون‌ ناســازگاری‌ 
با موازین‌ اسلامی‌ ـ رد می‌كرد، مرحوم‌ 
دكتر محمداسماعیل‌ رضوانی‌، مشروطه‌ 
پژوه‌ آگاه‌ و منصف‌ عصر ما، می‌نویسد: 
شــیخ‌ »برخــاف‌ آنچه‌ كه‌ عــده ا ی‌ 
گمان‌ می‌برند، مخالف‌ با مشروطه‌  ] = 
تحدید سلطنت‌[  نبود... وی‌ می‌فرمود: 
مشــروطه‌ای‌ كه‌ در فرنگستان‌، ساری‌ 
و جاری‌ اســت‌، با مشخّصات‌ خاصّی‌ 
كه‌ دارد شایســته‌ اجرا در ایران‌ نیست‌. 
ایرانیان‌ باید مشروطه‌ای‌ منطبق‌ بر سُننَ‌ 
ملّــی‌ و مذهبی‌ خود برقــرار كنند و... 
شعارش‌ این‌ بود: وَ عَلَیكُْمْ باِلمَْشْرُوطیَّهِ 
الاءسلامی‌«.   وی‌ همچنین‌ شیخ‌ را در 
كشاكش‌ مشــروطه‌ و استبداد، »نیروی‌ 
ســوم‌«ای‌ قلمــداد می‌كند »كــه‌ نه‌ از 
استبداد حمایت‌« می‌كرد »و نه‌ موافق‌ با 

دموكراسی‌ خاصّ اروپایی‌« بود.   
شیخ‌، به‌ مثابه‌ فقیهی‌ دین‌باور و شریعت‌ 
مدار، »دین‌« را از »سیاست‌« جدا ندیده‌ 
و نظام‌ سیاســی‌ مطلوب‌ خویش‌ را در 
پرتو حاكمیــت‌ وحی‌، و اجرای‌ اصول‌ 
احكام‌ جاوید اسلام‌، جستجو می‌كرد. 
او ـ البته‌ ـ رسماً و مستقلًا رساله‌ای‌ در 
توضیح‌ نظریه‌ سیاسی‌ خویش‌، و مبانی‌ 
و غایات‌ آن‌، به‌ رشته‌ نگارش‌ درنیاورده‌ 
است‌. ولی‌ با كاوش‌ در مجموعه‌ سخنان‌ 

و مواضع‌ وی‌ می‌تــوان‌ به‌ اصول‌ آرا و 
نظریاّت‌ سیاسی‌ او )كه‌ مبتنی‌ بر شناختی‌ 
»حكیمانه‌/ فقیهانه‌« از مبانی‌ دینی‌ است‌( 
دست‌ یافت‌ و سیمای‌ نسبتاً روشنی‌ از 

آن‌ تصویر كرد.
با تأمّل‌ در سخنان‌ شیخ‌، معلوم‌ می‌شود 
كه‌ از نظر او اولاً، این‌ »سیاست‌« است‌ 
كه‌ بایستی‌ رنگ‌ و بوی‌ خالص‌ »دین‌« 
را بــه‌ خود بگیرد، نه‌ بالعكس‌. درثانی‌، 
نظام‌ سیاســیِ شــیخ‌، حاویِ دو جنبه‌ 
»ســلبی‌« و »ایجابی‌« اســت‌ كه‌ وجه‌ 
ســلبیِ آن‌، خود از دو ركن‌ اساســی‌ 
تشكیل‌ می‌شود: 1. »استقلال‌« به‌ معنی‌ 
رهایی‌ از سلطه‌ بیگانه‌ )خاصّه‌ استعمار 
غرب‌( در همه‌ ابعاد فكری‌، سیاســی‌، 
اجتماعی‌ و غیــره‌ )این‌ مطلب‌، البته‌، با 
داد و ستد و تعاطیِ »عالمانه‌ و مدبرانه‌« 
میان‌ فرهنگها و تمدنهای‌ بشری‌ اشتباه‌ 
نشــود(. 2. »عدالــت‌« از طریق‌ مهارِ 
قانونمندانه‌ دولت‌ توسط‌ مجلسی‌ مركّب‌ 
از نمایندگان‌ طبیعی‌ اصناف‌ و طبقات‌ 

جامعه‌. 
ركن‌ ایجابیِ سیاستِ مطلوب‌ وی‌ نیز 
»حاكمیت‌ اســام‌« است‌ كه‌ به‌ معنای‌ 
اجرای‌ موبه‌مو و بدون‌ تبعیض‌«ِ احكام‌ 
اسلامی‌ در جمیع‌ شئون‌ است‌. توضیح‌ 
مفصل‌ این‌ امر را حقیر در كتاب‌ »دیدبان‌، 
بیدار!« آورده‌ام‌ و در اینجا عجالتاً یادآور 
می‌شوم‌: رهایی‌ از سلطه‌ بیگانه‌، هدف‌ 
اساسیی‌ بود كه‌ شیخ‌، دستیابی‌ به‌ ایرانِ 
آباد و ســربلند را در گروِ آن‌ می‌شمرد 
و زندگیش‌ را یكســره‌ وقف‌ مبارزه‌ در 
راه‌ آن‌ ساخته‌ بود. چرچیل‌، مدیر اداره‌ 
شرقی‌ سفارت‌ انگلیس‌، در گزارش‌ به‌ 
لندن‌، از شیخ‌ فضل‌الله به‌ عنوان‌ »یكی‌ از 
مجتهدین‌ طراز اول‌ تهران‌« یاد می‌كند كه‌ 
»از تماس‌ با اروپائیان‌ احتراز می‌جوید و 
از گفتگو با آنان‌ سرباز می‌زند«.   امتناع‌ 
شــیخ‌ در پایان‌ عمر خویش‌ )به‌ قیمت‌ 
شــهادت‌( از پناهندگی‌ بــه‌ بیرِ روس‌، 
انگلیس‌، هلند و حتی‌ عثمانی‌ مهمترین‌ 
گواه‌ بر روحیه‌ مســتقل‌ او و اهتمامش‌ 
به‌ جلوگیــری‌ از دخالت‌ بیگانگان‌ در 
مقدّرات‌ كشور اسلامی‌ است‌. چنانكه‌ 
حضور فعّال‌ او در جنبش‌ تحریم‌ تنباكو 
و نیز هواداریش‌ از طرحِ تأسیس‌ بانك‌ 

ملی‌ در صدر مشــروطه‌، تنها معطوف‌ 
به‌ اهداف‌ »اقتصــادی‌« نبود و بیش‌ و 
پیش‌ از آن‌، غایات‌ »سیاســی‌« داشت‌ و 
نجات‌ ایران‌ از ســلطه‌ سیاسی‌ غرب‌ را 
دنبال‌ می‌كرد. این‌ سخنِ تكان‌دهنده‌ و 
عبرت‌انگیز شــیخ‌، معروف‌ است‌ كه‌ 
می‌گفت‌: مشــروطه‌ای‌ كه‌ از دیگ‌ پلو 
ســفارت‌ انگلیس‌ بیرون‌ بیاید، و امثال‌ 
یپرم‌ برای‌ آن‌ ســینه‌ بزننــد، به‌ درد ما 

نمی‌خورد! 
شركت‌ فعّال‌ شــیخ‌ در جنبش‌ تنباكو، 
از جملــه‌ گامهای‌ بلند وی‌ در مســیر 
مبــارزه‌ با نفــوذ اقتصــادی‌ بیگانگان‌ 
اســت‌ كه‌ خوشــبختانه‌ تاریخ‌، آن‌ را 
با خطوط‌ روشــن‌ ثبت‌ كرده‌ اســت‌. 
شــاهد دیگر، حمایت‌ وی‌ از تأسیس‌ 
بانك‌ ملی‌ در صدر مشروطه‌ است‌ كه‌ 
احمد كسروی‌ و مهدی‌ ملكزاده‌ به‌ آن‌ 
تصریــح‌ دارند.   ســابقه‌ مبارزه‌ نوری‌ 
با اســتعمار اقتصادی‌، حتی‌ از دوران‌ 
نهضت‌ تحریم‌ فراتر می‌رود و به‌ مدتی‌ 
پیش‌ از آن‌، اوایلِ بازگشــتِ شــیخ‌ از 
محضر »میرزای‌ شیرازی‌« به‌ تهران‌، باز 
می‌گردد. دراین‌باره‌، خوشبختانه‌ مدرك‌ 
بسیار جالبی‌ مربوط‌ به‌ چند سال‌ پیش‌ 
از جنبش‌ تنباكو وجود دارد كه‌ نشانگر 
حضور دیرین‌ شــیخ‌ در سنگر دفاع‌ از 
»استقلال‌ سیاسی‌«، »كفایت‌ اقتصادی‌« و 

»كیان‌ فرهنگیِ« كشورمان‌ است‌.   
مستوفی‌ تفرشی‌، از زبان‌ شیخ‌ )خطاب‌ به‌ 
سیدین‌ طباطبایی‌ و بهبهانی‌( نقل‌ می‌كند 
كه‌: »كراراً گفتم‌: ما طبقه‌ مســلمانان‌ كه‌ 
دارای‌ قانون‌ و كتاب‌ آســمانی‌ هستیم‌، 
چرا از روی‌ قانون‌ قرآن‌ رفتار نكنیم‌ و 
از روی‌ قانون‌ آلمانی‌ و انگلیس‌ وضع‌ 
قانون‌ نماییم‌«؟!   سخنِ پر عمقِ شهید 
مــدرّس‌ را ـ كه‌ »یگانگی‌ و این‌ همانیِ 
دین‌ و سیاســت‌« را مطــرح‌ می‌كند ـ 
همگی‌ شــنیده‌ایم‌: سیاســت‌ ما، عین‌ 
دیانت‌ ماست‌، و دیانت‌ ما عین‌ سیاست‌ 
ما. شــیخ‌ نیز می‌گفت‌: »قانونِ الهی‌ ما، 
مخصوص‌ به‌ عبادات‌ نیست‌، بلكه‌ حكمِ 
جمیعِ موادّ سیاسیهّ‌ را بر وَجْهِ اكَْمَلْ و 
اوَفی‌- داراســت‌، حتی‌ ارَشُ الخَدْش‌«.   
كســروی‌، با همه‌ عنادی‌ كه‌ به‌ شــیخ‌ 
می‌ورزد، اعتراف‌ جالبی‌ دارد: »حاجی‌ 
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شیخ‌ فضل‌الله... فریفته‌ »شریعت‌« می‌بود 
و رواج‌ آن‌ را بسیار می‌خواست‌... با یك‌ 
امید و آرزوی‌ بسیاری‌ پیش‌ آمده‌ چنین‌ 
می‌خواست‌ كه‌ »احكام‌ شرع‌« را به‌ رویه‌ 
قانون‌ آورد و به‌ مجلس‌ بپذیراند. روی 
هم رفتــه‌ به‌ بنیاد نهادن‌ یك‌ »حكومت‌ 
شرعی‌« می‌كوشید«.   براستی‌ آیا از یك‌ 
فقیه‌، بلكه‌ یك‌ انسان‌ مؤمن‌ و خداترس‌، 

انتظاری‌ جز این‌ می‌رود؟!
با طرح‌ تز مشــروطه‌ مشروعه‌ از سوی‌ 
شــیخ‌، حــال‌ اینجا یك‌ ســؤال‌ پیش‌ 
می‌آید و آن‌ اینكه‌ آیا می‌شود حكومت‌ 
مشروطه‌ و نظام‌ پادشاهی‌ را كه‌ غضبی‌ 

است‌ مشروعیت‌ بخشید؟
عنوان‌ »مشــروطه‌ مشــروعه‌«، به‌ مثابه‌ 
ــب‌، از دو جزء تشــكیل‌  واژه‌ای‌ مركَّ
می‌شــود: مشروطه‌ و مشــروعه‌. اولی‌ 
)= مشــروطه‌( موصوف‌ است‌ و دومی‌ 
)=مشروعه‌( جایگاه‌ وصفی‌ دارد. واژه‌ 
»مشروطه‌« در این‌ عنوان‌ مركّب‌، نشان‌ 
می‌دهد كه‌ طرّاحــان‌ آن‌، علی‌الاصول‌، 
لزوم‌ »تحدید« ســلطنت‌ و تبدیل‌ رژیم‌ 
اســتبدادی‌ به‌ حكومــت‌ قانونمند را 
پذیرفته‌اند. می‌رســیم‌ به‌ وصف‌ یا قید 

اشــكال‌ آقایان‌،  »مشروعه‌«، كه‌ ظاهراً 
بیشتر متوجه‌ آن‌ است‌. 

قید »مشــروعه‌« ـ به‌ عنــوان‌ وصف‌ 
ماهیتّ‌  بیانگر  »مشــروطه‌« ـ درواقع‌، 
مشــروطه‌ و نوع‌ و گونه‌ مورد نظر آن‌ 
است‌. چنانكه‌ قید »اسلامی‌« در عناوین‌ 
مركّبی‌ چــون‌: »انقلاب‌ اســامی‌« و 
»جمهوری‌ اســامی‌«، همین‌ فلســفه‌ 
و معنا را تعقیب‌ می‌كنــد: »انقلابهای‌ 
»نظامــات‌ جمهوری‌«  و  اجتماعــی‌« 
می‌تواند انواع‌ و اشكال‌ گوناگونی‌ داشته‌ 
باشد، فی‌المثل‌ انقلاب‌ ماركسیستی‌ یا 
جمهوری‌ ســكولار. قید »اسلامی‌« در 
عنوان‌ »جمهوری‌ اسلامی‌«، می‌تواند قید 
احترازی‌ باشد. در معنی‌، برای‌ جمهوری‌، 
به‌ مثابه‌ عنوانی‌ »كلّی‌ و ذات‌ انواع‌«، شقوِ 
و گونه‌هــای‌ مختلفی‌ قائل‌ می‌شــویم‌ 
كه‌ یك‌ نوع‌ آن‌ نیز می‌تواند »اســامی‌« 
باشــد. در این‌ صورت‌، قید اســامی‌ 
در اصطلاح‌ »جمهوری‌ اســامی‌«، قید 
احترازی‌ اســت‌. یعنی‌ با به‌ كارگیری‌ 
شعار »جمهوری‌ اســامی‌«، گونه‌ها و 
انواع‌ جمهوری‌ )مثل‌ جمهوری‌ سكولار 
و لیبرال‌( را نفی‌ كرده‌ و تنها یك‌ نوع‌ آن‌ 

را ـ جمهوری‌ با محتوا و جهت‌ اسلامی‌ 
ـ به‌ عنوان‌ رژیم‌ شایسته‌ می‌پذیریم‌. 

قید »مشــروعه‌« در عنوان‌ »مشــروطه‌ 
مشــروعه‌« نیز به‌ همین‌ شیوه‌ می‌تواند 
احترازی‌ باشد: مشــروطه‌ ـ به‌ معنای‌ 
حكومــت‌ قانومند و مبتنــی‌ بر قانون‌ 
اساسی‌ ـ انواع‌ گوناگون‌ دارد و مشروطه‌ 
مقصود و مطلوب‌ ما، حكومت‌ مبتنی‌ بر 
احكام‌ اســام‌ و قوانین‌ الهی‌ است‌، نه‌ 

مشروطه‌ لیبرال‌ و غیره‌. 
»مشروطه‌ مشروعه‌«، ـ گذشته‌ از آنكه‌، 
شــیخ‌ از سَرِ »ناچاری‌« و به‌ عنوان‌ یك‌ 
»چاره‌جویــی‌ اضطراری‌«، تــن‌ به‌ آن‌ 
داده‌ بود ـ هرگز به‌ معنای‌ مشــروعیتّ‌ 
بخشیدن‌ به‌ پارلمانتاریسم‌ مطلقه‌ غربی‌ 
یا رژیم‌ پادشاهی‌ نبود. بلكه‌، در گوهر، 
طرحی‌ مدبرّانه‌ برای‌ »مهار و كنترلِ« آن‌ 
رژیم‌ وارداتی‌ و نوظهور »به‌ لگام‌ شرع‌« 
بــود. لذا علت‌ اینكــه‌، در طول‌ دوران‌ 
مشــروطیت‌ حتیّ‌ تفوّهــی‌ صوری‌ و 
تشریفاتی‌ نیز از سوی‌ دولتهای‌ حاكم‌ 
نسبت‌ به‌ اصل‌ پیشنهادی‌ شیخ‌: »اصل‌ 
دوم‌ متمّم‌ قانون‌ اساســی‌ مشــروطه‌« 
)نظارت‌ فائقــه‌ فقهای‌ طــراز اول‌ بر 

مصوبات‌ مجلس‌( ابراز نشد و بالعكس‌ 
علمای‌ مبارز از شــهید مدرّس‌ گرفته‌ 
تا امام‌ خمینــی‌ )تا قبل‌ از آغاز انقلاب‌ 
اسلامی‌( جای جای  بر اجرای‌ آن‌ پای‌ 
می‌فشردند، همین‌ بود كه‌ با اجرای‌ این‌ 
»اصلِ حاكم‌ بر اصول‌ قانون‌ اساســی‌«، 
نهایتاً قوانین‌ كشور، از چارچوب‌ اسلام‌ 
)كه‌ دینِ اكثریت‌ قریب‌ بــه‌ اتفاِ مردمِ 
ماســت‌( خارج‌ نمی‌شد و طبعاً جایی‌ 
برای‌ اعِْمالِ خودكامگیها و غربزدگیها 
باقــی‌ نمی‌ماند. به‌ گونــه‌ای‌ كه‌ حتی‌ 
»خســرو روزبه‌« مشهور نیز در آخرین‌ 
دفــاع‌ خویــش‌ در دادگاه‌ تجدید نظر 
نظامی‌ پس‌ از كودتای‌ 28 مرداد، جهت‌ 
اثبات‌ ماهیت‌ استبدادی‌ رژیم‌ پهلوی‌ و 
تعطیل‌ مشــروطیت‌، به‌ موقوف‌الاجرا 
ماندن‌ اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ و 
اصول‌ همخوان‌ با آن‌ )اصل‌ 27 و اصل‌ 
الحاقی‌ مصوّب‌ 18 اردیبهشــت‌ 1328 

ش‌( استدلال‌ می‌كرد!
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 مرحوم‌ ضیاءالدیــن‌ درّی‌ از ملاقات‌ 
خود با شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ ســخن‌ 
می‌گوید:  »من‌ تا آن‌ وقت‌ آشــنایی‌ با 
آن‌ مرحوم‌ نداشتم‌. زمانی‌ كه‌ مهاجرت‌ 
كردنــد به‌ زاویــه‌ مقدســه‌، یك‌ روز 
رفتــم‌ وقت‌ ملاقــات‌ گرفتم‌ و عرض‌ 
كردم‌ می‌خواهم‌ علــت‌ موافقت‌ اولیه‌ 
حضرت‌عالی‌ را با مشــروطه‌ و جهت‌ 
مخالفت‌ ثانویه‌ را بدانم‌؟ اگر مشروطه‌ 
حرام‌ اســت‌ پس‌ چرا ابتدا همراهی‌ و 
مساعدت‌ فرمودید؟ و اگر حلال‌ و جایز 

است‌ پس‌ چرا مخالفت‌ می‌فرمایید. 
 دیــدم‌ ایــن‌ مــرد محترم‌ اشــك‌ در 
چشــمانش‌ حلقه‌ زد و گفت‌: من‌ والله‌ 
با مشروطه‌ مخالفت‌ ندارم‌ با اشخاص‌ 
بی‌دین‌ و فرقه‌ ضاله‌ و مضله‌ مخالفم‌ كه‌ 
می‌خواهند به‌ اسلام‌ لطمه‌ وارد بیاورند. 
روزنامه‌ها را لابد خوانده‌ و می‌خوانید 
كه‌ چگونه‌ بــه‌ انبیــاء و اولیاء توهین‌ 

می‌كنند و حرفهای‌ كفرآمیز می‌زنند. 

 من‌ عین‌ حرفها را در كمیســیونهای‌ 
مجلس‌ از بعضی‌ شــنیدم‌ و از خوف‌ 
كه‌ مبادا بعدها قوانین‌ مخالف‌ شریعت‌ 
اســام‌ وضع‌ كنند، خواســتم‌ از این‌ 
كارها جلوگیری‌ كنــم‌، زیرا آن‌ لایحه‌ 
)اصــل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساســی‌( را 
نوشــتم‌ تمام‌ دشــمنیها و فحاشیها از 
همان‌ لایحه‌ سرچشــمه‌ گرفته‌ است‌. 
علمای‌ اســام‌ مأمورند بــرای‌ اجرای‌ 
عدالت‌ و جلوگیری‌ از ظلم‌ چگونه‌ من‌ 
مخالف‌ با عدالت‌ و مروج‌ ظلم‌ باشــم‌. 
من‌ در همین‌ جــا قرآن‌ را از بغل‌ خود 
درآورده‌ قسم‌ خوردم‌ و قرآن‌ را شاهد 
عقیده‌ام‌ قرار دادم‌ كه‌ مخالف‌ با مشروطه‌ 
نیستم‌. معاندین‌ گفتند: این‌ قرآن‌ نبوده‌، 
بلكه‌ قوطی‌ سیگار بوده‌، حال‌ با همچو 
مردمی‌ چگونه‌ مخالفت‌ نكنم‌، چگونه‌ 
بیطرف‌ باشــم‌، ســخن‌ نگویم‌ مطابق‌ 
حدیث‌ صحیــح‌ و صریح‌ در این‌گونه‌ 
موارد، علماء بایــد از بدع‌ جلوگیری‌ 

كنند...
 ضیاءالدین‌ درّی‌ ســپس‌ ادامه‌ می‌دهد 
كه‌:  »شیخ‌ این‌ مقوله‌ سخنان‌ را با حالت‌ 
تأثر می‌فرمود به‌طوری‌ كه‌ بنده‌ را منقلب‌ 
نمود.«  ضیاءالدین‌ درّی‌ در مورد شیخ‌ 
فضل‌الله‌ می‌نویســد:  »آنچــه‌ را كه‌... 
می‌نویسم‌ از مشــاهدات‌ خود نگارنده‌ 
اســت‌ نقل‌قول‌ از كسی‌ نیست‌ و بدون‌ 
طرفداری‌ از آن‌ مرحوم‌ و تعبیر سرزنش‌ 
به‌ دیگران‌ آنچه‌ را می‌نویسم‌ عین‌ واقع‌ 
اســت‌ بدون‌ كم‌ و زیاد. آن‌ مرحوم‌ در 
سال‌ 1259 متولد شد و در 13 ماه‌ رجب‌ 
1327 هجری‌ قمری‌ به‌ جرم‌ طرفداری‌ 
از دین‌ اسلام‌ به‌ دست‌ دشمنان‌ شریعت‌ 
اســام‌ در میدان‌ توپخانه‌ طهران‌ عصر 

روز مذكور مصلوب‌ و شهید شد.«
 نقل‌ از كتاب‌ تاریخ‌ پیدایش‌ مشروطیت‌ 
ایــران‌، محمدحســن‌ ادیــب‌ هروی‌ 
خراسانی‌، مشــهد، چاپخانه‌ خراسان‌، 

1331، صص‌ 137 و 139. 

درباره‌ علت‌ موافقت‌ اولیه‌ و مخالفت‌ ثانویه‌ وی‌ با مشروطیت

مصاحبه‌ای‌ كوتاه با شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌
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 آشنایی‌ اجمالی‌ با حجت‌الاسلام‌ 
سید عبدالله‌ بهبهانی‌

سید عبدالله‌ بهبهانی‌ فرزند سید اسماعیل‌ 
مجتهد بهبهانی‌ از روحانیون‌ مبارز عصر 
مشروطه‌ است‌. پدر او سید اسماعیل‌ در 
زمان‌ محمدشاه‌ قاجار از بهبهان‌ به‌ تهران‌ 
عزیمت‌ كرد و كم‌كم‌ در زمان‌ ناصرالدین‌ 
شاه‌ مورد توجه‌ مردم‌ تهران‌ قرار گرفت‌ 
و محضر او محل‌ حل‌وفصل‌ قســمتی‌ 
از مرافعات‌ مردم‌ شد. بزرگترین‌ فرزند 
او سید عبدالله‌ نام‌ داشت‌ كه‌ در حدود 
1260 قمری‌ متولد شــد. سید عبدالله‌ 
مبادی‌ تحصیلی‌ خــود را در ایران‌ طی‌ 
كرده‌ مانند هر طلبه‌ دیگر جهت‌ تكمیل‌ 
دروس‌ دینی‌ عازم‌ نجف‌ اشرف‌ شده‌ و 
محضر بزرگانی‌ نظیر حاج‌ شیخ‌ مرتضی‌ 
انصاری‌، میرزای‌ شیرازی‌ و حاج‌ سید 
حسین‌ كوه‌كمری‌ را درك‌ كرد و حدود 
1295 قمری‌ به‌ تهران‌ بازگشت‌ و پس‌ از 
فوت‌ پدر جایگزین‌ او شد. سید عبدالله‌ 

بهبهانی‌ در امور اجتماعی‌ و سیاسی‌ از 
رویه‌ای‌ خاص‌ خود برخوردار بود و به‌ 
همین‌ جهت‌ در برخی‌ موارد برخلاف‌ 
اجماع‌ رفتار می‌كرد. تیره‌گی‌ روابط‌ او 
با دولت‌ به‌ ریاســت‌ عبدالمجید میرزا 
عین‌الدوله‌ در 1322 قمری‌ آشكار شد و 
در ایام‌ محرم‌ 1323 قمری‌ به‌ اوج‌ رسید. 
سخنرانی‌ شورانگیز سیدعبدالله‌ برعلیه‌ 
مســیو نوز در حالی‌ كه‌ عكس‌ او را در 
مجلس‌ بالماسكه‌ در لباس‌ روحانیت‌ به‌ 
مردم‌ نشان‌ می‌داد باعث‌ بروز حركتهایی‌ 
برعلیه‌ دربار و مستشاران‌ خارجی‌ اداره‌ 
مالیه‌ و گمركات‌ شد. مسیونوز مستشار 
بلژیكی‌ مالیه‌ ایران‌ بود كه‌ توسط‌ میرزا 
 1316 در  امین‌السلطان‌  علی‌اصغرخان‌ 
قمری‌ به‌ استخدام‌ دولت‌ درآمد و مانند 
امین‌الســلطان‌ حافظ‌ منافع‌ روسها در 
ایران‌ بود. تحریــكات‌ او برعلیه‌ منافع‌ 
ایران‌ كه‌ با حمایت‌ امین‌السلطان‌ توأم‌ بود 
مخالفت‌ علمای‌ بزرگ‌ نظیر حاج‌ شیخ‌ 

فضل‌الله‌ نوری‌ و میرزا حسن‌ آشتیانی‌ را 
برانگیخته‌ بود و آنان‌ قبل‌ از 1320قمری‌ 
مبارزه‌ خود را برعلیه‌ امین‌الســلطان‌ و 
مستشاران‌ خارجی‌ از جمله‌ نوز بلژیكی‌ 
آغاز كرده‌ بودند كه‌ منجر به‌ عكس‌العمل‌ 
امین‌السلطان‌ برعلیه‌ آنان‌ شد و موجی‌ از 
تبلیغات‌ دروغین‌ و مسموم‌ برعلیه‌ آن‌ 
برزگواران‌ به‌ راه‌ افتاد. عكس‌ مسیونوز 
در مجلس‌ بالماســكه‌ هــم‌ در زمان‌ 
صدارت‌ امین‌السلطان‌ برداشته‌ شده‌ بود، 
اما بدلائلی‌ در دوره‌ صدارت‌ عین‌الدوله‌ 
به‌ محافل‌ راه‌ پیدا كرد و منشــأ برخی‌ 
از تحركات‌ سیاسی‌ گردید. مخالفتهای‌ 
سید عبدالله‌ بهبهانی‌ با عین‌الدوله‌ ابتداء 
موج‌ آفرینی‌ سیاسی‌ قابل‌ توجهی‌ درپی‌ 
نداشــت‌ اما پس‌ از اتحاد او با آیت‌الله‌ 
سید محمد طباطبایی‌ و عمیق‌تر شدن‌ 
اهداف‌ مبارزه‌ رفتــه‌ تبدیل‌ به‌ حركتی‌ 
سیاســی‌ در جامعه‌ شــده‌ سید محمد 
طباطبایی‌ اصرار داشت‌ اهداف‌ مخالفت‌ 

موسی‌ فقیه‌حقانی‌

وطه آشنایی با رهبران مشر
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به‌ عزل‌ مسیونوز محدود نشود و از شاه‌ 
عدالتخانه‌ خواسته‌ شود.

در رمضــان‌ 1323 ســیدین‌ ســندین‌ 
حول‌ محور عزل‌ عین‌الدوله‌ و تأسیس‌ 
عدالتخانه‌ هم‌پیمان‌ شدند و پس‌ از آن‌ 
انتقادات‌ برعلیه‌ دولت‌ علنی‌ شد و منجر 
به‌ بروز درگیریهایی‌ بین‌ مردم‌ و علما با 
دولت‌ گردیــد. در این‌ بین‌ برخی‌ افراد 
مرموز كه‌ دارای‌ انحرافات‌ سیاســی‌ و 
فكری‌ بودند با نفوذ در اطراف‌ سیدین‌ 
سندین‌ ســعی‌ كردند از حركت‌ ضد 
دولتی‌ علما به‌ نفع‌ اهداف‌ خود استفاده‌ 
نمایند. همكاری‌ پنهانی‌ ایــن‌ افراد با 
انجمنهــای‌ مخفی‌، مجامع‌ ماســونی‌ 
و نحله‌هــای‌ منحرف‌ شــبه‌ مذهبی‌ و 
غربی‌ در برخی‌ از مواقع‌ موجب‌ تندتر 
شدن‌ ســیر وقایع‌ می‌شد كه‌ در نهایت‌ 
می‌توانســت‌ كنترل‌ اوضاع‌ را از دست‌ 
علما و ســیدین‌ سندین‌ خارج‌ نماید و 

یــا در نهایت‌ آنان‌ را به‌ پذیرش‌ اموری‌ 
راضی‌ نمایــد كه‌ خود چندان‌ اصراری‌ 
برآن‌ نداشــتند. تحصن‌ در ســفارت‌ 
انگلستان‌ یكی‌ از اقداماتی‌ بود كه‌ توسط‌ 
این‌ گروه‌ مرموز علیرغم‌ میل‌ ســیدین‌ 
سندین‌ انجام‌ شد این‌ تحركات‌ پس‌ از 
استقرار مشروطیت‌ نیز علیرغم‌ مخالفت‌ 
ســیدین‌ انجام‌ می‌شــد و در نهایت‌ با 
توجه‌ به‌ تحفظ‌ علما در حفظ‌ وحدت‌ 
انقلابیون‌ برعلیه‌ دربار برخی‌ تبعات‌ آن‌ 
تحركات‌ به‌ حساب‌ سیدین‌ نیز نوشته‌ 
می‌شــد و زیركــی‌ عوامــل‌ نفوذی‌ و 
گستردگی‌ تحركات‌ و نفوذ آنان‌ گاهی‌ 
اوقات‌ امــواج‌ بزرگی‌ ایجاد می‌كرد كه‌ 
ایجادكنندگان‌ آن‌ امواج‌ را نیز به‌ همراه‌ 

خود می‌برد.
گرانی‌ قند، چوب‌ زدن‌ تجار توســط‌ 
حاكم‌ تهران‌، بی‌توجهی‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ 
خواسته‌های‌ علماء و معترضین‌ و شدت‌ 

عمل‌ نســبت‌ به‌ معترضین‌ كه‌ بعضاً به‌ 
تحریك‌ همان‌ عوامل‌ نفوذی‌ و اعضای‌ 
انجمنهای‌ مخفی‌ صــورت‌ می‌گرفت‌ 
منجر به‌ حادتر شدن‌ اوضاع‌ و مهاجرت‌ 
علما به‌ حرم‌ حضــرت‌ عبدالعظیم‌)ع‌( 
شد. با خواســت‌ مهاجرین‌ كه‌ عبارت‌ 
بود از عزل‌ علاءالدوله‌ )حاكم‌ تهران‌( و 
تأسیس‌ عدالتخانه‌ از سوی‌ مظفرالدین‌ 
شــاه‌ موافقت‌ شــد و علما بــه‌ تهران‌ 
بازگشــتند. پس‌ از گذشت‌ چند ماه‌ از 
موافقت‌ شــاه‌ با درخواست‌ علما هیچ‌ 
اقدام‌ عملی‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ خواسته‌ها 
صورت‌ نگرفــت‌. همین‌ امــر باعث‌ 
شــد زمزمه‌های‌ مخالفت‌ بــالا بگیرد. 
بی‌خردی‌ دولــت‌ و اطرافیان‌ حكومت‌ 
در كنار تحركات‌ انجمنهای‌ مخفی‌ كه‌ 
اساساً قصدشان‌ ایجاد آشوب‌ در ایران‌ 
بود مانع‌ از حل‌ مســالمت‌آمیز ماجرا 
می‌شــد. درگیریهای‌ جدید با ماجرای‌ 
مسجد آدینه‌ كه‌ سیدعبدالله‌ بهبهانی‌ در 
آن‌ رشادتی‌ بارز از خود در مقابل‌ قوای‌ 
مهاجم‌ دولتی‌ نشان‌ داد و سینه‌ خود را در 
مقابل‌ گلوله‌های‌ سربازان‌ دولتی‌ گشود 
اوج‌ گرفت‌ و منجر به‌ مهاجرت‌ كبری‌ 
شد. حضور گسترده‌ علما و مردم‌ در این‌ 
حركت‌ پرشور كمر عین‌الدوله‌ و استبداد 
قاجار را شكســت‌ و شاه‌ را مجبور به‌ 
پذیرش‌ خواســته‌های‌ مهاجرین‌ نمود. 
شــور و غوغای‌ اولیه‌ حاكم‌ برفضای‌ 
سیاســی‌ ایران‌ پس‌ از پیروزی‌ نهضت‌ 
هم‌ فرصت‌ آگاهــی‌ از ماهیت‌ عوامل‌ 
نفوذی‌ را از ســیدین‌ گرفت‌ و مانع‌ از 
تفكیك‌ صفوف‌ به‌ شكل‌ تمام‌ عیار در 
نهضت‌ شــد. در درگیریهای‌ بعدی‌ كه‌ 
بین‌ آیت‌الله‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 
و افراطیون‌ درگرفت‌ ســعی‌ سیدین‌ به‌ 
اصلاح‌ بین‌ طرفین‌ معطوف‌ شــد كه‌ 
البته‌ بــه‌ جهت‌ عمق‌ اختلاف‌ نتیجه‌ای‌ 
دربرنداشت‌. تسامح‌ و تساهل‌ سیدین‌ 
در شرایطی‌ كه‌ افراطیون‌ اساس‌ اسلام‌ 
را هدف‌ گرفته‌ بودند و در خفا تمامی‌ 
زمینه‌های‌ تفاهم‌ در مشــروطیت‌ را با 
شكست‌ و بحران‌ مواجه‌ می‌كردند كار 
بردی‌ نداشت‌. چهره‌ خشن‌ این‌ واقعیت‌ 
وقتی‌ برای‌ سیدین‌ آشكار شد كه‌ با فتح‌ 
تهران‌ خود را با حاكمیت‌ افراطیون‌ بر 

ایران‌ مواجه‌ دیدند. كسانی‌ كه‌ تا دیروز 
در پس‌ پرده‌ نفاِ از موقعیت‌ اجتماعی‌ و 
دینی‌ علمای‌ مشروطه‌خواه‌ برای‌ صیانت‌ 
از موجودیت‌ خود اســتفاده‌ می‌كردند 
پس‌ از فتح‌ تهران‌ به‌ سرعت‌ نیات‌ ضد 
دینی‌ خود را آشــكار كرده‌ و علناً دم‌ از 
جدایی‌ دین‌ از سیاســت‌ زده‌ و علمای‌ 
بزرگ‌ ایران‌ را تهدید به‌ مرگ‌ می‌كردند. 
دار زدن‌ آیت‌الله‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ 
نوری‌ هشــداری‌ بود به‌ تمامی‌ علمای‌ 

ایران‌ كه‌ دور تازه‌ای‌ آغاز شده‌ است‌.
 دیگر موقعیت‌ سابق‌ را نداشتند. پس‌ از 
ترور سید عبدالله‌ بهبهانی‌، سید محمد 
طباطبایی‌ نیز مغمــوم‌ از آنچه‌ كه‌ رخ‌ 
داده‌ بود خانه‌نشین‌ شــد. در ماجرای‌ 
اشــغال‌ ایران‌ توســط‌ قوای‌ روس‌ و 
تهدید پایتخت‌، او نیز همراه‌ مهاجران‌ 
از پایتخت‌ مهاجرت‌ نمود و مدتی‌ نیز 
به‌ استانبول‌ رفت‌. سید محمد طباطبایی‌ 
با حسرت‌ خوردن‌ نســبت‌ به‌ نابودی‌ 
دستاوردهای‌ مشروطه‌ در دی‌ماه‌ 1299 
اندكی‌ قبل‌ از كودتای‌ سوم‌ اسفند 1299 
دیده‌ از جهان‌ فرو بست‌. تقدیر این‌ بود 
كه‌ او ظهور دیكتاتــوری‌ پهلوی‌ را از 
بطن‌ هرج‌ و مرج‌های‌ ناشی‌ از اقدامات‌ 
افراطیون‌ نفوذی‌ در نهضت‌ مشروطیت‌ 

ایران‌ را نبیند.

 آشنایی‌ اجمالی‌ با حجت‌الاسلام‌ 
سید محمد طباطبایی‌ 

میرزا ســید محمد طباطبایی‌ معروف‌ 
به‌ میرزا سید محمد سنگلجی‌ یكی‌ از 
رهبران‌ معروف‌ مشــروطه‌ است‌ كه‌ در 
19 ذیحجه‌ 1258 در كربلا متولد شد. 
پدر ایشــان‌ ســید صادقِ طباطبایی‌ از 
علمای‌ بزرگ‌ و پرهیزگار عصر ناصری‌ 
بــود كه‌ از موقعیتی‌ ممتاز در بین‌ مردم‌ 

برخوردار بود.
اجداد سید محمد طباطبایی‌ از علمای‌ 
برجسته‌ حوزه‌ شیعی‌ محسوب‌ می‌شدند 
ســید محمد طباطبایی‌ در دو سالگی‌ 
به‌ ایران‌ آورده‌ شــد و در همدان‌ تحت‌ 
تربیت‌ جدش‌ سید محمد طباطبایی‌ قرار 
گرفت‌ و در هشت‌ ســالگی‌ به‌ تهران‌ 
آمد و تحصیــات‌ مقدماتی‌ را در نزد 
پدر خود طی‌ كرد و مدتی‌ نیز شــاگرد 
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مكتب‌ میرزا ابوالحسن‌ جلوه‌ فیلسوف‌ 
بزرگ‌ عصــر ناصری‌ و شــیخ‌ هادی‌ 
نجم‌آبادی‌ بود. ظاهــراً منش‌ و روش‌ 
ویژه‌ شیخ‌ هادی‌ نجم‌آبادی‌ كه‌ از تساهل‌ 
و تسامح‌ فراوانی‌ برخوردار بود بر سید 
محمد طباطبایی‌ تأثیر زیادی‌ گذاشته‌ و 
در شــكل‌گیری‌ شخصیت‌ فرهنگی‌ و 
سیاســی‌ او نقش‌ مؤثری‌ ایفا كرده‌ بود. 
سید محمد طباطبایی‌ در 1299 به‌ قصد 
حج‌ و سپس‌ تكمیل‌ دروس‌ خود عازم‌ 
مكه‌ و ســپس‌ عتبات‌ عالیات‌ شد و تا 
1311 قمری‌ در آنجا اقامت‌ و از محضر 
اساتیدی‌ نظیر میرزای‌ شیرازی‌ بهره‌ برد. 
در 1311 قمری‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌ و با 
دوری‌ گزیــدن‌ از مقامات‌ دولتی‌ افكار 
خــود را ترویج‌ نمود. انتقــادات‌ او از 
وضعیت‌ موجود شــایعاتی‌ را مبنی‌ بر 
جمهوری‌خواه‌ بودن‌ ایشان‌ در بین‌ مردم‌ 
رواج‌ داد. در 1323 قمری‌ به‌ تأســیس‌ 
مدرســه‌ اقدام‌ نمــود و باعث‌ ترویج‌ 
مدارس‌ جدید گردید. در همان‌ سال‌ با 
سید عبدالله‌ بهبهانی‌ برای‌ مبارزه‌ با دولت‌ 
متحد شد و تا صدور فرمان‌ مشروطیت‌ 
ازپای‌ ننشست‌. با صدور فرمان‌ مشروطه‌ 
هــم‌ در صحنه‌هــای‌ مختلف‌ حضور 
داشت‌ و چون‌ اهل‌ تساهل‌ بود چندان‌ 
به‌ انحرافــات‌ فكری‌ برخی‌ از اطرافیان‌ 
توجهی‌ نداشــت‌. همین‌ امر باعث‌ شد 
اعضای‌ انجمن‌ مخفی‌ ایشان‌ را احاطه‌ 
كرده‌ و از موقعیــت‌ او بهره‌ ببرند. در 
ماجرای‌ به‌ توپ‌ بسته‌ شدن‌ مجلس‌ به‌ 
همراه‌ سید عبدالله‌ بهبهانی‌ آزار و اذیت‌ 
فراوانی‌ دید و به‌ مشــهد مقدس‌ تبعید 
شد. با فتح‌ تهران‌ به‌ پایتخت‌ بازگشت‌، 
اما بــا غلبه‌ افراطیون‌ نه‌ او و نه‌ ســید 
عبدالله‌ بهبهانی‌ هیچ‌كدام‌ مجال‌ فعالیت‌ 
چندانی‌ نیافتند. سید عبدالله‌ بهبهانی‌ در 
رجب‌ 1328 در منزل‌ خود ترور شد و 
سید محمد طباطبایی‌ نیز پس‌ از مدتی‌ 
انزوا در دی‌ ماه‌ 1299شمسی‌ دار فانی‌ 

را وداع‌ گفت‌. 

 آشنایی‌ اجمالی‌ با حجت‌الاسلام‌ 
حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 

آیت‌الله‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ لاشــكیِ 
كجــوری‌ در 1258 یا 1259 قمری‌ در 

قریه‌ لاشك‌ از توابع‌ كجور مازندران‌ در 
خانواده‌ای‌ روحانی‌ بدنیا آمد. جد مادری‌ 
او آیــت‌الله‌ العظمی‌ میــرزا محمدتقی‌ 
نــوری‌ از فصول‌ علمای‌ عصر خویش‌ 
بود كه‌ توانست‌ تعالیم‌ دینی‌ را در منطقه‌ 
نورفراگیر نماید. میــرزا علی‌ بابا جد 
پدری‌ شیخ‌ نیز از روحانیون‌ لاشك‌ بود. 
پدرش‌ مــا عباس‌ مورد وثوِق و تأیید 
محدث‌ نوری‌ و از علمای‌ بابصیرت‌ و 

بزرگ‌ منطقه‌ بود.
آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ محمدحسین‌ نوری‌ 
معروف‌ به‌ محــدث‌ نوری‌ دایی‌ و پدر 
همســر شــیخ‌ بود كه‌ خود از اساتین‌ 
تاریــخ‌ معاصر  روحانیت‌ شــیعه‌ در 
به‌ حســاب‌ می‌آمد. كتــاب‌ بزرگ‌ او 
مستدرك‌ وسائل‌ الشــیعه‌ ابزار دست‌ 

مجتهدان‌ شیعه‌ است‌.
حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ تحصیلات‌ 
اولیه‌ را در زادگاه‌ خود طی‌ كرد و سپس‌ 
عازم‌ تهران‌ شــده‌ در تهران‌ تحصیلات‌ 
تكمیلی‌ را نزد پدر و آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ 
حســین‌ فاضل‌ لنكرانی‌ آموخت‌ و در 
عنفوان‌ جوانی‌ عازم‌ نجف‌ اشرف‌ گردید 
و از محضر علمای‌ بزرگی‌ نظیر میرزای‌ 
شیرازی‌، میرزا حبیب‌الله‌ رشتی‌، آخوند 
ملافتحعلی‌ سلطان‌آبادی‌ بهره‌ برد. دوره‌ 
اقامت‌ او در عتبات‌ به‌ دو دوره‌ تقسیم‌ 

می‌شود:
1. اقامت‌ و تحصیل‌ در نجف‌ اشرف‌ 2. 
اقامت‌ و تحصیل‌ در سامراء در محضر 

میرزای‌ شیرازی‌.
اقامت‌ شــیخ‌ در عتبات‌ و اســتفاده‌ از 
محضر اســاتید بزرگ‌ از او مجتهدی‌ 
بصیر و بزرگ‌ ساخت‌. در 1303 قمری‌ 
میرزای‌ شــیرازی‌ كه‌ شیخ‌ را همچون‌ 
نفس‌ خود می‌دانســت‌، نظر به‌ اهمیت‌ 
ایران‌ و لزوم‌ وجود فردی‌ مورد اعتماد 
در آن‌ شــاگرد ممتاز خــود را به‌ ایران‌ 
بــاز گرداند. حوادث‌ بعــدی‌ در ایران‌ 
نشــان‌ داد كه‌ تصمیم‌ میرزای‌ شیرازی‌ 
در بازگرداندن‌ شیخ‌ به‌ ایران‌، تصمیمی‌ 

حكیمانه‌ بود.
شیخ‌ در طول‌ سالهای‌ حضور در تهران‌ 
عــاوه‌ برپــا كردن‌ مجلــس‌ درس‌ و 
پرداختن‌ به‌ امور حقوقی‌ و دینی‌ مردم‌ 
حركت‌ گسترده‌ای‌ را در تألیف‌ كتب‌ و 

تكثیر منابع‌ دینی‌ به‌ راه‌ انداختند كه‌ مورد 
استفاده‌ اهل‌ فن‌ قرار گرفت‌ و در كنار 
این‌ حركت‌ علمی‌ توجه‌ به‌ توطئه‌های‌ 
سیاسی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ بیگانگان‌ 
و مقابله‌ با دسایس‌ آنان‌ نیز مدنظر حاج‌ 
شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ بود. طرح‌ تحریم‌ 
كالای‌ اجنبی‌ از سوی‌ مرحوم‌ شیخ‌ در 
1306 قمری‌ و تأیید این‌ پیشــنهاد از 
سوی‌ استاد بزرگ‌ شیخ‌، مرحوم‌ میرزای‌ 
شیرازی‌ آغازگر حركتی‌ بزرگ‌ در ایران‌ 
شد كه‌ ابتداء در نهضت‌ تحریم‌ تنباكو و 
سپس‌ در نهضت‌ عدالتخانه‌ و مشروطیت‌ 
تبلور یافت‌. در نهضت‌ تحریم‌ تنباكو كه‌ 
مقدمه‌ نهضت‌ مشــروطیت‌ به‌ حساب‌ 
می‌آیــد، آیت‌الله‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ 
نوری‌ با توجه‌ به‌ ارتباط‌ عمیق‌ با میرزای‌ 
شیرازی‌، نقشی‌ محوری‌ به‌ عهده‌ دارد. 
و ازآن‌ پس‌ نیز در اصلاح‌ اعوجاجات‌ 
دولتی‌ نقش‌ مؤثر دارد. تلاش‌ وی‌ برای‌ 
طرد وابستگان‌ به‌ دستگاههای‌ استعماری‌ 
در دولت‌ ایران‌ منجر به‌ عزل‌ علی‌اصغر 
مظفرالدین‌  صدراعظم‌  امین‌الســلطان‌ 
شــاه‌ شــد و توانســت‌ در یك‌ مقطع‌ 
زمانی‌ از مداخــات‌ بیگانگان‌ در امور 
ایران‌ بكاهد. مخالفت‌ گســترده‌ عوامل‌ 
استعمار با آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ 
نوری‌ و تلاش‌ برای‌ ترور شــخصیت‌ 
ایشان‌ قبل‌ از نهضت‌ مشروطیت‌ و در 
جریان‌ نهضــت‌ حكایت‌ از اطلاع‌ آنان‌ 
از جایگاه‌ شــیخ‌ در نزد علمای‌ نجف‌ 
و مــردم‌ مســلمان‌ ایــران‌ و مبارزات‌ 
ضداستعماری‌ مردم‌ ایران‌ داشت‌. با آغاز 
نهضت‌ مشروطیت‌ شیخ‌ در همكاری‌ با 
علمای‌ تهران‌ بویژه‌ آقایان‌ سید محمد 
طباطبایی‌ و سید عبدالله‌ بهبهانی‌ زمینه‌ 
عزل‌ عین‌الدوله‌ را فراهم‌ كرد و كمك‌ 
شــایانی‌ به‌ پیروزی‌ مشروطیت‌ نمود. 
چنانچه‌ كه‌ خود در گفتگو با ســیدین‌ 
سندین‌ در تحصن‌ حضرت‌ عبدالعظیم‌ 
كه‌ پس‌ از مشــروطیت‌ و در اعتراض‌ 
به‌ انحرافات‌ بروز كرده‌ در مشروطیت‌ 

صورت‌ گرفت‌ اشاره‌ می‌نماید:
 این‌ مســئله‌ را نیز می‌دانید كه‌ تأسیس‌ 
اساســی‌ ایــن‌ مجلس‌ بــا اقدامات‌ و 
اهتمامات‌ من‌ و شما بود كه‌ به‌ همراهی‌ 
یــك‌ دیگر این‌ كار عمــده‌ را از پیش‌ 

برداشتیم‌ بلكه‌ اگر من‌ همراهی‌ نمی‌كردم‌ 
و چهارهزار تومان‌ از بانك‌ استقراضی‌ 
نمی‌كــردم‌ و به‌ مصــارف‌ و مخارج‌ و 
كرایه‌ راه‌ قم‌ صرف‌ نمی‌كردم‌ و مخارج‌ 
دویست‌، سیصد نفر همراهان‌ راه‌ قم‌ و 
توقف‌ قم‌ را نمی‌دادم‌ شماها هیچ‌وقت‌ 
به‌ مقاصد خود نایل‌ نمی‌شــدید بلكه‌ 
دچار هزاران‌ صدمــه‌ و محنت‌ فراوان‌ 

می‌شدید«

آخوند  آیت‌الله‌  با  اجمالی‌  آشنایی‌ 
ملامحمدكاظم‌ خراسانی‌

آخونــد ملامحمدكاظم‌ خراســانی‌ از 
مراجع‌ بزرگ‌ جهان‌ تشــیع‌ در 1255 
قمری‌ در مشــهد مقدس‌ متولد شد و 
تحصیــات‌ دینی‌ خــود را از دوازده‌ 
ســالگی‌ بــا ورود به‌ مدرســه‌ علمیه‌ 
اســماعیل‌خان‌ آغاز نمود. در 1277 به‌ 
قصد ادامه‌ تحصیل‌ عازم‌ نجف‌ اشرف‌ 
شد و در مســیر عزیمت‌ با توقف‌ سه‌ 
ماهه‌ در ســبزوار توقــف‌ 13 ماهه‌ در 
تهــران‌ از محضر علمایــی‌ نظیر حاج‌ 
خویی‌  ملاحسین‌  سبزواری‌،  ملاهادی‌ 
و میرزا ابوالحســن‌ جلوه‌ بهره‌ برد. در 
1278 قمــری‌ به‌ نجف‌ اشــرف‌ وارد 
و حدود سه‌ ســال‌ از محضر پرفیض‌ 
آیت‌الله‌العظمی‌ شیخ‌ انصاری‌ بهره‌ برد. 
وی‌ همچنان‌ از محضر اســاتیدی‌ نظیر 
میرزای‌ شیرازی‌ نیز بهره‌مند شد. آیت‌الله‌ 
خراســانی‌ در 1280 قمری‌ به‌ واسطه‌ 
بحث‌ و جــدل‌ علمی‌ با اســتاد خود 
شیخ‌ انصاری‌ معروف‌ به‌ آخوند شد و 
با همین‌ لقب‌ هم‌ شهرت‌ یافت‌. آخوند 
خراسانی‌ رفته‌رفته‌ خود صاحب‌ كرسی‌ 
تدریس‌ شد. شــهرت‌ ایشان‌ به‌ عنوان‌ 
اعلم‌ شاگردان‌ میرزای‌ شیرازی‌ و علم‌ و 
دانش‌ عمیق‌ دینی‌ آن‌ فقیه‌ بزرگ‌ محضر 
او را به‌ محل‌ تجمع‌ طلاب‌ كشورهای‌ 

مختلف‌ تبدیل‌ نمود.
گسترش‌ تحركات‌ ضددینی‌ و ضدیت‌ 
آشــكار برخی‌ از دولتمردان‌ ایرانی‌ با 
علمایی‌ نظیر میرزا حســن‌ آشتیانی‌ و 
حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نــوری‌ موجب‌ 
عكس‌العمل‌ شدید آن‌ مرجع‌ بزرگ‌ شد 
كه‌ نهایتاً به‌ تكفیر میرزا علی‌ اصغرخان‌ 
امین‌الســلطان‌ از سوی‌ ایشان‌ و برخی‌ 
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ایات‌ عظام‌ نجف‌ اشرف‌ شد. حساسیت‌ 
اوضاع‌ ایــران‌ علمای‌ نجــف‌ را برآن‌ 
داشت‌ كه‌ جهت‌ اصلاح‌ امور دولت‌ و 
ملت‌ ایران‌ تلاش‌ ویژه‌ای‌ مبذول‌ دارند. 
نامه‌ آیات‌ عظام‌ نجف‌ از جمله‌ آیت‌الله‌ 
محمدكاظم‌ طباطبایی‌ به‌ مظفرالدین‌ شاه‌ 
درخصوص‌ لزوم‌ رعایت‌ حقوِ مردم‌ و 
حمایتهای‌ آخوند خراسانی‌ از مبارزات‌ 
ملت‌ ایران‌ حاكی‌ از نگرانی‌ آن‌ بزرگان‌ 
نسبت‌ به‌ وضعیت‌ بحرانی‌ ایران‌ بود. با 
اوج‌گیری‌ نهضت‌ عدالتخواهی‌ ایرانیان‌ 
به‌ رهبری‌ علمای‌ بــزرگ‌ ایران‌ نجف‌ 
اشرف‌ نیز از این‌ اقدامات‌ حمایت‌ نموده‌ 
و مردم‌ رابه‌ پشــتیبانی‌ از این‌ حركت‌ 

ترغیب‌ و تشویق‌ نمودند.
حضــور علمایــی‌ نظیر حاج‌ شــیخ‌ 
فضل‌الله‌ نوری‌، سید محمد طباطبایی‌، 
سید عبدالله‌ طباطبایی‌ در رأس‌ نهضت‌ 
عدالتخواهی‌ حمایت‌ یكپارچه‌ علمای‌ 

نجف‌ از این‌ حركت‌ را درپی‌ داشــت‌. 
با صدور فرمان‌ مشــروطیت‌ و تشكیل‌ 
مجلس‌ شــورای‌ ملی‌ آخوند خراسانی‌ 
به‌ همراهی‌ آقایان‌ ملاعبدالله‌ مازندرانی‌ 
و میرزا حسین‌ آقانجل‌ خلیل‌ حمایت‌ 
همه‌ جانبــه‌ خــود را از این‌ حركت‌ 
دینی‌ اعــام‌ نمودند. جایگاه‌ تأثیرگذار 
مرجعیت‌ شیعه‌ در تحولات‌ ایران‌ باعث‌ 
شد كه‌ عوامل‌ استعمار به‌ تكاپو بیفتند 
تا از عمیق‌تر شدن‌ نهضت‌ عدالتخواهانه‌ 
و دینی‌ ملت‌ ایــران‌ جلوگیری‌ نمایند. 
هدف‌ اصلی‌ علمای‌ شــیعه‌ از نهضت‌ 
مشروطیت‌ به‌ اصلاح‌ دولت‌ و ساختار 
حكومت‌ برای‌ ایجاد رفاه‌ و امنیت‌ و نیز 
بالابردن‌ توان‌ دفاعی‌ كشــور در مقابل‌ 
تهاجمات‌ بیگانگان‌ بود. تشكیل‌ شعبات‌ 
انجمن‌ مخفی‌ از سوی‌ مشروطه‌خواهان‌ 
افراطــی‌ اقدامــی‌ بود بــرای‌ كنترل‌ و 
یــا احیاناً سوءاســتفاده‌ از تأثیرگذاری‌ 

مرجعیت‌ شــیعه‌ بــر امــور نهضت‌ 
مشــروطیت‌. وظیفه‌ اصلی‌ این‌ انجمن‌ 
ایجاد اختلاف‌ بین‌ علمــا، و انعكاس‌ 
غیرواقعی‌ اخبار ایران‌ و موضع‌گیریهای‌ 
سیاسی‌ ـ فرهنگی‌ گروهها و جریانات‌ 
دخیل‌ در مشروطیت‌ و نیز گرفتن‌ فتوا 
و دســتورالعمل‌ برای‌ پیش‌ برد اهداف‌ 
خاص‌ افراطیون‌ بود. اعضای‌ انجمن‌ با 
تردستی‌ و مهارت‌ توانستند بین‌ برخی‌ 
از علما اختلاف‌ بیفكنند و اخبار ایران‌ 
را نیز بــه‌ طور غیرواقعــی‌ به‌ عرض‌ 
علمای‌ بزرگ‌ برسانند آنان‌ با این‌ ترفند 
موفق‌ شدند آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ 
نوری‌ را كه‌ نســبت‌ به‌ انحرافات‌ آنان‌ 
نقد جدی‌ داشت‌ منزوی‌ نمایند. با فتح‌ 
تهران‌، افراطیون‌ دیگر نیازی به‌ تمسك‌ 
به‌ نفاقِ نداشــتند، لذا به‌ یكباره‌ مواضع‌ 
تند خــود را برعلیه‌ تمامیت‌ روحانیت‌ 
و اسلام‌ آشكار كردند. همین‌ امر باعث‌ 
شــد كه‌ علمای‌ نجف‌ نسبت‌ به‌ چهره‌ 
واقعی‌ و اهداف‌ آنان‌ آگاهی‌ بیشــتری‌ 
كســب‌ نمایند. مبارزه‌ علمای‌ بزرگی‌ 
نظیــر آخوند خراســانی‌ و ملاعبدالله‌ 
مازندرانی‌ با منحرفینی‌ نظیر تقی‌زاده‌ و 
اعضای‌ حزب‌ دموكرات‌ فصل‌ تازه‌ای‌ 
از كتاب‌ مشــروطیت‌ ایران‌ اســت‌ كه‌ 
هیچ‌گاه‌ بدرســتی‌ تبیین‌ نشده‌. صدور 
حكم‌ تفسیق‌ سیاسی‌ تقی‌زاده‌ و تأكید 
بر لــزوم‌ تصفیه‌ بدنه‌ نهضت‌ از عناصر 
منحــرف‌ از جمله‌ اقدامــات‌ آیا عظام‌ 
نجف‌ برعلیه‌ بدعت‌ جدید در نهضت‌ 
مشــروطیت‌ بود. آخوند خراســانی‌ و 
ملاعبدالله‌ مازندرانی‌ دردمندانه‌ انحراف‌ 
نهضت‌ مشروطیت‌ را مشاهده‌ كرده‌ و 
برای‌ نجات‌ ملت‌ ایران‌ و نهضت‌ بزرگ‌ 
مشروطیت‌ شبانه‌ روز تلاش‌ می‌كردند. 
دیگر اعلامیه‌های‌ آخوند نیز در تهران‌ 
سانســور می‌شد و تلاش‌ می‌كردند كه‌ 
از رسیدن‌ ندای‌ ایشان‌ به‌ مبارزان‌ راستین‌ 
راه‌ آزادی‌ و اســتقلال‌ و شــرف‌ ایران‌ 
جلوگیری‌ نماینــد نگاهی‌ به‌ برخی‌ از 
اعلامیه‌ها و نامه‌های‌ علمای‌ نجف‌ گواه‌ 

راستینی‌ است‌ برتلاش‌ آن‌ بزرگان‌.
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حاج‌ ســید احمد طباطبایی‌ از فرزندان‌ 
مرحــوم‌ آیت‌اللّهّ‌ آقاســید كاظم‌ یزدی‌ 
معروف‌ به‌ »صاحب‌ عروه‌« اســت‌ كه‌ 
در همان‌ زمان‌ پدر، اواخر رجب‌ 1334، 
درگذشت‌.   سید احمد عمر خویش‌ را 
غالباً در ایران‌ )بیشــتر در تهران‌، و گاه‌ 
نیز در قم‌( گذراند و سفرهایی‌ نیز پیش‌ 
و پس‌ از مشــروطه‌ صغیر، به‌ عتبات‌ و 

محضر پدر داشــت‌. در آستانه‌ طلوع‌ 
مشروطه‌، كتاب‌ »مكاسب‌« نوشته‌ شیخ‌ 
انصاری‌ را در تهران‌، با شــیخ‌ حسین‌ 
یزدی‌ مشــهور )وكیــل‌ مجالس‌ صدر 
مشــروطه‌، حاكم‌ شــرع‌ پایتخت‌ در 
زمــان‌ داور، و پدر دكتر مرتضی‌ یزدی‌ 
از رهبران‌ حزب‌ توده‌( مباحثه‌ می‌كرد 
و »شرح‌ لمعه‌« و »شرایع‌« و »معالم‌« را 

نیز به‌ چند تن‌ از طلاب‌ درس‌ می‌گفت‌. 
ســید  )پدرزن‌  راونجی‌  صدرالعلمای‌ 
احمد( آخونــدی‌ اعیان‌منش‌ بود كه‌ با 
رجال‌ سیاسی‌ پایتخت‌ تماس‌ و بر و بیا 
داشت‌   ولی‌ رابطه‌اش‌، بویژه‌ در آستانه‌ 
طلوع‌ مشروطه‌، با حاج‌ شیخ‌ فضل‌اللّهّ‌ 
نوری‌ خوب‌ نبود و ســید احمد نیز در 
آن‌ ایام‌، تحت‌ تأثیــر القائات‌ او، میانه‌ 

سندی‌ منتشر نشده‌ از عصر مشروطه-  نویسنده مرحوم  علی‌ ابوالحسنی‌ )مُنذِر(

وه‌ به‌ پدر، نامه‌ فرزند صاحب‌ عر
پس‌ از شهادت‌ شیخ‌ فضل‌اللّه‌ نوری‌
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خوبی‌ با شیخ‌ نداشت‌ و گاه‌ در نامه‌ به‌ 
پدر، از تنقید شــیخ‌ دریغ‌ نمی‌كرد، كه‌ 
البته‌ صاحب‌ عروه‌ اعتنایی‌ به‌ این‌ حرفها 
نداشــت‌. فی‌المثــل‌، در جریان‌ قوت‌ 
آیت‌اللّهّ‌ فاضل‌ شــربیانی‌، كه‌ سیدعلی‌ 
یزدی‌ )پدر سید ضیاءالدین‌ طباطبایی‌( 
به‌ توصیه‌ شیخ‌ نوری‌ و...، از مرجعیت‌ 
آخوند ملا كاظم‌ خراســانی‌ جانبداری‌ 
كرده‌ بود، سید احمد ضمن‌ اشاره‌ به‌ این‌ 
امر در نامه‌ به‌ پــدر، از آنها انتقاد كرد.   
مع‌الوصف‌، پس‌ از چندی‌ كه‌ سید احمد 
به‌ بلوغ‌ و اســتقلال‌ سیاسی‌ رسید )و 
بویژه‌، حوادث‌ گرانبارِ مشروطیت‌، شیخ‌ 
نوری‌ را محورِ مبارزه‌ با جناح‌ غرب‌گرا 
و سكولار مشروطه‌ ساخت‌( نظرش‌ به‌ 
شیخ‌ كاملًا دگرگون‌ شد و اتخاذ مواضع‌ 
واحد، او را به‌ شیخ‌ نزدیك‌ كرد. ضمناً 
میانه‌ ســید احمد با صدر راونجی‌ نیز 
به‌ مرور شــكرآب‌ شد و اختلافشان‌ به‌ 
جایی‌ رسید كه‌ صدر در مقام‌ بدگویی‌ 
از سید احمد نزد صاحب‌ عروه‌ برآمد 
و احمد مجبور شــد در نامه‌ به‌ پدر از 

برخی‌ مفاسد وی‌ پرده‌ بردارد.
به‌ هر روی‌، ســید احمــد در تهران‌ به‌ 
تحصیل‌ و تدریس‌ علوم‌ دینی‌ مشغول‌ 
بود كه‌ موج‌ جنبــش‌ عدالتخواهی‌ )با 
شــعار »عدالتخانه‌«( سر برداشت‌ و در 
توالی‌ حوادث‌، به‌ استقرار »مشروطیت‌« 
انجامید. دیری‌ نگذشت‌ كه‌ بر سر نحوه‌ 
تدوین‌ قوانین‌ اسلامی‌، و لزوم‌ انطباِ آنها 
با موازین‌ اســامی‌، بین‌ فعالان‌ جنبش‌ 
اختلاف‌ افتاد و مرحومان‌ شیخ‌ فضل‌اللّهّ‌ 
نــوری‌ در تهران‌ و صاحــب‌ عروه‌ در 
نجف‌، پرچم‌ مبارزه‌ با جناح‌ غرب‌گرای‌ 
مشروطه‌ )گروه‌ تقی‌زاده‌( را برافراشتند. 
در آن‌ كشاكش‌ سخت‌ و فزاینده‌، سید 
احمد نیــز همچون‌ پــدر بزرگوار و 
برادرانش‌، جانب‌ »مشروعه‌خواهان‌« را 
گرفت‌ و در صف‌ همفكران‌ و همرزمان‌ 
شــیخ‌ نوری‌ ایســتاد. در طول‌ دوران‌ 
مشروطه‌ صغیر )1324-1326 قمری‌( 
ســید احمد، اوضاع‌ پایتخت‌ و تحرّك‌ 
سیاسی‌ و تبلیغاتی‌ مشروطه‌خواهان‌ و 
مشــروعه‌خواهان‌ را به‌ دقت‌ زیر نظر 
داشت‌ و در نامه‌های‌ خود به‌ پدر، ضمن‌ 
گزارش‌ اوضاع‌ و اقدامات‌ و محذورات‌ 

شیخ‌ فضل‌اللّهّ‌، صاحب‌ عروه‌ را به‌ مقابله‌ 
بــا غرب‌گرایان‌ و تــاش‌ برای‌ حفظ‌ 
اسلامیت‌ قوانین‌، تشویق‌ می‌كرد. زمانی‌ 
كه‌ نوری‌ همراه‌ جمع‌ چشــمگیری‌ از 
علمــا و طلاب‌ به‌ تحصن‌ در حضرت‌ 
عبدالعظیم‌ علیه‌الســام‌ پرداخت‌، سید 
احمد هم‌ به‌ جمع‌ متحصنان‌ پیوست‌. 
شیخ‌ در لوایح‌ ایام‌ تحصن‌، دو طغرانامه‌ 
از سوی‌ شیخ‌ عبدالحســین‌ یزدی‌ )از 
اطرافیان‌ صاحب‌ عروه‌( و نیز آقاســید 
علی‌ یزدی‌ )فرزنــد صاحب‌ عروه‌( را 
كه‌ به‌ ترتیب‌: در اول‌ جمادی‌الثانی‌ و 2 
رجب‌ 1325 به‌ سید احمد ارسال‌ شده‌ 
بود، چاپ‌ و منتشــر ساخت‌. نامه‌های‌ 
مزبور، ضمن‌ تنقید از مشروطه‌ سكولار، 
درگیری‌ سید صاحب‌ عروه‌ در نجف‌ 
با هواداران‌ افراطی‌ مشــروطه‌، تصمیم‌ 
آنها به‌ ترور ســید و واكنش‌ تند مردم‌ 
در برابر آنها، و بالاخره‌ پایداری‌ شگرف‌ 
سید بر عقیده‌ دینی‌ و سیاسی‌ خویش‌، 
را بازمی‌گفت‌. تلگراف‌ صاحب‌ عروه‌ 
در جمــادی‌الاول‌ 1325 به‌ ملا محمد 
آملی‌ و نامه‌ همو در جمادی‌الثانی‌ همان‌ 
سال‌ به‌ میرسید حسین‌ قمی‌ )= هر دو، 
از علمای‌ برجســته‌ تهران‌ و همرزمان‌ 
شیخ‌ نوری‌( اسناد دیگری‌ بود كه‌ شیخ‌ 
در خلال‌ لوایــح‌ ایام‌ تحصن‌ به‌ چاپ‌ 
آن‌ مبادرت‌ ورزید.   به‌ همین‌ نمط‌، در 
دوران‌ موسوم‌ به‌ استبداد صغیر نیز سید 
احمد، عریضه‌ شــیخ‌ و علمای‌ تهران‌ 
به‌ شــاه‌ دائر بر منع‌ از تجدید مشروطه‌ 

)شوال‌ 1326(  را  امضا كرد. 
شــیخ‌ و ســید احمد، در طول‌ دوران‌ 
مشــروطه‌، پیــش‌ و پــس‌ از انحلال‌ 
مجلس‌ اول‌، كــراراً با یكدیگر دیدار و 
گفتگو داشــتند و نامه‌ای‌ از سید احمد 
به‌ صاحب‌ عروه‌ در دســت‌ است‌ كه‌ 
پس‌ از یكی‌ از این‌ دیدارها نوشــته‌ و 
در آن‌، ضمن‌ گزارش‌ دیدارش‌ با شیخ‌، 
عرض‌ سلام‌ و اخلاص‌ شیخ‌ را به‌ پدر 
ابلاغ‌ كرده‌ و خواســتار صدور نامه‌ای‌ 
تفقدآمیز از ســوی‌ وی‌ به‌ شــیخ‌ شده‌ 
است‌. شیخ‌ فضل‌اللّهّ‌ هم‌ طبعاً سید احمد 
را از لطف‌ و نــوازش‌ خاصّ خویش‌ 
محروم‌ نمی‌گذاشت‌. چنانكه‌ در نامه‌ به‌ 
آیت‌اللّهّ‌ سید كاظم‌ یزدی‌ صاحب‌ عروه‌ 

)مورخ‌ محــرم‌ 1327( كه‌ یك‌ ماه‌ پس‌ 
از ترور نافرجام‌ خویش‌ نوشت‌، ضمن‌ 
انتقاد شدید از مشروطه‌چیان‌ تندرو و 
پیامدهای‌ ســوء اعمال‌ آنها در كشور، 
نوشــت‌: »جناب‌ مستطاب‌ شریعتمدار 
آقازاده‌ مكرّم‌، آقای‌ آقا سید احمد سلّمه‌ 
اللّهّ‌ غالباً با داعی‌ هستند و از واردات‌ و 
حالات‌ طهران‌ خوب‌ اطلاع‌ دراند؛ البته‌ 
به‌ عرض‌ می‌رســانند كه‌ مطلب‌ از چه‌ 

قرار است‌؟«. 
با این‌ ســوابق‌، اعدام‌ فجیع‌ و مظلومانه‌ 
شیخ‌، سید احمد را سخت‌ متأثر كرده‌ و 
چون‌ ظاهراً جان‌ خود وی‌ نیز مصون‌ از 
ـ به‌  ـ خائفاً یترقبّ‌ ـ خطر نبود تهران‌ را ـ
سوی‌ قم‌ ترك‌ گفت‌. وی‌ چند روز پس‌ 
از قتل‌ شیخ‌، نامه‌ای‌ از شهر مقدس‌ قم‌ به‌ 

پدر نوشت‌ كه‌ با هم‌ می‌خوانیم‌:
جَعَلَنـِـیَ اللّهّهُ فدِاك‌ و مـِـن‌ كُلِّ مَكروهٍ 
وَقاك‌.   امیدوارم‌ ان‌شاءاللّهّ‌ تعالی‌ وجود 
مبارك‌ در طلّ الطاف‌ و عنایات‌ خاصه‌ 
حضرت‌ ولی‌عصر ارواحنا فداه‌ از عامّه‌ 
حوادث‌ و طوارِ   الا ما یطَرُُِ بخیر مصون‌ 

و محروس‌ بوده‌ باشد.
از حال‌ فــدوی‌ جویا باشــید عجالتاً 
بحمداللّهّ‌ تعالی‌ سالماً در بلده‌ طیبه‌ قم‌ 
زنده‌  ]و[ مشــغو ]ل‌[  دعاگویی‌ وجود 
مقدس‌ هستیم‌. پس‌ از این‌ این‌ انقلابات‌ 
از طهــران‌ به‌ موجب‌ اخبــار وارده‌ از 
معصومین‌ سلام‌ اللّهّ‌ علیهم‌ اجمعین‌ كه‌ 
اذا اشتدّت‌ الفتن‌ فی‌ العالم‌ فعلیكم‌ بقم‌ 
و حوالیهــا   عازم‌ قم‌ شــدم‌ و با كمال‌ 
دســت‌تنگی‌ و فلاكــت‌ محض‌ آنكه‌ 
مرقوم‌ داشته‌ بودید بر حضرتعالی‌ براتی‌ 
نكنم‌ جرئت‌ بر برات‌ كردن‌ ننموده‌ و با 
كمال‌ صعوبت‌ و نهایت‌ دشواری‌ در این‌ 
موقع‌، مقداری‌ قرض‌ كرده‌ بودم‌ كه‌ خود 

و عیال‌ و اطفال‌ خود را به‌ قم‌ برسانم‌.
حركت‌ كردیــم‌ و در بیــن‌ راه‌ دچار 
دزدهــای‌ بختیاری‌ شــدیم‌ كــه‌ ما را 
لخت‌ كرده‌، هرچــه‌ از نقد و جنس‌ و 
اســباب‌  ]و[  لوازم‌ زندگانی‌ كه‌ همراه‌ 
داشتیم‌ بردند. سه‌ چها روز است‌ وارد 
قم‌ شــده‌ایم‌ و كمال‌ تشكر را داریم‌ كه‌ 
بحمداللّهّ‌ زنده‌ ماندیم‌. این‌ است‌ شرح‌ 
احوال‌ داعی‌  ]كه‌[  محض‌ اســتحضار 
خاطر مبــارك‌ معروض‌ داشــتیم‌ كه‌ 

فكری‌ به‌ حال‌ گرفتاری‌ و قروض‌ این‌ 
فدوی‌ داشته‌ باشید. زیاده‌ بر این‌ تصدیع‌ 

نمی‌دهم‌.
و امــا اوضاع‌ عالم‌ پس‌ از كشــتین‌ آقا 
شــیخ‌ فضل‌اللّهّ‌ به‌ آن‌ نحــو كه‌ لابد به‌ 
ســمع‌ مبارك‌ رســیده‌، هیجان‌ باطنی‌ 
در عموم‌ مردم‌ پیدا شــد، به‌ حدّی‌ كه‌ 
رؤســای‌ آنها حاشا كردند كه‌ این‌ قتل‌، 
بدون‌ تصویب‌ و اجازه‌ ماها بوده‌ است‌ و 
خودِ مجاهدین‌ این‌ كار را كرده‌اند. حتی‌ 
آنكه‌ مذكور داشتند سپهدار  ]تنكابنی[  
و علیقلی‌ خان‌  ]سردار اسعد بختیاری[  
تعرّض‌ كردند و در ظاهر، نصفه‌ روزی‌ 
خود را به‌ ناخوشــی‌ زده‌ قهر كردند و 
روز بعدش‌ هم‌ محض‌ تسكیت‌ فوران‌ 
مردم‌ اشــاعه‌ دادند كه‌ این‌ كار به‌ حكم‌ 
آقای‌ آخوند بوده‌ و هر كس‌ خواســته‌ 
باشد تلگرافاً استفسار نماید؛ تلگراف‌ او 

مجاناً مخابره‌ خواهد شد.
باری‌، چون‌ این‌ هیجــان‌ باطنی‌ را در 
مردم‌ مشــاهده‌ نمودند، از قتل‌ آخوند 
آملــی‌ و حاجی‌ علی‌اكبــر بروجردی‌ 
درگذشتند به‌ حَسَب‌، و آنها را تبعید به‌ 
مازندران‌ نموده‌اند تا بین‌ راه‌ چه‌ به‌ آنها 

كرده‌ باشند یا چه‌ بكنند؟!
به‌ هر حال‌، آن‌ نســبتهایی‌ كه‌ به‌ شیخ‌ 
داده‌اند، از اینكه‌ باعث‌ آمدن‌ روس‌ شده‌ 
و آنها را دعوت‌ كرده‌ یا غیرذلك‌، دروغ‌ 
صِرف‌ و بهتانِ محض‌ است‌. فقط‌ جرم‌ 
او و امثال‌ او، مخالفت‌ با آن‌ اساس‌ بوده‌ 
است‌. شاید محتاج‌ به‌ بیان‌ هم‌ نباشد و 
خاطر مبارك‌ كاملًا مستحضر از وضعِ 

دروغگویی‌ آنها باشد.
آمدن‌ روس‌ هم‌ در بعض‌ نقاط‌، محقّق‌ 
اســت‌ و به‌ عقیده‌ فَــدَوی‌، تمام‌ این‌ 
ترتیبات‌ واقعــه‌، از تحریكات‌ روس‌ و 
انگلیس‌ اســت‌، از ابتداء امر تا حال‌. و 
باز هم‌ دست‌بردار نیستند و در باطن‌ با 
ملّتیها   هم‌عهد می‌باشند و شاه‌ را گول‌ 
زده‌ به‌ بعضی‌ اقدامات‌ واداشتند و او را 
بردند به‌ ســفارت‌ و به‌ اسم‌ تحصّن‌ در 
آنجا حبــس‌ كرده‌اند و حالیه‌ هم‌ انواع‌ 
تحریــكات‌ می‌كنند تا به‌ مقصود خود 
نائل‌ شوند. خداوند عاقبت‌ امر را به‌ خیر 
بگرداند، مگر آنكه‌  ]به‌ حرمتِ[  انفاسِ 

قُدسیه‌، رفع‌ و دفع‌ این‌ مفاسد بشود. 
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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌
به‌ عرض‌ می‌رســاند: مراتب‌ تشكر از 
كمال‌ اسلام‌پرســتی‌ و وطن‌پروری‌ و 
كفایــت‌ كافیه‌ و درایــت‌ كامله‌ جناب‌ 
مستطاب‌ عالی‌ و قیام‌ به‌ وظیفه‌ معلمی‌ 
و راهنمایی‌ و كشــتیبانی‌ سفینه‌ حیات‌ 
استقلالی‌ مملكت‌ خارج‌ از آن‌ است‌ كه‌ 
در طی‌ این‌ مختصر حق‌ آن‌ را توان‌ ادا 
كرد اجركم‌ علی‌الله تعالی‌ و علی‌ رسوله‌ 
و آله‌ صلوات‌الله علیهم‌ و نسَألَهَُ تعالی‌ ان‌ 

یدیم‌ تأییدكم‌ و تسدیدكم‌.
عج الهً، آنچه‌ كــه‌ به‌ تحقیق‌ و وضوح‌ 
پیوســته‌ آنكه‌، وجود آقا سیدحســن‌ 
تقی‌زاده‌ به‌ عكس‌ آنچه‌ امیدوار بودیم‌، 

مصداق این‌ شعر است‌: 
 فكانــت‌ رجاء ثم‌ صــارت‌ رزیهً لقد 

عظمت‌ تلك‌الرزایا و جلّت‌ 
ضدیــت‌ مســلكش‌ با دین‌ اســام‌ و 
سلامت‌ مملكت‌ و شــوقش‌ به‌ اینكه‌ 
همچنان‌ كه‌ مملكت‌ پاریس‌   فیمابین‌ 
ممالك‌ نصاری‌ بالغاء قیود مذهب‌ تنصّر 
مسلم‌ و معروف‌ آفاق است‌ همین‌ قسم‌ 
ایران‌ هم‌ كه‌ فیمابین‌ ممالك‌ اســامیه‌ 
بحمدالله تعالی‌ و حسن‌ تأییده‌ تا به‌ حال‌ 
به‌ حفظ‌ اساس‌ دیانت‌ اسلامیه‌ امتیازی‌ 
داشته‌ است‌ از این‌ ببعد همین‌ مسلك‌ 
ملعون‌ لامذهبی‌ والغــاء قیود و حدود 

اســامیه‌ را اختیار نماید و همچنان‌ كه‌ 
پاریس‌ فعلًا فیمابین‌ ملل‌ مســیحیه‌ به‌ 
عدم‌ التزام‌ به‌ قوانین‌ و حدود نصرانیت‌ 
انگشــت‌نما و ممتاز است‌؛ همین‌طور 
ایــران‌ هــم‌ فیمابین‌ ملل‌ اســامیه‌ به‌ 
همین‌ لكه‌ ننگ‌ و عار، العیاذ بالله تعالی‌ 
انگشت‌نما و ممتاز گردد. و چون‌ بدیهی‌ 
است‌ علاوه‌ بر تمام‌ مفاسد دینیه‌ مترتبه‌ 
بر تعقیب‌ این‌ مسلك‌ خبیث‌، بالاخره‌ 
جــز انقلاب‌ عمومــی‌ و ضدیت‌ تمام‌ 
علماء و مســلمین‌ با اصل‌ اساس‌ قویم‌ 
مشروطیت‌ و ذهاب‌ مملكت‌ و استیلاء 
اجانــب‌ اثری‌ مترتب‌ نتوانــد بود لهذا 
اصابه‌ و صحت‌ عقیده‌ كسانی‌ كه‌ او را 
عمداً یا جهلًا كاركن‌ خارجه‌ می‌شمارند 
بدیهی‌ اســت‌، و در این‌ مدت‌ چند ماه‌ 
به‌ تمام‌ وســائل‌ ممكنه‌ در نصیحت‌ او 

تشبث‌ شد و اصلًا مفید نشد.
اكنون‌ چون‌ زیاد بر این‌ سكوت‌ اغماض‌ 
درباره‌ این‌ چنین‌ ماده‌ فاسده‌ شقاقلوسیه‌   
را با وظیفه‌ و تكلیفی‌ كه‌ در حفظ‌ دین‌ 
و دنیــای‌ مســلمین‌ و صیانت‌ ممالك‌ 
اســامیه‌ در عهده‌ داریم‌ منافی‌ و عیاناً 
مــودی‌ به‌ انقلاب‌ عمومی‌ و اســتیلاء 
اجانب‌ شدن‌ را مشاهده‌ می‌نماییم‌، لهذا 
به‌ اداء وظیفه‌ الهیه‌ عزاســمه‌ مبادرت‌ 
و حكم‌ قطعی‌ صادر و لفاً ایفاد شــد. 

ترتیب‌ و تهیه‌ مقدمات‌ اظهار این‌ حكم‌ 
الهی‌ عزاســمه‌ كه‌ بدون‌ غائله‌ این‌ ماده‌ 
فاسده‌ مقطوع‌الاثر گردد به‌ عهده‌ كفایت‌ 
و درایت‌ و دین‌پرســتی‌ و وطن‌پروری‌ 
جناب‌ مســتطابعالی‌ و هیئت‌ معظمه‌ و 
وزراء عظام‌ و امناء محترم‌ دارالشورای‌ و 
سایر امراء و سرداران‌ عظام‌ موكول‌ و به‌ 
عنایت‌ امام‌ زمان‌ ارواحنافداه‌ امیدواریم‌ 
كه‌ بعون‌الله تعالی‌ و حسن‌ تأییده‌ بدون‌ 
ترتیب‌ هیچ‌ غائله‌ بــه‌ كلی‌ از هرگونه‌ 
مداخله‌ و افســاد ممنوع‌، و از هر قسم‌ 
اثر داشــتن‌ در مملكت‌، بالمره‌، ساقط‌ 
شود؛ انشاءالله تعالی‌ والسلام‌ علیكم‌ و 

رحمه‌الله و بركاته‌.
 من‌الاحقرالجانی‌ محمدكاظم‌الخراسانی‌ 

من‌الاحقرعبدالله المازندرانی‌ 

حكم‌ آیات‌ درباره‌ فســاد مسلك‌ 
سیاسی‌ تقی‌زاده‌

 از قصر  ]شیرین[  به‌ طهران‌ 
نیابت‌ ســلطنت‌ عظمی‌،  منیــع‌  مقام‌ 
حضرات‌ حجج‌ اسلام‌ دامت‌ بركاتهم‌، 
مجلــس‌ محترم‌ ملی‌، كابینــه‌ وزارت‌، 

سرداران‌ اعظم‌:
چون‌ ضدیت‌ مسلك‌ سیدحسن‌ تقی‌زاده‌ 
كه‌ جداً تعقیب‌ نموده‌ است‌ با اسلامیت‌ 
مملكت‌ و قوانین‌ شــریعت‌ مقدســه‌، 

بر خــود داعیان‌ ثابــت‌ و از مكنونات‌ 
فاسده‌اش‌ علناً پرده‌ برداشته‌ است‌. لذا از 
عضویت‌ مجلس‌ مقدس‌ ملی‌ و قابلیت‌ 
امانت‌ نوعیه‌ لازمه‌ آن‌ مقام‌ منیع‌ بالكلیه‌ 

خارج‌ و قانوناً و شرعاً منعزل‌ است‌.
منعــش‌ از دخــول‌ در مجلس‌ ملی‌ و 
مداخلــه‌ در امور مملكــت‌ و ملت‌ بر 
عموم‌ آقایان‌ علماء اعلام‌ و اولیاء امور 
و امناء دارالشــورای‌ كبری‌ و قاطبه‌ امرا 
و سرداران‌ عظام‌ و آحاد عساكر معظمه‌ 
ملیــه‌ و طبقات‌ ملت‌ ایــران‌ ایدهم‌ الله 
بنصره‌العزیــز واجــب‌ و تبعیدش‌ از 
مملكت‌ ایران‌ فوراً لازم‌ و اندك‌ مسامحه‌ 
و تهــاون‌ حرام‌ و دشــمنی‌ با صاحب‌ 
شریعت‌)ع‌(. به‌ جای‌ او امین‌ دین‌پرست‌ 
وطن‌پرور ملت‌خواه‌ صحیح‌المســلك‌ 
انتخاب‌ فرموده‌ او را مفســد و فاســد 
مملكــت‌ شناســند و به‌ ملــت‌ غیور 
آذربایجان‌ و ســایر انجمنهای‌ ایالتی‌ و 
ولایتی‌ هم‌ این‌ حكم‌ الهی‌ عزاســمه‌ را 
اخطار فرمایند و هر كس‌ از او همراهی‌ 
كند در همین‌ حكم‌ است‌، و لا حول‌ و 
لا قوه‌ الاّ بــاللّهّ‌ العلی‌ العظیم‌، و بجمیع‌ 
مارقم‌، قد صدرالحكم‌ من‌الاحقر عبداللّهّ‌ 
المازندرانی‌، قد صدرالحكم‌ من‌ الاحقر 

الجانی‌ محمدكاظم‌ الخراسانی‌.
بذلك‌ 

در افشای‌ مسلك‌ »سیدحسن‌ تقی‌زاده‌« -  12 ربیع‌الثانی‌ 1328

نامه‌ آیه‌اللّه‌ آخوند ملامحمدكاظم‌ خراسانی
و آقامیرزا عبداللّه‌ مازندرانی‌

به‌ علیرضاخان‌ عضدالملك‌
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بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌
چون‌ به‌ موجب‌ مكاتیب‌ معتبره‌ واصله‌ 
از امهات‌ بلاد، مواد فاسده‌ مملكت‌ این‌ 
موقع‌ را مغتنم‌ و به‌ اسم‌ مشروطه‌خواهی‌ 
خودی‌ به‌ میان‌ انداخته‌ مقاصد فاســده‌ 
خود را در لباس‌ مشــروطیت‌ اظهار و 
موجبات‌ تشــویش‌ اذهان‌ مسلمین‌ را 
فراهم‌ نموده‌ و می‌نمایند، لهذا محض‌ 
ســد این‌ باب‌الابواب‌ فســاد و افساد 

توضیحاً للواضح‌ اظهار می‌نمائیم‌:
 مشــروطیت‌  هر مملكــت‌ عبارت‌ از 
محدود و مشروط‌ بودن‌ ادارات‌ سلطنت‌ 
و دوایر دولتی‌ اســت‌ به‌ عدم‌ تخطی‌ از 
حدود و قوانین‌ موضوعه‌ بر طبق‌ مذهب‌ 

رسمی‌ آن‌ مملكت‌.
 و طرف‌ مقابل‌ آنكه‌  استبدادیت‌  دولت‌ 
اســت‌، عبارت‌ از رها و خودسر بودن‌ 
ادارات‌ ســلطنت‌ و دوایــر دولتــی‌ و 
فاعل‌مایشاء و حاكم‌ مایرید بودن‌ و قاهر 
بر رقائب‌ و غیرمســئول‌ از هر ارتكاب‌ 

بودن‌ آنها است‌ در مملكت‌.
 و آزادی‌  هــر ملــت‌ هم‌ كه‌ اســاس‌ 
مشروطیت‌ سلطنت‌ مبتنی‌ بر آن‌ است‌ 
عبارت‌ اســت‌ از عدم‌ مقهوریتشان‌ در 
تحت‌ تحكمات‌ خودسرانه‌ سلطنت‌ و 

بی‌مانعی‌ در احقاِ حقوِ مشروعه‌ ملیهّ‌.
 و رقیت‌  مقابله‌ آن‌ هم‌ عبارت‌ از همین‌ 
مقهوریت‌ مذكوره‌ و فاقد هر چیز بودن‌ 

در مقابل‌ ادارات‌ دولت‌ است‌.
چون‌ مذهب‌ رســمی‌ ایران‌ همان‌ دین‌ 
قویم‌ اســام‌ و طریقه‌ حقه‌ اثنی‌عشریه‌ 
ـ است‌،  ــ صلوات‌ الله‌ علیهم‌ اجمعین ـ
پس‌ حقیقت‌ مشروطیت‌ و آزادی‌ ایران‌ 
عبارت‌ از عدم‌ تجاوز دولت‌ و ملت‌ از 
قوانین‌ منطبق‌ بر احكام‌ خاصه‌ و عامه‌ 
مســتفاده‌ از مذهب‌ و مبنیــه‌ بر اجراء 
احكام‌ الهیه‌ عز اسمه‌ و حفظ‌ نوامیس‌ 
شرعیه‌ و ملیه‌ و منع‌ از منكرات‌ اسلامیه‌ 
و اشاعه‌ عدالت‌ و محو مبانی‌ ظلم‌ و سد 
ارتكابات‌ خودســرانه‌ و صیانت‌ بیضه‌ 
اســام‌ و حوزه‌ مســلمین‌... آنچه‌ این‌ 
خدام‌ شریعت‌ مطهره‌ بوجوب‌ اهتمام‌ در 
استقرار و استحكام‌ آن‌ حكم‌ نمودیم‌ و 
به‌ منزله‌ مجاهدت‌ در ركاب‌ امام‌ زمان‌ 
ارواحنافداه‌ دانســتیم‌ این‌ مطلب‌ بود. 
اساس‌ مسلمانی‌، بر این‌ مطلب‌ مبتنی‌ و 
در فصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ هم‌ كه‌ 
سابقاً امضا نمودیم‌ ملزوم‌ عدم‌ مخالفت‌ 
قوانین‌ موضوعه‌ با احكام‌ شــرعیه‌ را 
تصریح‌ و كاملًا این‌ معنی‌ رعایت‌ شده‌ 

و... همچنانكه‌ مشروطیت‌ و آزادی‌ سائر 
دول‌ و ملــل‌ عالم‌ بر مذاهب‌ رســمیه‌ 
آن‌ ممالك‌ اســتوار است‌ همین‌طور در 
ـ  ایران‌ هم‌ براســاس‌ مذهب‌ جعفری‌ ـ
علی‌ مشیده‌الســام ــ كاملًا استوار و 
مصــون‌ از خلل‌ و پایدار خواهد بود و 
هیچ‌ صاحب‌ غرض‌ فاســد و مفسدی‌ 
متمكن‌ نخواهد بود كه‌ خدای‌ نخواسته‌ 
خودی‌ به‌ میان‌ اندازد و برخلاف‌ قوانین‌ 
و احكام‌ مذهب‌ جعفری‌ حكم‌ قانونی‌ 
جعل‌ و زندقه‌ و بدعتی‌ احداث‌ و قانون‌ 
اساســی‌ و اصل‌ مشــروطیت‌ ایران‌ را 
نقض‌ و استبدادی‌ به‌ شكل‌ ملعون‌ دیگر 

به‌ مراتب‌ اشنع‌ از اول‌ برپا نماید... 
و البته‌ اسلام‌پرستان‌ مملكت‌ و سرداران‌ 
عظام‌ ملت‌ ایدهم‌ الله‌ تعالی‌ كه‌ جانهای‌ 
خــود را در طریق‌ ایــن‌ مقصد بزرگ‌ 
اســامی‌ فدا نمودند كامــاً مراقب‌ و 
هرگز چنین‌ اســتبداد ملعونی‌ را تن‌ در 
نخواهند داد انشاءالله‌ تعالی‌ و لا حول‌ و 

لا قوه‌ الا بالله‌ العلی‌ العظیم‌.
 الاحقر عبدالله‌ المازندرانی‌

 الاحقر الجانی‌ محمدكاظم‌ الخراسانی‌ 
فی‌ غره‌ شهر ذیحجه‌الحرام‌ 1327

توسط‌ آیات‌ عظام‌ آخوند ملا محمدكاظم‌ خراسانی‌ و ملا عبدالّلّه مازندرانی

تبیین‌ مردمسالاری‌ دینی
 و افشای‌ مواد فاسده‌ مملكت

)افراطیون‌(
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فراماســونری‌ ســازمانی‌ نهان‌ روش‌ و 
نخبه‌گراست‌ كه‌ 1717 میلادی‌ توسط‌ 
ســازمان‌ مخفــی‌ یهود و مســیحیان‌ 
صهیونیست‌ برای‌ ســلطه‌ برجهان‌ در 
انگلســتان‌ تأسیس‌ شــد. معنی‌ لغوی‌ 
فراماسونری‌ مترادف‌ با بنایی‌ آزاد است‌ 
كه‌ چنــدان‌ ربطی‌ با ماهیت‌ این‌ جریان‌ 
جهان‌وطن‌ نــدارد و ابــزار و آلات‌ و 
عناوین‌ بنایی‌ پوششی‌ است‌ برای‌ پنهان‌ 
كردن‌ ســاختار توطئه‌گــر و ضددین‌ 
چنین‌ جریانی‌ اســت‌. با گســترش‌ و 
غلبه‌ فراماسونری‌ در اروپا، این‌ جریان‌ 
توطئه‌گر كه‌ در كالبــد رژیم‌ حاكم‌ بر 
انگلســتان‌ به‌ عنوان‌ كانــون‌ قدرتمند 
استعماری‌ جهان‌ حلول‌ كرده‌ بود متوجه‌ 
هندوستان‌ و مشرق زمین‌ شد و همگام‌ 
با سپاهیان‌ اســتعماری‌ و میسیونرهای‌ 
مذهبی‌ به‌ تأســیس‌ لژ فراماسونری‌ در 
مشرق زمین‌ مبادرت‌ ورزیدند. با فتح‌ هر 
سرزمینی‌ بلافاصله‌ لژهای‌ فراماسونری‌ 
تأسیس‌ شد تا با تربیت‌ نیروهای‌ بومی‌ 
و نفوذ عوامل‌ خود در دستگاه‌ حاكمه‌ 
زمام‌ امور را در آن‌ ســرزمینها به‌ دست‌ 
بگیرند. سابقه‌ ورود فراماسونری‌ به‌ ایران‌ 
به‌ سال‌ 1224 قمری‌ بازمی‌گردد. در این‌ 
سال‌ سرگور اوزلی‌ بارت‌ به‌ عنوان‌ سفیر 
انگلستان‌ به‌ همراه‌ میرزا ابوالحسن‌خان‌ 
ایلچی‌ ســفیر یهــودی‌زاده‌ ایــران‌ در 
انگلســتان‌ كه‌ به‌ عنــوان‌ اولین‌ ایرانی‌ 
وارد لژ فراماســونری‌ شده‌ بود به‌ ایران‌ 
آمد تا ضمن‌ انجام‌ مأموریتهای‌ سیاسی‌ 
به‌ تأسیس‌ نخستین‌ لژ فراماسونری‌ در 
ایران‌ مبادرت‌ نماید. گزارشــها حاكی‌ 
از آن‌ اســت‌ كه‌ وی‌ موفق‌ شده‌ تعداد 
زیادی‌ از اطرافیان‌ فتحعلی‌شاه‌ را وارد 

جرگه‌ فراماســونری‌ نماید. بعدها در 
1275 قمری‌ میرزا ملكم‌خان‌ اولین‌ لژ 
فراماسونری‌ را تحت‌ عنوان‌ فراموشخانه‌ 
در تهران‌ تأسیس‌ می‌نماید كه‌ فعالیت‌ آن‌ 

تا 1278 قمری‌ تداوم‌ می‌نماید. 
افشــاگری‌ آیت‌الله‌ حاج‌ ملاعلی‌ كنی‌ 
بســاط‌ قرارداد رویتر و فراموشــخانه‌ 

ملكــم‌ را جمــع‌ كرده‌ و بــه‌ تكاپوی‌ 
علنی‌ فراماســونری‌ در ایــران‌ خاتمه‌ 
می‌دهــد. عضویت‌ تعداد زیــادی‌ از 
دانش‌آموزان‌ دارالفنون‌ در فراموشخانه‌ 
ملكم‌ دســت‌آورد خوبی‌ برای‌ جریان‌ 
فراماســونری‌ بود كه‌ ســعی‌ داشت‌ از 
طریق‌ جذب‌ نخبگان‌ اداره‌ كشــور را 

سازمان‌ فراماسونری
وطیت‌  و نهضت‌ مشر

 موسی‌ فقیه‌حقانی‌
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به‌ دســت‌ بگیرد. فراموشخانه‌ ملكم‌ با 
توجه‌ به‌ ماهیت‌ غیردینی‌ این‌ جمعیت‌ و 
اباحی‌گری‌ حاكم‌ بر آن‌ كانونی‌ بود برای‌ 
تجمع‌ گروههای‌ مختلف‌ بابی‌، بهایی‌، 
صوفیه‌، طبیعی‌ مسلك‌ و... كه‌ حاكمیت‌ 
قاجار و روحانیت‌ شیعه‌ را سد بزرگی‌ 
در مقابل‌ تحقق‌ خواسته‌های‌ نامشروع‌ 
خود می‌دانستند. با ترور ناصرالدین‌شاه‌ 
قاجار و روی‌ كار آمدن‌ مظفرالدین‌شاه‌ 
فرصت‌ مناسبی‌ برای‌ گروههای‌ ماسونی‌ 
و  فرقه ضاله‌ جهت‌ گسترش‌ تشكیلاتی‌ 
آنها فراهم‌ شد. انجمن‌ اخوت‌ و جامع‌ 
آدمیت‌ دو تشــكلی‌ بودند كه‌ در خلال‌ 
سالهای‌ سلطنت‌ مظفرالدین‌شاه‌ فعالیت‌ 
گسترده‌ای‌ داشتند. این‌ دو تشكل‌ بعدها 
محمل‌ مناســبی‌ شــدند برای‌ تشكیل‌ 
انجمنهای‌ مخفی‌ كه‌ اعضای‌ اصلی‌ آن‌ 
را فراماسونها تشكیل‌ می‌دادند. محمود 
عرفان‌ از اعضای‌ لژ مهر در مقاله‌ای‌ كه‌ 

در مجله‌  یغما  منتشــر شد و از نقش‌ 
فعال‌ ماسونها در مشروطیت‌ این‌ چنین‌ 

یاد می‌كند: 
 تاریخ‌ فراماســونها در ایــران‌ با تاریخ‌ 
مشــروطیت‌ ما بی‌ارتباط‌ نیســت‌... نه‌ 
تنها فراماسونها مستقیماً در مشروطیت‌ 
دخالت‌ داشتند بلكه‌ انجمنهای‌ فرعی‌ و 
وابسته‌ آنها كه‌ شكل‌ ظاهریشان‌ شباهتی‌ 
با سازمانهای‌ ماسونی‌ نداشتند نیز علناً 
در مشروطیت‌ دخالت‌ داشتند كه‌ از همه‌ 
مهم‌تر انجمن‌ اخوت‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.1  

تحــولات‌ ایــران‌ در آغاز دهــه‌ دوم‌ 
هزاروســیصد قمری‌ شــتاب‌ بیشتری‌ 
گرفت‌. نفــوذ زایدالوصف‌ بیگانگان‌ و 
عوامل‌ آنها در ایران‌ و شدت‌ یافتن‌ اعمال‌ 
بی‌رویه‌ مستبدین‌ دلسوزان‌ این‌ كشور را 
به‌ چاره‌اندیشی‌ اساسی‌ واداشت‌. نجات‌ 
ایــران‌ در گرو محدود كــردن‌ قدرت‌ 

حاكمین‌ و ســد نفوذ بیگانــگان‌ بود. 
علمای‌ ایران‌ در همین‌ راستا اعتراضاتی‌ 
را نسبت‌ به‌ اعمال‌ بی‌رویه‌ قدرت‌ اظهار 
داشتند كه‌ با حمایت‌ مردم‌ مواجه‌ شده‌ 
حركت‌ حساب‌ شده‌ روحانیت‌ با طرح‌ 
عدالتخانه‌ ایجاد تغییرات‌ در ســاختار 
سیاسی‌ كشور را هدف‌ گرفته‌ و مردم‌ را 
به‌ صحنه‌ مبارزه‌ای‌ اصولی‌ كشانده‌ بود. 
منورالفكران‌ غربگرا و اعضای‌ مجامع‌ 
ماسونی‌ كه‌ فقط‌ در جمع‌ محدود خود 
قدرت‌ بسیج‌گری‌ داشــتند از زمینه‌ به‌ 
وجود آمده‌ نهایت‌ استفاده‌ را كرده‌ و با 
نفوذ در صفوف‌ نهضت‌ و تند كردن‌ سیر 
نهضت‌ كنترل‌ آن‌ را به‌ دســت‌ گرفتند. 
اوج‌ ایــن‌ تحــرك‌ را در ترتیب‌ دادن‌ 
تحصن‌ در ســفارت‌ انگلیس‌ مشاهده‌ 
می‌كنیم‌ كــه‌ اعضــای‌ افراطی‌ مجامع‌ 
ماسونی‌ نظیر اردشیرجی‌ و حیدرخان‌ 
عمواوغلی‌ صحنه‌گردان‌ آن‌ بودند. با تند 
شدن‌ سیر تحولات‌ جامع‌ آدمیت‌ توسط‌ 
عناصر افراطی‌ انجمن‌ حقوق كه‌ شعبه‌ای‌ 
از جامع‌ آدمیت‌ بود، دچار انشعاب‌ شد 
و انشعابیون‌ با كمك‌ معلمین‌ و مدیران‌ 
مدرسه‌ آلیانس‌ اســرائیلیت‌ كه‌ جهت‌ 
آموزش‌ اطفال‌ یهودی‌ تأســیس‌ شده‌ 
بود اقدام‌ به‌ تأســیس‌ لژ بیداری‌ ایران‌ 
نمودند. مقدمات‌ تأســیس‌ لژ از 1323 
آغاز و اعضا در ارتباط‌ تنگاتنگ‌ با هم‌ 
بودند. با امضای‌ فرمان‌ مشروطیت‌ زمینه‌ 
برای‌ فعالیت‌ لژ بهتر شد و لژ بیداری‌ در 
1325 قمری‌ رسماً تأسیس‌ شد. دخالت‌ 
اعضای‌ لژ در تدوین‌ قانون‌ اساســی‌ بر 
اســاس‌ قوانین‌ غربی‌ و ضدیت‌ آنان‌ با 

روحانیت‌ و اسلام‌ در كنار افراطی‌گری‌ 
فراماســونری‌  مطبوعاتــی‌  ارگان‌ 
یعنــی‌ روزنامه‌هــای‌  كوكــب‌ دری،  
صوراسرافیل‌ ، مساوات‌ ،  حبل‌المتین‌  
و... و كانونهای‌ سیاســی‌ نظیر انجمن‌ 
غیبی‌، انجمن‌ بین‌الطلوعین‌، انجمن‌ ستار 
و... وضعیت‌ كشــور را پس‌ از صدور 
فرمان‌ مشروطیت‌ دچار اغتشاش‌ و هرج‌ 
و مــرج‌ كرد كه‌ نهایتاً منجر به‌ تعطیلی‌ 
مجلس‌ و مشروطیت‌ شد. حضور فعال‌ 
اعضای‌ لژ بیــداری‌ در زدوخوردهای‌ 
منجر به‌ تعطیلی‌ مجلــس‌ حكایت‌ از 
آمادگی‌ اعضای‌ لژ برای‌ درگیری‌ داشت‌.   
این‌ دخالت‌ بعدها پــس‌ از فتح‌ تهران‌ 
نیز تداوم‌ پیدا كرد و تمامی‌ امور كشور 
در اختیار لژ بیداری‌ ایران‌ قرار گرفت‌. 
حضور گسترده‌ فراماسونها در مناصب‌ 
سیاســی‌، قضایــی‌ و مجلس‌ حكایت‌ 
از غلبــه‌ آنان‌ بر نهضت‌ مشــروطیت‌ 
داشت‌. شــهادت‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ 
نوری‌، سید عبدالله‌ بهبهانی‌، شیخ‌ علی‌ 
فومنی‌ و انزوای‌ علمای‌ مشروطه‌خواه‌ 
نتیجه‌ قهری‌ این‌ غلبــه‌ بود. نگاهی‌ به‌ 
اسناد لژ بیداری‌ ایران‌ سلطه‌ فراماسونها 
را بر اركان‌ كشــور و انحراف‌ نهضت‌ 

مشروطیت‌ كاملًا آشكار می‌سازد.2 

1. مجله یغماء ســال دومء شماره 10 و 11ء 
.1328

12ء  ص  74/2/19ء  ایــرانء  روزنامــه   .2
12ء  ص  74/4/21ء  12ء  ص  74/3/31ء 
مجموعه اسناد منتشر نشده درباره لژ بیداری 

ایران.
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پدیــده‌ انجمن‌های‌ مخفی‌، نیمه‌مخفی‌ 
و علنی‌ در مشروطیت‌ ایران‌ موضوعی‌ 
قابل‌ تعمق‌ اســت‌. رشــد ســریع‌ و 
قارچ‌گونه‌ تعداد زیادی‌ انجمن‌ كه‌ بعضاً 
در پشت‌ پرده‌ با برخی‌ محافل‌ انحرافی‌ 
نظیر لژهای‌ فراماســونری‌ و فرق ضاله‌ 
ارتباط‌ داشتند نه‌ تنها نتوانست‌ كمكی‌ 
به‌ حل‌ مسائل‌ و معضلات‌ مشروطیت‌ 
بنماید، بلكه‌ خود محملی‌ شــد برای‌ 
اجــرای‌ منویات‌ آشــوب‌طلبان‌ منابع‌ 

مشروطیت‌ در این‌ باره‌ می‌نویسند:

 انجمن‌ طلاب‌ 
مختصری‌ هم‌ از انجمنها بنویسم‌ باعث‌ 
آگاهی‌ خواننده‌ می‌شود. یكی‌ از شروط‌ 
مشروطه‌ و قانون‌ اساسی‌ آزادی‌ انجمن‌ 
است‌. اول‌ انجمنی‌ كه‌ دایر شد از طلاب‌ 
بود كه‌ روزهای‌ جمعه‌ و دوشنبه‌ در یكی‌ 
از مساجد جمع‌ شده‌ در اصلاح‌ امور و 

حمایت‌ شورای‌ ملی‌ صحبت‌ می‌كردند. 
یكی‌ دو ســه‌ نفــر از آشــوب‌طلبان‌ 
)رولسیونر( نطقها كرده‌ آشوبی‌ نمودند. 
چــون‌ اول‌ كار بود دولتیان‌ آنها را برده‌ 
مبلغی‌ پول‌ داده‌ مواجبی‌ برقرار نمودند. 
حضار كه‌ این‌ مسئله‌ را دیدند و فهمیدند 
هر یك‌ به‌ خیال‌ تأسیس‌ انجمنی‌ افتادند. 
چنانچه‌ علاءالدوله‌ علیه‌ ما علیه‌ هم‌ به‌ 
همین‌ خیال‌ افتاد و آن‌ بلاها را به‌ سر ما 
آورد. روزی‌ یك‌ انجمن‌ برقرار شد. از 
قاجاریه‌ و شاهزادگان‌ و امرا و اهل‌ قلم‌ 
گرفته‌ تا مهتر، كالســكه‌چی‌ و جلودار. 
بعد صنف‌ به‌ صنف‌ هم‌ جداگانه‌ شد. از 
صنف‌ پینه‌دوز و حمامی‌ تا تار و صراف‌. 
قسم‌ قرآن‌ بود كه‌ متصل‌ خورده‌ می‌شد. 
قرآن‌ بود كه‌ مهر و مخفی‌ می‌شد. این‌ 
هم‌ یك‌ دكان‌ معتبری‌ شــد، اولاً برای‌ 
دخل‌، ثانیاً برای‌ ریاست‌، ثالثاً برای‌ فتنه‌ 
و آشــوب‌. نظامنامه‌های‌ آنها صحیح‌، 

خیــالات‌ آنها به‌ قاعــده‌. اما هیچ‌كدام‌ 
صورت‌ خارجی‌ پیــدا نكرد. بعضیها 
دخل‌ بردند، برخیها ضرر كردند. به‌ همه‌ 
كار هم‌ انجمن‌ دخالت‌ می‌كند ســوای‌ 
آنچه‌ در نظامنامه‌ خود نوشته‌ كه‌ خیر و 
صلاح‌ مملكــت‌ و آبادی‌ و رواج‌ امتعه‌ 

خود باشد. 
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ص‌ 

.1828
انجمن‌ها به‌ قــدری‌ هرزگی‌ كردند كه‌ 
ســلب‌ امنیت‌ از تمام‌ مردم‌ شــد و هر 
كس‌ هر خلافی‌ كه‌ دلش‌ می‌خواســت‌ 
می‌كرد و به‌ واســطه‌ عضویت‌ در یكی‌ 
از انجمن‌ها از همه‌ جهت‌ غیرمســئول‌ 
می‌ماند... انحطاط‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ 
ایران‌ یكی‌ از آثار مشئومه‌ این‌ اجتماعات‌ 

بود. 
 مجدالاســام‌ كرمانی‌، تاریخ‌ انحطاط‌ 

مجلس‌، ص‌ 44.

وطیت‌ انجمن‌ها و مشر
انجمن‌های‌ مخفی‌، نیمه‌مخفی‌ و علنی‌
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در  لوطی‌بازی‌  و  انجمن‌ســازی‌ 
مشروطیت‌ 

عبدالحســین‌ اورنگ‌ شــیخ‌الملك‌ در 
از دوران‌ مشــروطه‌  خاطرات‌ خــود 
و  انجمن‌بــازی‌   ...« می‌نویســد:  
مشروطه‌ســازی‌ بــازارش‌ گــرم‌ و به‌ 
حقیقت‌ بگویــم‌ رجاله‌بازی‌ و جنجال‌ 
لوطیهــا كارش‌ بالا گرفتــه‌ و رونقی‌ 

داشت‌. 
همه‌ روزه‌ از طهران‌ خبر می‌رســید كه‌ 
تمام‌ اهل‌ شهر طهران‌ دسته‌دسته‌ انجمن‌ 
شده‌اند. و محمدعلیشــاه‌ با مشروطه‌ 
ســر ســازگاری‌ ندارد. از تمام‌ شهرها 
تلگرافات‌ به‌ انجمنهای‌ طهران‌ مخابره‌ 
می‌شــد كه‌ ما حاضر جانفشانی‌ در راه‌ 
مشروطه‌ هستیم‌. الفاظ‌ ركیك‌ و فحش‌ 
نسبت‌ به‌ محمدعلیشــاه‌ در تلگرافات‌ 

فراوان‌ بود.
در شهر لاهیجان‌ هم‌ این‌ انجمنها فراوان‌ 
و هر ســاعت‌ تلگرافی‌ صد و یا بیشتر 
و كمتر به‌ منتصرالملك‌ می‌آوردند... به‌ 
طهران‌ مخابره‌ كنند. من‌ كه‌ ابداً در كار 
مشــروطه‌ وارد نبودم‌ آن‌ تلگرافات‌ را 
می‌دیدم‌ و می‌گفتم‌: این‌ كلمات‌ فحش‌ 
و ركیك‌ ابداً لازم‌ نیســت‌... چهار پنج‌ 
تلگراف‌ را آوردند به‌ من‌ دادند من‌ روی‌ 
آن‌ كلمات‌ فحش‌ قلم‌ كشــیده‌ به‌ جای‌ 
آن‌ كلمات‌ مطالب‌ را فصیح‌ و محكم‌تر 
با خط‌ خود اصلاح‌ می‌كردم‌... می‌دادم‌ 

مخابره‌ می‌شد.«
)مجله‌ وحید )خاطرات‌ شــماره‌ 15(، 

ص‌ 59.(
شیخ‌ لطف‌الله‌ در كتاب‌ خطی‌ خود در 
مورد انجمن‌ می‌نویسد:  »وضع‌ خراب‌، 
هر جا نگاه‌ می‌كنی‌ فرنگی‌ مآب‌. در هر 
گوشه‌ شهر می‌بینی‌ از كسب‌ و كار دست‌ 
كشیده‌ و در نقطه‌ای‌ دور هم‌ جمع‌ شده‌ 
و اسم‌ آن‌ را انجمن‌ گذارده‌اند. و برای‌ 
هر انجمنی‌ هم‌ یك‌ اسمی‌ گذارده‌اند... 
اسامی‌ انجمنها از این‌ قبیل‌ است‌. مثل‌: 
انجمن‌ صدِ، انجمن‌ صفا، انجمن‌ رجا، 
انجمن‌ وفا، انجمن‌ ادب‌، انجمن‌ نصب‌، 
انجمن‌ طلــب‌، انجمن‌ حیرت‌، انجمن‌ 
عبرت‌، انجمــن‌ غیرت‌، انجمن‌ فیروز، 
انجمن‌ نــوروز، یحتمل‌ به‌ صد انجمن‌ 
هم‌ بالغ‌ می‌شود... نظر به‌ اینكه‌ مؤسسین‌ 

این‌ انجمنها غالباً جوانان‌ تحصیل‌ كرده‌ 
هستند... رجال‌ دولت‌ و اكابر و اعاظم‌ 
مملكت‌ نیز از ترس‌ جان‌ و مال‌ و حفظ‌ 
شــرف‌ خود به‌ هر وســیله‌ و حیله‌ از 
روی‌ تقیدّ خود را به‌ داخل‌ یكی‌ از این‌ 
انجمنها بسته‌ و بلیط‌ عضویت‌ افتخاری‌ 

می‌گیرند...« 
راهنمای‌ كتاب‌ سال‌ 21، جلد 17، ص‌ 

394ـ376 

 شكایت‌ از انجمنها 
باری‌ وزیر عدلیه‌ شــكایت‌ بســیار از 
انجمنها كرد كه‌ هر روز از یك‌ انجمن‌ 
ما را احضار می‌كنند و من‌ نمی‌دانم‌ این‌ 
انجمنها به‌ چه‌ قاعــده‌ و قانون‌ وزرا را 
آنقدر اذیت‌ می‌كنند. بالاتر از همه‌ امروز 
مرا »انجمــن‌ تفتیش‌ دولت‌ علیه‌ ایران‌« 
خواسته‌. این‌ هم‌ رقعه‌ و پاكت‌ ممهور 
انجمن‌ با نشان‌ شیر و خورشید است‌، 
ملاحظه‌ كنید. احسن‌الدوله‌ خوانده‌ به‌ 
دست‌ سایر وكلا داد و پایش‌ را به‌ زمین‌ 
می‌زد و می‌گفت‌ بله‌ این‌ كارها است‌ كه‌ 
دولت‌ را به‌ باد داد. این‌ انجمنها اســت‌ 
كه‌ احدی‌ را نمی‌گذارد راحت‌ و به‌ كار 
خودش‌ مشغول‌ باشد. از تمام‌ جالسین‌ 
اطاِ هم‌ شكوه‌ و شكایت‌ از انجمنها بلند 
شد. جناب‌ وزیر كاغذی‌ نوشته‌ با رقعه‌ 
»انجمن‌ تفتیش‌ دولت‌ علیه‌ ایران‌« برای‌ 
مجلــس‌ روانه‌ كرد. مزه‌ داشــت‌ وكلا 
می‌گفتند مجلس‌ خبــر ندارد، مجلس‌ 

تقصیری‌ ندارد. 
مؤیدالســلطنه‌ اینجا توپید كه‌ همه‌ این‌ 
كارها را مجلس‌ كرده‌، این‌ انجمنها تمام‌ 
به‌ اذن‌ مجلس‌ است‌، چطور خبر ندارد. 
وانگهی‌ مجلس‌ نمی‌گذارد، والا پلیس‌ 
باید این‌ انجمنها را كه‌ برخلاف‌ نظام‌ و 
قاعده‌ منعقد می‌شود خودش‌ مانع‌ شود 
و اعضاء آن‌ را بگیرد. برای‌ كسی‌ قوه‌ و 
قدرت‌ باقی‌ نمانده‌، پلیس‌ اقتدار ندارد 
و جرئت‌ نمی‌كند به‌ سمت‌ انجمن‌ نگاه‌ 
كند. والا این‌ انجمنها دایر نمی‌شد و این‌ 
كاغذ  پاكت‌ چاپی‌ با مهر به‌ این‌ بزرگی‌ 
مرا احضار نمی‌كرد. از آنجا منزل‌ آمدم‌.

 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ج‌ 4، 
ص‌ 2006.

 انجمنهای‌ سری‌ 
انجمنهای‌ سری‌ بسیار است‌ اما من‌ از 
هیچ‌كدام‌ آنها اطلاع‌ درستی‌ ندارم‌، لیكن‌ 
می‌دانم‌ بیشتر دســتورالعمل‌ و مطالب‌ 
مهمه‌ از آنها ســرایت‌ و نشــر می‌كند. 
می‌گویند یك‌ پارتی‌ از میرزا ملكم‌خان‌ 
در طهران‌ انجمنهای‌ سری‌ دارند. پارتی‌ 
دیگر از سعدالدوله‌ كه‌ پدر ملت‌ بود و 
وكیل‌ دارالشورا، خارج‌ نمودند یا استعفا 
كرد »مادر دولت‌« شد و وزیر خارجه‌. 
اجــزاء وزارت‌ خارجه‌ »گِــروْ« كرده‌ 

آخرالامر معزول‌ شد.

 پارتی‌ بابیها
پارتی‌ دیگر از بابیها كه‌ مختص‌ خودشان‌ 
اســت‌، اما هر كــدام‌ در آن‌ دو انجمن‌ 
ســری‌ و همه‌ انجمنهای‌ علنی‌ داخل‌ 
هستند و فساد كلیتاً از آنهاست‌ كه‌ میل‌ 
دارند مساوات‌ در حقوِ و آزادی‌ مذهب‌ 
برقرار شود یا توسط‌ مجلس‌ یا به‌ واسطه‌ 
روس‌ و انگلیــس‌. چنانچــه‌ در قانون‌ 
اساسی‌ مساوات‌ حقوق نوشته‌ بود و آن‌ 
همه‌ مرافعه‌، مشاجره‌، منازعه‌ برخاست‌ 
تا علما غلبه‌ كرده‌ و منسوخ‌ كردند. اما 
با وجود آن‌ امروز روز غلبه‌ و تعلیمات‌ 
با آن‌ طایفه‌ اســت‌ كه‌ متحد و یك‌ دل‌ 
به‌ جان‌ و مال‌ حاضر شــده‌اند. همیشه‌ 
كفر بر اسلام‌، باطل‌ بر حق‌ در مملكت‌ 
ما غلبه‌ داشــته‌. مگر صاحب‌ شریعت‌ 
نظری‌ كند. هر وقت‌ هم‌ سیدین‌ سندین‌ 
ما آقا ســید عبدالله‌ و آقاســید محمد 
می‌خواهند صحبتی‌ بدارند فوراً مجسمه‌ 
آقا را از احجار نفیســه‌ و فلزات‌ كریمه‌ 
ریخته‌ كله‌ سیاســی‌ آقا را به‌ صد كرور 
قیمت‌ می‌گذارنــد و تعریفات‌ آقایان‌ 
را از روزنامــه‌ »دبِا« و »تام‌«   و ســنت‌ 
پطرزبورگ ترجمه‌ كرده‌ تصویر آقا را 
كــه‌ در برلن‌ و پاریس‌ و لندن‌ به‌ قیمت‌ 
گزاف‌ خریداری‌ و در موزه‌ گذاشته‌ شده‌ 
بیان‌ می‌دارند كــه‌ آقایان‌ بادی‌ و ورمی‌ 
كرده‌ یــا از منافع‌ و مداخلی‌ كه‌ در این‌ 
مدت‌ هم‌ كرده‌اند  ]و[ می‌كنند ساكت‌ 

شده‌ هیچ‌ نمی‌گویند.

 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ج‌ 3، 
ص‌ 1829.

 انجمن‌ مقدس‌ ملی‌ اصفهان‌
اشــاره‌:  در مقابل‌ انجمنهــای‌ افراطی‌ 
برخی‌ از انجمنها نیز در راستای‌ اهداف‌ 
دینی‌ و منافع‌ ملــت‌ حركت‌ كردند از 
جمله‌ این‌ انجمنها انجمن‌ مقدس‌ ملی‌ 

اصفهان‌ است‌. 
 این‌ انجمن‌، اصلی‌ترین‌ نهاد و مهمترین‌ 
ارگان‌ سیاسی‌ شــهر و بیانگر پدیده‌ها 
و تحقــق‌ بخــش‌ آرمانهــای‌ جنبش‌ 
مشروطیت‌ اصفهان‌ بود؛ لذا چنانچه‌ این‌ 
نهاد در دســت‌ افرادی‌ فاقد صلاحیت‌ 
و بی‌تعهــد یا ســاده‌اندیش‌ و ضعیف‌ 
می‌افتاد، نهایتــاً انحرافی‌ كه‌ در بعضی‌ 
شــهرهای‌ دیگر به‌ جنبش‌ عدالتخانه‌ 
و مشــروطیت‌ اصیل‌ وارد آوردند در 
اینجا نیز بــه‌ روند جنبش‌ و اهداف‌ آن‌ 
در اصفهــان‌ وارد می‌كردند. ولی‌ حاج‌ 
آقا نوراالله  با هوشیاری‌ توانست‌ دست‌ 
اشــخاص‌ فاقد صلاحیت‌ و نیز مدعی‌ 
سرسخت‌ و دشمن‌ اصلی‌ یعنی‌ شاهزاده‌ 
مسعود میرزا )ظل‌الســلطان‌( را از این‌ 
نهاد مهم‌ كوتــاه‌ و خود و همفكرانش‌ 
كه‌ برجســته‌ترین‌ چهــره‌ آن‌  مرحوم‌ 
سید حســن‌ مدرس‌  بودند، كنترل‌ آن‌ 
را به‌دســت‌ گیرند. برای‌ بررسی‌ روند 
مشروطیت‌ در اصفهان‌ )كه‌ بختیاری‌ و 
نقاط‌ وســیعی‌ از مركز و جنوب‌ ایران‌ 
را نیز شامل‌ می‌شد( می‌توان‌ به‌ بررسی‌ 
مذاكرات‌ انجمن‌  مقدس‌ ملی‌ اصفهان‌  
بــه‌ رهبری‌ حاج‌ آقا نــورالله‌ پرداخت‌. 
این‌ مهم‌ می‌تواند نكات‌ تاریك‌ تاریخ‌ 

مشروطیت‌، روشن‌ نماید.
 در ایــن‌ مذاكرات‌ به‌ حــوادث‌ مهم‌ 
آن‌ دوره‌ و در كنــار آن‌ بــه‌ تلگرافهاو 
مكاتبه‌های‌ زیادی‌ چــه‌ از مجلس‌ در 
تهران‌ و چه‌ از انجمنها و شــخصیتها و 
مردم‌ سایر بلاد برمی‌خوریم‌ كه‌ مسایل‌ 
و مشــكلات‌ خود را با این‌ انجمن‌ و 
شخص‌ اول‌ آن‌ در میان‌ نهاده‌ و بعضی‌ 
اوقات‌ تقاضــای‌ همراهــی‌ و كمك‌ 
می‌كرده‌اند. و از طرفی‌ با بررســی‌ این‌ 
فرازهــا كه‌ در حقیقت‌ از فرازهای‌ زیبا 
و اصیل‌ تاریخ‌ مشــروطیت‌ ایران‌ است‌ 
به‌ بسیاری‌ از جریانات‌ انحرافی‌ و روند 
خیانت‌ و التقاط‌ در مشروطیت‌ ایران‌ نیز 

واقف‌ می‌شویم‌.
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 مذاكرات‌  انجمن‌ مقدس‌ ملی‌ اصفهان‌  
نشان‌ از آن‌ دارد كه‌ مردمی‌ تحت‌ ستم‌ 
و خسته‌ و منزجر از استبداد و استعمار، 
انقلاب‌ كرده‌ و می‌خواهند در محیطی‌ 
با برادری‌ و برابــری‌ و آزاد با انتخاب‌ 
خودشان‌ و به‌ رهبری‌ چهره‌ محبوب‌ و 
شناخته‌ شده‌ روحانی‌ و مجتهد باسابقه‌ 
و خوش‌فكر شهرشان‌، سرنوشت‌ خود 
را به‌ دست‌ گرفته‌، مشكلات‌ و مصایب‌ 
را بــه‌ دور از اعمال‌ قدرتهای‌ خارجی‌ 
حل‌ كــرده‌؛ و در جامعه‌ای‌ برپایه‌ عدل‌ 
و براســاس‌ احكام‌ اسلام‌ زندگی‌ كنند. 
مذاكرات‌ این‌ انجمــن‌ و روند مردمی‌ 
آن‌، تبادل‌ افكار و دستورالعملها و تلاش‌ 
و كوشش‌ رهبر و اعضای‌ انجمن‌ همه‌ 
حاكی‌ از صحت‌ مطالب‌ یاد شده‌ است‌. 
این‌ انجمن‌ بین‌ سالهای‌ 1324 تا 1326 
قمری‌ از بعد از مهاجرت‌ قم‌ تا قبل‌ از به‌ 
توپ‌ بستن‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ تشكیل‌ 
شــده‌ و این‌ زمانی‌ اســت‌ كه‌ مرحوم‌ 
حــاج‌ آقا نورالله‌ گرداننده‌ اصلی‌ و مهم‌ 
مشروطیت‌ در آن‌ نواحی‌ مهم‌ و حساس‌ 

بوده‌ است‌. 

انتخاب‌ حاج‌ آقا نورالله‌ به‌ ریاست‌ 
انجمن‌

اطلاعیه‌ایست‌ از انجمن‌ ایالتی‌ و ولایتی‌ 
اصفهان‌ در جریده‌ اصفهان‌ كه‌ انتخاب‌ 
ثقه‌الاسلام‌ حاج‌ آقانورالله‌ را به‌ ریاست‌ 
انجمن‌ جلیله‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رساند 
بعــاوه‌ اینكه‌ درخصــوص‌ چهره‌ و 
شــخصیت‌ مؤثر و با نفوذ ثقه‌الاسلام‌ 
صحبت‌ كرده‌ و وجود ایشــان‌ را مؤثر 
و پیشــگام‌ در همه‌ امــور ذكر كرده‌ و 
اقدامات‌ ایشــان‌ را می‌ستاید فعالیت‌ و 
پیشــگامی‌ اصفهــان‌ را در عرصه‌های‌ 
مختلف‌ از بركت‌ و تأثیر وجود ایشان‌ 
می‌داند. متن‌ اطلاعیه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌:
 از آنجا كه‌ انجمــن‌ ایالات‌ و ولایات‌ 
بایستی‌ بر وفق‌ نظامنامه‌ و قواعد عامه‌ 
باشد تا بتواند كما هو حقه‌ مملكت‌ از آن‌ 
استفاده‌ نماید و یك‌ عمده‌ نقص‌ انجمن‌ 
این‌ ولایت‌ )اصفهان‌( عدم‌ تشــخیص‌ 
رئیــس‌ آن‌ بــود. بناء علیــه‌ حضرت‌ 
مســتطاب‌ قبله‌ الانام‌ آقای‌ ثقه‌الاسلام‌ 
حاج‌ آقا نــورالله‌ مدظله‌ كــه‌ دائماً در 

ترویج‌ احكام‌ شرع‌ و تعمیم‌ و تحكیم‌ 
قوانین‌ مجلس‌ مقدس‌ كه‌ معناً آنهم‌ عین‌ 
شرع‌ است‌ توجه‌ تمام‌ دارند به‌ انتخاب‌ 
اكثریت‌ آراء به‌ ریاست‌ انجمن‌ ولایت‌ 
و جناب‌ مستطاب‌ حاج‌ آقا محمدحسن‌ 
ملاذالاســام‌ حســب‌اللیاقه‌ به‌ نیابت‌ 
منتخب‌ شده‌اند اگرچه‌ همواره‌ در این‌ 
شهر شــهیر آثار ترقی‌ و تمدن‌ و اشعه‌ 
روشــنی‌ و تنوزی‌ تابش‌ و نمایش‌ كند 
از تأثیر انــوار ذات‌ با بركات‌ حضرت‌ 
مستطاب‌ آقای‌ ثقه‌الاسلام‌ حاج‌ آقا نورالله‌ 
دامت‌ بركاته‌ است‌، معهذا امیدواریم‌ نظر 
بر این‌ وظیفه‌ عمده‌ كــه‌ بنا بر آرزو و 
خواهش‌ عموم‌ مؤخراً بر ذمه‌ عالیه‌شان‌ 
وارد آمده‌ اســت‌ زایداً علی‌ ماسبق‌ به‌ 
جمهور امور این‌ ولایت‌ از مراكز و توابع‌ 
كه‌ همه‌ از یكدیگر گسیخته‌ و هركدام‌ 
از آن‌ یكی‌ بدتر باشیده‌ و ریخته‌ است‌، 
دیده‌ دوربین‌ و نظر حق‌بین‌ بیندازند و 
به‌ رفع‌ اهمال‌ و اصلاح‌ احوال‌ بپردازند 
و عندلله‌ و الرســول‌ خود را مأجور و 
خدای‌ نخواسته‌ در غیر آن‌ مسئول‌ بدانند 
زیرا بحمدالله‌ مسلك‌ منع‌ و مقام‌ رفیع‌ 
ایشان‌ امنع‌ و ارفع‌ و بی‌نیاز و مستغنی‌ از 
این‌ است‌ كه‌ از حاكم‌ و عامل‌ و رئیس‌ و 
مرئوس‌ و آمر و مأمور و متعدی‌ و جابر 
ملاحظه‌ نمایند و نعوذبالله‌ جانب‌ حق‌ 
را فــرو گذارند و به‌ همین‌ جهت‌ باید 
مطمئن‌ بود كه‌ انجمن‌ نبیله‌ این‌ ولایت‌ 
جلیله‌ سرمشق‌ و محل‌ غبطه‌ انجمنهای‌ 
شریفه‌ ســایر ولایات‌ و ایالات‌ و برای‌ 

اهالی‌ اینجا باعث‌ انواع‌ سعادت‌ باشد.
 * مطالب‌ در جریده‌ اصفهان‌ سال‌ اول‌ 
شماره‌ )18( به‌ تاریخ‌ 11 شهر رمضان‌ 
1325 قمری‌ در ص‌ 1-2 منتشــر شده‌ 

است‌.

 انجمن‌های‌ عصر مشروطیت‌ 
اشــاره‌:  پدیده‌ انجمن‌ها از موضوعات‌ 
مهم‌ عصر مشروطیت‌ است‌ تعدد و تكثر 
انجمن‌ها نشانه‌ نوعی‌ شور و شوِ ملی‌ 
و در عین‌ حال‌ درهم‌ ریختگی‌ اوضاع‌، 
سیاســی‌ است‌. مشــاركت‌ مردمی‌ كه‌ 
می‌توانست‌ ثمره‌ نیكوی‌ انجمن‌ها باشد 
به‌ هرج‌ و مرجی‌ تبدیل‌ شــد كه‌ مخل‌ 
امور كشــور گردید. اسامی‌ تعدادی‌ از 

انجمن‌ها عبارت‌ است‌ از:
الف‌ . انجمن‌هــای‌ اهالی‌ ولایات‌ 

ساكن‌ در تهران‌
1. انجمن‌ آذربایجان‌ 

 2. اتحاد ارومی‌ 
 3. اتحاد و اتفاِ قزوینیان‌ 

 4. اخوان‌ هرسینی‌ 
 5. اتحاد استرآباد 

 6. اصفهان‌ 
 7. اكباتان‌ 

 8. انسانیت‌ یا محال‌ ثلاثه‌ 
9. انجمن‌ جنوبی‌ 

 10. خراسانیان‌ 
 11. طبرستان‌ 
 12. عراِ عجم‌ 

 13.فتوت‌ 
 14.كاشانیان‌ 
 15.لاریجان‌ 

 
ب‌ . انجمن‌های‌ محله‌های‌ تهران‌

1. اوین‌ 
 2. برادران‌ امام‌زاده‌ یحیی‌ 

 3. برادران‌ حسن‌آباد 
 4. برادران‌ دروازه‌ قزوین‌ 
 5. تعصب‌ دروازه‌ قزوین‌ 

 6. انجمن‌  خیریه‌ محله‌ بازار 
 7. سرچشمه‌ 

 8. سعادت‌ دروازه‌ قزوین‌ 
 9. سنگلج‌ 
 10. شاه‌آباد
 11.ملك‌آباد

ج‌ . انجمن‌های‌ اصناف‌ و مشاغل‌
1. انجمن‌ مركزی‌ اصناف‌ 

 2. اتحاد لشكرنویسان‌ 
 3. اتحادیه‌ تلگرافی‌ 

 4. الفت‌ سمسارخانه‌ 
 5. خبازها 

 6. خدمت‌ فراشخانه‌ 
 7. مستوفیان‌ 

 8. معمارخانه‌ 
 9. منصور 

 10. وفائیه‌ كفاشخانه‌ 
 11. همّت‌ 

د. انجمن‌های‌ مذهبی‌
1. انجمن‌ آل‌ محمد 

 2. زرتشتیان‌ 
 3. همت‌آبادی‌ 
 4. بنی‌اسرائیل‌ 

 5.ارامنه‌ 

ه‍. انجمن‌های‌ فرهنگی‌ ـ آموزشی‌
1. انجمن‌ اصلاح‌ 

 2.  سپیده‌دم‌ 
 3.  صنایع‌ 

 4.  علمیه‌ رجال‌ 
 5. انجمن‌ فرهنگ‌ 

 6.  مقدس‌ 
 7.  انجمن‌ وطن‌ )علمی‌(

و . انجمن‌های‌ فرهنگی‌ ـ آموزشی‌
1. انجمن‌ اتحاد جاوید 

 2. اتحادیه‌ نصرت‌ 
 3. اتفاِ 

 4. اتفاقیه‌ طلاب‌ 
 5. امرا )خدمت‌(

 6. بنی‌هاشم‌ و اشراف‌ 
 7. تشكر 

 8. تفتیش‌ دوائر 
 9. حسینیه‌ 

 10. حسینی‌ 
 11. حقیقت‌ 
 12. حمیتّ‌ 

 13. دارالوكاله‌ 
 14. سعادت‌ 

 15. انجمن‌ سطوت‌ 
 16. سواد اعظم‌ 

 17. شاهزادگان‌ و قاجار 
 18. غیرت‌ 
 19. فاطمیه‌ 

 20. قدس‌ محمودی‌ 
 21. كاكاها 

 22. متظلمین‌ 
 23. مجاهدین‌ 
 24. محصلین‌ 
 25. مظفری‌ 
 26. نسوان‌ 

 27. نوباوگان‌ جعفری‌ 
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اشاره‌:  انجمن‌ مخفی‌ فراماسون‌ها، یكی‌ 
از تشكل‌های‌ افراطی‌ عصر مشروطه‌ بود 
كه‌ با هدف‌ تسلط‌ بر حكومت‌ و فرهنگ‌ 
ایران‌ در 22 ربیــع‌الاول‌ 1322 قمری‌ 

فعالیت‌ خود را آغاز كرد، محل‌ انجمن‌ 
باغ‌ ســلیمان‌ خان‌ میكــده‌ در خیابان‌ 
گمرك‌ بود، مذاكرات‌ و مصوبات‌ این‌ 
انجمن‌ آشكار می‌سازد كه‌ آنها با چابكی‌ 

و تردستی‌ قصد داشتند با ایجاد اغتشاش‌ 
و دودســتگی‌ در كشور از آب‌ گل‌آلود 
ماهی‌ گرفته‌ و موقعیت‌ خود را در كشور 
استحكام‌ بخشند. عضویت‌ این‌ افراد در 

جمعیت‌ فراماسونری‌ و وابستگی‌ برخی‌ 
از آنان‌ به‌ فرقــه‌ ضاله‌ بابیه‌ همنوایی‌ و 
همگامی‌ این‌ جریانات‌ وابســته‌ را در 
تخریب‌ بنیان‌های‌ سیاســی‌، اجتماعی‌ 

نقش‌
وطیت‌ جریان‌های‌ فراماسونری‌ در انحراف‌ مشر

 با هدف‌ تسلط‌ بر حكومت‌ و فرهنگ‌ ایران
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و فرهنگــی‌ ایران‌ اســامی‌ آشــكار 
می‌سازد بر اساس‌ مصوبات‌ این‌ انجمن‌ 
می‌بایستی‌ آتش‌ فتنه‌ در كشور روشن‌ 
شود و هیچ‌گاه‌ خاموش‌ نگردد. تأملی‌ 
در مصوبات‌ این‌ انجمن‌ نشان‌ می‌دهد 
كه‌ نزاع‌ با حكومت‌، تضعیف‌ اسلام‌ با 
تكیه‌ بر بیگانگان‌ محور اقدامات‌ افراطی‌ 
آنها می‌باشد با هم‌ مصوبات‌ آن‌ جلسه‌ 

را می‌خوانیم‌:
اول‌،  اشخاص‌ متنفد و پاك‌نیت‌ را در 

جرگه‌ آزادیخواهان‌ وارد كنیم‌.
دوم‌،  در این‌ اختلاف‌ و دودستگی‌ میان‌ 
پیروان‌ عین‌الدوله‌ و طرفــداران‌ میرزا 
علی‌اصغرخان‌ اتابك‌ حداكثر اســتفاده‌ 
را برای‌ پیشــرفت‌ منظوری‌ كه‌ داریم‌ 

بنماییم‌. 
سوم‌،  آتش‌ اختلافی‌ كه‌ میان‌ دو دسته‌ 
مذكور شــعله‌ور شــده‌ دامن‌ بزنیم‌ و 
نموده‌  مخالفین‌ عین‌الدولــه‌ را كمك‌ 

تشویق‌ به‌ پایداری‌ بنماییم‌.
چهــارم‌،  اشــخاص‌ جاه‌طلــب‌ را به‌ 
مخالفت‌ بــا دولت‌ و دســتگاه‌ فعلی‌ 

تشویق‌ نماییم‌.
پنجم‌،  با حوزه‌ علمیــه‌ نجف‌ ارتباط‌ 
پیدا كرده‌ و مفاســد دستگاه‌ كنونی‌ و 
مخاطراتی‌ كه‌ بــرای‌ مملكت‌ در پیش‌ 

است‌ به‌ آنها خاطرنشان‌ كنیم‌.
ششم‌،  در میان‌ شــاهزادگان‌ و رجال‌ 
دولت‌ كسانی‌ كه‌ ناراضی‌ هستند جمع‌ 

كرده‌ و با خود همفكر نماییم‌.
هفتم‌،  در میان‌ روحانیون‌ متنفذ تهران‌ 
با آنهایی‌ كه‌ جسارت‌  شجاعت‌ دارند 
بــدون‌ اینكه‌ از منظور ما آگاه‌ شــوند 

همفكری‌ كنیم‌.
هشتم‌،  اگرچه‌ مردان‌ روشنفكری‌ كه‌ در 
میان‌ دولتیان‌ هستند ترسو و محافظه‌كار 
می‌باشند ولی‌ چون‌ اطلاعاتی‌ از سیاست‌ 
جهان‌ دارند باید با آنها به‌ طور مخفیانه‌ 
مشــورت‌ كرد و نظامنامه‌ اصلاحی‌ كه‌ 
پس‌ از موفقیت‌ باید اجرا نمود اول‌ تهیه‌ 

و آماده‌ كرد.
نهم‌،  كلیــه‌ افراد این‌ جمعیت‌ موظفند 
با تمام‌ وسایل‌ ممكنه‌ در روشن‌ كردن‌ 
افكار مردم‌ و بســط‌ معارف‌ كوشــش‌ 
كنند و مخاطــرات‌ و معایب‌ حكومت‌ 
اســتبدادی‌ را و منافع‌ بسط‌ قانون‌ را به‌ 

مردم‌ بنمایند.
دهم‌،  نویسندگان‌ این‌ جمعیت‌ موظفند 
مقالات‌ چند از اوضاع‌ ایران‌ و مفاســد 
دستگاه‌ حاكمه‌ نگاشته‌ به‌ جراید مهم‌ دنیا 
مخصوصاً روزنامه‌هایی‌ كه‌ در ممالك‌ 

آزاد منتشر می‌شود بفرستند.
یازدهم‌،  رفقا مكلفند دســتگاه‌ ژلاتین‌ 
تهیه‌ نمــوده‌ شــب‌نامه‌های‌ مهیج‌ در 
میان‌ مردم‌ منتشــر كنند و آسایشی‌ كه‌ 
ملل‌ متمدن‌ جهان‌ در پرتو قانون‌ دارند 
گوشزد نمایند و از ترقیات‌ كشورهایی‌ 
كه‌ دارای‌ حكومت‌ ملی‌ هستند سخن‌ 

گویند.
دوازدهم‌،  كســانی‌ كه‌ با زبان‌ خارجه‌ 
آشنا هستند موظفند كه‌ تاریخ‌ انقلابات‌ 
امم‌ مترقی‌ را ترجمه‌ نموده‌ و منتشــر 

نمایند.
سیزدهم‌،  خطباء و وعظاء باید بیش‌ از 
پیش‌ در بیدار كردن‌ مردم‌ و نشان‌ دادن‌ 

راه‌ صلاح‌ كوشش‌ نمایند. 
چهاردهم‌،  برای‌ اینكه‌ از اول‌ كار دچار 
حمله‌ مخالفین‌ و مستبدین‌ و ملاهای‌ 
ریاكار نشویم‌ رفقا باید تمام‌ مطالبی‌ را 
كه‌ به‌ وسایل‌ مختلفه‌ منتشر می‌كنند با 
احكام‌ اســام‌ مطابق‌ كنند و چیزی‌ كه‌ 
حربه‌ تكفیر به‌ دست‌ بدخواهان‌ بدهد 

ننویسند.
پانزدهم‌،  برادران‌ باید به‌ وسایل‌ ممكنه‌ 
اطلاعــات‌ از دربار ســلطنتی‌ و حوزه‌ 
صــدارت‌ و مقامات‌ مهــم‌ دولتی‌ به‌ 
دست‌ آورده‌ و در اختیار مجمع‌ دوستان‌ 

بگذارند.
شانزدهم‌،  به‌ برادران‌ تذكر داده‌ می‌شود 
كه‌ در كشورهای‌ آسیایی‌ و شرقی‌ بیش‌ 
از هر چیز از جاه‌طلبی‌ اشخاص‌ می‌توان‌ 
استفاده‌ نمود و چون‌ در میان‌ روحانیون‌ 
و رجــال‌ دولت‌ و شــاهزادگان‌ مردان‌ 
جاه‌طلب‌ و خودخواه‌ بسیارند ما باید با 
تشویق‌ و تحریك‌ آنها حداكثر استفاده‌ را 
برای‌ به‌ وجود آوردن‌ انقلاب‌ و رسیدن‌ 

به‌ مقصودی‌ كه‌ داریم‌ بنماییم‌.
 هفدهــم‌،  گرچه‌ در ســرلوحه‌ مرام‌ 
آزادیخواهان‌ جهان‌ آزادی‌ عقیده‌ است‌ 
ولی‌ به‌ واســطه‌ مشكلاتی‌ كه‌ در پیش‌ 
اســت‌ اكیداً به‌ برادران‌ توصیه‌ می‌كنیم‌ 
كه‌ از این‌ به‌ بعد از حضور در مجالس‌ 

دینی‌ و مذهبی‌ غیر از مجلس‌ اسلامی‌ 
خودداری‌ نمایند و وســیله‌ به‌ دســت‌ 

بدخواهان‌ ندهند.
هیجدهم‌،  مــا باید بــا آزادیخواهان‌ 
مملكت‌ و كسانی‌ كه‌ در خارج‌ هستند 
رابطه‌ پیدا كرده‌ و آنان‌ را به‌ همفكری‌ با 
خود و قیام‌ دادن‌ بر ضد ظالمین‌ تشویق‌ 

نماییم‌.
این‌ هیجده‌ ماده‌ بدون‌ اینكه‌ كوچك‌ترین‌ 
مخالفتی‌ درباره‌ مواد آن‌ بشود به‌ تصویب‌ 
رسید و بنابه‌ پیشنهاد كارگردانان‌ مجمع‌ 
قرار شد نهُ‌ نفر برای‌ سرپرستی‌ و اداره‌ 
جمعیت‌ انتخاب‌ شــوند تــا هر هفته‌ 
جلسه‌ خصوصی‌ تشــكیل‌ دهند و در 
صورت‌ لزوم‌ بار دیگر جلسه‌ عمومی‌ 
را با حضور افرادی‌ كه‌ در همین‌ جلسه‌ 
حضور داشتند برگزار نمایند. در نتیجه‌ 

نهُ‌ نفر زیر انتخاب‌ شدند: 
ملك‌ المتكلمین‌، ســید جمال‌ واعظ‌، 
سید محمدرضا مساوات‌، سید اسدالله‌ 
خرقانی‌، شیخ‌الرئیس‌ ابوالحسن‌ میرزا، 

آقامیرزا محســن‌ بــرادر صدرالعلماء، 
میرزا سلیمان‌خان‌ میكده‌، حاجی‌ میرزا 
یحیی‌ دولت‌آبادی‌، میرزا محمدعلیخان‌ 

نصره‌السلطان‌. 
كمیته‌ انتخابــی‌ هفته‌ای‌ یــك‌ بار در 
منزل‌ حاج‌ شیخ‌ مهدی‌ شریف‌كاشانی‌ 
كه‌ هشتاد سال‌ داشت‌ تشكیل‌ می‌شد. 
اعضاء مؤســس‌ و كسانی‌ كه‌ در اولین‌ 
جلسه‌ حضور داشــتند بر طبق‌ نوشته‌ 

دكتر ملكزاده‌ به‌ شرح‌ زیر بودند:
 1. ملك‌المتكلمین‌ 

 2. سید جمال‌الدین‌ واعظ‌ 
 3. ابوالحسن‌ میرزا شیخ‌الرئیس‌ 

 4. حاجی‌ میرزا یحیی‌ دولت‌آبادی‌ 
 5. حاجی‌ سید نصرالله‌ تقوی‌ 
 6. میرزا سلیمان‌خان‌ میكده‌ 
 7. سید محمدرضا مساوات‌ 

 8. میرزا محمدحسین‌ ذكاءالملك‌ 
 9. میرزا محسن‌ برادر صدرالعلماء

 10. میرزا ابراهیم‌خان‌ منشــی‌ سفارت‌ 
فرانسه‌ 
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 11. حاج‌ میرزا مهدی‌ دولت‌آبادی‌ 
 12. حاجی‌ میرزا علیمحمد دولت‌آبادی‌

 13. سید اسدالله‌ خرقانی‌ 
 14. یمین‌السلطنه‌ اخوی‌ آقای‌ منقح‌ 

 15. میرزا محمدعلیخان‌ نصره‌السلطان‌ 
 16. میرزا حیدرعلی‌ زردوز 

 17. یحیی‌ میرزا 
 18. جلال‌الممالك‌ ایرج‌ 

 19. میرزا علی‌اكبر حكیمی‌ ساعت‌ساز
20. حاج‌ شیخ‌ مهدی‌ كاشی‌ 

 21. مجدالاسلام‌ كرمانی‌ 
 22. مجلسی‌ اصفهانی‌
 23. جناب‌ اصفهانی‌ 

 24. سید عبدالوهاب‌ اصفهانی‌ 
 25. حاج‌ علی‌نقی‌خان‌ سرداراســعد 

بختیاری‌ 
 26. بحرالعلــوم‌ كرمانی‌ )برادر روحی‌ 

كرمانی‌(
 27. سید عبدالوهاب‌ معین‌العلماء

 28. اردشیرجی‌ زردشتی‌ 
 29. ارباب‌ گیوزردشتی‌ 

 30. سلطان‌العلماء زواره‌ای‌ 
 31. میرزا جهانگیر خان‌ 

 32. حاجی‌ سیاح‌ 
 33. امین‌الاطباء رشتی‌ 

 34. میرزا محمدحسین‌ اعتضاءالحكماء
 35. حاجی‌ نایب‌الصدر شیرازی‌ 

 36. قاضی‌ قزوینی‌ 

 

37. آقا محمدحسین‌ تاجر )معروف‌ به‌ 
خیاط‌(

 38. مرشد آقا
 39. میرزا نورالله‌ خان‌ مذوی‌ 
 40. حاجی‌ شیخ‌ محمد رفیع‌ 

 41. میرزا حسنخان‌ مذوی‌ 
 42. نصرالله‌ خان‌ ناظم‌العلوم‌ 

محــرر  محمدتقــی‌  آقامیــرزا   .43 
صدرالعلماء

 44. لواءالملك‌ 

 45. میرزا عبدالخالق‌ سده‌ئی‌ 
 46. شیخ‌ غلام‌ حسینی

 47. میرزا حسن‌ رشیدیه‌ 
 48. سید عبدالرحیم‌ كاشانی‌ 

 49. سید عبدالرحیم‌ اصفهانی‌ 
 50. میرزا محمود اخلاقی‌ 
 51. میرزا محمود شیرازی‌ 
 52. حامدالملك‌ شیرازی‌ 

 53. خان‌ شوكت‌ 
 54. شیخ‌ عبدالله‌ مفید 

 55. شیخ‌ علی‌ زرندی‌ ناطق‌المله‌ 
 56. معین‌ نظام‌ 

 مهــدی‌ ملــك‌زاده‌، تاریــخ‌ انقلاب‌ 
مشروطیت‌، ج‌ 2. 

 ولتر از فراماســون‌های‌ افراطی‌ فرانسه‌ 
كه‌ الگوی‌ افراطیــون‌ ایرانی‌ بود برای‌ 
شــعله‌ور شــدن‌ آتش‌ انقلاب‌ فرانسه‌ 
دســتور می‌دهد:  »بایســتی‌ بر حسب‌ 
توطئه‌چینی‌های‌ قبلــی‌ اقدام‌ كرد نه‌ از 
روی‌ تعصب‌ شخصی‌... بایستی‌ اسرار 
میترا فاش‌ نگردد... بزنید و دستهای‌ خود 

را پنهان‌ كنید.« 

 اســماعیل‌ رائیــن‌. فراموشــخانه‌ و 
فراماسونری‌ در ایران‌. ج‌ دوم‌، ص‌ 183.
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اشاره‌:  
دستگاه‌ شایعه‌سازی‌ انجمن‌های‌ مخفی‌ 
از طرِ مختلف‌ نظیر مطبوعات‌، شب‌نامه‌ 
و پخش‌ افواهی‌ شایعات‌ دست‌اندركار 
تخریب‌ چهره‌های‌ اصیل‌ نهضت‌ بود. 
گســتردگی‌ انجمن‌ها و جســارت‌ و 
هتاكی‌ آنها قدرت‌ هــر نوع‌ اظهارنظر 
مخالفــی‌ را گرفته‌ بود. بی‌باكی‌ آنان‌ در 
ترور كشتار مخالفان‌ و نیز بی‌آبرو كردن‌ 
افراد فضای‌ ســهمگین‌ را در كشور به‌ 
وجود آورد. كه‌ ندای‌ حقیقت‌طلبان‌ را 
در میان‌ امواج‌ تبلیغاتی‌ گســترده‌ خفه‌ 
می‌كرد در چنین‌ شــرایطی‌ حاج‌ شیخ‌ 
فضل‌الله‌ نوری‌ پــس‌ از غارت‌ روزنامه‌  
صبح‌ صادِ توسط‌ آزادیخواهان‌!! به‌ جرم‌ 
درج‌ اعلامیه‌ شــیخ‌ در خصوص‌ اصل‌ 

دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساســی‌، در حالی‌ كه‌ 
به‌ حضرت‌ عبدالعظیم‌ پناهنده‌ شده‌ بود 
دردمندانه‌ برای‌ ایضاح‌ حقیقت‌ می‌گوید. 

 لوایح‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ در 
حضرت‌ عبدالعظیم‌ 

 خدای‌ تعالی‌ راضی‌ مباد از كســی‌ كه‌ 
درباره‌ مجلس‌ شــورای‌ ملــی‌ غیر از 
تصحیح‌، تكمیل‌ و تنقیح‌، خیالی‌ داشته‌ 
باشد، و بر سخط‌ و غضب‌ الهی‌ گرفتار 
باشند كســانی‌ كه‌ مطلب‌ مرا برخلاف‌ 
واقــع‌ انتشــار می‌دهند و بــا تدلیس‌، 
مسلمانان‌ آنان‌ را به‌ اشتباه‌ می‌اندازند و 
راه‌ رفع‌ شــبهه‌ را از هر جهت‌ مسدود 
می‌ســازند، تا ســخن‌ ما بــه‌ گوش‌ 
مسلمانان‌ نرسد و به‌ خرج‌ مردم‌ بدهند 

كه‌ فلانی‌ و سایر مهاجرین‌ منكر اصل‌ 
مجلس‌ شورای‌ ملی‌ شده‌اند. 

 آنچه‌ خیلی‌ لازم‌ اســت‌ برادران‌ بدانند 
و از اشــتباه‌كاری‌ خصــم‌ بی‌مــروت‌ 
بی‌دین‌ تحــرّز نمایند، این‌ اســت‌ كه‌ 
چنین‌ ارائه‌ می‌دهند كه‌ علماء دو فرقه‌ 
شــده‌اند و با هم‌ حرف‌ دینی‌ دارند،  با 
این‌ اشتباه‌كاری‌، عوام‌ بیچاره‌ را فریب‌ 
می‌دهنــد كه‌ یك‌ فرقــه‌ مجلس‌ خواه‌ 
و دشمن‌ اســتبدادند و یك‌ فرقه‌ ضد 
مجلس‌ و دوست‌ استبدادند. لابد عوام‌ 
بیچاره‌ می‌گویند حق‌ با آنهاســت‌ كه‌ 
ظلم‌ و استبداد را نمی‌خواهند. افسوس‌ 
كه‌ این‌ اشتباه‌ با هر زبانی‌ و به‌ هر بیانی‌ 
بخواهیم‌ دفع‌ شــود، خصم‌ بی‌انصاف‌ 

نمی‌گذارد، یعنی‌ اصلًا نمی‌گذارند. 

نقش‌ انجمن‌های‌ مخفی‌
در انتشار شایعات‌

وطه‌ در عصر مشر
دستگاه‌ شایعه‌سازی
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 لوایح‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 
شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌:

 من‌ مخالف‌ مشروطه‌ نیستم‌.
 قرآن‌ را شــاهد عقیده‌ام‌ قرار دادم‌ كه‌ 

مخالف‌ با مشروطه‌ نیستم‌. 
 علماء اســام‌ مأمورند بــرای‌ اجرای‌ 
عدالت‌ و جلوگیــری‌ از ظلم‌ چگونه‌ 
مــن‌ مخالف‌ با عدالــت‌ و مروج‌ ظلم‌ 

می‌شوم‌... 
 ادیــب‌ هــروی‌، تاریــخ‌ پیدایــش‌ 

مشروطیت‌، ص‌ 139.
 نظر شــیخ‌ فضل‌الله‌ نــوری‌ راجع‌ به‌ 

مشروطه‌: 
 والله‌ من‌ با مشروطه‌ مخالفت‌ ندارم‌. با 
اشخاص‌ بی‌دین‌ و فرقه‌ ضالهّ‌ و مضلّه‌ 
مخالفم‌ كه‌ می‌خواهند به‌ مذهب‌ اسلام‌ 

لطمه‌ وارد بیاورند.
 ادیــب‌ هــروی‌، تاریــخ‌ پیدایــش‌ 

مشروطیت‌، ص‌ 139.
 راپورت‌ یكشنبه‌ 13 ربیع‌الثانی‌  ]1324[

 ... شــیخ‌ محمد نامــی‌ رفت‌ بر بالای‌ 
بلندی‌ بنا كــرد فریاد زدن‌ كه‌ ای‌ مردم‌: 
اگر شاه‌ مشروطه‌ را قبول‌ كرد كه‌ هیچ‌ 
والاّ  ما می‌گوییم‌ كه‌ او پسر مظفرالدین‌ 
شاه‌ نیست‌، از اولاد كس‌ دیگر است‌... 
حلال‌زاده‌ نیست‌ و ما او را قبول‌ نداریم‌ 
كسی‌ دیگر را حاضر خواهیم‌ كرد برای‌ 

پادشاهی‌....
]بنازم‌ مشــروطه‌ ایران‌ را كه‌ قدرت‌ آن‌ 
از تمام‌ مشروطه‌های‌ عالم‌ بیشتر است‌، 
یك‌ مرد عامی‌ شــاه‌ قانونی‌ مملكت‌ را 
معزول‌ و شخص‌ دیگر را شاه‌ می‌كند، 
پس‌ آن‌ دشمنان‌ كه‌ مرا سخریه‌ می‌كنند 
كه‌ توده‌ها حق‌ حقوقی‌ نداشتند، ببینند[ 

یغما، سال‌ 14، 1340، ص‌ 143.
 ابــن‌ نصرالله‌ مســتوفی‌ در خصوص‌ 
آراء حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ و نسبت‌هایی‌ 
كه‌ نمایندگان‌ مجلس‌ بــه‌ او می‌دهند 

می‌نویسد:
 امــا اینكه‌ در جریده‌ شــریفه‌ مجلس‌ 
كراراً دیده‌ می‌شــود كه‌ وكلای‌ محترم‌ 
می‌گویند حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نسبت‌ 
به‌ وكلاء بد گفته‌ و بد نوشــته‌ )156(،   
می‌خواهیم‌ این‌ را بدانیم‌ این‌ مطالبی‌ كه‌ 
در روزنامه‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ كه‌ در 
صفحه‌ )68( مركوز شــد چه‌ توهینی‌ 
نســبت‌ به‌ وكلاء محترم‌ كرده‌ بود غیر 
اینكه‌ می‌نویسد: مقاصد مهاجرین‌ زاویه‌ 
مقدسه‌ با مقصود تمام‌ مسلمانان‌ یكی‌ 
اســت‌ و مرقومه‌ علماء نجف‌اشرف‌ را 
هم‌ ما و تمام‌ مســلمین‌ اطاعت‌ داریم‌. 
و همان‌ شرایط‌ و قیدی‌ كه‌ در تلگراف‌ 
علماء منظور است‌ مسلمانان‌ همان‌ را 
می‌خواهند ما مهاجرین‌ زاویه‌ مقدســه‌ 
هم‌ همان‌ را می‌خواهیم‌ پس‌ فیمابین‌ ما 
و تمام‌ مسلمین‌ اختلافی‌ نیست‌ و تماماً 

یك‌ رأی‌ هستیم‌.
 در اینجا نسبت‌ به‌ طایفه‌ بهایی‌ بعضی‌ 
چیزها می‌نویســد كه‌ دخلی‌ به‌ وكلاء 
محترم‌ ندارد و فعلًا ما هم‌ از این‌ مطالب‌ 
می‌گذریم‌ و همین‌ مختصر عباراتی‌ كه‌ 
در فوِ مركوز اســت‌ واضح‌تر توضیح‌ 

می‌كنیم‌. 
خوب‌،  ای‌ مســلمانان‌ اثنی‌عشــری‌ و 
ای‌ پیروان‌ مذهب‌ جعفری‌ شــما را به‌ 
خدا قدری‌ غور كنیــد در این‌ حرف‌، 
ببینید حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ در این‌ 
مختصر مطلب‌ آیا رده‌ گفته‌ و نوشته‌، آیا 
نسبت‌ به‌ وكلاء و هر كس‌ كه‌ مسلمان‌ 
است‌ توهین‌ كرده‌، آیا ناسزایی‌ نسبت‌ 
با مجلس‌ مقدس‌ شــورای‌ ملی‌ گفته‌، 
آیا گفته‌ اســت‌ ما مجلس‌ و مشروطه‌ 
را نمی‌خواهیم‌؟ از تمام‌ این‌ مطالب‌ كه‌ 

مبراست‌، اینجا كه‌ نكته‌ نداشت‌. 
آیــا در آنجا كه‌ می‌نویســد: تلگراف‌ 
علمــای‌ نجف‌اشــرف‌ را مــا و تمام‌ 

مســلمانان‌ قبول‌ داریم‌ و از قرار همان‌ 
قیوداتی‌ كه‌ علماء فرموده‌ رفتار نمایید، 
شاید در اینجا نكته‌ای‌ دارد؟ خیر اینجا 

هم‌ نكته‌ای‌ ندارد.
 پس‌ انصاف‌ چیز خوبی‌ اســت‌ حاج‌ 
شیخ‌ بد ننوشته‌ بلكه‌ خوب‌ نوشته‌اند. 
مگر این‌ مضمونی‌ كه‌ در این‌ تلگرافست‌ 
مسلمانان‌ چیز دیگر می‌خواهند یا حاج‌ 
شــیخ‌ مطلب‌ و چیز دیگر می‌خواهد. 
مگر از ابتدای‌ مشروطیت‌ مسلمین‌ غیر 
این‌ شرایط‌ قصدی‌ داشتند؟ پس‌ ضدیت‌ 
و مخالفت‌ شــیخ‌ نوری‌ كدام‌ است‌؟ به‌ 
قول‌ خودش‌ مهاجرین‌ و مسلمانان‌ كه‌ 
یك‌ رأی‌ هســتند، پس‌ چه‌ جماعتی‌ با 
ما طرف‌ ضدیت‌ هستند مگر مسلمانان‌ 
هم‌ دو فرقه‌ هستند مگر كسی‌ می‌خواهد 
غیــر این‌ تلگراف‌ یا بر ضــد او رفتار 
نمایند. یا بالعكس‌ این‌ شــرایط‌ قوانین‌ 

مملكت‌ را بگذارند. 
 پس‌ در اینجــا می‌توان‌ مطالب‌ جناب‌ 
حاج‌ شــیخ‌ را تصویب‌ كرد واللّهّ‌ تمام‌ 
مسلمانان‌ كه‌ قصدشان‌ این‌ است‌. پس‌ 
جماعت‌ دیگر كه‌ غیر مسلمان‌ هستند 

مخالف‌ و ضدیت‌ دارند.
 در حقیقــت‌ بــر هر مســلمانی‌ لازم‌ 
اســت‌ كه‌ به‌ موجب‌ تلگراف‌ علمای‌ 
مملكت‌  قوانین‌  متحداً  نجف‌اشــرف‌ 
مدون‌ نمایند زیرا كه‌ فرق اســامی‌ كه‌ 
در این‌ شــرایط‌ حاضرند آن‌ وقت‌ اگر 
كســی‌ بر ضد این‌ قوانین‌ اقداماتی‌ كرد 
معین‌ است‌ كه‌ از طریقه‌ اسلامیت‌ خارج‌ 

است‌.
اما ای‌ خوانندگان‌ محترم‌ و ای‌ مسلمانان‌ 
مكرم‌ شما را به‌ وجدان‌ سلیمتان‌ قسم‌ 
می‌دهم‌ كه‌ اندكــی‌ در این‌ حرف‌ غور 
كنید ببینیــد چه‌ خاكی‌ بــر این‌ مردم‌ 
افشــانده‌اند یا به‌ قول‌ قائلش‌: مغز خر 

بخورد ایشان‌ داده‌اند.

ببینید این‌ مردم‌ مسلمان‌ هستند مذهب‌ 
جعفــری‌ دارنــد قوانیــن‌ مملكتی‌ را 
هم‌ مطابق‌ با قــرآن‌ می‌خواهند از این‌ 
طرف‌ هم‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 
را كــه‌ مقاصدش‌ با مســلمانان‌ یكی‌ 
اســت‌ و نكته‌ای‌ اختــاف‌ فیمابین‌ او 
و سایر مسلمین‌ نســبت‌ با این‌ حالت‌ 
اكثر از مســلمانان‌ بی‌علم‌ او را مخرب‌ 
دیــن‌ می‌خوانند و بدخــواه‌ مجلس‌ 
شــورا می‌دانند فحش‌ و ناسزا نسبت‌ 
به‌ او می‌نویســند او را جزء مفسدین‌ 
فی‌الارض‌ قلمداد می‌نماینــد او را از 
طریقه‌ تمدن‌ منحرف‌ می‌دانند همیشه‌ 
طرد و نفی‌ او را می‌خواهند بلكه‌ او را 

واجب‌القتل‌ می‌دانند.
 خوب‌ در حالی‌ كه‌ مقاصد این‌ هر دو 
گروه‌ یكی‌ است‌ چرا مسلمانان‌ بر ضد 
او هستند آنچه‌ به‌ عقل‌ ناقص‌ نگارنده‌ 
می‌رسد این‌ اســت‌ كه‌ جمعی‌ مردمان‌ 
آشــوب‌طلب‌ فتنه‌خواه‌ مطلــب‌ را بر 
مسلمین‌ مشتبه‌ كرده‌اند و نمی‌گذارند 
مســلمانان‌ بی‌علم‌ بیچاره‌ نادان‌ چیزی‌ 
ملتفت‌ بشوند این‌ است‌ كه‌ رشته‌ امور 
مســلمانان‌ كلیه‌ از یكدیگر گسیخته‌ و 
هیچ‌وقت‌ هم‌ گمــان‌ نمی‌توان‌ كرد كه‌ 
فیمابین‌ جناب‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ و این‌ 

مسلمانان‌ نادان‌ اصلاح‌ شود. 

 چه‌ قدر افسوس‌ می‌خورم‌ كه‌ مجلسی‌ 
به‌ این‌ خوبی‌ بی‌محنت‌ و مشــقت‌ به‌ 
دست‌ آورده‌اند آنقدر كار را بر یكدیگر 
ســخت‌ گرفته‌اند كه‌ یك‌ وقت‌ بیدار و 
خبردار می‌شوند كه‌ نه‌ از مشروطیت‌ نام‌ 
و نشانی‌ خواهد ماند و نه‌ مملكت‌ خود 
را دارا هستند آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ پشیمانی‌ 

سودی‌ ندارد. 
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اشاره‌ 
 انجمنهای‌ مخفی‌ در مشروطیت‌ ایران‌ 
نقشی‌ مهم‌ برعهده‌ داشتند. غلبه‌ عناصر 
غربگرا و افراطی‌ در انجمنهای‌ مخفی‌، 
این‌ مراكز را به‌ كانونی‌ جهت‌ توطئه‌گری‌ 
تبدیل‌ نمــود. اهمیت‌ نجف‌ و جایگاه‌ 
علما در نهضت‌ مشروطیت‌ انجمنهای‌ 
مخفی‌ و عناصر افراطی‌ را بر آن‌ داشت‌ 
كه‌ با تأسیس‌ شــعبه‌ انجمن‌ در نجف‌ 
ضمن‌ ایجاد اختلاف‌ بیــن‌ علما و به‌ 
دست‌ گرفتن‌ كنترل‌ اخبار واصله‌ از ایران‌ 
به‌ نجف‌ تصویری‌ واژگونه‌ از تحولات‌ 
ایــران‌ در حوزه‌ نجف‌ منعكس‌ نمایند. 
اخذ اعلامیــه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ از 
علما و دلبســتگی‌ فــراوان‌ خرقانی‌ به‌ 
افراطیونــی‌ نظیر تقــی‌زاده‌ از این‌ نامه‌ 

به‌ خوبی‌ به‌ دســت‌ می‌آید. نمونه‌ای‌ از 
این‌ اقدامات‌ را كه‌ در نامه‌ سید اسدالله‌ 
خرقانی‌ مؤسس‌ شعبه‌ انجمن‌ مخفی‌ در 
نجف‌ به‌ مستشــارالدوله‌ منعكس‌ شده‌ 

است‌ را با هم‌ می‌خوانیم‌:

نامة‌ خرقانی‌ به‌ مستشارالدوله‌
4 محرم‌ 1326

عرض‌ می‌شــود. این‌ اوقات‌ با جناب‌ 
آقا محمود آقای‌ ثقة‌الاســامی‌ تبریزی‌ 
مجتمع‌ بودیم‌. ذكر خیر مجلس‌ مقدس‌ 
شورای‌ ملی‌ و اظهار امتنان‌، خصوص‌ 
از وكلای‌ تبریــز، خاصــه‌ از نطقهای‌ 
حضــرت‌ عالی‌ در جریــدة‌ مجلس‌...  
شد. تطبیق‌ لقب‌ شریف‌ بر اسم‌ مبارك‌ 
اگرچه‌ طول‌ زمــان‌ فراق از ایام‌ حیات‌ 

غفران‌ آرامگاه‌ مشیرالدوله‌ مرحوم‌ مراتب‌ 
ارادت‌ داعی‌... شده‌، لكن‌ حال‌ بحمدالله‌ 
مقصود سی‌ سالة‌ عدالت‌خواهان‌ فراهم‌ 
و منظور ترقی‌خواهان‌ مهیا. لسان‌ و قلم‌ 
را فی‌الجمله‌ حریتّ‌ و حقوق مشروعه‌ 
را ترخیــص‌ عودت‌ داده‌اند و این‌ همه‌ 
بعــد از توفیقات‌ ســماوی‌ و تأییدات‌ 
حجّت‌ عصر ارواحنا  ]فداه[  به‌ همّت‌ 
غیورانة‌ اهل‌ تبریز و مســاعی‌ جمیلة‌ 
وكلای‌ آنان‌، خاصه‌ جناب‌ مســتطاب‌ 

عالی‌ انجام‌ یافت‌.
 حال‌ بایــد اولاً بر عموم‌ ملت‌، خاصه‌ 
به‌ ملّــت‌ آذربایجــان‌ و وكلای‌ آن‌ در 
مادة‌ هیجان‌ غیورانــه‌ و جنبش‌ مردانه‌ 
شــب‌ ذی‌قعده‌ تبریك‌ عرض‌ كنم‌، و 
ثانیاً نبودن‌ خــودم‌ را در ایران‌ با كمال‌ 

تكاپوهای‌ انجمن‌ مخفی‌ در نجف‌
 اهمیت‌ نجف‌ و جایگاه‌ علما در نهضت‌ مشروطیت
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تأســف‌ و حســرت‌ عرض‌ كنم‌. هزار 
مرتبه‌ به‌ بدبختی‌ خودم‌ گریه‌ كنم‌ كه‌ پس‌ 
از بیست‌ و پنج‌ سال‌ زحمت‌ و اذیتّ‌ و 
تهمت‌، در چنین‌ موقع‌ غایب‌ باشم‌، ولی‌ 
چون‌ ماندنم‌ اجباری‌ بود، حركت‌ امكان‌ 

نداشت‌، لا یتُرك‌ كلّه‌ شد. 
 در نجف‌ اشرف‌ آنچه‌ ممكن‌ بود مسئلة‌ 
مشروطیت‌ را رواج‌ دادم‌ و آقایان‌ حجج‌ 
را به‌ ادلهّ‌ و براهین‌ ملتفت‌ محسّــنات‌ 
آن‌ نمودم‌ و جمّ غفیــری‌ از طلاب‌ را 
تعلیمات‌ لازمه‌ داده‌ شد و دو سه‌ رساله‌ 
در بیان‌ ماهیت‌ مشروطیت‌ نوشته‌، منتشر 
كردم‌. ولی‌ نتوانست‌ كتمان‌ نمود، آخر 
مستبدین‌ نجف‌، خدام‌ را تحریك‌ و در 
صحن‌ شریف‌ بنای‌ جسارت‌ و سوءادب‌ 
گذاردند و هنوز مقام‌ انتقام‌ نرسیده‌. هم‌ 
به‌ جهت‌ سســتی‌ مأمورین‌ ایران‌ و هم‌ 
اینكه‌ در راه‌ ملت‌ و وطن‌ است‌، زهر از 
قبلش‌ نوشداروست‌. امید آنكه‌ اینجا و 
آنجا از در تعظیم‌ مراسم‌ اسلام‌پرستی‌ و 

وطن‌دوستی‌ مضایقت‌ نشود.
 چون‌ به‌ واسطة‌ جهالت‌ بر لقب‌ شریف‌ 
و طول‌ ایام‌ مدتی‌ گذشــت‌، از جملة‌ 
مطالب‌ محروم‌ ماندم‌. حال‌ كه‌ بحمدالله‌ 
تفرقه‌ كامل‌ شد، باید آنچه‌ به‌ نظر قاصر 
می‌رسد، بلاواسطه‌ عرض‌ كنم‌ و منتظر 

جواب‌ باشم‌.
 یكی‌ آنكه‌ آنچــه‌ باید از علمای‌ اعلام‌ 
نجف‌ استفتاء بشود و حكم‌ صادر گردد 
از قبیل‌ مشــق‌ ملی‌ و حرمت‌ استعمال‌ 
البسه‌ و امتعة‌ خارجه‌ و قناعت‌ به‌ امتعة‌ 
داخله‌ به‌ قدر امكان‌ و مســئله‌ مكاتب‌ 
اجباری‌ و تشــكیل‌ بانك‌ و غیره‌، آنچه‌ 
به‌ نظر شریف‌ برسد تا حال‌ گرفته‌ شده‌، 
همه‌ را فرســتاده‌ام‌ و اگر چیزی‌ فعلًا و 
مالاً محتاج‌الیه‌ باشد، اعلام‌ بفرمایید و 
مواد آن‌ را تعیین‌ نمایید، صورت‌ گرفته‌ 
و استفتائات‌ صادر نموده‌ بفرستم‌، بلكه‌ 
زودتر هر آنچه‌ راجع‌ به‌ اینجا اســت‌، 
ختم‌ شود. شــاید خدای‌ ناكرده‌ حادثه‌ 

رخ‌ بدهد، فرصت‌ فوت‌ شود. 
دیگر آنكه‌ به‌ نظر قاصر، كابینة‌ جدید، 
سیمّا جنگ‌، مالیه‌، داخله‌ تجارت‌ گویا 
مســتبد باشــند. ادارات‌ راجعه‌ به‌ آنها 
درست‌ تنظیم‌ نباشــد و شاید هم‌ بعد 
منظم‌ نشود. صورةً اظهار تبعیت‌ بكنند، 

و شاید بعضی‌ مواد جزییه‌ كه‌ لاینفع‌ و 
لایضر باشــد بلكه‌ منافعی‌ برای‌ دولت‌  
[داشــته‌]  باشــد قبول‌ كنند و در امور 
معظمه‌ مماطله‌ نمایند و اعضای‌ مجلس‌ 
مقدس‌ را اغفال‌ نمایند. چنانچه‌ حاكم‌ 
اخیر تبریز    عوض‌ اصلاح‌ ســرحدی‌ 
گفتگــوی‌ بنای‌ مدرســة‌ علمیة‌ عالیه‌ 
می‌كرد؛ اگرچه‌ به‌ جناب‌ حاجی‌ مهدی‌ 
آقاكوزه‌كنانی‌ نوشتم‌ و به‌ ساختگیهای‌ 
حاكم‌ اشِــعار نمودم‌ و صــدِ عرایض‌ 
اولیه‌ من‌ بعد از سه‌ ماه‌ معلوم‌ و معظم‌له‌ 
اعتراف‌ نموده‌ بود، عقل‌ سیاسی‌ و هوش‌ 
عاقبت‌بیــن‌ از همراهی‌ آنان‌ مأیوس‌ و 
محروم‌ است‌ و البته‌ امُنای‌ شورای‌ ملی‌ 

غافل‌ نیستند.
دیگر آنكه‌ به‌ حــدس‌ ناقص‌، باید در 
مجلس‌ مقدس‌ علتی‌ باشــد و معلوم‌ 
نیســت‌ كه‌ معلولین‌ باطناً مستبداند یا 
جاهل‌؛ و هنوز در مرتبة‌ اصالة‌ الصحة‌ 
و حمل‌ فعل‌ مســلم‌ بر صحیح‌اند. از 
جریدة‌ مجلس‌ چنان‌ اســتفاده‌ می‌شود 
كه‌ عدة‌ معدودی‌ هســتند كه‌ اســاس‌ 
چرخهــای‌ این‌ كارخانــه‌ را تحریك‌ 
می‌كنند و آنها عبارت‌ از وكلای‌ تبریز 
و چند نفر دیگر. باقــی‌ یا مخالف‌اند 
یا جاهل‌. البته‌ مســتوقدان‌ عقل‌ عملی‌ 
غافل‌ نیســتند و باید درصدد اصلاح‌ 
آن‌ باشند. كراراً خواسته‌ام‌ این‌ دقیقه‌ را 
اظهار كنم‌، مورد ندیده‌، اینك‌ بحمدالله‌ 
از این‌ دغدغه‌ آســوده‌ گشتم‌، و اگر به‌ 
نحوی‌ این‌ ماده‌ اصلاح‌ می‌شد و هیئت‌ 
مقدس‌ همه‌ یكدل‌ می‌شدند، قهراً قوة‌ 
اجرائیه‌ چرخهای‌ خود را به‌ كار انداخته‌ 
بود. باید این‌ عقد را به‌ ایضاحات‌ سركار 

عالی‌ حل‌ نمود. 
جناب‌ مســتطاب‌ آقای‌ تقــی‌زاده‌ ــ 
ســلّمه‌ اللّهّ‌ ــ كه‌ در عالم‌ از ســیادت‌ 
ارادتمندی‌ بوده‌ و به‌ جنابان‌ مستطابان‌ 
آقایان‌ احسن‌الدوله‌ و آقا میرزا ابوالحسن‌ 
ـ نیز در  ـ دام‌ اقبالهما ـ خان‌ شیرازی‌    ـ
عالم‌ ملكوت‌ سیاست‌ و تمدن‌ اخلاص‌ 
داشتم‌؛ مخصوصاً عرض‌ می‌كنم‌ چون‌ 
بحمدالله‌ قوام‌ ایــن‌ مجلس‌ مقدس‌ به‌ 
كاكل‌ عنبرین‌ شماها بسته‌ و به‌ نطق‌های‌ 
سیاسیة‌ شماها مربوط‌ است‌، باید از این‌ 
دقیقه‌ غافل‌ نباشید و اگر در اصلاح‌ این‌ 

ماده‌ حاجتی‌ به‌ نوشتة‌ آقایان‌ علما باشد 
ممكن‌ است‌ چیزی‌ تحصیل‌ بشود كه‌ 
مؤید افكار مقدسة‌ شــماها كه‌ محور 

سیاسیه‌ هستید باشد.
دیگر آنكه‌ عشایر حدود جنوب‌ و غربی‌ 
ایران‌، از عشــایر محمّره‌ و الوار و اكراد 
و فیلــی‌ و كَلْهُر و ســنجاب‌ و گواران‌ 
و غیــره‌، به‌ كلی‌ بی‌خبر بلكه‌ اكثر قراء 
بی‌اطلاع‌اند.  زوّار  برحســب‌ حكایت‌ 
خوب‌ بود كه‌ نوشته‌های‌ علمای‌ اعلام‌ 
و حجج‌ اســام‌ ــ دامت‌ بركاتهم‌ ـ را 
در وجوب‌ اطاعت‌ مجلس‌ جمع‌ نموده‌، 
از ناحیة‌ مجلس‌ مقدس‌ اوراِ علی‌ حدّه‌ 
طبع‌ و به‌ همه‌ بلاد و عشایر منتشر كنند. 
اهل‌ قراء و دیهات‌ را از جهت‌ شــرعیه‌ 
و فتوای‌ علما مســتحضر سازند. و نیز 
مبلغی‌ به‌ عشایر بفرستند. و اگر از ناحیة‌ 
مستبدین‌ بر این‌ عشایر حكم‌ غارت‌ و 
قتل‌ داده‌ شود، تمام‌ این‌ حدود را مانند 
ماكو مقتل‌ مسلمانان‌ خواهند ساخت‌. 
خوب‌ اســت‌ از ناحیة‌ مجلس‌ توجهی‌ 
بر این‌ عشایر بشود. از این‌ عشایر وكلا 
بخواهند به‌ سمت‌ عضویت‌ دارالشورای‌ 
كبری‌ حاضر شوند. تحصیل‌ معیت‌ آنان‌ 
و جلب‌ قلوب‌ ایشان‌ از مهمّات‌ است‌. 
ســنگر طبیعی‌ ایــران‌ در حدود غرب‌ 
وجود این‌ عشــایر است‌. تحبیب‌ آنان‌ 
لازم‌. اقلًا جرائد و اســناد حجج‌ اسلام‌ 
را بر آنها برسانند و كم‌كم‌ ملتفت‌ شده‌ 
از استبداد منصرف‌ خواهند شد. نوعاً به‌ 
واسطة‌ سادگی‌ هوش‌ طبیعی‌ عشایر تفوِّ 

دارد بر اهل‌ شهرها.
دیگر آنكه‌ موافق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌، 
دخل‌ و خرج‌ مملكت‌ مستقلًا با شورای‌ 
ملی‌ و وكلای‌ ملت‌ است‌. وزراء خائن‌ 
مانند اقبال‌الدولــه‌ و امیربهادر و امثال‌ 
آنها بعد از بــروز خلاف‌ باید مواجب‌ 
و مرسوم‌ آنان‌ قطع‌ بشود؛ یعنی‌ هر كه‌ 
مخالفت‌ كرد با ملت‌ از طرف‌ ملت‌ نباید 
به‌ او معاش‌ داده‌ شود و اگر كشیك‌خانه‌ 
در صــورت‌ خیانت‌ از نوكری‌ ملت‌ به‌ 
واســطة‌ مجلس‌ مقدس‌ اخراج‌ و عزل‌ 
می‌شد و حقوِ مالیة‌ مخالفین‌ قطع‌ می‌شد 
قطعــاً خائنین‌ دیگر مجــال‌ مخالفت‌ 
نمی‌كردند. اعمال‌ این‌ دقیقه‌ چه‌ محذور 
دارد. هر كه‌ عناد با ملت‌ كرد، مواجب‌ و 

مرسومش‌ را فوراً قطع‌ نمایید تا دیگران‌ 
تنبیه‌ شود. نوكر ملت‌ اختیارش‌ دست‌ 

ملت‌ است‌.
دیگر آنكه‌ صورت‌ تعدیل‌ بودجة‌ مالیه‌ 
جناب‌ ناصرالملك‌ در مجلس‌ شورای‌ 
كبری‌ ضبط‌ شده‌، یك‌ وزیر حالا نتواند 

تغییر و تبدیل‌ بدهد یا خیر؟
دیگر مســامحه‌ در مجازات‌ اشرار چه‌ 
جهت‌ داشــت‌؟ مادامی‌ كه‌ سیاســت‌ 
نشــوند و همه‌ در خانة‌ خود باشــند، 
عن‌قریــب‌ آنهــا از طهــران‌، بعضی‌ 
مســتبدین‌ از خــارج‌ ماننــد اردوی‌ 
ســرحدی‌ ســاوجبلاغ‌ با تأییدات‌ و 
تحریكات‌ همسایة‌ شمالی‌، فتنة‌ دیگری‌ 
برپا می‌شود. حكمت‌ عملی‌، فتوی‌ بر 
معیت‌ و همراهی‌ مســتبدین‌ نمی‌دهد. 
مــار را زخم‌ زدن‌ و رهــا كردن‌ دور از 
عاقبت‌اندیشی‌ است‌. دلیلی‌ بر همراهی‌ 
و معیتّ‌ اخراج‌ مفسدین‌ است‌ و طرد 
آنها از عاصمة‌ مملكت‌، والا این‌ قافله‌ 

لنگ‌ خواهد بود.
دیگر آنكه‌ از خانقین‌ تا ماكو عشایر ما 
كمتر از طرف‌ مقابل‌ است‌. هم‌ به‌ واسطة‌ 
اتحاد مذهب‌ باطناً با ایران‌ معیت‌ كامل‌ 
نخواهند داشت‌. حریف‌ قوی‌تر است‌، 
لذا اغتشاشات‌ را بر آن‌ حدود انداخته‌اند 
تــا غلبه‌ نمایند و هــم‌ راه‌ زوّار به‌ این‌ 
جهت‌ مسدود نشــود. نتیجه‌ آنكه‌ هم‌ 
ملك‌ بگیرد و هم‌ وجــوه‌ نقد از زوار. 
ولی‌ از خانقین‌ تا محمّره‌ تمام‌ عشایر ما 
شــیعی‌ مذهب‌ و قوی‌ترند. اگر حدود 
شــمالی‌ بطول‌ انجامد و رخسار غلبه‌ 
چهره‌گشا نشود لازم‌ است‌ عشایر حدود 
جنوبی‌ را تحریك‌ نمایند تا معارضه‌ به‌ 
مثل‌ شود. اگرچه‌ صلاح‌ جهت‌ جامعة‌ 
اســامیت‌ اصلاح‌ حدود است‌. ز هر 
طرف‌ كه‌ شود كشته‌ خسران‌ اسلامیت‌ 
اســت‌. باید مجلس‌ مقــدس‌ از منافع‌ 
اسلامیت‌ غافل‌ نباشــند. شاید به‌ زلال‌ 
نصح‌ عجالتاً ترك‌ مجادله‌ بشود؛ لعل الله‌ 

یحُدث‌ بعد ذلك‌ امراً.
 دیگر آنكه‌ نوشــته‌اند طهــران‌ مخفیاً 
مستبدین‌ اســتعداد جمع‌ می‌كنند و در 
محلات‌ و خانه‌ها پنهان‌ می‌كنند و شبها 
نیز انجمن‌ ســری‌ دارند. زیاده‌ زحمت‌ 

ندارد.  
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سرنوشت‌ مشروطیت‌ از نگاه‌ سید 
اسدالله‌ خرقانی‌

ده‌ سال‌ پس‌ از مشروطیت‌
 یك‌ رشــته‌ ســؤال‌ از فضای‌ محیط‌ 

انقلاب‌ راجع‌ به‌ ترقی‌: 
 آیا مقدرات‌ آتیه‌ مملكت‌ را تهیه‌ كرده‌ 

یا خیر؟
 جواب‌: نه‌.

 آیا به‌ قانون‌ اساسی‌ عمل‌ می‌شود؟ نه‌.
 آیا فلاحت‌ را به‌ حفر قنات‌ و بســتن‌ 
ســدها و غیره‌ كه‌ یكی‌ از مواد ثروت‌ 

ملت‌ است‌ اداره‌ كرده‌؟ یا نه‌.
 آیا معادن‌ زغال‌ سنگ‌ و غیره‌ در دامنة‌ 
جبال‌ كــه‌ ید خلقت‌ بــرای‌ ما ذخیره‌ 

نموده‌، اداره‌ شده‌؟ نه‌.
 آیا كارخانه‌جات‌ جدید احداث‌ شده‌؟ 

نه‌.
 آیا تجارت‌ و شركت‌ و بانك‌ و كمپانی‌ 

تهیه‌ شده‌؟ نه‌.
 آیا جــداً درصدد ترویــج‌ امتعة‌ ایران‌ 

هستی‌؟ نه‌. 
 آیا جنگلها اداره‌ شده‌؟ نه‌.

 هر ســال‌ یكصدوپنجاه‌ هــزار عملة‌ 
زحمت‌كش‌ از ایران‌ به‌ خارج‌ می‌شود. 

تهیه‌ شده‌ كه‌ [منِ‌]   بعد نرود؟ نه‌.
 آیا مأمورین‌ احصائیه‌ اینها را به‌ دولت‌ 
می‌دهند كه‌ چقدر در خارجه‌ تلف‌ شده‌ 
و چقدر برگشته‌؟ اموال‌ تالفین‌ به‌ ورثه‌ 

رسیده‌ یا نرسیده‌؟ نه‌.
 آیا حساب‌ 12 سالة‌ مالیه‌ را به‌ ملت‌ داده‌ 
و ملت‌ از مصرف‌ مالیه‌ اطلاع‌ دارد؟ نه‌.

 آیا ممیزی‌ املاك‌ و تسویه‌ مالیه‌ شده‌؟ 
نه‌.

 آیا قشون‌ به‌ قدر استعداد مالیه‌ هست‌؟ 
نه‌. 

 آیا اسلحة‌ لازمه‌ هست‌؟ نه‌.
 آیــا تفنگهــا از جبه‌خانه‌ گرفته‌ قبض‌ 

داده‌اند، استرداد شده‌؟ نه‌.
 آیا محلی‌ از مالیه‌ برای‌ قشــون‌ جدید 

هست‌؟ نه‌.
 آیا خائنین‌ مالیه‌ سیاست‌ می‌شوند؟ نه‌.

 آیا تهیه‌ آذوقة‌ ملت‌ در تابستان‌ شده‌؟ نه‌.
 آیا هیجده‌ هزار تومان‌ ودایع‌ عدلیه‌ كه‌ 
به‌ مالیه‌ رفته‌، خیال‌ پس‌ دادن‌ هست‌؟ نه‌.

 آیــا قرض‌ دوره‌ تجــدد را، یك‌ ثلث‌ 

هدیه‌ شما، دو ثلث‌ را می‌توانی‌ به‌ ملت‌ 
حساب‌ بدهی‌؟ نه‌.

 جواب‌ همه‌ نفی‌ است‌ و انكار.
 یك‌ رشته‌ سؤال‌ از موجبات‌ ذلت‌:

 آیا مقدرات‌ مملكت‌ را به‌ دست‌ اجانب‌ 
دادی‌؟ بلی‌.

 آیا فواحش‌ و مسكرات‌ و قمارخانه‌ و 
رقاصی‌ را علی‌رغم‌ روح‌ اســامیت‌ و 

ناموس‌ بشریت‌ ترویج‌ كردی‌؟ بلی‌.
 آیا قشــون‌ را منحل‌ و اسلحة‌ دولتی‌ را 

تلف‌ كردی‌؟ بلی‌.
 آیا مالیات‌ را مضاعف‌ كردی‌؟ بلی‌.

 آیا به‌ مصارف‌ جزاف‌، خزینه‌ تهی‌ شد؟ 
بلی‌.

 آیا رسومات‌ عادیة‌ ایران‌ متروك‌ شد؟ 
بلی‌.

 آیا احكام‌ سیاسی‌ اسلام‌ نسخ‌ شد؟ بلی‌.
 آیا قانون‌ یكی‌ از دول‌ بی‌ملاحظة‌ اخلاِ 
ایرانی‌ و بی‌مقایسه‌ با قوانین‌ دیگر ترویج‌ 

شد؟ بلی‌.
 آیا برخلاف‌ قانون‌ اساسی‌ و علی‌رغم‌ 
اسلام‌ ترجمة‌ قانون‌ جزایی‌ عرفی‌ شد؟ 

بلی‌.
 آیا در غیبت‌ مجلس‌ تصرفات‌ در مالیه‌ 

شد؟ بلی‌.
آیا پلیس‌ جنوب‌ و شــمال‌ تصویب‌ و 

مجری‌ شد؟ بلی‌.
 آیا مقاولات‌ و امتیازات‌ معادن‌ و جنگلها 
و حفریات‌ اسباب‌ عتیقه‌ استقلال‌كش‌ به‌ 

خارجه‌ داده‌ شد؟ بلی‌.
 آیا مأموریتهای‌ پردخل‌ ایران‌ را كه‌ رنج‌ 
دست‌ كارگران‌ مسلمان‌ ایرانی‌ است‌ به‌ 

غیرمسلم‌ دادی‌؟ بلی‌.
 آیــا در تحــت‌ عنوان‌ تحــزب‌ ملی‌، 

موجبات‌ هرج‌ و مرج‌ فراهم‌ شد؟ بلی‌.
 جواب‌ این‌ رشته‌ همه‌ اثباتی‌ است‌.

 مردود اســت‌ قومی‌ كه‌ باطل‌ را حق‌ و 
ظلم‌ را عدل‌ نمایش‌ دهد.

 كتبه‌ الاحقــر ابن‌ غفران‌ مآب‌ ســید 
زین‌العابدین‌، مرحوم‌ اسدالله‌ الموسوی‌ 
الشــزندی‌ الخارقانی‌، غَفَراللّهّهُ لهما. فی‌ 
شهر محرم‌الحرام‌ سنه‌ 1335. در مطبعة‌ 
خیرالحــاج‌ حاجــی‌ عبدالرحیم‌ طبع‌ 

گردید. 
 قیمت‌ دو قرِان‌ 
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 اشاره: 
بــا پیــروزی‌ مشــروطه‌خواهان‌ بــر 
محمدعلی‌شــاه‌ كه‌ در نتیجه‌ همراهی‌ 
مردم‌ و مجاهــدات‌ علما تحقق‌ یافت‌، 
امید می‌رفت‌ كه‌ با استقرار مشروطیت‌ و 
اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ كشور ما در مسیر 
مردم‌سالاری‌ دینی‌ به‌ سمت‌ پیشرفت‌، 
توســعه‌، آزادی‌ و استقلال‌ پیش‌ برود. 
اما از همــان‌ ابتدای‌ فتح‌ تهران‌، عده‌ای‌ 
افراطی‌ مســیری‌ خلاف‌ مسیر ملت‌ و 
روحانیت‌ شــیعه‌ در پیــش‌ گرفته‌ و با 
افراطی‌گری‌ مانع‌ اجرای‌ قانون‌ و استقرار 
آزادی‌ و امنیت‌ در كشور شدند. تلاش‌ 
علما و مراجع‌ نجف‌ برای‌ اجرای‌ اصل‌ 
دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ 
پنج‌ عالم‌ طراز اول‌ بر مصوبات‌ مجلس‌ 
از لحاظ‌ انطباق  آنها با قواعد شــرعی‌ 
نظــارت‌ می‌نمودند. حركتــی‌ قانونی‌ 
بود كه‌ از ســوی‌ گروههای‌ قانون‌گریز 
و ســكولار مــورد بی‌اعتنایی‌ و حتی‌ 
قرار گرفت‌. ترور  عكس‌العمل‌ خشن‌ 
سید عبدالله‌ بهبهانی‌ و طرح‌ نقشه‌ ترور 

حاج‌آقا نورالله‌، گام‌هایی‌ بود كه‌ عشاق 
آزادی‌ پاریس‌ برای‌ وابســتگی‌ ایران‌ و 
جدایی‌ دین‌ از سیاســت‌ برداشتند. در 
چنین‌ شــرایطی‌ حاج‌آقا نورالله‌ كه‌ در 
مظــان‌ ترور، تروریســت‌های‌ افراطی‌ 
قرار داشت‌، علی‌رغم‌ انتخابش‌ به‌ عنوان‌ 
یكی‌ از 5 نفر علمای‌ طراز اول‌ این‌گونه‌ 
صلاح‌دید كه‌ بــا مهاجرت‌ به‌ نجف‌ و 
ملاقات‌ با مراجع‌ آن‌ دیار به‌ خصوص‌ 
مرحوم‌ آخوندخراسانی‌ آنها را از آنچه‌ 
در ایران‌ می‌گذشــت‌ آگاه‌ ســازد. لذا 
خائفاً یترقب‌ عازم‌ نجف‌ اشــرف‌ شد 
و با آگاه‌ ساختن‌ مراجع‌ نجف‌ از وضع‌ 
ایران‌ موجی‌ از انتقادات‌ جدی‌ را علیه‌ 
افراطیون‌ غربگــرا برانگیخت‌. حاج‌آقا 
نورالله‌ در آســتانه‌ هجــرت‌ به‌ نجف‌ 
اشرف‌ تلگراف‌ زیر را به‌ مجلس‌ شورای‌ 

ملی‌ ارسال‌ كرد:

 تلگراف‌ حاج‌ آقانورالّلّه‌ به‌ مجلس‌ 
مبنی‌ بر رد پیشنهاد مجلس‌  

 از اصفهان‌ به‌ تهران‌ 
 مقام‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ شیدالله 

اركانه‌
 تلگــراف‌ مبارك‌ بهارســتان‌، از اینكه‌ 
نظر به‌ حُســن‌ ظن‌ كه‌ به‌ داعی‌ داشته‌، 
این‌ ضعیف‌ را به‌ جهت‌ نظارت‌ قانون‌ 
انتخاب‌ فرموده‌اند، كمال‌ امتنان‌ و تشكر 
حاصل‌ شد. افسوس‌ كه‌ تلگراف‌ مباركه‌ 
در ســه‌ منزلی‌ اصفهان‌ كه‌ برحســب‌ 
نــذری‌ كه‌ نموده‌ بودم‌ مســافر عتبات‌ 
بودم‌ زیارت‌ شد. و چون‌ اول‌ وظیفه‌ این‌ 
خدمت‌ به‌ ملت‌ است‌ این‌ قسم‌ می‌دانم‌ 
كه‌ خاطر مبارك‌ حجج‌الاسلام‌ عتبات‌ 
عالیــات‌ را از بعضی‌ مطالب‌ مملكت‌ 
كاملًا مستحضر نمایم‌.اوُلی‌' این‌ قسم‌ 
دانستم‌ كه‌ عاجلًا ادای‌ تكلیف‌ شرعی‌ 
خود را نموده‌ ضمناً بزرگترین‌ خدمت‌ 
به‌ این‌ اســاس‌ مقدس‌ را انجام‌ نموده‌، 
سه‌ ماهه‌ مشرف‌ به‌ این‌ خدمت‌ خواهم‌ 
شد و از تعجیل‌ معذرت‌ می‌خواهم‌. و 
هرگاه‌ مطلب‌ لازمی‌ است‌ كه‌ باید خاطر 
حقیر را مستحضر نمایید در عراقِ منتظر 

هستم‌.   
 داعی‌ شیخ‌ نورالله‌

 ورود حاج‌آقا نــورالّلّه‌ به‌ نجف‌ و 
اســتقبال‌ بی‌نظیر مرحوم‌ آخوند 

خراسانی‌ از او 
حاج‌ آقا نورالله‌ چنانچه‌ خود در تلگراف‌ 
می‌نویســد، یكی‌ از دلایــل‌ رفتنش‌ به‌ 
عتبات‌ و خروج‌ از ایــران‌ برای‌ مطلع‌ 
كــردن‌ مراجع‌ نجــف‌ می‌باشــد. اما 
چگونگــی‌ ورود حاج‌ آقــا نوراله به‌ 
نجف‌ را  آیت‌الله شیخ لطف الله‌ صافی‌ 
گلپایگانی‌  از زبان‌ یكی‌ از فضلا‌ گزارش 

می‌دهد:
 موقعی‌ كه‌ خبر ورود حاج‌ آقا نورالله‌ به‌ 
نجف‌ رسید،  مرحوم‌ آخوند خراسانی‌ 
عده‌ای‌ را به‌ چند فرسخی‌ برای‌ استقبال‌ 
ایشان‌ فرســتادند. و ایشان‌ را با احترام‌ 
فوِق‌العاده‌ وارد شــهر كردند. در زمان‌ 
ملاقــات‌ مرحوم‌ آخونــد از حاج‌ آقا 
نورالله‌ گِله‌ كردند كه‌ امثال‌ شما چرا نباید 
بــه‌ عنوان‌ طراز اول‌ به‌ مجلس‌ برود؟ و 
آن‌ مرحــوم‌ واقعه‌ و جریانات‌ انحرافی‌ 
در مشروطیت‌ را برای‌ مرحوم‌ آخوند به‌ 

طور دقیق‌ بیان‌ و شرح‌ دادند. 

وای‌ علما افراطی‌گری‌ غربگرایان‌ و انز
تلاش‌ علما و مراجع‌ نجف
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اشاره‌ 
كلمه‌ مشروطه‌ از ابتدای‌ ورود به‌ فرهنگ‌ 
سیاسی‌ ایران‌ تعریف‌ دقیق‌ و مشخصی‌ 
نداشت‌. به‌ ویژه‌ در مقام‌ تفصیل‌ كه‌ بنا 
شد قانون‌ اساسی‌ ایران‌ نوشته‌ اختلاف‌ 
دیدگاهها در زمینه‌ مشروطیت‌ آشكار 
شد و هر جریانی‌ تعریف‌ خاص‌ خود 
را از مشروطیت‌ ارائه‌ كردند. با هم‌ این‌ 

تفاوت‌ تعاریف‌ را مطالعه‌ می‌كنیم‌:

 آیت‌الله‌ آخوند خراســانی‌ و ملا 
عبدالله‌ مازندرانی‌ 

 بحمدالله‌ تعالی‌ ایران‌ مملكتی‌ اســت‌ 
اســامی‌ و قاطبه‌ امرا و سرداران‌ عظام‌ 
ملی‌ و مجاهدین‌ غیور و فداییان‌ اسلام‌ 
و قاطبــه‌ ملت‌ با اتحاد عنصر غالب‌ بر 
دیانت‌ حقه‌ اســامیه‌ ثابت‌ و راسخ‌ و 
امتیاز مشروطیت‌ و آزادی‌ این‌ مملكت‌ 
جز بر اساس‌ قویم‌ مذهبی‌ كه‌ ابدالدهر 

خلل‌ناپذیر است‌ غیرممكن‌. 

 سند شماره‌ 96ـ93 ِ 

 آیت‌الله‌ ملا عبدالله‌ مازندرانی‌
 در قلع‌ شجره‌ خبیثه‌ استبداد و استوار 
داشتن‌ اساس‌ قویم‌ مشروطیت‌... ماها 
به‌ غرض‌ حفظ‌ بیضه‌ اسلام‌ و صیانت‌ 
مذهب‌، سد ابواب‌ تعدی‌ و فعال‌ مایشاء 
و حاكم‌ مایرید بودن‌ ظالمین‌ در نفوس‌ 
و اعــراض‌ و اموال‌ مســلمین‌ و اجراء 
احكام‌ مذهبیــه‌ و حفظ‌ نوامیس‌ دینیه‌  

وطه معنا و مفهوم‌ مشر
 از نگاه‌ علما

وطه‌خواهان‌ و مشر
تفاوت‌ تعاریف
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]وارد شدیم‌[ 

 روزنامه‌ حبل‌المتین‌ 
 آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌:

 مــن‌ همــان‌ مشــروطه‌ و مجلس‌ را 
می‌خواهم‌ كه‌ جناب‌ آخوند خراسانی‌ 
می‌خواهــد ولــی‌ اختلاف‌ بیــن‌ ما و 
لامذهب‌هاســت‌ كه‌ از عناوین‌ مقدس‌ 
مسلمانان‌  ای‌  می‌كنند...  سوءاســتفاده‌ 
كدام‌ عالم‌ اســت‌ كه‌ می‌گوید مجلسی‌ 
كه‌ تخفیف‌ ظلم‌ نماید و اجرای‌ احكام‌ 
اسلام‌ كند، بد است‌ و نباید باشد؟ تمام‌ 
كلمات‌ راجع‌ است‌ به‌ چند نفر لامذهب‌ 
بی‌دین‌ آزادطلب‌ كه‌ احكام‌ شــریعت‌ 
قیدی‌ اســت‌ برای‌ آنهــا، می‌خواهند 
نگذارند كه‌ رسماً این‌ مجلس‌ مقید شود 
به‌ احكام‌ اسلام‌ و اجرای‌ آن‌، هر روز به‌ 

بهانه‌ای‌ القای‌ شبهات‌ می‌نمایند.

لوایح‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 
حسن‌ تقی‌زاده‌:

 مشــروطیت‌ را در جاهای‌ دیگر دنیا با 
زحمات‌ چندین‌ ساله‌ اختراع‌ كردند و 
چون‌ هر چیــز اختراعی‌ را بخواهیم‌ از 
مأخذش‌ برداریم‌، باید با تمام‌ جزئیات‌ 
و آلات‌ آن‌ برداریم‌ و اگر ما ســاعت‌ را 
بخواهیــم‌ برای‌ تعیین‌ وقت‌ قبول‌ كنیم‌ 
ولكن‌ یكی‌ از چرخ‌های‌ آن‌ را بگذاریم‌، 

كار نخواهد كرد. 
مشــروطیت‌ فرزند روحانی‌ انگلستان‌ 
است‌... و چشم‌ مردم‌ به‌ جزیره‌ بریتانیای‌ 
كبیر دوخته‌ و به‌ یــاد آن‌ مهربانی‌های‌ 
سابق‌، منتظر معاونت‌ آن‌ ملت‌ نجیب‌ و 

آن‌ دولت‌ لیبرال‌اند.

 آیت‌الله‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 
 مجلس‌، دارالشــورای‌ كبرای‌ اسلامی‌ 
اســت‌ و به‌ مساعی‌ مشــكوره‌ حجج‌ 
اسلام‌ و نواب‌ عام‌ امام‌ زمان‌ قائم‌ شده‌... 
ممكن‌ نیست‌ كه‌ آثار پارلمان‌ پاریس‌ و 
انگلیس‌ بر آن‌ مترتب‌ گردد... بدانید كه‌ 
طبع‌ مملكت‌ ما را مشروطه‌ اروپا دردی‌ 
است‌ بی‌دوا و جراحتی‌ است‌ فوِ جراح‌... 
من‌ آن‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ را می‌خواهم‌ 
كه‌ عموم‌ مسلمانان‌ آن‌ را می‌خواهند؛ به‌ 
این‌ معنی‌ كه‌ عموم‌ مســلمانان‌ مجلس‌ 

می‌خواهند كه‌ اساسش‌ بر الهیت‌ باشد 
و برخلاف‌ قرآن‌ و شریعت‌ محمدی‌ و 
برخلاف‌ مذهب‌ مقدس‌ جعفری‌ قانون‌ 

نگذارد.

 لوایح‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 
سید محمد مجتهد طباطبائی‌:

 قصد ما متحداً تغییر سلطنت‌ مستقله‌ 
است‌ به‌ مشــروطه‌ و مراد از مشروطه‌ 
تعیین‌ مرسوم‌ معینی‌ است‌ برای‌ شخص‌ 
پادشــاه‌ كه‌ هیچ‌وقت‌ نتواند پول‌ ملت‌ 
را تفریط‌ كند... مشروطه‌ چیزی‌ است‌ 
كه‌ وزراء حدودشــان‌ معین‌ و مواجب‌ 

مرسوم‌ هر یكی‌ آشكار می‌شود... 
مشروطه‌ چیزی‌ اســت‌ كه‌ وزرایی‌ كه‌ 
تا این‌ مدت‌ مردم‌ را چاپیده‌اند... امروز 
غیرتمكین‌ تسلیم‌ چاره‌ ندارند مشروطه‌ 
چیزی‌ اســت‌ كه‌ بندگان‌ كه‌ آزاد خلق‌ 
شده‌اند از قید اسارت‌ خلاص‌ خواهند 

شد... 
مشروطه‌ چیزی‌ اســت‌ كه‌ عامه‌ طعم‌ 
حریــت‌ و آزادی‌ را خواهند چشــید، 
زبان‌ و قلم‌ آزاد خواهد شد؛ مردم‌ متحد 
خواهند شد مســاوات‌ و مواسات‌ در 

مملكت‌ پدید خواهد گشت‌. 
مشروطه‌ چیزی‌ است‌ كه‌ قانونی‌ برای‌ 
شاه‌ و مجلس‌ و وزراء و اعیان‌ و وكلاء 
و غیره‌ وضع‌ خواهد شــد كه‌ شــاه‌ و 
مجلس‌ و تمــام‌ وزارتخانه‌ را محدود 

خواهد كرد. 
خلاصه‌ مشروطه‌ چیزی‌ است‌ كه‌ تمام‌ 
كارهای‌ دولتــی‌ و ملتی‌... زارع‌ و فلاح‌ 
محدود خواهد كرد كه‌ هیچ‌ كس‌ بدون‌ 

امر قانون‌ نتواند سخنی‌ بگوید....
 ابن‌ میرزا نصرالله‌ تفرشی‌، تاریخ‌ انقلاب‌ 
مشروطیت‌، به‌ كوشش‌ محمد معینی‌، 
آماده‌ چاپ‌ توســط‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ 

تاریخ‌ معاصر ایران‌. 

میرزا یوســف‌ )فاضل‌ خراسانی‌( 
در رســاله‌  كلمه‌ جامعه‌ شمس‌ 

كاشمری‌:
 قســم‌ دوم‌ از اقسام‌ دولت‌ ملكی‌ مقید 
است‌؛ یعنی‌ سلطنت‌ مشروطه‌  ]است‌[  
یعنی‌ هر فعلی‌ كه‌ از ســلطان‌ در باب‌ 
انتظام‌ مملكت‌ و امــور راجع‌ به‌ ملت‌ 

صــادر می‌شــود باید مقید بــه‌ قید و 
مشروط‌ به‌ شرط‌ باشد و سلطنت‌ دولت‌ 
مشروطه‌ تابع‌ قانون‌ و آراء مجلس‌ شورا 
و مجلس‌ سنا اســت‌ و اگر ایرادی‌ بر 
آراء یكی‌ از مجلسین‌ بنماید و دیگری‌ 
شریك‌ رأی‌ سلطان‌ شود می‌تواند حكم‌ 
و رأی‌ آن‌ دیگر را نقض‌ كند و قانونی‌ 
كه‌ برای‌ انتظام‌ امورات‌ مملكت‌ وضع‌ 

می‌شود قانون‌ اساسی‌ گویند.
 رسائل‌ مشروطیت‌، ص‌ 633.

در  كاشانی‌  عبدالرسول‌  ملا  حاج‌ 
رساله‌ انصافیه‌:

 لفظی‌ كه‌ خیلی‌ بعضی‌ را به‌ اضطراب‌ 
انداخته‌ لفط‌ »مشــروطه‌« اســت‌ چون‌ 
هنوز معنای‌ مشروطه‌ را نفهمیده‌ام‌ بدون‌ 
تحقیق‌ منع‌ می‌كنیم‌...  ]لفط‌ مشــروطه‌ 
وقتی‌ مطرح‌ شــود در كنــار[  دولت‌، 
می‌گویند مشروطه‌ است‌، نه‌ چیز دیگر 
را چرا كه‌ دولت‌ یا مطلقه‌ اســت‌... یا 
»مشروطه‌« و آن‌ دولتی‌ است‌ كه‌ صاحبان‌ 
منصب‌ آن‌، ملتزم‌ باشند به‌ اطاعت‌ قانون‌ 
و نشر عدل‌ ســلطنت‌ پادشاه‌ وزارت‌ 
وزراء وكالت‌ وكلاء دارالشورای‌ مجلس‌ 
ســنا، عدلیه‌، قاضی‌ محاكمــات‌  ] و[  
سایر مناصب‌ كه‌ همه‌ داده‌ می‌شود اما 
مشروطاً چون‌ تمام‌ از طرف‌ رعیتند باید 
در نهایت‌ عدل‌ از روی‌ قانون‌ رفتار كنند 

تا این‌ مناصب‌ از آنها گرفته‌ نشود.
 رسائل‌ مشروطیت‌، صص‌ 564 - 563.

شیخ‌ رضا دهخوارقانی‌:
 مشــروطیت‌ عبارت‌ است‌ از انتخابی‌ 
بــودن‌ حكومــت‌ و ریاســت‌ عامه‌ و 
ریاست‌ هیئت‌ قوه‌ مجریه‌ و یا حكومت‌ 

تنها و غیرذالك‌. 
 مبانــی‌ نظــری‌ حكومت‌ مشــروطه‌ 
و مشــروعه‌ به‌ نقــل‌ از شــیخ‌ رضا 
دهخوارقانی‌، وقایع‌ ناصری‌ و توضیح‌ 

مرام‌، صص‌ 152ـ151.

 آیات‌ عظام‌ آخوند خراسانی‌ و ملا 
عبدالله‌ مازندرانی‌:

چون‌ مذهب‌ رســمی‌ ایران‌ همان‌ دین‌ 
قویم‌ اســام‌ و طریقه‌ حقه‌ اثنی‌عشریه‌ 
ـ است‌،  ــ صلوات‌ الله‌ علیهم‌ اجمعین ـ

پس‌ حقیقت‌ مشروطیت‌ و آزادی‌ ایران‌ 
عبارت‌ از عدم‌ تجاوز دولت‌ و ملت‌ از 
قوانین‌ منطبق‌ بر احكام‌ خاصه‌ و عامه‌ 
مســتفاده‌ از مذهب‌ و مبنیــه‌ بر اجراء 
احكام‌ الهیه‌ عز اسمه‌ و حفظ‌ نوامیس‌ 
شرعیه‌ و ملیه‌ و منع‌ از منكرات‌ اسلامیه‌ 
و اشاعه‌ عدالت‌ و محو مبانی‌ ظلم‌ و سد 
ارتكابات‌ خودســرانه‌ و صیانت‌ بیضه‌ 
اســام‌ و حوزه‌ مســلمین‌... آنچه‌ این‌ 
خدام‌ شریعت‌ مطهره‌ بوجوب‌ اهتمام‌ در 
استقرار و استحكام‌ آن‌ حكم‌ نمودیم‌ و 
به‌ منزله‌ مجاهدت‌ در ركاب‌ امام‌ زمان‌ 
ارواحنافداه‌ دانســتیم‌ این‌ مطلب‌ بود. 
اساس‌ مسلمانی‌، بر این‌ مطلب‌ مبتنی‌ و 
در فصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ هم‌ كه‌ 
سابقاً امضا نمودیم‌ ملزوم‌ عدم‌ مخالفت‌ 
قوانین‌ موضوعه‌ با احكام‌ شــرعیه‌ را 
تصریح‌ و كاملًا این‌ معنی‌ رعایت‌ شده‌ 
و... همچنانكه‌ مشروطیت‌ و آزادی‌ سائر 
دول‌ و ملــل‌ عالم‌ بر مذاهب‌ رســمیه‌ 
آن‌ ممالك‌ اســتوار است‌ همین‌طور در 
ـ  ایران‌ هم‌ براســاس‌ مذهب‌ جعفری‌ ـ
علی‌ مشیده‌الســام‌ ــ كاملًا استوار و 
مصــون‌ از خلل‌ و پایدار خواهد بود و 
هیچ‌ صاحب‌ غرض‌ فاســد و مفسدی‌ 
متمكن‌ نخواهد بود كه‌ خدای‌ نخواسته‌ 
خودی‌ به‌ میان‌ اندازد و برخلاف‌ قوانین‌ 
و احكام‌ مذهب‌ جعفری‌ حكم‌ قانونی‌ 
جعل‌ و زندقه‌ و بدعتی‌ احداث‌ و قانون‌ 
اساســی‌ و اصل‌ مشــروطیت‌ ایران‌ را 
نقض‌ و استبدادی‌ به‌ شكل‌ ملعون‌ دیگر 

به‌ مراتب‌ اشنع‌ از اول‌ برپا نماید... 
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اشاره:
آیت‌الله آخوند خراسانی و ملا عبدالله 
مازندرانی نقش برجسته‌ای در پیروزی 
نهضت مشــروطیت داشــتند فتاوای 
آیات عظام نجف، بســیجی همگانی 
را بر علیــه محمدعلی‌شــاه و به نفع 
مشروطیت باعث شد و نهایتا موجبات 
خلع محمدعلی‌شاه را  فراهم نمود. با 
استقرار  و  مشــروطه‌خواهان  پیروزی 
مجدد مشــروطیت، غربگرایان افراطی 

زمام امام را به دســت گرفته و با هدف 
قرار دادن علما و اهانت به مبانی دینی 
دست به اقدامات ضد دینی و ضد ملی 
گســترده‌ای زدند. علمای نجف كه به 
قصد آزاد كردن مردم از قید اســتبداد 
و تقویت قوای دفاعی كشور در مقابل 
بیگانگان و فراهم نمودن زمینه رشــد 
و ترقی كشــور از مشروطیت حمایت 
كردند پس از فتح تهران با موج اهانت 
نسبت به اســام و علما مواجه شدند. 

كسانی كه تا دیروز از علما درخواست 
حكم و فتوا برای تایید مشــروطیت و 
مجلس می‌كردند با به دســت گرفتن 
كنترل امور تیم‌های تروریســتی خود 
را روانــه نجــف كردند كــه مراجع 
مشــروطه‌خواه را از سر راه بردارند در 
چنین شرایطی علمای نجف با صدور 
اعلامیه‌هایی به افشای ماهیت غربگرایان 
پرداختند. نمونه‌ای از این افشاگری را با 

هم می‌خوانیم:

اول‌ اینكه‌ در قلع‌ شجرة‌ خبیثة‌ استبداد 
و استوار داشتن‌ اساس‌ قویم‌ مشروطیت‌ 
یك‌ دســته‌ مواد فاسدة‌ مملكت‌ هم‌ به‌ 
اغــراض‌ دیگر داخل‌ و با ما مســاعده‌ 
بودند. ماها به‌ غرض‌ حفظ‌ بیضة‌ اسلام‌ 
و صیانت‌ مذهب‌، ســد ابواب‌ تعدی‌ 
و فعال‌ مایشــاء و حاكم‌ مایرید بودن‌ 
ظالمین‌ در نفــوس‌ و اعراض‌ و اموال‌ 
مسلمین‌ و اجراء احكام‌ مذهبیه‌ و حفظ‌ 
نوامیس‌ دینیه‌ و آنها به‌ اغراض‌ فاســدة‌ 

وطیت‌ تاریخ‌ نهضت‌ مشر
 به‌ روایت‌ آیت‌الله‌ ملا عبدالله‌ مازندرانی‌ از مراجع‌ ثلاث‌ حوزه‌ علمیه‌ نجف‌
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دیگر و...1   بعض‌ مقدسین‌ خالی‌الغرض‌ 
از مشــروطیت‌ هم‌ به‌ واســطة‌ دخول‌ 
همین‌ مواد فساد در مشروطه‌خواهان‌ و 
از روی‌ عدم‌ تمیز این‌ دو امر از همدیگر 

به‌ وادی‌ مخا لفت‌ افتادند.
علی‌ كل‌ حال‌، مادامی‌ كه‌ ادارة‌ استبدادیة‌ 
ســابقه‌ طرف‌ بود این‌ اختلاف‌ مقصد 
بــروزی‌ نداشــت‌. پس‌ از انهــدام‌ آن‌ 
ادارة‌ ملعونه‌ تباین‌ مقصد علنی‌ شــد. 
ماها ایســتادیم‌ كه‌ اساس‌ را صحیح‌ و 
شالوده‌ را بر قوایم‌ مذهبی‌ كه‌ ابدالدهر 
خلل‌ناپذیر است‌ استوار داریم‌. آنها هم‌ 
در مقام‌ تحصیل‌ مراودات‌ خودشــان‌ 
به‌ تمام‌ قوا برآمدنــد. هر چه‌ التماس‌ 
كردیم‌ كــه‌ »ان‌ لم‌ یكــن‌ دین‌ و كنتم‌ 
لاتخافون‌المعــاد«، بــرای‌ حفظ‌ دنیای‌ 
خودتان‌ هم‌ اگر واقعاً مشروطه‌خواه‌ و 
وطن‌ خواهید مشروطیت‌ ایران‌ جز بر 
اساس‌ قویم‌ مذهبی‌ ممكن‌ نیست‌ استوار 
و پایدار بماند بــه‌ خرج‌ نرفت‌. وجود 
قشون‌ همسایه‌ را هم‌ در مملكت‌ اسباب‌ 
كار خود دانسته‌ اسباب‌ بقا را فراهم‌ و به‌ 
كمال‌ سرعت‌ و فعالیت‌ در مقام‌ اجراء 

مقاصد خود برآمدند.
دوم‌ اینكــه‌ چــون‌ مانع‌ از پیشــرفت‌ 
مقاصدشــان‌ را فی‌الحقیقــة‌ ما دو نفر 
یعنی‌ حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ آقای‌ آیة‌الله 
خراســانی‌ دام‌ ظلــه‌ و حقیر منحصر 
دانستند از انجمن‌ سری‌ طهران‌ بعض‌ 

مطالب‌ طبع‌ و نشــر شد و جلوگیری‌ 
كردیم‌. لهذا انجمن‌ ســری‌ مذكور كه‌ 
مركز و به‌ همة‌ بلاد شعبه‌ دارد و بهائیة‌ 
لعنهــم‌ الله هم‌ محققــاً در آن‌ انجمن‌ 
عضویت‌ دارند و هكــذا ارامنه‌ و یك‌ 
دسته‌ دیگر مسلمان‌ صورتان‌ غیرمقید 
به‌ احكام‌ اســام‌ كه‌ از مسلك‌ فاسدة‌ 
فرنگیان‌ تقلید كرده‌اند هم‌ داخل‌ هستند.
	 از انجمن‌ سری‌ مذكور به‌ 
شعبه‌ای‌ كه‌ در نجف‌اشرف‌ و غیره‌ دارند 
رأی‌ در آمده‌ كه‌ نفوذ ما دو نفر تا حالا 
كه‌ اســتبداد در مقابل‌ بود نافع‌ و از این‌ 
به‌ بعد مضر اســت‌، باید در سلب‌ این‌ 
نفوذ بكوشند و مجالس‌ سریة‌ خبر داریم‌ 
در نجف‌اشرف‌ منعقد گردید. اشخاص‌ 
عوامی‌ كه‌ به‌ صورت‌ طلبه‌ محســوب‌ 
می‌شوند در این‌ شعبه‌ داخل‌ و به‌ همین‌ 
اغراض‌ در نجف‌اشــرف‌ اقامت‌ دارند. 
این‌ گونه‌ اشخاص‌ طریق‌ سلب‌ نفوذ را 
به‌ نشر اكاذیب‌ دانسته‌ چه‌ كاغذپرانیها به‌ 
اطراف‌ كردند و در جراید درج‌ كردند 
و ظاهراً این‌ شعبه‌ در همه‌ جا مشغول‌ 

است‌. 
تمام‌ آنچه‌ را اشــاره‌ كــرده‌ بودید مثل‌ 
قضیة‌ میرزا ابوالقاسم‌ طهرانی‌ و غیره‌ و 
غیره‌ و مكاتبة‌ قونسل‌ و مسئلة‌ شیروانی‌ 
و غیرذلك‌ همــه‌ از فروع‌ این‌ اصل‌، و 
نشر این‌ اكاذیب‌ به‌ دستورالعمل‌ مركز و 
برای‌ این‌ مقصد است‌ و امثال‌ جنابعالی‌ 

هم‌ كه‌ بی‌خبر و نمی‌دانید زیر كاسه‌ چه‌ 
نیم‌ كاسه‌ است‌ تلقی‌ به‌ قبول‌ می‌فرمایید. 
یكی‌ هم‌ نیســت‌ كه‌ بپرسد كه‌ چگونه‌ 
اعتماد بــه‌ این‌ نوكشــیده‌ها از اعتماد 

برخود ماها بیشتر شده‌؟
حالا كه‌ مطلب‌ بالا گرفت‌ مكاتیبی‌ به‌ 
غیر اســباب‌ عادیه‌ به‌ دست‌ آمده‌ كه‌ بر 
جانمان‌ هم‌ خائف‌ و چه‌ ابتلاها داریم‌. 
از یك‌ طرف‌ شكایات‌ بلاد از صدمات‌ 
و تعدیات‌ و اشــاعة‌ منكران‌ و خرابی‌ 
ادارات‌، شب‌ و روزی‌ برایمان‌ نگذارده‌. 
از طرف‌ دیگر متصل‌ به‌ اصلاح‌ خرابی‌ 
مركز مشــغول‌ و یك‌ ثلمه‌ را اگر سد 
كنیم‌ هزار خرابی‌ از جاهای‌ دیگر پدید 
و واقعاً خســته‌ و درمانده‌ شده‌ بر جان‌ 

خودمان‌ هم‌ خائفیم‌.
بعد از بیان‌ این‌ مقدمه‌ عرض‌ می‌شــود 
حكمی‌ كه‌ در باب‌ تقی‌زاده‌ از ماها دو 
نفر صادر شــده‌ كه‌ متفقاً حكم‌ كردیم‌ 
اولاً تكفیر نبوده‌. هر كس‌ نسبت‌ تكفیر 
داده‌ كذب‌ محض‌ است‌. بلكه‌ حكم‌ به‌ 
فساد مسلك‌ سیاسی‌ و منافات‌ مسلكش‌ 
با اســامیت‌ مملكت‌ بود. این‌ هم‌ نه‌ 
مطلبی‌ بود كه‌ به‌ گفتن‌ یا نوشتن‌ یكی‌ 
دو نفر باشــد، بلكه‌ اشخاصی‌ كه‌... به‌ 
ماها نوشتند از اعضاء صحیحة‌ مجلس‌ 
و غیرهم‌ كسانی‌ هستند كه‌ ملت‌خواهی‌ 
و عالم‌ بــودن‌ آنها به‌ مقتضای‌ عصر و 
بی‌غرضی‌ و مسلمانی‌ آنها قطعی‌ در نزد 

شــما و ما و عموم‌ ملت‌ مسلم‌ است‌. 
ســابقاً هم‌ مثل‌ شما به‌ او معتقد بودند 
و حالا عدول‌ كرده‌ مطالب‌ و خلافهای‌ 
صادر از او كه‌ كاشــف‌ از فساد مسلك‌ 
اســت‌ همه‌ با سند و اساس‌ دارد. قطعاً 
و محققاً اصل‌ انجمن‌ ســری‌ طهران‌ را 
یا خودش‌ منعقد كرده‌ و یا ركن‌ عمده‌ 

است‌.
یازده‌ فصل‌ از مقاصد آنها كه‌ روی‌ كاغذ 
زرد طبع‌ شــده‌ بود و چون‌ جلوگیری‌ 
كردیم‌ جمع‌ كردند، اگــر دیده‌ بودید 
خیلــی‌ از ایــن‌ دو ورقی‌ كــه‌ مرقوم‌ 
فرموده‌ایــد نادم‌ و انگشــت‌ عبرت‌ به‌ 
دندان‌ می‌گرفتید. اجمالی‌ از خیانتهای‌ 
او را در ایــن‌ مدت‌ در جواب‌ تلگراف‌ 
آقایان‌ علماء و انجمن‌ ذكر شد. ان‌شاءالله 
تعالی‌ ملاحظه‌ فرموده‌ به‌ اشتباه‌ خودتان‌ 
و عموم‌ ملت‌ آذربایجــان‌ دربارة‌ او و 
امثــال‌ او متنبه‌ خواهید بــود. خداوند 
عزاســمه‌ شــر او و امثال‌ او را از این‌ 

مملكت‌ و ملت‌ فلك‌زده‌ رفع‌ فرماید.
اجمالاً بدانید، حقیقت‌ عســاكر كاری‌ 
روس‌ و انگلیس‌ این‌ گونــه‌ مردم‌اند، 
والا از عساكر قزوین‌ و تبریز اگر اینها 
در كار نبودند خوفی‌ نداشتیم‌ و یقیناً تا 
حال‌ نمانــده‌ زودتر از اینها رفته‌ بودند. 
آنها هم‌ بــه‌ امید این‌ دســته‌ كاركنان‌ 
داخلی‌ مانده‌. اگر خبر از وضع‌ معاشها 
و استخدام‌ مســتخدمین‌ و تلف‌ مالیة‌ 
ملت‌ در چه‌ مصارف‌ و عدم‌ صرف‌ آن‌ 
در تشكیل‌ قشــون‌ نظامی‌ كه‌ برای‌ چه‌ 
غرض‌ و چه‌ مقصد بوده‌ داشــته‌ باشید 
باید عوض‌ اشــك‌ خون‌ گریه‌ كنید كه‌ 
این‌ همه‌ زحمات‌ را برای‌ چه‌ فدا كردیم‌ 
و آخر كار به‌ چه‌ نتیجة‌ ضدمقصودی‌ به‌ 
واسطة‌ همین‌ چند نفر خیانتكار دشمن‌ 
گرفتار شدیم‌. كشف‌الله تعالی‌ هذاالغمة‌ 
عن‌الملة‌. الســام‌ علیكــم‌ و رحمة‌الله 
بركاته‌. مطابق‌ للحرره‌، الاحقر، عبدالله 

المازندرانی‌. 

1. یك كلمه به علت پارگــی اصل روزنامه 
)متعلق به مجموعه براون در دانشگاه كمبریج( 

در عكس آن نیامده و خوانده نمی شود.
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اشاره‌: 
مطبوعــات‌ در عصر مشــروطیت‌ از 
مهم‌ترین‌ وسایل‌ نشــر آگاهی‌ در بین‌ 
مردم‌ محســوب‌ می‌شــد كه‌ متأسفانه‌ 
به‌ دلیل‌ هرج‌ و مــرج‌ حاكم‌ بر فضای‌ 
سیاســی‌ ایران‌ علی‌رغم‌ وجود قانون‌ 
مطبوعات‌ به‌ یكی‌ از كانون‌های‌ تشدید 
بحران‌ و ایجاد دودستگی‌ در بین‌ مردم‌ 
تبدیل‌ شــد و منجر به‌ ســلب‌ اعتماد 
عمومی‌ گردید كه‌ به‌ پاره‌ای‌ از این‌ موارد 

اشاره‌ می‌نماییم‌: 

 قانون‌ آزادی‌ مطبوعات‌
»موافق‌ اصل‌ بیســتم‌ از قانون‌ اساسی‌ 
عامة‌ مطبوعــات‌ غیر از كتب‌ ضلال‌ و 
مواد مضــره‌ بدین‌ مبین‌، آزاد و ممیزی‌ 
در آنها ممنوع‌ است‌. ولی‌ هرگاه‌ چیزی‌ 
مخالف‌ قانون‌ مطبوعات‌ در آنها مشاهده‌ 
شود، نشــردهنده‌ و یا نویسنده‌ برطبق‌ 
قانــون‌ مطبوعات‌ مجازات‌ می‌شــود. 
اگر نویســنده‌ معــروف‌ و مقیم‌ ایران‌ 
باشد، ناشــر و طابع‌ و موزع‌ از تعرض‌ 
مصون‌ هستند. مقرر می‌شود طبع‌ كتب‌ 
و روزنامجــات‌ و اعلانات‌ و لوایح‌ در 
تحــت‌ قوانین‌ مقرره‌ ذیــل‌ كه‌ از برای‌ 
حفظ‌ عموم‌ و ســد ابــواب‌ مضار از 
تجاوزات‌ ارباب‌ قلم‌ و مطبوعات‌ وضع‌ 
می‌شود. آزاد اســت‌ هر كس‌ بخواهد 
مطبعه‌ دایر نماید، یا كتاب‌ و جریده‌ و 
اعلانات‌ به‌ طبع‌ برساند یا مطبوعات‌ را 
بفروشد. باید بدواً عدم‌ تخلف‌ از فصول‌ 
این‌ قوانین‌ را نزد وزارت‌ معارف‌ با الزام‌ 

شرعی‌ ملزم‌ و متعهد شود.«
 تاریــخ‌ جراید... ج‌ 1. صدرهاشــمی‌، 

ص‌20-17.

 محمدعلــی‌ كاتوزیــان‌ در ایــن‌ باره‌ 
می‌نویســد:  »پس‌ از امضــای‌ قانون‌ 
اساســی‌ و آزادی‌ مطبوعــات‌ بر عده‌ 

روزنامجات‌ افزوده‌ گردید. اما متأسفانه‌ 
مقالات‌ روزنامجات‌ نیز خالی‌ از تهمت‌ 
نبود بلكه‌ از حد افراط‌ و تفریط‌ خارج‌ 
گردیــده‌ و موجب‌ خشــم‌ غضب‌ هر 
دو دســته‌ )آزادیخواهان‌ و مرتجعین‌( 

گردید.«

محمدعلــی‌ كاتوزیــان‌ در جای‌ دیگر 
می‌نویســد:  »... پــس‌ از آنكه‌ وزارت‌ 
انطباعــات‌ ســاقط‌ گردیــد و پس‌ از 
مذاكره‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ شروع‌ شد. 
روز به‌روز بر تعداد روزنامجات‌ افزوده‌ 
شــد... این‌ آزادی‌ مطبوعــات‌ كم‌كم‌ 
مدیران‌ جراید را جسورتر كرد عده‌ای‌ 
از حد اعتدال‌ خارج‌ شدند اگر نام‌ آنها 
را فحش‌نامه‌ بگذاریم‌ اولی‌تر اســت‌ تا 

روزنامه‌.«

تاریخ‌ انقلاب‌ مشــروطیت‌ ایران‌ 
كاتوزیان‌

علی‌اكبر داور می‌نویسد:  »چندین‌ سال‌ 
دیگر از مطبوعات‌ ایران‌ به‌طور كلی‌ هیچ‌ 
توقع‌ و انتظاری‌ نباید داشــت‌، اكثریت‌ 
نویسندگان‌ ما جاهل‌ و مغرض‌ و پرادعا 
خواهند ماند روح‌ ملی‌ را سال‌ به‌ سال‌ 

خراب‌تر می‌كنند.
... یكــی‌ از عوامــل‌ مؤثــر ترقی‌ ملل‌ 
امروز دنیا مطبوعات‌ اســت‌ ولی‌ هیچ‌ 
پرسیده‌اید، مطبوعات‌ اروپا به‌ دست‌ چه‌ 
قسم‌ اشخاص‌ اداره‌ می‌شود روزنامه‌های‌ 
ما را ممكن‌ است‌ با آنها مقایسه‌ كرد یا 

خیر...
ایــن‌ اوراقی‌ كــه‌ در كوچــه‌ و بازار 
می‌فروشــند و اغلــب‌ بــه‌ زور برای‌ 
جماعتی‌ می‌فرستند این‌ ورقها با منتها 
درجه‌ پررویی‌ در كلیه‌ مســائل‌ اظهار 
اطلاع‌ می‌كنند. بــه‌ هر كس‌ برخلاف‌ 
ساخت‌ مقدسشان‌ وِ زد فحش‌ می‌بافند 
و هر بیچاره‌ كه‌ نخواســت‌ به‌ آنها باج‌ 

بدهد خائن‌ و جانی‌ و دزد و بی‌شرف‌ 
می‌گویند و با مختصر وجهی‌ می‌شود 
به‌ هر خیانت‌كاری‌ زین‌ و برگشان‌ كرد. 
این‌ مطبوعات‌ نیست‌ این‌ مصیبت‌ است‌.

تمــام‌ اروپا زیر و رو كنیــد... اگر این‌ 
شــكل‌ مطبوعات‌ دیدید... بر ما لعنت‌ 
بفرســتید.... جراید اروپا ار فكر و قلم‌ 
سیاســیون‌ بزرگ‌ بــه‌ وزرای‌ معروف‌ 
و كلان‌ زبردســت‌ ـ علمــای‌ مجرب‌، 

نویسنده‌های‌ ماهر اداره‌ می‌كنند.«

عصبانیت‌  و  جراید  بدنویســی‌   
محمدعلیشاه‌

آقای‌ ظهیرالاســام‌ )برادر امام‌ جمعه‌ 
سیدابوالقاســم‌( در خاطــرات‌ خــود 
می‌نویســد:  »... چند صباحی‌ از قسم‌ 
خوردن‌ محمدعلیشاه‌ نگذشته‌ بود كه‌ 
روزنامه‌های‌ صوراسرافیل‌ و روح‌القدس‌ 
به‌ شــدت‌ محمدعلیشاه‌ را مورد حمله‌ 
و انتقــاد قــرار داده‌ و حتی‌ در یكی‌ از 
شماره‌ها او را فرزند فراشباشی‌ نام‌ نهادند 
محمدعلیشــاه‌ وقتی‌ این‌ شــماره‌های‌ 
روزنامه‌هــا را قرائت‌ كرد، به‌ ســختی‌ 
عصبانی‌ شده‌ و به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ 
اولتیماتوم‌ فرســتاد كه‌ فــوراً تقی‌زاده‌، 
حاج‌ میرزاابراهیــم‌ نماینده‌ آذربایجان‌، 
واعظ‌،  سیدجمال‌  آقا  ملك‌المتكلمین‌، 
میرزاجهانگیرخــان‌ صوراســرافیل‌ را 
از كشــور تبعید نمایند. محمدعلیشاه‌ 
علت‌ ایــن‌ اولتیماتــوم‌ را تحریكات‌ 
نامبردگان‌ در انتشار مطالب‌ روزنامه‌های‌ 
صوراسرافیل‌ و روح‌القدس‌ قلمداد كرد. 
مجلس‌ زیر بار این‌ اولتیماتوم‌ نرفت‌ و 
به‌ جای‌ اینكه‌ سكوت‌ اختیار كرده‌ و به‌ 
وسائلی‌ شاه‌ را از خر شیطان‌ پیاده‌ نماید 
اولتیماتوم‌ فرستاد كه‌  به‌ محمدعلیشاه‌ 
دســت‌ امیربهادر وزیر جنگ‌، شاپشال‌ 
روسی‌، سعدالدوله‌ وزیر امور خارجه‌، 
كامران‌ میرزا نایب‌الســلطنه‌ را از اداره‌ 

امــور مملكت‌ كوتاه‌ و مشیرالســلطنه‌ 
صدراعظم‌ را نیز از پســت‌ ریاســت‌ 

وزرائی‌ تغییر دهد.
وقتی‌ محمدعلیشــاه‌ این‌ اولتیماتوم‌ را 
دریافت‌ داشــت‌ به‌ باغشاه‌ رفته‌ و برای‌ 
نمایندگان‌ مجلس‌ شــورای‌ ملی‌ پیغام‌ 
فرستاد با سرنیزه‌ جواب‌ اولتیماتوم‌ شما 

را خواهم‌ داد.«
 یازدهمین‌ سالنامه‌ دنیا، مقاله‌ای‌ تحت‌ 
عنوان‌ »من‌ اولین‌ روحانی‌ عالم‌ تشــیع‌ 
بودم‌ كه‌ با لباس‌ روحانیت‌ به‌ فرانســه‌ 
رفتم‌«، به‌ قلم‌ آقای‌ ظهیرالاسلام‌ سناتور 
و وزیرمختار سابق‌ ایران‌ در عربستان‌ و 
برادر امام‌ جمعه‌ حاجی‌ میرزا ابوالقاسم‌. 

صص‌-64-77.

روزنامه‌نگار  كرمانــی‌  مجدالاســام‌ 
مشروطه‌خواه‌ دربارة‌ برخی‌ مطبوعات‌ 
عصر مشــروطه‌ می‌نویسد:  »افسوس‌ 
كه‌ بعضی‌ از آنها، مســلك‌ خودشان‌ را 
هتاكی‌ قرار دادند و چیزها نوشتند كه‌ در 
هیچ‌ روزنامه‌ از روزنامه‌های‌ آزاد، چنین‌ 
مطلب‌ دیده‌ و خوانده‌ نشده‌. نه‌ بر علما 
ابقا كردند، نه‌ بروز را. حتی‌ آنكه‌ نسبت‌ 
به‌ پادشــاه‌، پاره‌ای‌ تعرضات‌ غیرلازمه‌ 
نوشــتند. مثلًا روزنامة‌ صوراســرافیل‌ 
همیشــه‌ به‌ پادشاه‌ اســتهزا می‌كرد و 
روزنامة‌ مساوات‌ پادشاه‌ را به‌ نوشیدن‌ 
باده‌ و ســایر قبایح‌ و شــنایع‌ نسبت‌ 
می‌داد... مخفی‌ نماند كه‌ غرض‌ رفقای‌ 
مــن‌ تهذیب‌ اخلاق نــوع‌ ملت‌ نبوده‌، 
بلكه‌ ابــداً متوجه‌ به‌ وطن‌ و اهل‌ وطن‌ 
نبودند. فقط‌ چون‌ به‌ واســطة‌ نگارش‌ 
این‌گونه‌ مطالب‌، مشتری‌ روزنامه‌ آنها 
زیادتر می‌شــد... آقایان‌ هم‌ بی‌ملاحظه‌ 
مســئولیت‌، هر چه‌ می‌خواســتند یا 
می‌توانستند می‌نوشتند. چنانچه‌ روزنامه‌ 
مســاوات‌، كــه‌ خــود را اول‌ مروج‌ 
مشــروطیت‌ جلوه‌ داده‌ بود... وقتی‌ كه‌ 

وطیت‌ مطبوعات‌ در عصر مشر
آزادی‌ مطبوعات
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قانــون‌ انطباعات‌ از مجلس‌ شــورا... 
گذشت‌ یك‌ نمره‌ روزنامة‌ خود را سر 
تا پا وقف‌ و صرف‌ استهزای‌ آن‌ قانون‌ 
نمود. مسلّم‌ اســت‌ كه‌ مشروطه‌خواه‌ 
هرگز به‌ قانونِ موضوع‌، استهزا نمی‌كند 
ولكن‌ چون‌ دید این‌ قانون‌ از هتاكی‌ و 
هرزه‌درایی‌ آن‌ جلوگیر اســت‌، این‌ بود 
كه‌ بی‌اختیار مرتكب‌ آن‌ اقدام‌ جسورانه‌ 
گردید و یكی‌ از جهات‌ ثلاثه‌ انحطاط‌ 

مجلس‌ همین‌ مطلب‌ شد.«
 مجدالاســام‌ كرمانی‌، تاریخ‌ انحطاط‌ 

مجلس‌، ص‌ 44.

 میرزا جهانگیرخان‌ 
ایــن‌ میرزا جهانگیر شــیرازی‌ یكی‌ از 
آن‌ لامذهبها اســت‌، لاش‌ء محض‌. تا 
حــال‌ دو دفعه‌ روزنامــه‌اش‌ توقیف‌، 
سه‌ مرتبه‌ محاكمه‌ شده‌. این‌ توقیف‌ و 
محاكمه‌ هم‌ مثل‌ چوب‌ خوردن‌ و تبعید 
كردنهای‌ ســابق‌ باعث‌ ترقی‌ او شده‌، 
روزنامة‌ او را از همــه‌ بهتر خریداری‌ 
می‌كنند می‌پسندند. بالاخره‌ موقوف‌ یا 
توقیف‌ ابدی‌ خواهد شد. یا از مذهب‌ 
بد می‌نویســد و یا از علما، یا از شاه‌ و 
محترمین‌. باز در این‌ نمره‌ در »چرند و 
پرند« شرحی‌ از »ببری‌« گربة‌ ناصرالدین‌ 
شاه‌ به‌ آب‌ و تابی‌ نوشته‌ بود. شاه‌ متغیر 
شده‌ و به‌ وزیر علوم‌ فرمودند به‌ سلطنت‌ 
توهین‌ كرده‌. پادشاه‌ انگلیس‌ زانوبند یك‌ 
نفر رقاص‌ را علامت‌ نشــانی‌ كرد كه‌ 
تمــام‌ روی‌ زمیــن‌ آرزوی‌ آن‌ را دارند 
ناصرالدین‌ شــاه‌ هم‌ چنــدی‌ گربه‌ای‌ 
را دوست‌ داشــته‌ باشد مطلبی‌ نیست‌. 
حكماً باید چــوب‌ بخورد. وزیر علوم‌ 
توســط‌ كرده‌ عرض‌ نموده‌ است‌ او را 
محاكمه‌ كرده‌ قانوناً مجازات‌ می‌دهم‌ و 

هر طور بوده‌ شاه‌ را ساكت‌ كرده‌. 
 از جمعی‌ شنیدم‌ كه‌ میرزا جهانگیر گفته‌ 
پنج‌ شش‌ نسخه‌ روزنامة‌ آنچه‌ میل‌ دارم‌ 
دلم‌ می‌خواهد و آرزوی‌ خودم‌ هست‌ 
نوشــته‌ یك‌ مرتبه‌ چاپ‌ و نشر می‌كنم‌ 
و خودم‌ هــم‌ مخفی‌ می‌شــوم‌. حالا 
باید منتظر آنهــا بود. اول‌ كاری‌ كه‌ این‌ 
روزنامه‌نویســها كردند بعد از هزار و 
سیصد سال‌ دنبال‌ مذهب‌ افتاده‌ ]اند[  و 
می‌خواهند مذهب‌ تازه‌ برای‌ ما درست‌ 

كنند. مثل‌ اینكه‌ همه‌ چیز درست‌ شده‌ 
فقط‌ این‌ یك‌ كار ناقص‌ مانده‌ است‌.

 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ص‌ 
.1834

 روزنامه‌ها 
چون‌ از روزنامه‌جات‌ اســمی‌ برده‌ شد 
لازم‌ شد مختصری‌ از آن‌ بنویسم‌. یك‌ 
سال‌ است‌ یعنی‌ پس‌ از سلام‌ مظفرالدین‌ 
شــاه‌ و تعیین‌ وكلا كم‌كم‌ روزنامه‌ زیاد 
شــد، مثل‌ همه‌ كارهای‌ مــا ناقص‌ و 
بی‌معنی‌ و ركیك‌. هر كس‌ هفت‌ تومان‌ 
پول‌ داشت‌ چهار تومان‌ كاغذ از مغازة‌ 
روسی‌ خرید. سه‌ تومان‌ مخارج‌ طبع‌ و 
روزنامه‌نویسی‌  ]داد[  و صاحب‌ امتیاز 
و اداره‌ شد. آنقدر هتك‌ احترام‌ از همه‌ 
كردند، آنقدر مطالــب‌ دروغ‌ بی‌معنی‌ 
ركیك‌ نوشــتند كه‌ روی‌ تمام‌ مردم‌ باز  
]شــد[  و همه‌ كســی‌ به‌ صدا در آمد. 
وزارت‌ علوم‌ به‌ یك‌ بلایی‌ دچار شد كه‌ 
ماهی‌ یك‌ وزیر از دست‌ آنها استعفا داد. 
هر چه‌ توقیــف‌ كردند، هر چه‌ مذمت‌ 
كردند فایده‌ نكرد. به‌ قدری‌ از شــرع‌ 
توهین‌ شد، به‌ قدری‌ به‌ مملكت‌ ما نشر 
آنها ضرر رسانید كه‌ حساب‌ ندارد. تمام‌ 
این‌ خرابی‌، تمام‌ ایــن‌ هرج‌ و مرج‌ به‌ 
واسطة‌ نشر مطالب‌ روزنامه‌جات‌ شد. 
زیرا مطالبی‌ می‌نوشــتند كه‌ برای‌ یك‌ 
مملكت‌ مقننة‌ متمدن‌ آبادی‌ سزاوار بود 
كه‌ پس‌ از سیصد چهارصد سال‌ تربیت‌ 
و دارای‌ قانون‌ حالا مشروطه‌ شده‌ باشد. 
مثلًا می‌نوشتند رعیت‌ تمكین‌ ظلم‌ نكند. 
این‌ باعث‌ آن‌ شد كه‌ غالب‌ جاها گمان‌ 
كردنــد آنچه‌ تا حال‌ به‌ ارباب‌ می‌دادند 
جور و ظلــم‌ بوده‌ هیــچ‌ ندادند. مثلًا 
نوشتند قاتل‌ را باید در محكمه‌ استنطاِ 
كرد. هر كس‌ هر كه‌ را خواست‌ كشت‌ و 
هیچ‌ محكمه‌ ندید. مثلًا نوشتند صاحبان‌ 
املاك‌ یا محترمین‌ مســتبد هستند، هر 
كــس‌ هر كه‌ را در كوچــه‌ و بازار دید 
سوار اسب‌ یا درشكة‌ خود  ]بود[  یا دو 
نفر نوكر دارد مستبد گفته‌ و فحش‌ داد 
و پیش‌ خود افتخاری‌ دانست‌ كه‌ فلان‌ 
مســتبد را بد گفتــم‌  ]و[  فحش‌ دادم‌. 
مختصر هــر روزنامه‌ فحش‌ و عبارات‌ 
ركیك‌ بیشتر داد خوب‌تر خریدند  فایده‌ 

بــرد. از آن‌ جهت‌ برای‌ رواج‌ متاع‌ همه‌ 
پیروی‌ كردند. هر كس‌ روزنامه‌ها  [ را 
]  خوانده‌ می‌داند. حالا پس‌ از چهارده‌ 
ماه‌ مشــغول‌ خواندن‌ قانون‌ مطبوعات‌ 
هستند. چاه‌ را نكنده‌ منار را دزدیدند و 
روزنامه‌جات‌ اثر خود را كرده‌ همه‌ جا 
بر هم‌ خورده‌. تا قانون‌ از مجلس‌ بیرون‌ 
بیاید خیلی‌ كار دارد. پس‌ از بیرون‌ آمدن‌ 
كی‌ و چه‌ وقت‌ اجرا شود با خداست‌. 
فعلًا كه‌ تمام‌ قوانین‌ مگر آنچه‌ در مادة‌ 
شاه‌ است‌ به‌ حال‌ اسبق‌ خود باقی‌ است‌.

 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ج‌ 3، 
ص‌ 1820.

 شب‌نامه‌ها
جمعه‌ 8 شــهر شوال‌المكرم‌ ـ  مطالب‌ 
از بس‌ زیاد اســت‌ و كارهای‌ لغو من‌ 
هم‌ زیادتر مشــكل‌ است‌ بتوانم‌ همه‌ را 
بنویسم‌. چندی‌ بود دست‌ از شاه‌ كشید 
دنبال‌ علما افتاده‌ در شــب‌نامه‌ها كه‌ از 
اول‌ اغتشاش‌ ژلاتینی‌ طبع‌ می‌شود و در 
كوچه‌ بازار و میان‌ درشكه‌ می‌اندازند كه‌ 
كاتب‌ آنها معلوم‌ نیست‌ و از انجمنهای‌ 
ســری‌ طهران‌ بیشتر شایع‌ می‌شود. هر 
قدر هم‌ عین‌الدوله‌ در آن‌ ایام‌ خواست‌ 
بفهمد نفهمید. بد می‌نوشتند كه‌ آقاسید 
عبدالله‌ هفتصد هزار تومان‌ پول‌ گرفته‌ 
چنین‌ و چنان‌ كرده‌ همه‌ را باید كشت‌. تا 
این‌ علما هستند مملكت‌ آباد و حریت‌ 
واقع‌ نمی‌شود... مثل‌ اینكه‌ آقاسید عبدالله‌ 
هشت‌ نه‌ كالسكه‌ و چهل‌ اسب‌ روسی‌ و 
عربی‌ و پسرهای‌ آقاسید محمد هر كدام‌ 
درشكه‌های‌ زرین‌ و اسبهای‌ چركسی‌ 

دارند. 
 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ج‌ 3، 

ص‌ 1806.

بنــدة‌ نگارنده‌ در شــمارة‌ 13 »كوكب‌ 
دری‌« از ســال‌ چهارم‌ مقاله‌ [ ای‌ ]  به‌ 
عنوان‌ »نقض‌ عهد« نوشتم‌ و آن‌ از ترس‌ 
چند نفر مفســد بود، والاّ خود معتقد 
بــه‌ صحت‌ آن‌ نمی‌باشــم‌. چنانچه‌ در 
شمارة‌ 14 كه‌ بقیة‌ آن‌ مقاله‌ را می‌نویسم‌ 
از آن‌ بقیه‌ تناقض‌ بــا اول‌ مقاله‌ معلوم‌ 
خواهد گردید، چه‌ كنیم‌ زمانه‌ بد زمانی‌ 
اســت‌ الیوم‌ نگارنده‌ از شاه‌ و درباریان‌ 

نمی‌ترســم‌، ولی‌ از ملك‌المتكلمین‌ و 
سید جمال‌ و ســایر مفسدین‌ نهایت‌ 
خــوف‌ و تــرس‌ را دارم‌. مردم‌ هم‌ كه‌ 
دكاكین‌ را بسته‌اند از ترس‌ ملامت‌ مردم‌ 
مفسد است‌ و الاّ لسان‌ همه‌ حقانیت‌ شاه‌ 

را می‌گوید. 
 ناظم‌الاســام‌ كرمانی‌. تاریخ‌ بیداری‌ 

ایرانیان‌. بخش‌ دوم‌، ص‌ 154.

 شش‌ لول‌ قیمت‌ مقاله‌ است‌ 
ناظم‌الاســام‌ كرمانی‌ مدیركل‌ جریده‌ 
كوكــب‌ درّی‌ مطلبــی‌ را تحت‌ عنوان‌ 
»ششــلول‌ قیمت‌ مقاله‌...« در روزنامه‌ 
خود به‌ تاریخ‌ شنبه‌ نهم‌ شهر ربیع‌الاول‌ 

سنه‌ 1325 قمری‌ می‌نویسد:
 سابقاً رســم‌ بود مقالات‌ را در پاكات‌ 
)پاكت‌( گذارده‌ بعضی‌ را با اســكناس‌ 
بعضــی‌ را بدون‌ اســكناس‌ در نهایت‌ 
احترام‌ به‌ ادارات‌ جراید می‌رســاندند 
لكن‌ این‌ مقاله‌ را در ســاعت‌ چهار از 
شــب‌ گذشته‌ با ششــلول‌ به‌ این‌ بنده‌ 
نگارنده‌ رسانیدند به‌ این‌ طور كه‌ در یك‌ 
دست‌ ششلول‌ و به‌ یك‌ دست‌ این‌ مقاله‌ 
با نهایت‌ بی‌احترامی‌، ای‌ ناظم‌الاســام‌ 
این‌ مقالــه‌ را بدون‌ تصرف‌ در روزنامه‌ 
كوكب‌ بنویس‌. گفتم‌: آقای‌ من‌ اطاعت‌ 
می‌كنم‌ درج‌ خواهد شــد لكن‌ مقالاتی‌ 
كه‌ مخالف‌ اسلام‌ و دارای‌ الفاط‌ ركیكه‌ 
باشــد درج‌ نمی‌كنیم‌... جواب‌ دادند... 
الفاظ‌ ركیكــه‌ و قبیحــه‌ را اذن‌ دادیم‌ 
بردارید لكن‌ تصرفی‌ در عبارات‌ نكنید 
والاّ- به‌ فرِ علی‌ قســم‌ است‌ هر وقت‌ 
باشــد حقّت‌ را می‌دهیم‌. عرض‌ كردم‌ 
اطاعت‌ می‌كنم‌... مقاله‌ را خواندم‌ اندك‌ 
تغییــر در آن‌ دادم‌ كــه‌ چندان‌ مخالف‌ 

مقصود آنان‌ نخواهد بود.
 مقاله‌ مذكــور با عنوان‌ »صحبت‌ داش‌ 
حســن‌ با داش‌ اســدالله‌ در قهوه‌خانه‌ 
عرش‌« در شماره‌ گفته‌ شده‌ كوكب‌ درّی‌ 
صفحه‌ چهارم‌ تا ششم‌ درج‌ شده‌ است‌. 
 جریده‌ كوكب‌ درّی‌، سال‌ سوم‌، شماره‌ 
هفتم‌، به‌ تاریخ‌ شنبه‌ نهم‌ شهر ربیع‌الاول‌ 
سنه‌ 1325 قمری‌ مطابق‌ 23 آوریل‌ ماه‌ 

فرانسه‌ سنه‌ 1907 میلادی‌ از ص‌ 6ـ4
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 اشاره‌
 تعطیلی‌ مجلس‌ توسط‌ محمدعلی‌شاه‌ 
كه‌ در پی‌ افــراط‌ و تفریط‌های‌ برخی‌ 
مشــروطه‌خواهان‌ و درباریان‌ صورت‌ 
گرفت‌ با مخالفت‌ جدی‌ علمای‌ نجف‌ 
و ایــران‌ مواجه‌ شــد. در این‌ بین‌ قیام‌ 
اصفهان‌ به‌ رهبــری‌ حاج‌آقا نورالله‌ كه‌ 
با كمــك‌ نظامی‌ قوای‌ بختیاری‌ به‌ فتح‌ 
شهر اصفهان‌ منجر شد، به‌ شاه‌ فهماند 
كه‌ به‌ سادگی‌ نمی‌تواند مشروطه‌خواهی‌ 
ایرانیان‌ را ســركوب‌ كند، لذا بر آن‌ شد 
كه‌ با افتتاح‌ مجلس‌، مشروطیت‌ را اعاده‌ 
كند. مكاتبات‌ زیر نامه‌هایی‌ اســت‌ كه‌ 
بین‌ شاه‌ و مجتهدین‌ اصفهان‌ آقانجفی‌ 
و حاج‌آقا نورالله‌ رد و بدل‌ شده‌ است‌. 

به‌  تلگــراف‌ محمدعلی‌ شــاه‌   

آقانجفی‌ و حاج‌آقا نورالّلّه‌ و سایر 
علمای‌ اصفهان‌ 

 جناب‌ مســتطابان‌ شریعتمدار حجت‌ 
الاســام‌ آقا نجفی‌ و آقای‌ شیخ‌ نورالله‌ 
دامت‌ بركاتهما و سایر علمای‌ اعلام‌ و 

اعیان‌ و خوانین‌ و تجار اصفهان‌:
 تلگراف‌ شــما ملاحظه‌ و معلوم‌ شد 
حســن‌ نیت‌ قلبی‌ ما را در استرضای‌ 
قلوب‌ و استحصال‌ مقاصد ملت‌ ملتفت‌ 
شده‌اید. لهذا توضیحاتی‌ می‌نویسیم‌ كه‌ 
چند ماه‌ تعطیل‌ مجلس‌ شــورای‌ ملی‌ 
كه‌ به‌ حكم‌ ضرورت‌ پیش‌ آمد، اساس‌ 
مشروطیت‌ را در مملكت‌ مختل‌ نساخته‌ 
تا ایجاد قانون‌ اساســی‌ دیگر لازم‌ آید. 
قانون‌ اساسی‌ ایران‌ برروی‌ همان‌ پنجاه‌ 
و یك‌ اصل‌ كه‌ سابقاً به‌ امضای‌ شاهنشاه‌ 
مبرور اناراللة برهانه‌ رسیده‌ و یك‌ صد 

و هفت‌ اصل‌ كه‌ لاحقــاً به‌ امضای‌ ما 
مصدق شــده پایدار است‌. و اگر تغییر 
اصلی‌ از آن‌ مقتضی‌ شــود، فقط‌ بعد از 
انعقاد و تصویب‌ مجلســین‌ موضوع‌ 
بحث‌ تواند شــد. جمعی‌ از كارآگاهان‌ 
متعهد دولت‌ و ملت‌ مشــغول‌ ترتیب‌ 
نظامنامــة‌ انتخابات‌ هســتند، بر روی‌ 
اســاس‌ صحیحی‌ كه‌ معمولٌ به‌، ملل‌ 
متمدّنه‌ عالم‌ اســت‌، و این‌ دو سه‌ روزه‌ 
منتشر خواهد شد. نمایندگان‌ ملت‌ باید 
موافق‌ نظامنامــه‌ تا غرة‌ رجب‌ منتخب‌ 
و در طهران‌ حاضر شــده‌ باشند. یعنی‌ 
هرچه‌ زودتر ممكن‌ شود انتخابات‌ به‌ 
عمل‌ آمده‌، همین‌ كه‌ دو ثلث‌ نمایندگان‌ 
ملت‌ در طهران‌ حاضر شدند، مجلس‌ 
شورای‌ ملی‌ به‌ مباركی‌ در طهران‌ افتتاح‌ 
خواهد یافت‌. بعــد از این‌ تصریحات‌ 

وطیت‌ علما و مشر
استبداد نه‌،

وطه‌ آری‌ مشر
نامه‌هایی كه‌ بین‌ شاه‌ و مجتهدین‌ اصفهان‌ ‌ رد و بدل‌ شده‌ است
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البته‌ پاره‌ای‌ اشــخاص‌ را بهانه‌ نخواهد 
ماند كه‌ اغــراض‌ خود را در نظر ابنای‌ 
وطن‌، لباس‌ ملت‌پرستی‌ پوشانیده‌، در 
تفریق‌ بین‌ شــاه‌ و رعیت‌ اقدام‌ نمایند. 
پس‌ اشتیاق قلبیه‌ و مراحم‌ ملوكانة‌ ما را 
برعموم‌ رعایای‌ آن‌ صفحات‌ كه‌ به‌ منزلة‌ 
اولاد گرامی‌ هستند ابلاغ‌ نموده‌، مصلح‌ 
اتحاد دولت‌ و ملت‌ را در قبال‌ خطرات‌ 
وخیمه‌ كه‌ از نفاق خانگی‌ تولید شده‌، 
از نظر دور ندارید كه‌ اركان‌ اســامیت‌ 
و ایرانیت‌ در روی‌ مبانی‌ اتحاد ثابت‌ و 

استوار خواهد ماند.1
 محمدعلی‌ شاه‌ قاجار

به‌  تلگــراف‌ محمدعلی‌ شــاه‌   
آقانجفی‌ و حاج‌آقا نوراللة‌ و سران‌ 

بختیاری‌
 چون‌ برای‌ تهیــة‌ ضروریات‌ مملكت‌ 
و تدارك‌ حوایج‌ ملت‌ تنظیم‌ و ترتیب‌ 
ادارة‌ دولتی‌ شــرط‌ اولست‌. و تاكنون‌ 
دوایر دولتی‌ بر روی‌ اســاس‌ صحیحی‌ 
مرتب‌ نبوده‌ و اغتشاشات‌ ادارت‌ تولید 
انواع‌ مشــكلات‌ و هرج‌ و مرج‌ نموده‌، 
روزبه‌ روز سلاسل‌ نظم‌ و امنیت‌ از هم‌ 
گسیخته‌ است‌. لهذا برای‌ ترتیب‌ ادارات‌ 
دولت‌ و مملكت‌ بهترین‌ اساس‌ است‌. از 
تاریخ‌ امروز كه‌ چهاردهم‌ شهر ربیع‌الثانی‌ 
1327 اســت‌ به‌ میمنت‌ و ســعادت‌ 
در مملكــت‌ ایران‌ برقــرار فرمودیم‌ تا 
نمایندگان‌ ملت‌ و عقلای‌ مملكت‌ در 
حل‌ و فصل‌ مشــكلات‌ امور و تدوین‌ 
قوانین‌ برحسب‌ احتیاجات‌ وطن‌ عزیز 
و به‌ مقتضیات‌ وقت‌ به‌ میزان‌ شرع‌ مبین‌ 
و مذهب‌ اسلام‌ با اولیای‌ دولت‌ موافقت‌ 
نموده‌ در استحكام‌ مبانی‌ نظم‌ و امنیت‌ و 
معدلت‌ و استحصال‌ موجبات‌ سلامت‌ 
و سعادت‌ مملكت‌ مساعی‌ جمیله‌ به‌كار 
برده‌، بعون‌اللة‌ تعالی‌ از میامن‌ توجهات‌ 
تعالی‌  عجل‌اللة‌  حضرت‌ صاحب‌الامر 
فرجه‌ بلایای‌ جور و نفــاق به‌ مزایای‌ 
شــور و اتفاق مرتفع‌ و بساط‌ انقلاب‌ 
و اختلاف‌ به‌ اساس‌ عدل‌ و رفاه‌ مبدل‌ 
گردد. علیهذا مطابق‌ نظامنامة‌ انتخابات‌ 
كه‌ عنقریب‌ منتشر خواهد شد، باید در 
غرة‌ شهر رجب‌ 1327 نمایندگان‌ ملت‌ 
منتخب‌ شده‌، هر چه‌ زودتر در طهران‌ 

حاضر شوند كه‌ انشاءاللة تعالی‌ در تهیة‌ 
اسباب‌ ترقی‌ و سعادت‌ مملكت‌ ساعی‌ 

و جاهد باشند.
 محمدعلی‌ شاه‌ قاجار

 
جواب‌ علما به‌ نامه‌ محمدعلی‌شاه‌ 

)جواب‌ باغشاه‌( در تاریخ‌ شانزدهم‌ 
ربیع‌ الثانی‌ 

 در پیشــگاه‌ معدلــت‌ پنــاه‌ بندگان‌ 
اعلیحضرت‌ اقدس‌ همایون‌ شاهنشاهی‌ 
دام‌ ســلطانه‌ عرایض‌ متظلمانه‌ خود را 

تقدیم‌ می‌داریم‌: 
 حضرت‌ احدیت‌ و ذات‌ مقدس‌ شاهانه‌ 
و ساكنین‌ بسیط‌ زمین‌ گواه‌ و مطلعند كه‌ 
ملت‌ مظلوم‌ مستمند تا چه‌ اندازه‌ برای‌ 
رفع‌ تعطیل‌ موقتی‌ دارالشــورای‌ ملی‌ و 
اجرای‌ مواد قانون‌ اساســی‌ با اغراض‌ 
فاسده‌ خائنین‌ چند دچار شده‌ و قریب‌ 
نیكنامی‌ است‌ كه‌ هیچ‌ طور از بذل‌ جان‌ 
و مال‌ در اعادة‌ این‌ حق‌ مشــروع‌ خود 
فروگذار نكرده‌. و مغرضین‌ نگذاشتند 
مستدعیات‌ آنان‌ به‌ عرض‌ آستان‌ اعلی‌ 
برسد. اینك‌ پس‌ از خرابی‌ ملك‌ و ملت‌ 
به‌ امضای‌ مبارك‌ شاهنشاهی‌ دستخطی‌ 
مخابــره‌ می‌كنند و به‌ طــوری‌ وانمود 
می‌نماینــد كه‌ دولت‌ ایران‌ مشــروطه‌ 
نبوده‌ و به‌ تازگی‌ برای‌ رفع‌ اغتشاشات‌ 
و استقرار تنظیمات‌ رأی‌ مبارك‌ ملوكانه‌ 
را به‌ اعطای‌ مشروطیت‌ و ایجاد قانون‌ 
اساســی‌ جلب‌ نموده‌. و حال‌ آنكه‌ نالة‌ 
مظلومین‌ بیچارة‌ ایران‌ را تمام‌ اهل‌ عالم‌ 
شنیدند. و وطن فروشی‌ چند كه‌ دشمن‌ 
تــاج‌ و تخت‌ ایران‌ بودند، نگذاشــتند 
به‌ سمع‌ مبارك‌ برســد. دولت‌ ایران‌ به‌ 
یــادگار پدر تاجدار مبــرورت‌ اناراللة 
برهانه‌ به‌ تمام‌ دنیا به‌ مشروطیت‌ معرفی‌ 
شده‌. و ملت‌ ایران‌ قانون‌ اساسی‌ مركب‌ 
بر پنجاه‌ و یك‌ اصل‌ مزّین‌ به‌ دستخط‌ آن‌ 
شاهنشاه‌ مبرور و متمم‌ آنرا متضمن‌ بر 
یك‌ صد و هفت‌ اصل‌ موشح‌ به‌ امضای‌ 
اقدس‌ همایونت‌ آلــوده‌ به‌ خون‌ خود 
تحصیل‌ كرده‌. كرورها اموال‌ و هزارها 
نفوس‌ مظلومانه‌ در راه‌ ابقای‌ آن‌ اساس‌ 
و اجرای‌ آن‌ قانون‌ كه‌ ضمانت‌ سلطنت‌ 
را در خانواده‌ آن‌ اعلی‌حضرت‌ می‌كند، 
صرف‌ نمــوده‌. و اینك‌ احیاء و اجرای‌ 

آن‌ قانون‌ را خونبهــا و تدارك‌ تلفات‌ 
خود می‌دانــد. و از آنجایــی‌ كه‌ مواد 
قانون‌ اساسی‌ به‌ تصدیق‌ و صحة‌ علمای‌ 
اعلام‌ و حجج‌ اســام‌ و آیات‌ باهرات‌ 
الهی‌ بین‌الانام‌ رسیده‌ و تمام‌ با موازین‌ 
شــرع‌ اقدس‌ مقدس‌ تطبیق‌ فرموده‌اند، 
دیگر تغییر و تحریف‌ یك‌ ماده‌ و یا یك‌ 
حرف‌ آن‌ را حســب‌التكلیف‌ اسلامی‌ 
خلاف‌ مسلمانی‌ می‌دانیم‌. و در همچو 
روزی‌ كه‌ تمام‌ ملــل‌ و دول‌ و عقلای‌ 
عالم‌ رفع‌ انقلابات‌ داخلی‌ و اســتقلال‌ 
ایــران‌ و ایرانی‌ را موقــوف‌ به‌ اجرای‌ 
قواعــد مشــروطیت‌ و افتتاح‌ مجلس‌ 
می‌دانند و تمام‌ روزنامه‌های‌ دنیا فریاد 
می‌كنند، ما ملــت‌ مظلوم‌ هم‌ با نهایت‌ 
امیــدواری‌ از مراحم‌ كامله‌ خســروانه‌ 
استرجام‌ و اســتدعا می‌كنیم‌ كه‌ امر و 
مقرر فرمایید بدون‌ فوت‌ وقت‌ این‌ آتش‌ 
برافروخته‌ را به‌ یك‌ فرمایش‌ ملوكانه‌ كه‌ 
امر به‌ انتخابات‌ برطبق‌ قانون‌ اساسی‌ و 
تشكیل‌ مجلس‌ باشد، خاموش‌ فرموده‌؛ 
عالم‌ انسانیت‌ را رهین‌ منت‌ و تمام‌ ایران‌ 

را قرین‌ تشكر فرمایید.2
شیخ‌ محمدتقی‌ النجفی‌، شیخ‌ نوراللة، 
نجفقلی‌ بختیــاری‌، علی‌قلی‌ بختیاری‌، 
انجمن‌ ولایتی‌، عموم‌ علما، عموم‌ تجار 
اعیان‌، عمــوم‌ ملت‌ اصفهان‌، و خوانین‌ 

بختیاری‌

1. روزنامه حبل المتینء، 2 جمادی سنه 
1327، شماره 470، سال 16، ص 17.

2. روزنامه جهــاد اكبر، اصفهان، ربیع 
الثانی 1327 قمری.
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یکی از خواســته‌های مردم در نهضت 
مشروطیت تحقق عدالت و رفع مظالم 
حکومت قاجار بود. با اســتقرار یافتن 
نظام مشروطیت عده‌ای که فقط شعار 
می‌دادند  عدالت‌طلبی  و  آزادی‌خواهی 
با به دســت گرفتن قدرت و چشیدن 
مزه ثــروت، این بار بــه نام حکومت 
مشــروطه به جان مردم افتادند و انواع 
و اقسام مالیات‌ها و... را به آنها تحمیل 
کردند تا جایی که در بعضی مناطق بر 
سفیدی نمک و سیاهی زغال هم مالیات 
بســتند. این اجحافات که تأمینک‌ننده 
منافــع حزبی برخی دســت‌‌اندرکاران 
بود اعتراض علمــای نجف و ایران را 
برانگیخت. نمونه‌ای از این اعتراضات را 

در سخنرانی حاج‌آقا نورالله در انجمن 
اصفهان با هم مرور میک‌نیم: 

»آقای ثقه‌الاسلام:
از اعضای انجمن سئوال نمودند که آیا 
ماها که برای اصــاح امر ملت و رفاه 
رعیت حاضر می‌شویم آیا مشروطه‌خواه 
حقیقی هستیم یا صوری. در صورتی که 
حقیقتاً ذیل همت برای اقامه عدالت بالا 
زده‌ایم باید جاناً و مالاً در حفظ اساس آن 
بکوشیم و از هیچ اقدام مسامحه نکنیم. 
پس اکنون می‌خواهم فرق میانه استبداد 
و مشروطه را تشریح کنم. زمان استبداد 
حکام و ضباط پیشکشــی و تقدیمی 
می‌دادند که بروند و خانمان رعیت را 

به باد دهند. امروز که صیت مشروطیت 
اصفهان، جهان را پر کرده، باز ملاحظه 
می‌شود که ضباط تقدیمی می‌دهند. لابد 
این تقدیمی را برای آن می‌دهند که چند 
برابر مال رعیــت را یغما کنند. ضابط 
فریدن هفتصد تومان تقدیم کرده. ضابط 
سمیرم دویست تومان پیشکش داده که 
در انواع تصرفات اموال و اعراض رعایا 
مجاز باشد. و هرگاه واقعاً از برای حفظ 
حقوق ملــت و پاس رعیت حاضریم، 
باید در رفع این مهلــکات و ازاله این 
هرج و مرج‌ها با قدمی ثابت بکوشیم. 
و چون نگران اداره عدلیه می‌شــویم، 
می‌بینیــم کــه در این مــدت هزار و 
دویست و سی و دو شماره حکم داده. 

و از برای هر حکمی یک تومان گرفته 
و نمره عرایض بالغ است بر دو هزار و 
پانصد و به جهت عریضجات نمره‌ای 
یک قران گرفته، مبلغ قریب به هزار و 
پانصد تومان است. علاوه بر حق ده یک 
و ده نیم‌ها که ایصال داشته و به هیچ‌یک 
از اعضا مواجبی داده نشده. پس باید این 
محکمه را به‌طــور صحیح اداره کرد و 
هم در انجمنی فوق‌العاده اجزای عدلیه 
را حاضر کرده، تحقیق کنیم که این مبلغ 
در چه راه صرف شــده و کلًا از برای 
اعضا مواجبی مقرر شود که مرتباً به آنها 
برسد و فارغ‌البال مشغول وظایف عدلیه 

باشند.«

وطه‌خواه حقیقی یا صوری  مشر
برگی از تاریخ
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در آن‌ اوقات‌ روزنامة‌ تایمز لندن‌ دربارة‌ 
دلیل‌ حمایت‌ سیاســت‌ انگلســتان‌ از 
پناهندگان‌ سفارت‌ نوشت‌:  »وضع‌ ایران‌ 
طوری‌ نیست‌ كه‌ ترتیبات‌ نظام‌ حكومت‌ 
دمكراســی‌ در آنجا اجرا شود، قصد ما 
در این‌ حركت‌ و حمایت‌ ملاحظه‌ منافع‌ 
سیاسی‌ و بازرگانی‌ خودمان‌ می‌باشد ما 
می‌خواهیم‌ در ایران‌ حكومتی‌ پایدار و 
اگر ممكن‌ باشــد ترقی‌خواه‌ روی‌ كار 
بیاید كه‌ آشوبها و ناامنیها كه‌ در وضعیت‌ 
موجب‌  بین‌المللــی‌  سیاســت‌  حالیه‌ 
درگیریهای‌ بزرگ‌ با روســها می‌شود 
برطرف‌ گــردد.«  تایمز لندن‌ 20 اوت‌ 

1906م‌. 
اعاده‌ مشروطیت‌ با فشار روس‌ و 

انگلیس‌

 یادداشت‌ سفرا
 یادداشــت‌ ســفرا را به‌ طور اختصار 
سوادی‌ برای‌ نظام‌الملك‌ آورده‌ بودند از 

افخم‌الملك‌ گرفتم‌، هی‌ هذا:
روز پنجشــنبه‌ غرة‌ ربیع‌الثانی‌ سفرای‌ 
دولتین‌ روس‌ و انگلیس‌ با لباس‌ رسمی‌ 
به‌ حضور همایونی‌ شرفیاب‌  ]شدند[ 
و لایحة‌ ذیل‌ را تقدیم‌ نمودند. حضور 
اعلیحضرت‌ دو نفر سفیر، یك‌ مترجم‌، 
سعدالدوله‌ وزیر خارجه‌  ]بودند.[ ما دو 
نفر نمایندگان‌ رسمی‌ دولتین‌ بر حسب‌ 
مأموریت‌ فوِالعاده‌ از طرف‌ اعلیحضرت‌ 
پادشاه‌ انگلیس‌ و امپراطور روس‌ حضور 
اعلیحضرت‌ همایونی‌ شــرفیاب‌ شده‌ 

لایحة‌ ذیل‌ را تقدیم‌ می‌نماییم‌.
نظر به‌ اینكه‌ سلاطین‌ با یكدیگر برادرند 

موافق‌ تكلیف‌ اتحاد و دوستی‌ همیشه‌ 
بایستی‌ حفظ‌ مقام‌ و صلاح‌ یكدیگر را 
نموده‌ كه‌ روز به‌ روز روابط‌ یگانگی‌ را 
تجدید نمایند. مدتی‌ اســت‌ به‌ واسطة‌ 
اغتشاشــات‌ ایران‌ و تمنای‌ ملت‌ برای‌ 
اعادة‌ مشــروطیت‌ كراراً یادداشــت‌ و 
مراســله‌ به‌ حضور اعلیحضرت‌ برای‌ 
نصیحت‌ فرستادیم‌ تماماً بی‌نتیجه‌ ماند 
و امروز كه‌ تمــام‌ ایران‌ و ایرانیان‌ اعادة‌ 
مشروطیت‌ را تمنی‌ دارند   برای‌ اعادة‌ 
نظم‌ و آســایش‌ و...   امــور تجارت‌ 
بین‌الملل‌ ناچار هستیم‌ كه‌ به‌ طور رسمی‌ 
نصیحت‌ بدهیم‌، شخص‌ اعلیحضرت‌ را 
متذكر نماییم‌ كه‌ امــروز تمام‌ حیثیت‌ 
ســلطنتی‌ و مقام‌ اعلیحضرت‌ متزلزل‌ 
است‌. فقط‌ چیزی‌ كه‌ باقی‌ است‌ همان‌ 

وطیت‌ بیگانگان‌ و مشر
 چرا انگلستان‌ از نهضت‌ مشروطه‌ حمایت‌ می‌كرد
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معاهدة‌ تركمان‌چای‌ كه‌ فقط‌ سلطنت‌ 
ایران‌ در دودمــان‌ عباس‌ میرزا و عهدة‌ 
دولت‌ روس‌ می‌باشد و نزدیك‌ است‌ آن‌ 
هم‌ از میان‌ برود. لهذا برای‌ مراعات‌ تمام‌ 
جهات‌ مقام‌ منیع‌ سلطنت‌ اعلیحضرت‌ 
همایونــی‌، اجرای‌ مواد ذیل‌ را رســماً 

خواهانیم‌.
اولاً اعادة‌ مشروطیت‌ و افتتاح‌ پارلمان‌ 
و اجرای‌ قانون‌ اساســی‌ كه‌ در مجلس‌ 

سابق‌ وضع‌ شده‌.
تغییــر كابینــة‌ وزرا خصوصاً  ثانیــاً 
صدراعظم‌ و سپهســالار، و نصیحت‌ 
می‌كنیــم‌ اعلیحضرت‌ را كــه‌ آنچه‌ در 
این‌ مدت‌ بر ما معلوم‌ شده‌ است‌ تمام‌ 
اغتشاش‌ این‌ مدت‌ ایران‌ به‌ واسطة‌ سوء 
افكار این‌ دو بوده‌. خیلی‌ خوب‌ اســت‌ 
كه‌ مادام‌العمر با آنها ملاقات‌ هم‌ نكنند. 
وزرای‌ عاقل‌ دارید صلاح‌ است‌ آنها را 

مصدر امور نمایید.

ثالثاً عفو عمومی‌ فرمــوده‌، به‌ غیر هر 
كــس‌ در این‌ مدت‌ رولوســیون‌ ایران‌ 
مقصر پولتیكی‌ بوده‌ معفو فرمایید. وقتی‌ 
اعلیحضرت‌ عفو عمومی‌ فرمودند ما هم‌ 
از طرف‌ ملت‌ می‌توانیم‌ اطمینان‌ بدهیم‌ 
كه‌ ملت‌ به‌ این‌ چنــد وزیری‌ كه‌ تا به‌ 
حال‌ اسباب‌ مخالفت‌ بین‌ دولت‌ و ملت‌ 
بوده‌ اعتراضی‌ ننمایند و بگذرند از آنها.

 رابعاً اعادة‌ اشخاصی‌ كه‌ تبعید شده‌اند و 
رفته‌اند به‌ ممالك‌ خارجه‌.

خامســاً در صورت‌ افتتاح‌ مجلس‌ هر 
نــوع‌ كمك‌ و همراهی‌ لازم‌ بشــود یا 
استقراضی‌ دولت‌ بخواهد حاضریم‌ به‌ 
تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ دولت‌ 
ایــران‌ كمك‌ نماییم‌، و الاّ از دوســتی‌ 
و حمایــت‌ و همراهــی‌ دولتین‌ قوی‌ 

شوكتین‌ به‌ كلی‌ صرف‌نظر فرمایند.

فشارهای‌ روس‌ و انگلیس‌ جهت‌ 
اعاده‌ مشروطه‌

 دخالت‌ دو دولت‌
ما یك‌ راه‌ باریكی‌ داشتیم‌ می‌رفتیم‌ ما را 
بردند مشروطه‌ كردند. آن‌ وقت‌ نشسته‌ 
نوشــته‌ دادند لایق‌ نیستیم‌. حالا به‌ آن‌ 

شرایط‌ ما را مجبور می‌كنند، تا پس‌ فردا 
چه‌ رخش‌ را بزنند و چه‌ حكم‌ بدهند. 
علی‌ ای‌ حال‌ آن‌ دو دولت‌ در امر داخلی‌ 
مملكت‌ ما دخالت‌ پیــدا كرده‌اند و در 
خرابی‌ و اضمحلال‌ مملكت‌ ما دوستی‌ 
كردند و به‌ غیر آن‌ خیال‌ بود. مثل‌ آنكه‌ 
در مشــروطه‌ می‌گفتیم‌ آلمان‌ هست‌، 
فرانسه‌ هســت‌، حتی‌ امریكا را حامی‌ 
قــرار می‌دادند، پس‌ كو، چرا نیامدند و 
این‌ دو دولت‌ دخالت‌ كردند. حالا اگر 
حقه‌ نباشــد و راست‌ بگویند و از این‌ 
اندازه‌ تجاوز نكنند باز راضی‌ و شاكریم‌. 
اما ممكن‌ نیســت‌. این‌ مقدمة‌ دخول‌ و 
نفوذ است‌ و ما نقشة‌ آنها را ندیده‌ هرچه‌ 
تصور كنیم‌ غلط‌ است‌. مگر فرمایشات‌ 
حاجی‌آقا علی‌اكبر مانع‌ و ســدّ سدید 

شود كه‌ نخواهد شد.
انگشت‌  متصل‌  انگلیســیها  روســها، 
می‌رسانند و آرام‌ نیستند. خدا خودش‌ 
وطن‌ ما را حفظ‌ كند. صاحب‌ شریعت‌ 

خودش‌ دین‌ ما را نگاه‌ دارد.
 دریغ‌ است‌ ایران‌ كه‌ ویران‌ شود

 كنام‌ پلنگان‌ و شیران‌ شود

 همه‌ جای‌ جنگی‌ سواران‌ بدی‌
  نشستنگه‌ شهریاران‌ بدی‌ 

 كنون‌ جای‌ سختی‌ و جای‌ بلاست
‌  نشستنگه‌ تیزچنگ‌ اژدهاست‌ 

 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ج‌ 3، 
ص‌ 1875.

تقسیم‌ ایران‌ 
انگلیس‌ و روس‌ مابیــن‌ خود ایران‌ را 
تقســیم‌ كرده‌اند و معاهدة‌ آنها امضاء 
شــده‌. در روزنامة‌ لندن‌ نیوز كه‌ بیست‌ 
سال‌ آبونه‌ایم‌ نقشــة‌ آن‌ را كشیده‌ بود. 
از كوه‌ ذوالفقار ســرحد افعانســتان‌ تا 
اصفهان‌، برود تا قصرشیرین‌ كه‌ بیشتر 
خراســان‌ و تمام‌ مازندران‌ و كل‌ عراق 
عجم‌ و آذربایجان‌ و كردستان‌ مال‌ روس‌ 
و در این‌ خطه‌ جز امتیازاتی‌ كه‌ از سابق‌ 
دولت‌ انگلیس‌ داشــته‌ و مواضعی‌ كه‌ 
در عوض‌ طلب‌ بانك‌ شاهنشاهی‌ نزد 
او رهن‌ است‌ دخالت‌ و امتیاز جدیدی‌ 
نگیرد. از ذوالفقار تا بندرعباس‌ ســهم‌ 
انگلیــس‌ كه‌ تمام‌ سیســتان‌ و كمی‌ از 

خراسان‌ بلوچستان‌ و گرمسیرات‌ فارس‌ 
و مكران‌ باشد. بین‌ این‌ دو محل‌ »نوتر«، 
]خنثی‌ و بیطرف‌ اســت‌[  كه‌ قدری‌ از 
كرمان‌ و یزد و شــیراز و سایر بنادر ما 

باشد.
حالا ایران‌ بیچاره‌ مابین‌ خرس‌  شــیر 
قســمت‌   ]و[ حمــات‌ پلتیكی‌ آنها 
روزبه‌روز بیشتر ]شده‌[ . اغوا و تحریك‌ 
آنها آن‌ به‌ آن‌ زیادتر و منتظر فی‌الجمله‌ 
بلوی‌- و آشوبی‌ می‌باشــند و از خدا 
می‌خواهنــد یكی‌ دو نفــر ارمنی‌ یا از 
خود آنها كشته‌ شود. تا حال‌ امنیت‌ ما به‌ 
واسطة‌ رقابت‌ و همچشمی‌ آن‌ دو دولت‌ 
بود. اینك‌ كه‌ مابین‌ آنها اصلاح‌ شــده‌ 
واویلا وامصیبتا. در این‌ معاهده‌ دولت‌ 
روس‌ افغانســتان‌ را به‌ كلی‌ به‌ انگلیس‌ 
واگذار كرد و هندوستان‌ به‌ واسطة‌ این‌ 
اتحاد مصون‌ و محفــوظ‌ ماند و برای‌ 
همان‌ بود كه‌ قســمت‌ روسها را بیشتر 
قرار دادند. با وجود آن‌ از سمت‌ جنوب‌ 

بندری‌ و ایستگاهی‌ نصیب‌ او نشد. 
 مطامع‌ عثمانی‌

عثمانیها نزدیك‌ است‌ ارومیه‌ را ببرند. 
اینجــا هم‌ روی‌ خود نیــاورده‌ متصل‌ 
می‌گویند عشــایر جنگ‌ می‌كنند. زیرا 
اگر آفتابی‌ كنند جنگ‌ رسمی‌ می‌شود و 
آن‌ وقت‌ كار ســخت‌ می‌شود. اما همه‌ 
می‌داننــد و كاغذ آقای‌ فرمانفرما كه‌ در 
روزنامــه‌ چاپ‌ می‌شــود از همه‌ بهتر 
توضیح‌ می‌كند. بــه‌ قدری‌ ایران‌ درهم‌ 
برهم‌ شــده‌ هرج‌ و مرج‌ اســت‌ كه‌ از 
تمام‌ آذربایجان‌ و عراق یك‌ فوج‌ ممكن‌ 
نشد حركت‌ بدهند و حال‌ آنكه‌ قشون‌ 
آذربایجان‌ را هیــچ‌ نقطة‌ ایران‌ ندارد و 
همه‌ جا از قشــون‌ آنجا منظم‌ می‌شد. 
هیچ‌كس‌ صاحب‌ هیچ‌ چیز نیست‌. تمام‌ 
آن‌ دزدها، آن‌ الواطها به‌ اســم‌ »فدایی‌ 
مشروطه‌«   هر چه‌ میل‌ دارند می‌كنند. 

 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌الســلطنه‌، ج‌ 3، 
صص‌ 1810ـ1809.
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اشاره‌:
میزان‌ آشــنایی‌ مــردم‌ ایران‌ بــا مفهوم‌ مشــروطیت‌ و عمل‌ 
مشــروطه‌خواهان‌ به‌ آن‌ مفهوم‌ از جمله‌ مسائل‌ مهم‌ آن‌ دوران‌ 
می‌باشد. اختلاف‌ آراء در خصوص‌ مفهوم‌ و ماهیت‌ مشروطیت‌ 
در نزد سردمداران‌ و بی‌اطلاعی‌ مردم‌ از معنا و مفهوم‌ مشروطیت‌ 
در كنار حضور برخی‌ عناصر افراطی‌ باعث‌ بروز معضلاتی‌ شد 
با مروری‌ در منابع‌ این‌ دوره‌ با سطح‌ آشنایی‌ مردم‌ با مشروطه‌ و 

عملكرد پاره‌ای‌ از مشروطه‌طلبان‌ آشنا می‌شویم‌:
صدرالاشــراف‌ در خاطرات‌ خود می‌نویســد:  »بســیاری‌ از 
مشــروطه‌طلبان‌ از روز اول‌ حسن‌نیت‌ نداشتند و آن‌ را وسیله‌ 
مقاصد و منافع‌ شخصی‌ و ریاست‌طلبی‌ قرار داده‌ بودند و در 
ایــن‌ ضمن‌ افراد بی‌اعتنا به‌ دیانت‌ و بر ضد دیانت‌ پیش‌ افتاده‌ 
بودند و اتفاقاً بسیاری‌ از مردم‌ عقیده‌ به‌ مشروطیت‌ نداشتند. یا 
اگر از روی‌ سادگی‌ معتقد شده‌ بودند بعد از مشاهده‌ بعضی‌ و 
تجری‌ بعضی‌ به‌ بی‌دینی‌ منزجر شده‌ بودند. خصوصاً با مقالاتی‌ 
كــه‌ بعضی‌ روزنامه‌ها از قبیل‌ روزنامه‌ ایــران‌ نو كه‌ ابوالضیاء 
می‌نوشــت‌. و بیاناتی‌ كه‌ از بعضــی‌ ناطقین‌ بر ضد دیانت‌ به‌ 

تصریح‌ یا كنایه‌ شنیده‌ می‌شد... « 

خاطرات‌ صدرالاشراف‌ ـ ص‌ 176

 نظریه‌ پروفسور پریكتو در مورد فعالیت‌ سه‌ گروه‌ در 
انقلاب‌ مشروطه‌ ایران‌

در انقلاب‌ ایران‌ ملیون‌ روشنفكر و ارامنه‌ مایل‌ بودند در آسیا 
كشوری‌ آزاد بسازند.

پارسیها، قفقازیها و روحانیون‌ مایل‌ بودند نهضت‌ را به‌ راه‌ خود 
آورند بدویها با سلسلة‌ قاجار دشمنی‌ داشتند. به‌ طور اختصار 
همة‌ عناصر متفاوتی‌ كه‌ همكاریشان‌ نمی‌توانست‌ دوام‌ داشته‌ 

باشد... مستخدمین‌ بلژیكی‌ در خدمت‌ ایران‌، ص‌ 118.

 مشروطیت‌ و مردم‌ مشروطه‌خواه‌
كاتوزیان‌ مردم‌ آزادیخواه‌ و مشروطه‌طلب‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ 
می‌كند و اشــاره‌ به‌ این‌ مطلب‌ دارد كــه‌ اكثریت‌ مردم‌ اگر از 

مشروطه‌ حمایت‌ می‌كردند بر اساس‌ اعتقاد مذهبی‌شان‌ بود.
و در این‌ باره‌ می‌نویســد:  »مردم‌ ایران‌ كه‌ طرفدار مشروطه‌ و 
آزادی‌ بودند دو دسته‌ بودند. دسته‌ كوچك‌تر مردمی‌ بودند كه‌ 
از اوضاع‌ سیاســت‌ دنیا و وضع‌ خطرناك‌ دربار ایران‌ مطلع‌ و 

وطیت در جامعه‌ ایرانی‌ معنی‌ و مفهوم‌ مشر
میزان‌ آشنایی‌ مردم‌ ایران‌ با مشروطیت
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آخرین‌ علاج‌ برای‌ بقای‌ مملكت‌ را فقط‌ مشــروطیت‌ دانسته‌ 
و آن‌ را ســدی‌ در مقابل‌ نفوذ روزافزون‌ روس‌ و انگلیس‌ در 
دربار ایران‌ می‌دانستند. این‌ دسته‌ چندان‌ پایبند مذهب‌ و دیانت‌ 
نبودند. یعنی‌ محرك‌ واقعی‌ آنها جنبه‌ مذهبی‌ و دیانتی‌ نبود. فقط‌ 
حب‌ وطن‌ و استقلال‌ مملكت‌ محرك‌ آنان‌ بود كه‌ به‌ هر نحوی‌ 
كه‌ میسر باشد دربار و دولت‌ ایران‌ را محدود كنند، شاید از این‌ 

طریق‌ حفظ‌ حیثیت‌ ملت‌ و استقلال‌ مملكت‌ گردد.«
 كاتوزیان‌، تاریخ‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌، ص‌ 700 به‌ بعد

 مردم‌ و مشروطیت‌
دســته‌ دوم‌: مردمی‌ بودند كه‌ مشــروطیت‌ را یكی‌ از احكام‌ 
ضروری‌ اســام‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ دانســته‌ و به‌ واســطة‌ 
آنكه‌ علمای‌ ایران‌ و عتبات‌ وجوب‌ مشروطیت‌ را فتوا داده‌ و 
مشروطه‌ را حكم‌ الله‌ می‌دانستند و طرفداری‌ آن‌ را از فرایض‌ 
مذهبی‌ می‌دانستند، بدیهی‌ است‌ این‌ دسته‌ مردم‌ اكثریت‌ تامه‌ 
داشــتند و در حقیقت‌ توده‌ مردم‌ به‌ جهت‌ مزبور طرفداری‌ از 
آزادی‌ می‌نمودند و بدیهی‌ اســت‌ هنگامی‌ كه‌ خلل‌ در عقاید 
اكثریت‌ پیدا شــد كه‌ معتقد شــدند آزادی‌ برخلاف‌ دیانت‌ و 
مذهب‌ است‌. و در این‌ صورت‌ بزرگ‌ترین‌ قوای‌ مشروطیت‌ از 
بین‌ خواهد رفت‌ و بالنتیجه‌ مشروطیت‌ منقرض‌ خواهد گشت‌.

 )همان‌ منبع‌(

ناظم‌الاسلام‌ كرمانی‌ پس‌ از تعطیلی‌ مجلس‌ می‌نویسد:  »بلی‌، 
چند نفری‌ كه‌ از شــهرها آمده‌ بودند به‌ طهران‌ و ظلم‌ آنها را 
پراكنده‌ كرده‌ بود، قدر مشروطه‌ را می‌دانستند و آنهایی‌ كه‌ مفسد 
بودند و شرطلب‌، مقصودشان‌ مشروطه‌ نبود، بلكه‌ مشروطه‌ را 
بهانة‌ دخل‌ خود كرده‌ بودند. حتی‌ ملك‌المتكلمین‌ دلش‌ برای‌ 
مشروطه‌ نســوخته‌ بود، دخل‌ می‌خواست‌ والاّ- وقت‌ كشتن‌ 
نمی‌گفت‌ اگر شــاه‌ مرا نگاه‌ دارد از وجودم‌ نفع‌ خواهد برد، و 
اگر مشروطه‌طلب‌ واقعی‌ بود برای‌ ظل‌السلطان‌ و سالارالدوله‌ 
جان‌ نمی‌كَند و اگر مشــروطه‌خواه‌ بود در عرض‌ دو ســال‌ 
بیســت‌ هزار تومان‌ ملِك‌ نمی‌خرید. وكذا سید جمال‌  ]واعظ‌ 
اصفهانی‌[  اگر مشــروطه‌خواه‌ بود بالای‌ منبر فحش‌ به‌ مردم‌ 
نمی‌داد و بد از مردم‌ نمی‌گفت‌. مشروطه‌خواه‌ یك‌ نفر را دیدم‌ 
و او صحاف‌باشــی‌ بود كه‌ رفت‌. اگرچه‌ او هم‌ بنای‌ تقلب‌ و 

خوردن‌ مال‌ ارباب‌جمشید را گذارد.«
 تاریخ‌ بیداری‌ ایرانیان‌، بخش‌ دوم‌، جلد 4، 206/4.

]هنگام‌ انحلال‌ مجلس‌ اول‌[   »عموم‌ اهل‌ طهران‌ خوشــحالی‌ 
می‌كردنــد و از شــاه‌ تعریف‌ می‌كردند، جــز معدودی‌ قلیل‌ 
كالكبریت‌الاحمر... ســبب‌ این‌ اســت‌ كه‌... بر مردم‌ سخت‌ 
گذشــت‌. یكی‌ خیانت‌ بعضی‌ وكلا و ناطقین‌ و رشوه‌ گرفتن‌ 
رؤســا، مردم‌ را خیلی‌ رنجانید. جرایدنگاران‌ هم‌ از وظیفه‌ و 
حدود خود خارج‌ شــد.  تاریخ‌ بیداری‌ ایرانیان‌، بخش‌ دوم‌، 

ص‌ 363/5.

 

سه‌ طایفه‌ مشروطه‌خواه‌ 
این‌ جماعت‌ كه‌ در بهارستان‌ جمع‌ می‌شوند گذشته‌ از فتنه‌ و 
آشــوب‌طلبها و آنها كه‌ جیره‌خور و موظف‌ روس‌ و انگلیس‌ 
هستند و جماعت‌ دیگر كه‌ ملعبه‌ و بازیچة‌ حضرات‌ كه‌ هر جا 
آنها بروند اینها از روی‌ بی‌شعوری‌ همراهی‌ می‌كنند سه‌ طایفة‌ 

دیگر هست‌. 
یكی‌ اولاد و اقوام‌ و نوكرهای‌ كسانی‌ كه‌ مال‌ و دولت‌ زیاد دارند 
و اسمشان‌ به‌ ظلم‌ و ستم‌ و بیداد معروف‌ و مشهور شده‌ مثل‌ 
ظل‌الســلطان‌ و سپهدار و غیره‌. چنانچه‌ پسرهای‌ ظل‌السلطان‌ 
خصوصاً اسمعیل‌ میرزا شــب‌ و روز آنجا تفنگ‌ در دوش‌ با 
ادنی‌ كاســب‌ همخواب‌ و هم‌خوراك‌ شده‌ بود. به‌ واسطة‌ این‌ 
حُسن‌خدمت‌ می‌خواهد محفوظ‌ و مصون‌ دارد مایملك‌ پدر 
خود را كه‌ از كرورات‌ گذشــته‌ تقریبــاً میلونر و اول‌ متمول‌ 

مملكت‌ ایران‌ است‌. 
ثانیاً كسانی‌ كه‌ نجیب‌ هستند یا از خانوادة‌ سلطنت‌ می‌باشند اما 
به‌ یك‌ جهتی‌ فقیر و مسكین‌، یا از طرف‌ پدر مردود یا از سمت‌ 
دولت‌ مأیوس‌ می‌باشــند و می‌خواهند در این‌ فتنه‌ و آشوب‌ 
كســب‌ افتخار و معاشی‌ نموده‌ باشند. مثل‌ ظهیرالسلطان‌ پسر 
ظهیرالدوله‌ از ملكة‌ ایران‌ عمة‌ بزرگ‌ شاه‌. از طرف‌ پدر رانده‌، 
از طرف‌ مادر رانده‌. جوان‌  ]اســت‌.[  او مشغول‌ فراهم‌ نمودن‌ 
معاش‌ است‌. چنانچه‌ گفتند از ظل‌السلطان‌ ششصد تومان‌، از 

اتابك‌ مرحوم‌ پانصد تومان‌ گرفته‌ بود. 
طایفة‌ سیم‌ اشخاصی‌ كه‌ از هر دو طرف‌ خیال‌ انتفاع‌ و جلب‌ 
منفعت‌ دارند. خودشان‌ در خدمت‌ شاه‌، پسرهایشان‌ یا كسانشان‌ 
در مجلس‌ تفنگ‌ به‌ دوش‌ بود ]ند[  و اگر به‌ آنها ایراد می‌شد 
جواب‌ می‌دادند جوانها نااهل‌ شده‌ و این‌ مشروطه‌ همه‌ را ضایع‌ 
كرده‌ ]است[  اطاعت‌ ندارند، خودسری‌ می‌كنند. در صورتی‌ كه‌ 
دروغ‌ می‌گفتند و خودشان‌ دستورالعمل‌ داده‌ بودند برای‌ اینكه‌ 

هر دو جا را در دست‌ داشته‌ باشند. 
 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌السلطه‌، ج‌ 3، ص‌ 1895.
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 مشروطة‌ صحیح‌ خوب‌ 
شــنبه‌ 29 ـ   »صبح‌ جناب‌ آقا میرزا حســن‌ رئیس‌ »انجمن‌ 
مجاهدین‌ قزوین‌« بازدید من‌ خدمت‌ حضرت‌ والا آمد. سه‌ نفر 
آدم‌ تفنگ‌ به‌ دوش‌، قطارهای‌ فشنگ‌ بسته‌ همراه‌ داشت‌. اول‌ كه‌ 
وارد شد از حضرت‌ والا پرسید كه‌ حضرت‌ والا مشروطه‌خواه‌ 
هستید. فرمودند مشروطة‌ صحیح‌ خوب‌ را طالبم‌. جواب‌ گفت‌ 
بلی‌ اینكه‌ هرج‌ و مرج‌ اســت‌. اما انشــاءالله‌ درست‌ می‌شود. 
فرمودند كی‌. جواب‌ گفت‌ ســی‌ ســال‌ دیگر. حضرت‌ والا 
خــودداری‌ نكرده‌ قهقهه‌ زدند كه‌ وعدة‌ نزدیكی‌ دادی‌! آقازاده‌ 
ارثی‌ از پدرزنش‌ مرحوم‌ شیخ‌الاسلام‌ به‌ چنگ‌ آورده‌، از طرف‌ 
پدر هم‌ كه‌ مدتها مردود و مطرود بود. زنش‌ هم‌ مرد مایملك‌ 
تمام‌ در كف‌ كفایت‌ آقا آمد. حالا انجمن‌ مجاهدی‌ درست‌ كرده‌ 
از همه‌ كــس‌ باج‌ و خراج‌ می‌گیرد. به‌ پدرش‌ هم‌ اعتنا ندارد. 
افاده‌ و »اهِِنْ تلُُپْ« آقا هم‌ خیلی‌ خیلی‌ زیاد بود. آن‌ وقت‌ كه‌ من‌ 
قزوین‌ بودم‌ متهم‌ هم‌ تشریف‌ داشت‌ و برای‌ همین‌ اتهام‌ مردود 
پدر شده‌ بود.  روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1893.

 معنی‌ مشروطه‌ و داماد ما 
یكشــنبه‌ 23 ـ   »دیشــب‌ داماد قزوینی‌ ما اینجا مهمان‌ بود. 
فرخ‌ میرزا پســر آقای‌ عمادالسلطنه‌ هم‌ گلویش‌ ورمی‌ كرده‌ با 
وجودی‌ كه‌ ماشــاءالله‌ چهارده‌ سال‌ دارد دوا و غذا نمی‌خورد. 
ناچار خانة‌ خودم‌ آورده‌ام‌. افســوس‌ كه‌ آن‌ پسرش‌ جوانمرگ‌ 
شد. چقدر زحمت‌ او را كشــیدم‌ و چه‌ اندازه‌ صاحب‌ كمال‌ 
و باسواد و باعلم‌ شــده‌ بود. میرزا اسمعیل‌خان‌ ده‌ سال‌ دارد. 
مشــروطه‌  ]خواه‌[  و مجاهد است‌. لهجة‌ قزوینی‌ هم‌ حرف‌ 
می‌زند. به‌ یك‌ اندازه‌ هم‌ فهمیده‌ و باهوش‌ است‌. مادر بچه‌ها 
گفت‌ ما مستبده‌ هستیم‌ تو مشروطه‌. اگر می‌خواهی‌ دختر از ما 
بگیری‌ باید مستبد شده‌ همراه‌ شوی‌. فكری‌ كرد، گفت‌ مستبدم‌. 
من‌ گفتم‌ نمی‌شود، اول‌ مشــروطه‌ را بگو كه‌ خوردنی‌ است‌، 
پوشیدنی‌ است‌، چه‌ چیز است‌ آن‌ وقت‌ زود مستبد شو. فكری‌ 

كرد گفت‌ من‌ نمی‌دانم‌، می‌گویند مشروطه‌ خوب‌ است‌. حالا 
چه‌ چیز اســت‌ نمی‌دانم‌. باز فكری‌ كرده‌ گفت‌ فهمیدم‌ معنی‌ 

مشروطه‌ این‌ است‌ كه‌ آدم‌ هر كاری‌ می‌خواهد بكند. 
 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1893.

 معنی‌ مشروطه‌ در الموت‌ 
»یادم‌ افتاد یك‌ ماه‌ قبل‌ دو نفر ســید، سید اوریا و سید مهدی‌ 
جیرین‌دهــی‌ از الموت‌ آمده‌ دو نفر اقوام‌ قاضی‌ فتاح‌ كه‌ طلبة‌ 
مشروطه‌ و برای‌ گرفتن‌ برات‌ جنس‌ او كه‌ در ملایر نداده‌ بودند 
آمده‌ بودند حاضر بودند. بعد از آنكه‌ سادات‌ از وقایع‌ الموت‌ 
و انجمن‌ آنجا و حجة‌الاسلامی‌ شیخ‌ محمدعلی‌ و مهمانیهای‌ 
او و ظلــم‌ و بیداد آخر او حكایت‌ می‌كردند این‌ دو نفر گفتند 
اینها كه‌ شــما می‌گویید چه‌ دخلی‌ به‌ مشروطه‌ دارد. آن‌ سید 
جبرین‌دهی‌ گفت‌ در هر ولایتی‌ مشــروطه‌ را یك‌ جور معنی‌ 
كردند. در ولایت‌ ما این‌طور معنی‌ كردند كه‌ خالصه‌ برگشته‌، 
مالیات‌ موقوف‌ شده‌، هر چه‌ هم‌ شیخ‌ محمدعلی‌ بگوید مطابق‌ 
قرآن‌ اســت‌. طلاب‌ قاه‌قاه‌ خنده‌ كرده‌ هر چه‌ خواستند معنی‌ 
دولت‌ مشــروطه‌ را به‌ آنها بفهمانند حالی‌ نشده‌ همان‌ مطلب‌ 

را بیان‌ كردند.
من‌ گفتم‌ این‌ كه‌ نمی‌شود آدم‌ هر كاری‌ بخواهد بكند. آن‌ وقت‌ 
دو سه‌ مثل‌ كه‌ موافق‌ فهم‌ او بود زدم‌. باز فكر كرده‌ و گفت‌ من‌ 

صبر می‌كنم‌ هر كدام‌ جلو رفتند آن‌ می‌شوم‌.
 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1886.

 سه‌ فرقه‌ 
»باری‌ ما ســه‌ فرقه‌ مردم‌ داریم‌. یكی‌ همین‌ اشخاص‌ بابی‌ و 
لامذهبها [ اند ]  كه‌ در این‌ زمان‌ به‌ »فكلی‌« ترجمه‌ می‌شود. میل‌ 
دارند مملكت‌ یا به‌ كلی‌ آزاد شود، یا روس‌ و انگلیس‌ بگیرد كه‌ 
به‌ راحتی‌ زندگی‌ كنند. آنها كه‌ بابی‌ هستند از مذهب‌ آزاد، آنها 

كه‌ فرنگی‌ مآب‌ فكلی‌ می‌باشند از قیودات‌. 
فرقــة‌ دیگر موظف‌ به‌ وظیفــة‌ روس‌ و انگلیــس‌ ]اند[  كه‌ 
حتی‌المقدور داخل‌ این‌ اجتماعات‌ شــده‌ فتنه‌ و فسادی‌ بر پا  
]می‌[ نمایند كه‌ هرج‌ و مرج‌ رو به  بالا رود. در حقیقت‌ نوكر 

آنها ]یند[ و از روی‌ دستورالعمل‌ آنها رفتار می‌كنند. 
فرقة‌ دیگر مظلوم‌ بیچاره‌ بی‌فهم‌ و سواد، هر كجا آن‌ دو طایفه‌ 
داد و فریاد  ]و[  هیاهو می‌كنند اینها همراهی‌ و سینه‌ سپر بلا 
می‌كنند. در حقیقت‌ زور و لشكر و ممد كارهای‌ آنها این‌ طایفة‌ 
عوام‌ اســت‌ كه‌ كوركورانه‌ به‌ خیال‌ صاف‌ و سادة‌ خود پیروی‌ 
آن‌ شیطانهای‌ انسی‌ را می‌كنند، پوشیده‌ نباشد كه‌ دو فرقة‌ اولی‌ 
در هر لباس‌ و به‌ همه‌ شكل‌ داخل‌ هر سلسله‌ و طایفه‌ می‌باشند 
و كسی‌ آنها را ظاهراً نمی‌شناسد مگر معدودی‌ را. انجمنهای‌ 
ســری‌ دارند، تكلیفات‌ و دستورالعمل‌ اولی‌ از آنجا ]ست[  و 
ثانی‌ از دو سفارت‌خانة‌ معلوم‌ و داده‌ می‌شود و هرچه‌ می‌شود 
و پیش‌ می‌آید خوب‌ یا بد از انجمنهای‌ سری‌ و سفارتها است‌. 

 روزنامة‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1816.
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نهضت مشــروطیت حرکتی بزرگ و 
مبتنی بر آرمان‌های دینی و ملی ایرانیان 
بود که توســط علما رهبری شــد و با 
حمایت مردم به انجام رسید. آشنایی با 
دیدگاه‌های رهبران مشروطه ما را به مبانی 
مشروطه ایرانی آگاه می‌سازد. در اینجا 
متن نامه حاج‌آقا نورالله نجفی اصفهانی را 
به حجت‌الاسلام میرزا ابراهیم شیرازی، 
مجتهد بزرگ شیراز با هم می‌خوانیم. این 
نامه ضمن روشن کردن مواضع حاج‌آقا 
نورالله نسبت به مشــروطیت و اوضاع 
ایران تلاش آن روح آزاده را در تشویق 
دیگر علما به حمایت از مشروطیت نیز 

آشکار می‌سازد. 

»رقیمه حضرت مستطاب حجت‌الاسلام 
بنــدگان حاجی آقا نورالله ثقه‌الاســام 

سلمه ‌الله تعالی«

بنــدگان حضــرت مســتطاب  »بــه 

حجت‌الاسلام آقا میرزا ابراهیم مجتهد 
شــیرازی ســلمه ‌الله تعالی به عرض 
می‌رســاند مدتی بود گــزارش حالات 
شرافت دلالات حضرتعالی را به توسط 
مرقومات اطلاعی نداشــتم، ولی از هر 
عابــر و وافد ما خطــرت من نحوکم 

نسمه‌الا تمسکت به اذبالها 

این ایام کــه محترم رقیمــه کریمه به 
توسط جناب مســتطاب آقای حاجی 
شــیخ علی بابا ســلمه ‌الله زیارت شد. 
ایشــان را خواســتم و خصوصیــات 
حالات را پرســیدم و خیلی از مراحم 
کاملــه امتناناتی داشــتند. اما غریب آن 
اســت این وقایع حادثه را می‌گفتند ابداً 
آنجا آثاری ظاهر نشده. و با وجود مثل 
حضرتعالی بزرگواری اهالی فارس که 
اول مصدر غیرت و فتوت شــدند و بر 
عامه اسلامیان معنی مردانگی و ثبات را 
خاطرنشان کردند و به واسطه تظلمات 

و پایداری آنها مردم دارالخلافه به شور 
شورا افتادند و این نور نعمت شریعت و 
تمدن و ملت‌پرستی و دینداری و معدلت 
و مساوات و اتحاد دولت و ملت و اتحاد 
کلمه آفاق را روشــن کــرد و بر اقطار 
ایران که ظلمات جهل بصائر و ابصار را 
پوشانده بود، مبرهن و آشکار نموده که 
غیر از ظلم و نفاق چیزی دیگر هست که 
نامش عدل و انفاق باشد. و بعد از آنکه 
دیگر اثری از اســام و اسلامیان و دین 
و ایمــان و عجم و ایران نمانده. و روح 
خلایق که ثروت و صنعت و امنیت باشد 
هم از میان رفتــه و خلق گدا و فانی و 
مصرف شده و دول خارجه این ساعت 
و لقمه لمحه را نزدیک بود فرو بروند. 
و اســمی از دین و ملت محمدی صلی 
الله علیه و سلم باقی نگذارند. بحمدالله 

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. 
نظر عنایت الهی و شــفاعت حضرت 
اعلای  وســیله  واســطه  حجت‌اللهی 

لوای بحمده شــریعت گردیــد. مردم 
عراق و آذربایجان به یک زبان مجلس 
شــورای ملی خواســتند. و قلم مبارک 
اعلی‌حضرت شهریاری خلد الله تعالی 
ملکه مرآت تجلی حقایق گردیده، ملهم 
شدند برای تسجیل و اثبات این امر و به 
اختیار خود سعی و جهد فرمودند. و نام 
بزرگشان را در قرون و اعصار و ممالک 
و امصار به اعلی مدارج بزرگواری باقی 
گذاردنــد. ملاحظه بفرمایید محاســن 
مجلس شورای ملی و مشروطیت را به 
هزار کتــاب نمی‌توان گنجاند. و از بدو 
اســام که معدودی اعراب بیش ایمان 
نیاورده بودند، به همین ترتیب شــورا 
و مشروطیت که اســاس دین ما بر آن 
اســت، در ظرف ده بیست سال قصور 
قیاصره و کنوز اکاسره را دارا شدند. نور 
اسلام در تمام روی زمین ساطع گردید. 
و اگر معاویــه آن تیغ خلاف را در بین 
مســلمین نینداخته بود، تا ده سال دیگر 

وطه؟  وطیت و کدامین مشر چرا مشر
در نامه‌ای از حاج‌آقا نورالله نجفی اصفهانی 
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متنفسی نمی‌ماند، جز آنکه اسلام اختیار 
می‌نمود. باری فعلًا مختصری از منافع 
آن را عرضه مــی‌دارم تا بعد به تفصیل 

جسارت شود: 
اول ـ ســابقاً در مقابــل دول خارجــه 
که دنــدان طمع تیــز نمــوده بودند، 
اعلی‌حضــرت ظل‌اللهــی چند فوجی 
معدود بی‌اســتعدادی بیش نداشتند. اما 
امروز بحمدالله سی کرور لشکر مستعد 
متفق مجاهد در مقابل می‌توانند بنمایانند. 
یعنــی مجموع ملت محامــی و مدافع 

خواهند بود. 
ثانیا ًـ قبل از این اوقات دولت در معارضه 
ملــت و ملــت در مقاومت بــا دولت 
می‌گذشت. و هر دو به تضارع یکدیگر 
را تضعیف نموده و دشمنان خارجی هر 
دو را مقهور و مأکول می‌نمودند. امروز 
هر دو هم پشــت یکدیگر شــده، دزد 
بیرونی را از خانــه می‌دوانند. ملاحظه 
بفرمایید اگر دزدی به خانه فرود آید که 
همه خواب باشــند، کسی هم اگر بیدار 
شــده از ضعف حرکتی ننماید، جز ان 
است همه متاع خانه را به غارت و آنها را 
به قتل می‌رساند. ولی اگر همه از خواب 
بیدار و معاضد باشند، دزد وارد نمی‌شود 
و اگر هم وارد شده، فوراً بیرون می‌رود، 

خجل و منفعل. 
ثالثا ًـ مســلم است در اصلاح مقاصد و 
ترقیات ملت و دولت هزار رأی مستقیم 
کــه منتخب و منعقــد از ده کرور آراء 
مخلوق باشد، بهتر اســت از یک رأی 
مبتلا و اســیر در دســت اهوای فاسده 
و اغــراض باطله و دوســت‌گذاری و 
دشمن‌نوازی که تمام اوقات خود را اگر 
به حفظ خود بپردازد مکفی نیست چه 

رسد ملت و مملکتی را نگاهدارد. 
رابعاً ـ وقتی اختیار امور و احکام و آراء 
در دست یک نفر باشد، اختیار مطلق را 
آنچه موجب مخاطرات و مهلک ممالک 
اسلامی باشد باکی ندارد؛ زیرا رقیبی در 
مقابل نمی‌بیند و خود را فعال مایشــاء 
می‌داند. مثل ســابقین برای جلب نفع 
شخصی، دین و ایمان و ناموس و دولت 
و ثروت خلایــق را به باد می‌دهد. و به 
رشــوه که از داخله و خارجی می‌گیرد، 
مخلوق را فانی صرف می‌نماید. اما وقتی 

مجلس وکلای و جماعت باشــد چون 
فرد فرد مجلس مراقب یکدیگر هستند 
ممکن نیست دیگر به رشوه و ملاحظه 
و اغراض فاســده کسی خیانتی در دین 
و دولت کند. فلان وزیر دریای خزر را 
نگوید یک قاشق آب گندیده چه قابل 
است بخشیدیم. دیگر »مرو« و »سرخس« 
را قمار شب و خمار صبح به باد ندهد 

و هکذا. 
خامســاً ـ هر روز از این جمعیت آراء 
برای اصلاح فاســدی مســلم اســت، 
بدعتی را رفع می‌نمایند و سنتی را وضع 
میک‌نند. و تجارت و زراعت و فلاحت 
و صناعــت ایــران را رواج می‌دهند. و 
ســالی صد کرور مکنت این خلق گدا 
را که خارجــه می‌برد، به ترویج صنایع 
داخله نخواهند گذارد، بیرون برود. بلکه 
عوض صد کرور هم هر ساله از خارج 
به داخل می‌آورند. به علاوه کشف معادن 
و اصلاح طرق و ابداعات کارخانجات 
خواهد شــد. امور زندگی و مسافرت 
و تجارت خیلی آســان و این مردم که 
نصف آنها بــه گدایی می‌گذرانند، همه 
دارای شــغل و کار و تمول می‌شوند. و 
مثل سایر ممالک گدا اکسیر خواهد شد. 
ششــم ـ سابقاً اشخاص که واسطه حل 
و عقد امور بودند، محض نفع شخصی 
خــود دولت را از ملــت منزجر و بری 
ســاخته و ملت را از دولت ترسانده و 
به اصطلاح آب را گل می‌نمودند، ماهی 
بگیرند. و فایده‌ای از این رهگذر می‌بردند 
که رعایا را کرورها خراب نمایند تا خانه 
خود را آباد کنند. ولــی امروزه وکلای 
مجلس موظف به وظایف ملت هستند 
و می‌داننــد اگر خیانتی به موکلین خود 
بنمایند هم معزول و هم بدنام می‌شوند 
حتی‌المقدور ســعی در آبادی ملت و 

مملکت و رعیت خواهند نمود. 
هفتم ـ قبل از این ارکان دولت خود را 
در این فی‌الواقع عاریه‌نشــین و موقتی 
می‌دانســتند و اطمینان به ثبات و دوام 
ســکونت خویش نداشــتند. و تصور 
می‌نمودند عنقریب از ملکیت و ید آنها 
خارج می‌شود. لهذا هر چه مقدورشان 
بود از سنگ و چوب بنیان خانه کنده و 
بریده و می‌بریدند؛ که این نتیجه عاجل 

است و واقعاً خانه خود را به دست خود 
خراب می‌نمودند. امروز می‌فهمند این 
خانه ملک طلق ابدی خودشــان است، 
لابد سعی در آبادی و تعمیر آن خواهند 

فرمود. 
هشــتم ـ کارگزاران ایالات سابقه چون 
اختیار امور را به دست یک نفر می‌دیدند، 
بســتگی و روابط خود را با آن یک نفر 
حتی‌المقدور محکم می‌نموده و در محل 
فرمانفرمایی خود هر چه اداره میک‌ردند، 
می‌بردند و می‌خوردنــد و ظلم جاری 
بود، و مطمئن بودنــد از مؤاخذه. زیرا 
وقتی هزار یک اعمال آنها بعد از عمری 
به گوش آن یک نفر وزیر می‌رسید، او 
را به تعارف و هدیه مختصری راضی و 
ساکت می‌نمود. ولی وقتی مجلس وکلا 
باشد، هر ساعت خبر اعمال کارگزاران 
ایالات کوچک اقصــی بلاد و قراء هم 
به عرض مجلس خواهد رسید. و دیگر 
زبان دویست نفر و پانصد نفر را محالِ 
عادی است به رشوه ببندد. و باب ظلم 

بالطبع مسدود خواهد شد. 
نهم ـ غالب تنزلات این مدت ما از ناامنی 
بود که فلان تاجر یا زارع یا صاحب پول 
یا صاحب علم یا هنر آنچه را داشت، از 
خوف رؤسای دولت و متقلبین مملکت 
مکتوم می‌داشت. و چه ثروت‌ها بیکار 
و بی‌فایده اندک اندک از مایه خورده و 
تلف می‌شــد. ولی امروز که تأمین داده 
خواهد شــد، هر کس آنچه مال و هنر 
دارد بــه کار انداخته، روز به روز در نما 
و تزاید می‌شود. این را مخصوص نمایم 
که فرضاً مثل ســابق نخواهد بود که از 
شخص اول دولت تا ادنی طبقه خلایق 
آنچه داشته باشند، به بان‌کهای خارجه 
بدهنــد و از ایران بیرون نمایند. و اصل 
و نفع آن را دیگران بخورند و در دست 
آنها جز کاغذی نباشــد. نقاشی به خط 
فرنگی که یک صندوق از آن کاغذها را 
به ما بدهند و مملکت را تصاحب نمایند. 
و چه تلفات و اتلافات در میان خواهند 
بود. بلکه امروزه که تأمین حاصل شده، 
اگر افراد رعیت نفری بیست تومان هم 
روی هم گذارند، پانصد کرور پول خدا 
می‌داند در ایران چه خرابی‌ها آباد، و چه 
تجارت‌ها وســیع، چه صنایع دایر، چه 

معادن کشف، چه ابواب خارجی مسدود 
و طرق نفع مفتوح خواهد شد. یا در هر 
بلدی شــاید بیست هزار نفر هستند که 
اوقات عمرشان را صرف این می‌نمایند 
برای حفظ خود یا بــردن مال دیگری 
سالی را مراقب باشــند، تا یک روز در 
کوچه فلان امیر را ببینند، تعظیمی کنند، 
به ایــن نحو تلف عمر عزیز می‌نمایند. 
ولی وقتی تأمین شد، دنبال آن می‌روند 
برای شــغلی و صنعتــی پیش گیرند و 
درســتکاری جلوه دهند و ترقی بدهند 
خود و ابناء وطن خود را. مکنتی به راه 
حسابی زیاد نمایند و معرفتی کامل کنند. 
دهم ـ دول بزرگ خارجه تمام همتشان 
را صرف می‌نمایند جهت جامعی برای 
اتحاد کلمــه و اتفاق آرای رعایای خود 
تحصیل نمایند. بعد از کرورها تجربت و 
حک و اصلاح وطن را که امر اعتباری 
است، جسته‌اند و چه اندازه حبّ وطن 
را در انظار عظیم نموده و می‌دهند، شهید 
وطن را به نام نیک ابدی می‌ســتایند. و 
علت آن است که اولاً: آنها چندان ثبات 
و قوامی در دین خود ندارند و اهمیتی به 
دین و مذهب نمی‌دهند، مابین خودشان. 
ثانیــاً: در مملکت آنهــا ادیان مختلف 
و مذاهــب متشــتته از گبــر و یهود و 
بت‌پرست و نصاری و غیر... بسیار است. 
هر گاه دین را مصدر نمایند، به اختلاف 
مذاهب اختلاف در امورشان پیدا خواهد 
شد، کلمه متفقه جمعی نمی‌شود. ولی 
ایران که نعمت خــداداد دارد و تمام به 
یک دین هســتند و قوامی هم دارند و 
کتابی مثل قرآن و احکام منقی از شــرع 
مطهر در دســت، اگر این مشروطیت و 
مجلس شورای ملی کاملًا جاری گردد 
و میزان شــرع پیش آید، دولت و ملت 
ایران طفلی اســت که یک شبه ره صد 
ساله می‌رود. ترقی را به جایی می‌رساند 
که هزار سال دیگر خارجه آرزوی آن را 
به گور خواهند برد. باری مجال بیش از 
این ندارم )تلک عشره کامله(، متوقعم به 
وصول عریضه حضرتعالی هم زودتر در 
صدد تشکیل مجلس و انتخاب منتخبین 

برآمده که از دیگران عقب نیفتید.«

عبده‌الراجی نورالله بن محمدباقر         
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اشاره‌: 
میرزا نصرالله‌ بهشتی‌ معروف‌ به‌ ملك‌المتكلمین‌، سید جمال‌ 
واعظ‌اصفهانی‌، تقی‌زاده‌، وثوِالدوله‌ و... از جمله‌ افرادی‌ هستند 
كه‌ در مشروطیت‌ ایران‌ اقدامات‌ بحث‌انگیزی‌ را مرتكب‌ شده‌ 
و موجبات‌ انحراف‌ مشــروطیت‌ را فراهم‌ نمودند. آنان‌ علاوه‌ 
بر عضویت‌ در لژ فراماســونری‌ بیداری‌ ایران‌ در انجمن‌های‌ 
متعــددی‌ عضویت‌ داشــته‌ كه‌ با خیال‌ ســرنگونی‌ دولت‌ و 
ریشــه‌كن‌ كردن‌ دین‌ اســام‌ تلاش‌ فراوانی‌ داشتند. منابع‌ در 

خصوص‌ گرایشات‌ آنان‌ می‌نویسند:

خیالات‌ ملك‌المتكلمین‌ و انتشار روزنامه‌ 
مجدالاســام‌ كرمانی‌ در تاریخ‌ خود می‌نویسد:  »اقدامات‌ و 
خیالات‌ حاج‌ ملك‌المتكلمین‌ به‌ تخت‌ رسانیدن‌ سالارالدوله‌ و 
هماهنگ‌ كردن‌ مجلس‌ با خود و همراه‌ كردن‌ انجمنها و وزراء 
بود. در این‌ خصوص‌ املاك‌ و اموال‌ سالارالدوله‌ در اختیار او 
بود خرج‌ می‌كرد تا بتواند قلوب‌ همه‌ را به‌ طرف‌ سالارالدوله‌ 

برگرداند... 
ملك‌ خیال‌ كرد جراید را هم‌ تابع‌ خیالات‌ خودش‌ بنماید در 
آن‌ تاریخ‌ فقط‌ دو روزنامه‌ در طهران‌ طبع‌ می‌شــد، مجلس‌ و 
ندای‌ وطن‌ اول‌ با بنده‌ كه‌ در اصفهان‌ با هم‌ آشــنا بودیم‌ بلكه‌ 

خصوصیات‌ زیادی‌ داشتیم‌ دو مرتبه‌ بنده‌ او را از كشته‌ شدن‌ 
نجات‌ داده‌ بودم‌، گرم‌ گرفت‌ و مطالب‌ خود را به‌ طور اجمال‌ 
و ابهام‌ در میان‌ گذاشت‌ و بالاخره‌ گفت‌: »اگر شما به‌ میل‌ من‌ 
رفتار كنید و هر چه‌ من‌ مصلحت‌ می‌دانم‌ بنویسید من‌ زیاده‌ از 
مخارج‌ روزنامه‌ به‌ شــما عاید می‌كنم‌« اما بنده‌ به‌ سه‌ ملاحظه‌ 
نپذیرفتم‌ و معذرت‌ خواستم‌:... سوم‌ آنكه‌ به‌ حرفهای‌ او اعتماد 
نداشتم‌ و می‌ترسیدم‌ اگر قبول‌ كنم‌ بعضی‌ تكلیف‌ شاقه‌ به‌ من‌ 

بكند كه‌ موجب‌ خسارات‌ خود و اداره‌ام‌ باشد.«
... لذا پیشنهاد ایشان‌ را رد كردم‌ بعد از آنكه‌ حاج‌ ملك‌ از من‌ 
ناامید شد به‌ طرف‌ روزنامه‌ مجلس‌ رفت‌ و پانصد تومان‌ داد و 
یك‌ سهم‌ شركت‌ كرد. ولی‌ چندی‌ نگذشت‌ كه‌ از این‌ معامله‌ 
پشیمان‌ شد چرا كه‌ روزنامه‌ مجلس‌ هم‌ با مقاصد او همراهی‌ 

نكرد... و او مجبور شد فسخ‌ شركت‌ كند.
و به‌ خیال‌ روزنامه‌ مخصوص‌ افتاد و به‌ زودی‌ با ایجاد روزنامه‌ 
صوراسرافیل‌ موفق‌ شد و بعد از اندك‌ زمانی‌ روزنامه‌ مساوات‌ 
را دایــر كرد و این‌ دو روزنامه‌ آنچه‌ مقصود حاجی‌ ملك‌ بود 
از قوه‌ به‌ فعل‌ آوردند و به‌ اصطلاح‌ عوام‌ 3 بلیط‌ بالاتر زدند و 
عمده‌ مقصود حاجی‌ ملك‌ این‌ بود كه‌ اعمال‌ شاه‌ را انتقاد كند 
تا قلوب‌ عامه‌ را از او برنجاند و خودش‌ هم‌ مواظب‌ بود و هر 

وقتی‌ حادثه‌ای‌ اتفاِ می‌افتاد نسبت‌ آن‌ را به‌ شاه‌ می‌داد.
 یغما، سال‌ 4، 1330، ص‌ 262ـ257.

رجال‌ چند چهره
وطیت‌ در نهضت‌ مشر

منابع‌ در خصوص‌ گرایشات‌ آنان
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ملك‌المتكلمین‌ بهشتی‌ كه‌ مرد آشوب‌طلب‌ بدگوی‌ بدزبانی‌ 
اســت‌ و از اول‌ این‌ آشــوبها دقیقه‌ای‌ وقت‌ خود را از فساد و 
تحریك‌ فروگذار و تلف‌ نكرده‌ در مســجد سپهسالار خطابه‌ 
خواند. نطق‌ مفصلی‌ باز در تكذیب‌ شاه‌ و اینكه‌ به‌ دروغ‌ قسم‌ 
خورده‌، باید زد باید كشت‌، باید چنین‌ و چنان‌ كرد بیان‌ نمود. 
شب‌ شد من‌ خودم‌ نظامیه‌ بودم‌ هیچ‌ اثری‌ از حمله‌ قاطرچیها 
به‌ ظهور نرسید، بلكه‌ گفتند از اصل‌ دروغ‌ بود. فقط‌ برای‌ این‌ 
عنوان‌ كردند  [ كه‌ ]  اولاً شــاه‌ بترســد، ثانیاً باز در روزنامه‌ها 
شــرح‌ و بسطی‌ داده‌ كه‌ ملت‌ نجیب‌ غیور )كه‌ حالا این‌ لغت‌ 
شــایع‌ و تكیه‌ تمسخرآمیز شده‌( ســی‌ هزار نفر جمع‌ شده‌ و 
ســرهای‌ خود را كف‌ دست‌ و جانهای‌ خود را فدای‌ مجلس‌ 
كردند. مردمان‌ سایر ولایات‌ بگویند آفرین‌ بر خلق‌ طهران‌، و 
این‌ مشت‌ ملت‌ نجیب‌ غیور این‌ ملك‌المتكلمین‌ را، گردن‌ آنها 
كه‌ می‌گویند، از بابیهای‌ بسیار متعصب‌ می‌دانند. در ماه‌ رمضان‌ 
باز می‌گفت‌ تمام‌ شاهزادگان‌ و علما را باید كشت‌. در انجمن‌ 
مركزی‌ موقرالسلطنه‌ پسر ناظم‌السلطنه‌ قاجار كه‌ خودش‌ هم‌ از 
او كم‌ نیست‌ طرف‌ شد و مجابش‌ كرد كه‌ حرفهای‌ تو سنجیده‌ 
نیست‌ و هر چه‌ می‌گویی‌ پول‌ گرفته‌ از راه‌ لجاج‌ و عناد است‌. 
از غصه‌ و ترس‌ رفت‌ مریضخانه‌ آمریكاییها چشــمش‌ را میل‌ 
زد. خیلی‌ تبعه‌ دارد. حیاط‌ مریضخانه‌ از عیادت‌كنندگان‌ متصل‌ 
پر بود. یك‌ روز كسی‌ می‌گفت‌ آنجا رفتم‌ چشمش‌ بسته‌ بود، 
گفتم‌ آدم‌ نایب‌السلطنه‌ هستم‌ و هفتصد تومان‌ پول‌ برای‌ شما از 
طرف‌ ایشان‌ آورده‌ام‌ چه‌ كنم‌ و به‌ كه‌ بدهم‌. پرسید اطاِ خلوت‌ 
است‌ گفتم‌ بكلی‌، دست‌ دراز كرد كه‌ به‌ خودم‌ بده‌. من‌ گذاشته‌ 

و بیرون‌ رفتم‌. 
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1815.

شیخ‌ علی‌ نوری‌ مدرس‌ معقول‌ درباره‌ ملك‌المتكلمین‌ می‌گوید:  
»این‌ مرد چنان‌ ســحر سخن‌ دارد كه‌ هر باطلی‌ را بخواهد به‌ 
صورت‌ حــق‌ و هر حقی‌ را بخواهد به‌ صورت‌ باطل‌ درآورد 
قادر است‌...، بالجمله‌ پس‌ از آنكه‌ از اصفهان‌ به‌ طهران‌ آمد به‌ 
علــت‌ اتهام‌ تبوب‌  [ بابیگری‌ ]  جرئت‌ ســخنرانی‌ و موعظه‌ 
نداشت‌ از اعضاء اتحادیه‌ تقاضا نمودم‌ كه‌ اگر اجازه‌ داده‌ شود 
ایشان‌ خطابه‌ای‌ انشــاء نمایند. آقایان‌ نپذیرفتند، حاج‌ ملك‌... 
ساعتی‌ حاضرین‌ را مستفیذ می‌كرد. پس‌ از ختم‌ جلسه‌ عده‌ای‌ 
از محترمین‌ طلاب‌ مدرسه‌ مروی‌ نگارنده‌ )كاتوزیان‌( را مورد 
خطــاب‌ و عتاب‌ قرار داده‌ كه‌ چرا بایســتی‌ در مجمع‌ طلاب‌ 
موجبات‌ نطق‌ یك‌ نفــر كافر طاغی‌ متهم‌ به‌ بهائیت‌ را فراهم‌ 

ساخته‌ و آبروی‌ اهل‌ علم‌ را ببرند. 
 تاریخ‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌، كاتوزیان‌، ص‌ 385ـ384.

 درباره‌ ملك‌المتكلمین‌ 
جناب‌ شیخ‌ ســیف‌الدین‌ فرمودند این‌ مطلب‌ را من‌ تا امروز 
نگفته‌ام‌ و نمی‌گفتم‌. چون‌ جنابعالی‌ تشریف‌ دارید می‌گویم‌. 
در مهمانی‌ كه‌ ملك‌ و جمعی‌ از هم‌مذهبان‌ او بودند ملك‌ مرا 

مخاطب‌ كره‌ كه‌ باز شما از عهد »سلطان‌ جمجمه‌« و شاه‌ صفی‌ 
روضه‌ می‌خوانید. گفتم‌ چه‌ بخوانم‌. گفت‌ ذوِ شما كجا رفته‌، 
عقل‌ شــما كجا رفته‌  ]... مطالبی‌ گفت‌ كه[  تمام‌ بدنم‌ به‌ لرزه‌ 
درآمــد. دید كه‌ حالت‌ من‌ تغییر كرد و دیگر طاقت‌ نمی‌آورم‌ 
گفت‌ خواستم‌ شما را امتحان‌ كرده‌ باشم‌. من‌ دیگر ننشسته‌ و 
رفتم‌. همی‌ مطلب‌ را از شیخ‌ علی‌ زرگر كه‌ پریروز در كوچه‌ به‌ 
او گفته‌ بودند ترا خواهند گرفت‌ و آمد اینجا متحصن‌ شد شنیدم‌ 
كه‌ ملك‌ این‌ حكایت‌ را در مجلس‌ مهمانی‌ كه‌... در دستش‌ بود 
گفت‌ و بعد هم‌ یك‌ نفر نزدیك‌ شام‌ گفت‌ خوب‌ است‌ تطهیر 
كنیم‌. ملك‌ جواب‌ داد عجب‌ آدمهایی‌ را من‌ می‌خواهم‌ تربیت‌ 
كنم‌. فوراً دست‌ خود را گرفته‌... و به‌ سر و ریش‌ خود مالید كه‌ 
بهترین‌ مطهرات‌ اســت‌. اگر من‌ از جانب‌ شیخ‌ آن‌ حكایت‌ را 
نشنیده‌ بودم‌ قول‌ شیخ‌ علی‌ را باور نمی‌كردم‌. حالا معلوم‌ شد 

شیخ‌ علی‌ صادِ بود.
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 2138.

 ملك‌المتكلمین‌
ملك‌المتكلمیــن‌ را هم‌ در »انجمــن‌ اتحادیه‌ طلاب‌« خوب‌ 
حلاجی‌ كردند. طلبه‌ تركی‌ تا او رفت‌ از آن‌ صحبتها كند فریاد 
زد ای‌ ملك‌المتقلبین‌، ای‌ جهنمی‌ بس‌ است‌. ما می‌دانیم‌ چه‌ به‌ 
سر داری‌. نگذار بگوییم‌! سید جمال‌ مهلت‌ به‌ ملك‌ نداده‌ او را 
پایین‌ آورد و خودش‌ منبر رفت‌. فوراً بنای‌ روضه‌ را گذاشت‌ 
كه‌ ما برای‌ یك‌ زردشتی‌ گریه‌ می‌كنیم‌ به‌ ظلم‌ كشته‌ شد، پس‌ 
بروم‌ صحرای‌ كربلا و به‌ آن‌ مظلومین‌ كه‌ امام‌ و مقتدای‌ ما بودند 
ناله‌ كنیم‌. روضه‌ مفصلی‌ خوانده‌ مجلس‌ ختم‌ شد. طلاب‌ خیال‌ 
داشتند ملك‌ باز از آن‌ حرفها بزند آن‌ وقت‌ او را از منبر كشیده‌ 
كتك‌ بزنند. آن‌ طلبه‌ ترك‌ بی‌طاقتی‌ كرده‌ فرصت‌ نداد كه‌ حرفها 
را بزند. سید جمال‌ ناپاك‌ هم‌ از كهنه‌ اصفهانیها است‌ كه‌ از همه‌ 

داناتر است‌ و زرنگ‌تر. مسئله‌ را فهمیده‌ از راه‌ دیگر در آمد. 
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1940.
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 وثوق الدوله‌
دیشب‌ همشیره‌، عیال‌ نصیرالدوله‌ اینجا بود. اولاً نصیرالدوله‌ 
بعد از آن‌ هم‌ كه‌ عزل‌ شــده‌ تهران‌ نیامده‌ و نوشته‌ تا پدر همه‌ 
مردم‌ درنیاید من‌ نخواهم‌ آمد. گفتم‌ بشارت‌ بده‌ مدتی‌ است‌ پدر 
مردم‌ این‌ طرف‌ درآمده‌، حالا هم‌ پدر مردم‌ آن‌ طرف‌ درمی‌آید. 
از دو جانب‌ به‌ مقصود خود نایل‌ شدی‌ بیا. بعد از این‌ صحبت‌ 
چــون‌ از خانه‌ وثوِالدوله‌ آمده‌ بــود از فرار و اختفای‌ او جویا 
شدم‌. )همشیره‌ نصیرالدوله‌ عیال‌ وثوِالدوله‌ است‌(. گفت‌ زنش‌ 
خیلی‌ اظهار خرمی‌ و بشاشت‌ می‌كرد به‌ جهت‌ آنكه‌ وثوِالدوله‌ 
اولاً خیلی‌ بی‌قید در مذهب‌ شــده‌ بود، ثانیاً خیلی‌ متفرعن‌ و 
مغرور. من‌ جویا شدم‌ كه‌ شما همیشه‌ از عبادتهای‌ وثوِالدوله‌ 
تعریــف‌ می‌كردید. گفت‌ بلی‌ اما تابســتانی‌ كه‌ همان‌ ســال‌ 
مشروطه‌ شد و من‌ باغ‌ نصیرالدوله‌ ییلاِ بودم‌ قریب‌ چهل‌ روز 
این‌ ملك‌المتكلمین‌ شب‌ و روز آنجا مهمان‌ بود، از مجالست‌ او 
كم‌كم‌ وثوِالدوله‌ بعضی‌ كارها را ترك‌ كرد. مثلًا نماز می‌خواند 
ترك‌ كرد. مســكرات‌ می‌خورد احتیاط‌ می‌كرد دهانش‌ را آب‌ 
می‌كشید موقوف‌ كرد. صبحها حكماً قرآن‌ تلاوت‌ می‌كرد دیگر 
رنگ‌ قرآن‌ را ندید. آخر من‌ یك‌ شــب‌ بنــای‌ داد و فریاد را 
گذاشته‌ فحش‌ زیادی‌ به‌ ملك‌ دادم‌. صبح‌ آن‌ شب‌ ملك‌ رفت‌. 

از آن‌ تاریخ‌ وثوِالدوله‌ لامذهب‌ شده‌ است‌.
 خاطرات‌ عین‌السلطنه‌ سالور، ج‌ سوم‌، ص‌ 2151.

 سید جمال‌ اصفهانی‌ 
»نظام‌الملك‌ رفت‌. آمدیم‌ بیــرون‌. افخم‌الدوله‌، منصورالدوله‌، 
عمیدالدوله‌ رســیدند. معلوم‌ شــد آقاســید جمال‌ و ملك‌  
]المتكلمین[  جمعی‌ را جمع‌ كــرده‌ منبر رفته‌ عزل‌ و جلای‌ 
وطن‌ امیربهادر و سعدالدوله‌ را خواسته‌اند. هر كس‌ هم‌ جمع‌ 
بوده‌ برای‌ تماشــا بوده‌. اما به‌ نظر شاه‌ آنها كه‌ می‌دانیم‌ چیزها 
جلوه‌ می‌دهد. روزنامه‌نویسها هم‌ كه‌ معلوم‌ است‌. این‌ دو نفر، 
اولی‌ اهل‌ منبر، روضه‌خوان‌، واعظ‌ در حقیقت‌ اول‌ كسی‌ است‌ 
كه‌ تغییر در سبك‌ موعظه‌ را داد. رمضان‌ 1324 و محرم‌ پارسال‌ 
جلوه‌ای‌ كرد و تمام‌ مردم‌ مرید او شدند. از آن‌ جمله‌ یكی‌ خود 
من‌ بودم‌. اما كم‌كم‌ معلوم‌ شــد للّهّ‌ و محض‌ خیرعموم‌ نیست‌. 
خیالش‌ فاسد و نیتش‌ باطل‌، طالب‌ جاه‌ و مال‌ است‌. در عقیده‌ 
او هم‌ بیشتر مردم‌ حرف‌ دارند. در این‌ مدت‌ چند خانه‌ خریده‌ 
و تمــام‌ را خراب‌ كرده‌ و از نو ســاخته‌. حالا چقدر پول‌ نقد 
اشرفی‌، لیره‌ و روبل‌ داشته‌ باشد خدا عالم‌ است‌. نیت‌ اصلی‌ او 
بر هم‌ زدن‌ مملكت‌ و بلوای‌ عمومی‌ اســت‌ و بسیار میل‌ دارد 
رئیس‌ جمهور شود، چنانچه‌ امسال‌ رمضان‌ را تمام‌ از جمهوری‌ 
می‌گفت‌. تابستان‌ گذشته‌ در راه‌ شمران‌ از درشكه‌ افتاد و پایش‌ 
به‌ قدر سه‌ انگشت‌ كوتاه‌ شد. حالا رئیس‌ جمهور ما لنگ‌ هم‌ 

تشریف‌ دارد.« 
دومی‌ ملك‌المكلمین‌ )هر دو اصفهانی‌ هستند( اهل‌ منبر نبود. 
متهم‌  ]بود[  و از اصفهان‌ مكرر خارجش‌ كردند. عنوانی‌ نداشت‌. 
چندی‌ نزد سالارالدوله‌ مستخدم‌ بود. یك‌ مرتبه‌ در طهران‌ پیدا 

شد. منبر نمی‌رود یعنی‌ اهل‌ منبر هم‌ نبوده‌. ایستاده‌ نطق‌ می‌كند. 
هزار رحمت‌ به‌ كفن‌ دزد اولی‌. این‌ صد مقابل‌ شورش‌ طلب‌تر 
از سید جمال‌ اســت‌. تمام‌ نیت‌ و همتش‌ مصروف‌ اغتشاش‌ 
است‌. بیشــتر مردم‌ از حركاتش‌ بری‌ شده‌اند.  یكی یكی‌ كه‌ 
هســتند صد هزار فحش‌ می‌دهند اما هر وقت‌ نطق‌ می‌كند و 
مردم‌ جمع‌ می‌شوند همه‌ از ترس‌ دیگری‌ چیزی‌ نمی‌گویند. 

این‌ دومین‌ رئیس‌ جمهور ما كور است‌ و نابینا.
مردم‌ حس‌ ندارند والا هرگز طاقت‌ این‌ همه‌ مزخرفات‌ آنها را 
نمی‌كردند و هرگز مایل‌ و راضی‌ به‌ ریاست‌ جمهور كور و لنگ‌ 

این‌ ملت‌ نجیب‌ غیور نمی‌شد. 
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1845.

 حرفهای‌ سید جمال‌ 
ســید جمال‌ منبر رفــت‌ و بیان‌ كرد:  »می‌دانید من‌ مؤســس‌ 
مشــروطیت‌ هستم‌ یا نه‌. كســی‌ جواب‌ نداد. باز گفت‌ مردم‌ 
می‌دانید من‌ اول‌ كسی‌ هســتم‌ كه‌ باعث‌ این‌ كار شدم‌. كسی‌ 
جواب‌ نداد. آن‌ وقت‌ به‌ صدای‌ خشن‌ و به‌ طور تغیرّ گفت‌ از 
شما می‌پرسم‌ مگر نمی‌فهمید، من‌ مؤسس‌ نبودم‌. جمعی‌ گفتند 
بلی‌ بلی‌ شما بودید. آن‌ وقت‌ گفت‌ می‌دانید من‌  از كسی‌ واهمه‌ 
ندارم‌. از محمدعلی‌ شــاه‌ با آن‌ كرّ و فرّ نمی‌ترسم‌ و نترسیدم‌ 
تا شــما را آگاه‌ كردم‌ و گفتم‌ آنچه‌ را كه‌ دیگران‌ جرأت‌ گفتن‌ 
كلمه‌ای‌ از آن‌ را نداشتند. سید عبدالله‌ كسی‌ نیست‌ كه‌ من‌ از او 
واهمه‌ كنم‌. او یك‌ نفر ملاست‌. وقتی‌ كه‌ من‌ از شاه‌، صدراعظم‌ 
نترســم‌ از یك‌ نفر ملا كه‌ مثل‌ خود من‌ است‌ به‌ طریق‌ اولی‌ 

نمی‌ترسم‌.
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1928.

 سوءاستفاده‌ 
ملك‌ و سید جمال‌ هر كدام‌ صاحب‌ پنجاه‌، شصت‌ هزار تومان‌ 
مكنت‌ در ظرف‌ این‌ دوساله‌ شده‌اند. چند روز قبل‌ حاجی‌آباد 
زیر حضرت‌ عبدالعظیم‌ را ملك‌ خرید. در اصفهان‌ هر دو علاقه‌ 
ملكی‌ به‌ هم‌ زده‌اند. حرف‌ در این‌ است‌ تمام‌ ملت‌ فهمیده‌اند 
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و خود مردم‌ اگر آنها را در كوچه‌ یا بازار رؤیت‌ كنند خواهند 
كشت‌. 

 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌ سالور، ج‌ 3، ص‌ 2104.

اسدالله‌ فاضل‌مازندرانی‌ از نویسندگان‌ بهایی‌مسلك‌ در كتاب‌  
تاریخ‌ ظهورالحق‌ می‌نویسد:  »چراغ‌  ]با بیان‌ اصفهان[  حاجی‌ 
میرزا هادی‌ دولت‌آبادی‌ و خاندانش‌ شــمرده‌ می‌شدند... و از 
بابیان‌ جدیدالشهره‌ میرزا نصرالله‌ بهشتی‌، ملك‌المتكلمین‌ واعظ‌ 
كه‌ چندی‌ با بهائیان‌ محترم‌ اصفهان‌ نیز جوشید و عاقبت‌ ناطق‌ 
انقلابی‌ مشروطیت‌ بوده‌ و كشته‌ گشت‌ و شرحی‌ از او و سید 
جمال‌ واعظ‌ و ناطق‌ انقلابی‌ مقتول‌ دیگر در بخش‌ سابق‌ ذكر 

شد.«
 تاریخ‌ ظهورالحق‌، ج‌ 8، قسمت‌ اول‌، ص‌ 17.

 پارتی‌ تقی‌زاده‌ و نقشه‌های‌ آنها 
دیگر از صحبتها این‌ بود كه‌ پارتی‌ تقی‌زاده‌ ســه‌ خانه‌ در سه‌ 
محل‌ برای‌ مشــورتهای‌ مخفی‌ خود دارنــد. یكی‌ در خیابان‌ 
علاءالدوله‌، دیگری‌ در پایین‌ بــاغ‌ امیریه‌، محل‌ دیگری‌ یادم‌ 
نمانده‌. ســه‌ شب‌ قبل‌ در خانه‌ نزدیك‌ امیریه‌ اجلاس‌ داشتند. 
شانزده‌ هزار تومان‌ تازگی‌ از ظل‌السلطان‌ دریافت‌ كرده‌ بودند كه‌ 
چهار هزار تومان‌ آن‌ را تقی‌زاده‌ برداشت‌ و دوازده‌ هزار تومان‌ 
دیگر را مابین‌ ســایرین‌ تقسیم‌ كردند. نتیجه‌ این‌ شانزده‌ هزار 
تومان‌ انعقاد مجلس‌ سه‌ شب‌ قبل‌ شده‌. تقی‌زاده‌ عنوان‌ می‌كند 
باید شاه‌ را كشت‌ یا به‌ شكل‌ دیگر از میانه‌ برداشت‌، ظل‌السلطان‌ 
را نایب‌الســلطنه‌ كرد و كم‌كم‌ مثل‌ نادرشاه‌ به‌ سلطنت‌ رساند. 
ملك‌المتكلمین‌ برخاسته‌ و می‌گوید خیر من‌ شخصاً این‌ قول‌ 
را به‌ شاهزاده‌ سالارالدوله‌ داده‌ام‌ و شرح‌ گفتگوی‌ خودش‌ را و 
قرار مدار آن‌ را بیان‌ می‌كند.  »این‌ ملك‌ مدتی‌ نزد سالارالدوله‌ 
بود.«  من‌ هرگــز از قول‌ و قرارداد خود تخلف‌ نمی‌كنم‌. این‌ 

اختلاف‌ رأی‌ منجر به‌ مذاكرات‌ طولانی‌ می‌شود. 
آخرالامر قرار به‌ گرفتن‌ رأی‌ می‌شود. در بین‌ آنكه‌ می‌خواهند 
رأی‌ بگیرند دو ســه‌ نفری‌ می‌گویند كه‌ خیر ظل‌الســلطان‌ و 

ســالارالدوله‌ امتحانات‌ خود را داده‌اند هر دو بی‌مغز، بی‌كله‌، 
سفاك‌، خونخوار، سبع‌ و درنده‌ می‌باشند. باید ناصرالدین‌ میرزا 
را ســلطان‌ كرد و فرمانفرما را نایب‌السلطنه‌ كه‌ اتفاقاً آدم‌ كار 
آمد مشروطه‌طلبی‌ است‌. اعضاء مجلس‌ سه‌ دسته‌ می‌شوند و 
آخرالامر به‌ جایی‌ نمی‌رسد و متفرِ می‌شوند. عقیده‌ او بود كه‌ 
این‌ نزاع‌ و مرافعــه‌ را مخصوصاً بر پا می‌كنند كه‌ تقی‌زاده‌ به‌ 
ظل‌الســلطان‌ بگوید شانزده‌ هزار تومان‌ به‌ مصرف‌ رسید، كار 
هم‌ صورت‌ می‌گرفت‌ اما ملك‌ نگذاشت‌. زیرا از سالارالدوله‌ 
زیادتر گرفته‌ بود و پارتی‌ اوست‌. »پارتی‌« را در روزنامه‌ مجلس‌ 
بــه‌ »حزب‌« ترجمه‌ كرده‌ بود. الحق‌ خوب‌ پیدا كرده‌ اســت‌. 
همین‌طور ملك‌ نزد سالارالدوله‌ خواهد گفت‌ كه‌ كار صورت‌ 
گرفته‌ بود اما هواخواهان‌ یا حزب‌ فرمانفرما نگذاشتند و از هر 
یك‌ برای‌ همراه‌ كردن‌ دیگری‌ و انجام‌ دادن‌ كار مبلغی‌ مجدداً 
دریافت‌ می‌كنند! پس‌ از تقســیم‌ و انعقاد مجلس‌ ثانی‌ ترتیب‌ 
دیگری‌ و نزاع‌ تازه‌ای‌ پیش‌ می‌آید و جنگ‌ زرگری‌ می‌شــود 
كه‌ حضرت‌ والا باز باید مبلغــی‌ بدهند. همان‌طور كه‌ در آن‌ 
شب‌نامه‌ نوشته‌ بود كه‌ من‌ درج‌ كردم‌. حضرات‌ عاشق‌ پول‌ آنها 

هستند و متصل‌ گول‌ می‌زنند. 
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1968.

 آلاف‌ و الوف‌ تقی‌زاده‌ 
تقی‌زاده‌ آه‌ نداشت‌ حالا صاحب‌ آلاف‌ و الوف‌ شده‌. یك‌ قلم‌ 
از آصف‌الدوله‌ كه‌ به‌ پــای‌ دار می‌بردندش‌ پانزده‌ هزار تومان‌ 
گرفته‌. از پسرهای‌ قوام‌ سی‌ هزار تومان‌، به‌ اتفاِ و شركت‌ رئیس‌ 
مجلس‌ از فرمانفرما تنها پنجاه‌ هزار تومان‌ وكلا پول‌ گرفته‌اند. 
ما می‌خواستیم‌ رشــوه‌ نگیرند مال‌ مردم‌ را نخورند، حالا كه‌ 
می‌گیرند پس‌ چه‌ فرقی‌ كرده‌. ماهی‌ هم‌ كه‌ صد تومان‌ مواجب‌ 
بردند در صورتی‌ كه‌ سرباز و توپچی‌ گرسنه‌ است‌ و یك‌ سال‌ 

است‌ مواجب‌ نگرفته‌!
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1858.

 مداخل‌ وثوق الدوله‌ 
وثوِالدوله‌ پارســال‌ خانه‌اش‌ را به‌ ظهیرالاسلام‌ فروخت‌ تمام‌ 
را بــه‌ قرض‌ داده‌. باز با هشــت‌ هزار تومان‌ قرض‌ رفت‌ حالا 
یك‌ عمارت‌ ساخته‌ كه‌ صد هزار تومان‌ قیمت‌ دارد سوای‌ پول‌ 
نقد. استیفای‌ آذربایجان‌ را ول‌ كرد وكیل‌ شد. تمام‌ مواجبهای‌ 
مردم‌ را كم‌ كرده‌. از میان‌ دویســت‌ هزار نفر برای‌ خودش‌ كه‌ 
ســه‌ هزار تومان‌ مواجب‌ داشــت‌ هزار تومان‌ هم‌ علاوه‌ كرد. 
همین‌طور تمام‌ مواجب‌ زنهــا را یا بكلی‌ زده‌ یا نصف‌ كرده‌، 
مال‌ زن‌ خودش‌ را كم‌ نكرده‌ و اقوامش‌ را كم‌ نكرده‌. هر كس‌ 
هم‌ پول‌ داده‌ كسر نكرده‌ است‌. دویست‌ هزار تومان‌ می‌گویند 

مداخل‌ كرده‌. 
 روزنامه‌ خاطرات‌ عین‌السلطنه‌، ج‌ 3، ص‌ 1857.
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 اشاره‌: 
تاریخ‌نگاری‌ مشروطیت‌ ایران‌ به‌ جهت‌ وجود نزاع‌های‌ سیاسی‌ 
متأســفانه‌ همواره‌ آلوده‌ به‌ غرض‌ورزی‌ بوده‌ كه‌ باعث‌ كتمان‌ 
حقایق‌ فراوان‌ و شــایع‌ شدن‌ مشهورات‌ نادرست‌ شده‌ است‌. 
در این‌ میان‌  تاریخ‌ بیداری‌ ایرانیان‌  به‌ قلم‌ ناظم‌الاسلام‌ كرمانی‌ 
گوی‌ سبقت‌ را از همگنان‌ ربوده‌ و در موارد فراوانی‌ با اعمال‌ 
اغراض‌ شــخصی‌ و انجمنی‌ به‌ تحریف‌ وقایع‌ مشــروطیت‌ 
پرداخته‌ است‌. سند زیر روشنگر نمونه‌ای‌ از این‌ دست‌ اقدامات‌ 

است‌:
 نامه‌ای‌ از ناصرالملك‌ به‌ آیت‌الله‌ طباطبایی‌ به‌منظور 
تكذیب‌ نوشتن‌ )لایحه‌ ناصرالملك‌ به‌ طباطبایی‌( كه‌ 
در تاریخ‌ بیداری‌ایران‌ به‌نام‌ ایشان‌ درج‌گردیده‌ است‌.
 خدمت‌ باسعادت‌ حضرت‌ مستطاب‌ آیت‌الله‌ آقای‌ طباطبایی‌ 

دامت‌ بركاته‌ عرض‌ می‌شود 
با تقدیم‌ ادعیه‌ و ارادت‌ خدمت‌ باسعادت‌ حضرت‌ مستطاب‌ 
عالی‌ تصدیع‌ می‌دهم‌ كه‌ امروز جزوه‌ای‌ را كه‌ طبع‌ شــده‌ و به‌ 
اسم‌ تاریخ‌ بیداری‌ ایران‌  انتشار می‌دهند ملاحظه‌ كردم‌ كه‌ بعد 

از مقدمات‌ زیاد كــه‌ همه‌ خالی‌ از صحت‌ و نظیر مجهولات‌ 
معموله‌ است‌ اوراِ متعددی‌ در تحت‌ عنوان‌ )لایحه‌ ناصرالملك‌ 
به‌ آقای‌ طباطبایی‌( درج‌ كرده‌ كه‌ هیچ‌وقت‌ بنده‌ چنین‌ مكتوبی‌ 
ننوشته‌ام‌ اگرچه‌ معلوم‌ است‌ حضرت‌عالی‌ منشأ این‌ مجهولات‌ 
را بهتر از همه‌ می‌دانید ولی‌ محض‌ اینكه‌ بی‌جهت‌ و بی‌اصل‌ 
مورد تهمت‌ واقع‌ نشوم‌ مستدعی‌ام‌ در حاشیه‌ این‌ ذریعه‌ مرقوم‌ 
فرمایید كه‌ آیا از طرف‌ بنده‌ چنین‌ معروضه‌ خدمت‌ باسعادت‌ 
عالی‌ تقدیم‌ شــده‌ بود یا محض‌ افترا و غرض‌ اسباب‌ توهین‌ 
مخلص‌ را فراهم‌ می‌دارند اگرچه‌ این‌ بنده‌ كمال‌ اطمینان‌ را از 
مجهولیت‌ این‌ نشــریات‌ دارم‌ و روح‌ بنده‌ از این‌ اظهارات‌ هم‌ 
خبر ندارد ولی‌ برای‌ آنكه‌ در ضمن‌ صفحات‌ تاریخی‌ اكاذیب‌ 
اسباب‌ اشتباه‌ اذهان‌ نشود مستدعیم‌ معلومات‌ خاطر محترم‌ را 
ذیلًا مرقوم‌ و مرحمت‌ فرمایید ایام‌ لایحه‌ مزبوره‌ فوِق‌الذكر و 
مقدمات‌ آن‌ در جلد دویم‌  تاریخ‌ بیداری‌ ایران‌  در جزو چهل‌ و 
هفتم‌ از ورقِ 209 تا 224 مندرج‌ است‌ محض‌ استحضار خاطر 

محترم‌ تصریح‌ نموده‌ كه‌ در مراجعه‌ و ملاحظه‌ معلوم‌ باشد. 
 ]11255ـ قِ[

تاریخ‌نگاری‌
وطه‌ مشر

تاریخ‌ بیداری‌ ایرانیان
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 پس‌ از تحصن‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ در حضرت‌ عبدالعظیم‌ و صدور 
تلگرافاتی‌ بر علیه‌ او ابن‌نصرالله‌ مســتوفی‌ تفرشی‌ كه‌ با دقت‌ 
قضایای‌ مشروطه‌ را تعقیب‌ می‌كند ضمن‌ بررسی‌ اختلافات‌ 
علما كــه‌ اغلب‌ ریشــه‌ در دریافت‌ اخبــار غیرصحیح‌ دارد 

می‌نویسد: 
 دو چیز را این‌ مدت‌ نفهمیدم‌: 

اول‌ اینكه‌ مشروطه‌خواه‌ چه‌ نمره‌ مردمانی‌ هستند و مستبد چه‌ 
اشخاصی‌ و چه‌ جماعتی‌؟

دویم‌ اینكه‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ چه‌ می‌گوید كه‌ مطرود مجلس‌ 
و ملت‌ گردیده‌ است‌؟

مگر حاج‌ شــیخ‌ غیر اجرای‌ تلگراف‌ مزبور و سایر تلگرافات‌ 
نجف‌اشرف‌ قصد و مرادی‌ دارند. 

مگر غیر این‌ مطالبی‌ كه‌ حاج‌ شیخ‌ در روزنامجات‌ خود شرح‌ 
می‌دهد قصد باطنی‌ دیگر دارند. 

در اینجــا از این‌ مقوله‌ مطالب‌ هر چه‌ شــرح‌ دهیم‌ زحمت‌ 
بی‌حاصل‌ به‌ خودمان‌ داده‌ و زحمتی‌ بی‌ســبب‌ به‌ خوانندگان‌ 
محترم‌ داده‌ایــم‌ زیرا كه‌ من‌ هر قدر تصور می‌كنم‌ می‌بینم‌ كه‌ 
قصد شــیخ‌ ــ و ــ مرادش‌ غیر این‌ تلگرافات‌ علماء محترم‌ 
نیست‌. پس‌ از اینجا معلوم‌ می‌شود كه‌ ابداً اختلافاتی‌ فیمابین‌ 
مسلمین‌ و مهاجرین‌ نیست‌. در این‌ حال‌ حیرت‌ دارم‌ كه‌ چرا 
ـ مخرب‌ می‌دانند، چه‌ سبب‌ دارد پس‌  ـ را ـ مســلمانان‌ شیخ‌ ـ

لابد و ناچارم‌ كه‌ بگویم‌ از این‌ مســئله‌ چیزی‌ نمی‌فهمم‌ زیرا 
كه‌ گفتنی‌ها را گفتم‌ و گفتند و نوشتنی‌ها را نوشتم‌ و نوشتند. 
پس‌ بیشتر از این‌ نوشتن‌، عرض‌ خود را بردنست‌ از اینم‌ بیشتر 

گفتن‌ نشاید.
ـ استبداد چه‌ جماعتی‌ هستند؟  ـ و ـ اما اینكه‌ گفتیم‌ مشروطه‌ ـ
گمان‌ می‌كنم‌ هركس‌ سنش‌ از بیست‌وپنج‌ سال‌ متجاوز است‌ 
جوهر استبداد است‌ و هیكل‌ انقلاب‌ و هر كسی‌ سنش‌ كمتر 
است‌ مشروطه‌خواه‌ است‌ اما اینطور هم‌ نیست‌ زیرا كه‌ اینطور 
مــدار روزگار نمی‌گذرد برای‌ اینكه‌ این‌ مردم‌ پیر و برنا داخل‌ 
هستند نمی‌شود استبدادیان‌ ــ را ــ از مشروطیان‌ تمیز داد و 
از یكدیگر جدا كرد پس‌ باید گفت‌ این‌ مردم‌ را من‌ كه‌ در این‌ 
مدت‌ نشناختم‌ ولیكن‌ آنقدر می‌دانم‌ مردمانی‌ را كه‌ امروز مستبد 
می‌دانند عین‌ مشــروطه‌طلب‌ و اول‌ مسلمان‌ هستند، خلاصه‌ 
این‌ مطالب‌ دراز است‌ به‌ این‌ آسانی‌ها و به‌ این‌ زودی‌ها تمام‌ 
نمی‌شــود پس‌ باید از اینجا صرف‌نظر كرد و به‌ مطالب‌ دیگر 

پرداخت‌. 
ابن‌ نصرالله‌ مســتوفی‌ تفرشــی‌ در خصوص‌ اختلاف‌ علما 

می‌نویسد:
 ای‌ مســلمانان‌ متدین‌ آیا می‌دانید كه‌ تلگرافات‌ علماء عتبات‌ 
برای‌ چه‌ مخالف‌ و ضد یكدیگر است‌ دلیلش‌ این‌ است‌ كه‌ در 
طهران‌ جماعتی‌ تلگراف‌ می‌كنند مجلسی‌ كه‌ قانونش‌ رفع‌ ظلم‌ 

مواضع‌ علما
وطیت‌ درباره‌ مشر

بررسی‌ اختلافات‌ علما
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كند و اشاعه‌ عدل‌ نماید... چه‌ صورتی‌ دارد این‌ است‌ كه‌ جواب‌ 
می‌رسد هر كس‌ مخالف‌ این‌ مجلس‌ باشد مجادل‌ با حضرت‌ 

رسالت‌ خواهد بود. 
جماعتی‌ دیگر تلگراف‌ می‌كنند مجلسی‌ كه‌ اشاعه‌ منهیات‌ دهد 
و كفریات‌ را رواج‌ دهد... چه‌ حالتی‌ داراست‌ جواب‌ می‌رسد 
همراهی‌ با اینچنین‌ مجلس‌ كفر است‌ این‌ است‌ كه‌ در این‌ سنه‌ 
صدها ازین‌ تلگرافات‌ از علماء محترم‌ بر ضد یكدیگر می‌رسد 
در این‌ حال‌ تكلیف‌ عوام‌كالانعام‌ با این‌ تلگرافات‌ چه‌ خواهد 
بود؟ این‌ است‌ كه‌ فیمابین‌ تمام‌ طبقات‌ مردم‌ اختلافات‌ كلی‌ پیدا 
شده‌ و رفع‌ این‌ اختلافات‌ هیچ‌وقت‌ نخواهد شد مگر با ظهور 
حضرت‌ صاحب‌الزمان‌ عجل‌ الله‌ تعالی‌ ســخن‌ در اختلافات‌ 
علماء محتــرم‌ بود اگر امروز در این‌ باب‌ علماء و ملت‌ بدون‌ 
هیچ‌گونه‌ اختلاف‌ رأی‌ بدهند شاید امور این‌ مملكت‌ اصلاح‌ 
شــود والا با این‌ حالت‌ حالیه‌ هیچ‌وقت‌ این‌ كارها اصلاح‌ و 
پیشرفت‌ نخواهد داشت‌ در جایی‌ كه‌ فیمابین‌ علماء اختلاف‌ 
و ضدیت‌ باشد بدیهی‌ است‌ كه‌ فیمابین‌ مسلمانان‌ و جماعتی‌ 
كه‌ از دین‌ شــریف‌ اسلامی‌ خارج‌ هستند البته‌ مهر و محبت‌ 
پدید نمی‌شــود بلكه‌ روزبه‌روز شدت‌ ضدیت‌ در تزاید است‌ 
تا رفته‌رفته‌ كار به‌ جاهای‌ بزرگ‌ منجر خواهد شد. تا خدا چه‌ 
خواهد، خدا می‌داند به‌ این‌ مطالب‌ كه‌ می‌رسیم‌ كلیه‌ حواسم‌ 
پریشان‌ می‌شود و حیران‌ می‌مانم‌ این‌ مطالب‌ را چگونه‌ شرح‌ 
دهم‌ اســام‌ چرا اینطور ضعیف‌ شــد این‌ شریعت‌ حضرت‌ 
رسالت‌پناهی‌ كه‌ اتم‌ ــ و ــ اكمل‌ ادیان‌ است‌ چرا یك‌ مرتبه‌ 
تار و پودش‌ پاره‌ و گسیخته‌ شد. اگرچه‌ این‌ مطالب‌ باید بشود 
لیكن‌ امروز خاكی‌ است‌ كه‌ خود این‌ مردم‌ بر سر خود بیخته‌ 
و ریخته‌اند این‌ مردم‌ كه‌ عوامند ســواد ندارند اگر سواد دارند 
فضل‌ ندارند علم‌ ندارند زیرا كه‌ هنوز نمی‌دانند، این‌ مردم‌ چه‌ 
می‌گویند و حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ چه‌ می‌گوید؟ از طرف‌ ملی‌ چرا 
شیخ‌ نوری‌ را مردود و مطرود داشته‌اند چرا طایفه‌ مسلمانان‌ با 
مهاجرین‌ زاویه‌ مقدسه‌ مذاكره‌ و گفتگو نمی‌نمایند چرا متحداً 
جواب‌ اعدا و دشــمنان‌ را نمی‌دهند عجب‌تر اینكه‌ جماعتی‌ 
كه‌ بر ضد اسلام‌ هستند با عنوان‌ اسلام‌دوستی‌ ریشه‌ اسلام‌ را 
می‌زنند و طرفه‌تر اینكه‌ نه‌ عوام‌ می‌فهمند و نه‌ رب‌النوعین‌ ما 
می‌فهمند باز می‌گویم‌ كه‌ نمی‌دانم‌ چه‌ خاكی‌ بر سر این‌ مردم‌ 

یعنی‌ مسلمانان‌ افشانده‌اند. 
 ابن‌ نصرالله‌ مستوفی‌ تفرشی‌، تاریخ‌ انقلاب‌ ایران‌، 
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مشــروطیت‌ نهضتی‌ دینی‌ ـ مردمی‌ به‌ رهبری‌ علما بود كه‌ با 
هدف‌ نجات‌ ایران‌ از دســت‌اندازی‌های‌ بیگانگان‌ و استبداد 
قاجاریه‌ و برپایی‌ عدالت‌ و رفع‌ موانع‌ پیشــرفت‌ كشور آغاز 
شــد و با حمایت‌ همه‌جانبه‌ مردم‌ به‌ پیروزی‌ رسید. با صدور 
فرمان‌ مشروطیت‌ عده‌ای‌ كه‌ از ابتدا با انگیزه‌های‌ غیردینی‌ در 
بدنه‌ نهضت‌ نفوذ كرده‌ بودند با آشكار نمودن‌ مقاصد غیرملی‌ 
خود درصدد ترویج‌ غربگرایی‌ و حذف‌ دین‌ برآمدند. علمای‌ 
شیعه‌ كه‌ در تأسیس‌ مشروطیت‌ نقشی‌ اساسی‌ داشتند به‌ منظور 
تصحیح‌ مشــروطیت‌ رفته‌ رفته‌ به‌ مصاف‌ غربگرایان‌ رفتند. 
آغازگر این‌ جریان‌ شهید آیت‌الله‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ بود كه‌ 

ضمن‌ درك‌ نیات‌ سوء غربگرایان‌ از نزدیك‌ شاهد تلاش‌ آنان‌ 
برای‌ انحراف‌ نهضت‌ مشروطیت‌ بود. آشكارتر شدن‌ مواضع‌ 
ضددینی‌ و ضدملی‌ افراطیون‌ علمای‌ مشــروطه‌خواهی‌ نظیر 
آیات‌ عظام‌ آخوندخراســانی‌، ملا عبدالله‌ مازندرانی‌ و ســید 
عبدالله‌ بهبهانی‌ و سید محمد طباطبایی‌ و علامه‌ نائینی‌ را مجبور 
به‌ اتخاذ موضوع‌ در مقابل‌ آنان‌ كرد كه‌ تماماً به‌ منظور اصلاح‌ 
مشــروطیت‌ صورت‌ گرفت‌. اعلامیه‌ها و اشارات‌ ذیل‌ بیانگر 
گوشــه‌ای‌ از اقدامات‌ علما در تأسیس‌ و تصحیح‌ مشروطیت‌ 

است‌. 

وطیت‌ نقش‌ علما در تأسیس‌ و تصحیح‌ مشر
گوشه‌ای‌ از اقدامات‌ علما در تأسیس‌ و تصحیح‌ مشروطیت
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تلگراف‌ حجج‌ اســام‌ و سایر علما و طلاب‌ اصفهان‌ 
به‌ مجلس‌ شــورای‌ ملی‌ در مورد توهین‌ و جسارت‌ 
به‌ رؤسای‌ علمای‌ شــیعه‌ در زاویه‌ مقدسه‌ )حضرت‌ 

عبدالعظیم‌(
سواد تلگراف‌ حضرات‌ آقایان‌ و حجج‌ اسلامیه‌ اصفهان‌ 

ـ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ 
تهران‌:

حضور امنای‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ دامت‌ بركاتهم‌ توهینات‌ و 
جسارات‌ عوام‌ آن‌ به‌ رؤسای‌ علمای‌ شیعه‌ كه‌ در زاویه‌ مقدسه‌ 
هستند و اشتمال‌ بعضی‌ روزنامه‌ها بر توهینات‌ به‌ شرح‌ نوعی‌ و 
شخصی‌ بلكه‌ كفریات‌ و منقولات‌ معروفه‌ از بعضی‌ واعظین‌ و 
جزء نشدن‌ فصل‌ نظارت‌ علما كه‌ مرجع‌ تقلید ناس‌ باشند بدون‌ 
عضویــت‌ به‌ مجلس‌ و بدون‌ تقید به‌ علم‌ به‌ اقتضای‌ وقت‌ در 
قانون‌ اساسی‌ كه‌ جزء شدن‌ این‌ فصل‌ باعث‌ بقای‌ اساس‌ اسلام‌ 
است‌ مهیج‌ علما و متشرعین‌ و طلاب‌ غیر در دین‌ شد از امنای‌ 
مجلس‌ دامت‌ بركاتهم‌ رفع‌ مراتب‌ مسطوره‌ را فوراً مستدعی‌ 
هستیم‌ والا خوف‌ حدوث‌ فتنه‌ و اینكه‌ زحمت‌ كامله‌ یك‌ ساله‌ 

هدر رود هست‌ )علمای‌ اصفهان‌(.
)داعی‌شیخ‌ محمدتقی‌ نجفی‌ ـ داعی‌ شیخ‌ نورالله‌ ـ الاحقر شیخ‌ 
مرتضی‌ ـ الاقل‌ الحاج‌آقا منیرالدین‌ ـ الاقل‌ محمدتقی‌ مدرس‌ ـ 

داعی‌ محمدباقر الموسوی‌. سایر علما و طلاب‌(
281ـ 

لوایح‌ متحصنین‌ زاویه‌ مقدســه‌ )یاران‌ حاج‌ شــیخ‌ 
فضل‌الله‌ نوری‌(

 صورت‌ لایحه‌ای‌ از سید احمد طباطبایی‌ 
اول‌ كســی‌ كه‌ برای‌ اعلان‌ كلمه‌ اسلام‌ و رفع‌ ید ظلام‌ برآمد 
اینجانب‌ بود و اشــخاصی‌ كه‌ فعلًا خود را مشــروطه‌طلب‌ 
می‌داننــد در آن‌ وقت‌ ضدیت‌ می‌كردند. من‌ قبل‌ از همه‌ كس‌ 

اقدام‌ كردم‌ و صدماتی‌ خوردم‌. 
در این‌ ایام‌ به‌ واسطه‌ اشاعیه‌ كفریات‌ و منكرات‌ و توهینات‌ به‌ 
شرع‌ مهاجرت‌ به‌ حضرت‌ عبدالعظیم‌ نمودم‌، معروف‌ كرده‌اند 
كه‌ كلیه‌ مهاجرین‌ با مجلس‌ مخالفند، چطور معقول‌ اســت‌، 
كسانی‌ كه‌ در اول‌ امر با اساس‌ مجلس‌ مقدس‌ همراه‌ بوده‌ حال‌ 
مخالف‌ باشند مقصود ما تطبیق‌ مجلس‌ است‌ با قانون‌ اسلام‌ و 
مشروطیتی‌ كه‌ خواسته‌ شده‌ است‌، باید در امور دولت‌ باشد، 
نه‌ در امور دینی‌، دین‌ مشــروطیت‌ بردار نیست‌. و همین‌طور 
غرض‌ رفع‌ ید این‌ فرقه‌ جدیه‌ ضاله‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ آزادی‌ 
موهوم‌ می‌خواهند دین‌ اسلام‌ را پایمال‌ كنند و برای‌ شخص‌ 
مخصوصی‌ مهاجرت‌ ننموده‌ام‌ و غرضم‌ ترویج‌ احكام‌ اسلام‌ 
است‌.  )محمدعلی‌ كاتوزیان‌،... تاریخ‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌، 

ص‌ 746.(

 دستخط شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ ذیل‌ تلگراف‌ آقاسید كاظم‌ یزدی‌ 
برادران‌ دینــی‌ ما در تلگرافات‌ علمای‌ نجف‌ تأمل‌ كنند تا دو 
مطلب‌ مكشوف‌ شــود: یكی‌ آنكه‌ از سلسله‌ علما هیچ‌ كس‌ 
منكر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیست‌. دوم‌ آنكه‌ تمام‌ اهتمام‌ در 

جلوگیری‌ مرتدین‌ و دشــمنان‌ دین‌ است‌. خواه‌ پیروان‌ باب‌ و 
خواه‌ جماعت‌ فرنگی‌مآب‌....

كه‌ با خیالات‌ خبیثه‌ خودشــان‌ مشــغول‌ كارند و می‌گویند:  
»مجلس‌ را ما بر پا كردیم‌... این‌ مجلس‌ دارالشــورای‌ كبرای‌ 
اســامی‌ است‌ و به‌ مساعی‌ حجج‌ اســام‌ قائم‌ شده‌ و برای‌ 
خدمت‌ دولت‌ شیعه‌ تأسیس‌ گردیده‌ ممكن‌ نیست‌ آثار پارلمنت‌ 
پاریس‌ و انگلیس‌ بر آن‌ مترتب‌ شــود و قانون‌ آزادی‌ و اقلام‌ 
تغییر شــرایع‌ احكام‌ از آن‌ گرفت‌ و بــر افتتاح‌ قمارخانه‌ها و 
اشاعه‌ فواحش‌ و كشف‌ مخدرات‌ و اباحه‌ منكرات‌ نایل‌ گردد.«  
محمدعلی‌ تهرانی‌ )كاتوزیان‌(، تاریخ‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌، 

ص‌ 745.

 لوایح‌ متحصنین‌ زاویه‌ مقدســه‌ حضرت‌ عبدالعظیم‌ 
)یاران‌ شیخ‌ فصل‌الله‌ نوری‌(

احدی‌ از مهاجرین‌ منكر مجلس‌ نیستند. مهاجرین‌ جز تقویت‌ 
اسلام‌ و حفظ‌ دعای‌ مســلمین‌ و اصلاح‌ امور عامه‌ مقصدی‌ 
ندارند. پس‌ مجلسی‌ را كه‌ علمای‌ نجف‌ می‌خواهند مجلسی‌ 

است‌ كه‌ مقوی‌ اسلام‌ باشد، نه‌ مروج‌ كفر.
پس‌ دسته‌دسته‌ طبیعیها و جماعت‌ بابیها.... كه‌ همه‌ منكر اسلام‌ 
هستند همه‌ باید از مجلس‌... خارج‌ شوند و رخنه‌ تصرفات‌ آنها 
باید مسدود گردد. دارالشورا را از پارلمنتهای‌ فرنگ‌ فرِ بگذارند. 

علمای‌ اسلام‌ كه‌ حافظ‌ دیننند باید ناظر در آن‌ باشند. 
مردم‌ ایران‌ مانند اهالی‌ فرنگســتان‌ بی‌قید و بی‌باك‌ در فحشا 
نگردند والا احدی‌ از مهاجرین‌ منكر مجلس‌ نیستند.  محمدعلی‌ 

تهرانی‌ )كاتوزیان‌(، تاریخ‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌. 

شیخ‌ فضل‌الله‌ و مشروطیت‌ 
مجدالاســام‌ كرمانی‌ می‌نویسد:  »شیخ‌ آدم‌ محكمی‌ است‌ و 
آنقدرها اهل‌ خدعه‌ و تدلیس‌ نیست‌ و یقین‌ دارم‌ اگر آقایان‌ با 
او مدارا كنند... تا آخر همراهی‌ خواهد كرد... اینكه‌ مهاجرت‌ به‌ 
عبدالعظیم‌ با حضرات‌ نرفت‌ فقط‌ به‌ واسطه‌ بی‌اعتنایی‌ آقایان‌ به‌ 
او بود. والا در مقصد همراه‌ است‌.« تاریخ‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ 
ایــران‌، احمد مجدالاســام‌ كرمانی‌، ج‌ اول‌، ســفر كلات‌...، 

ص‌421.
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 پدیده‌ تحصن‌ در ســفارت‌ بیگانگان‌ 
در نهضت‌ مشروطیت‌ پدیده‌ای‌ زشت‌ 
و تأثربرانگیز است‌ كه‌ با هدایت‌ برخی‌ 
انجمن‌های‌  نظیر  بیگانه‌پرست‌  محافل‌ 
مخفی‌ صدر مشروطیت‌ و چهره‌هایی‌ 
مرمــوز نظیــر اربــاب‌ اردشــیرجی‌ 
سرجاسوس‌ انگلستان‌ در ایران‌ صورت‌ 
گرفت‌. تحصن‌ در ســفارت‌ انگلستان‌ 
در تهــران‌ رفته‌رفتــه‌ بــه‌ تحصن‌ در 
كنسولگری‌های‌ دول‌ بیگانه‌ در شهرها 
ســرایت‌ كرد و به‌ هر بهانه‌ای‌ عده‌ای‌ 
به‌ سفارت‌ بیگانه‌ پناهنده‌ می‌شدند. در 
اینجا نحوه‌ برخــورد حاج‌آقا نورالله‌ را 
با این‌ پدیده‌ زشــت‌ از خلال‌ مذاكرات‌ 
انجمن‌ مقدس‌ ملــی‌ اصفهان‌ به‌ نظاره‌ 

می‌نشینیم‌. 
 قســمتی‌ از مذاكرات‌ انجمن‌ مقدس‌ 
ملی‌ اصفهان‌ بــه‌ تاریخ‌ 4 صفرالمظفر 

ســنه‌ 1326 قمری‌ درباره‌ متحصنین‌ و 
تحصن‌ در كنسولگری‌ روس‌ و انگلیس‌ 
 »اقا میرسید حسن‌ قمشه‌ :  سربازهای‌ 
فوج‌ چهارمحال‌ به‌ واسطه‌ حقوِ دوساله‌ 
خود پناه‌ قنســولگری‌ روس‌ برده‌اند و 
آبروی‌ دولت‌ و ملت‌ را به‌ كلی‌ از میان‌ 

برده‌اند.
 آقای‌ ثقه‌الاسلام‌ :  صحیح‌ است‌ بعضی‌ 
از سربازهای‌ فوج‌ چهارمحال‌ به‌ تحریك‌ 
سلطان‌ عباسقلی‌ كه‌ پیش‌ در فوج‌ بوده‌ و 
فعلًا معزول‌ است‌ به‌ قنسولگری‌ روس‌ 
رفته‌اند و اینها هم‌ سرباز نبوده‌اند، جدید 
هستند باید جداً انجمن‌ از وزیر جنگ‌ 
حكم‌ اخراج‌ آنها را بخواهد كه‌ كســان‌ 
دیگر مرتكب‌ چنین‌ كاری‌ كه‌ اســباب‌ 
برباد دادن‌ شرف‌ ایرانیان‌ است‌ نشود.  «

 سخنرانی‌ حاج‌ آقا  نورالله ‌ در جلسه‌ 7 
صفر سنه‌ 1326 قمری‌ انجمن‌ مقدس‌ 

ملی‌ اصفهان‌ در مورد سربازان‌ پناهنده‌ 
به‌ قنسولگری‌ روس‌، خطاب‌ به‌ صاحب‌ 

منصبان‌ قشون‌ :
 »از اشــخاصی‌ كه‌ مثــل‌ این‌ چند نفر 
سرباز جدید بیشرف‌ كه‌ به‌ قونسولگری‌ 
روس‌ پناه‌ برده‌انــد دوری‌ كنید. امروز 
می‌توان‌ گفت‌ كــه‌ رفتن‌ این‌ بی‌غیرتها 
به‌ حمام‌ مسلمین‌ اشكال‌ دارد.خداوند 

خودش‌ جزای‌ اینها را بدهد.
 آقای‌ میرزا محمدعلی‌ كلباسی‌ :  اینكه‌ 
فرمودید رفتن‌ اینها در حمام‌ مشــكل‌ 
است‌ باید مقرر فرمایید این‌ مطلب‌ را به‌ 
تمام‌ ملت‌ اعلان‌ نمایند تا كس‌ دیگری‌ 

مرتكب‌ چنین‌ عملی‌ نشود.
 آقای‌ میرســید حسن‌ قمشــه‌ :  باید 
حكومت‌ رسماً به‌ قونسول‌ اطلاع‌ بدهد 
كه‌ اینها سرباز نیستند و جداً عزل‌ آنها را 

از وزیر جنگ‌ بخواهد.

 جلاءالســلطنه‌ لشــكر نویس‌ باشی‌ 
اظهار داشت‌ كه‌ ایالت‌ جلیله‌ می‌فرماید 
كــه‌ انجمن‌ مقدس‌ چه‌ دســتورالعمل‌ 
می‌دهد از برای‌ این‌ چند ســرباز كه‌ به‌ 

قونسولگری‌ روس‌ رفته‌اند.
 آقای‌ ثقه‌الاسلام‌ :  چندین‌ مرتبه‌ گفته‌ام‌ 
كه‌ باید حكومت‌ جــداً عزل‌ آنها را از 

وزیر جنگ‌ بخواهد.  «
 قسمتی‌ از مذاكرات‌ انجمن‌ مقدس‌ ملی‌ 
اصفهان‌ به‌ تاریخ‌ شنبه‌ ، 1 صفر 1325 

قمری‌
 حضــرت‌ حجه‌الاســام‌ )آقانجفی‌( 
فرمودند:  امروز هم‌ خبر آوردند بعضی‌ 
از اهل‌ سده‌ می‌خواهند به‌ قونسولگری‌ 
انگلیس‌ بروند و اظهار نمایند كه‌ از بابت‌ 
مالیات‌ به‌ ماها اجحاف‌ شده‌ است‌. من‌ 
فرستادم‌ آنها را منع‌ كردند، فعلًا آمده‌اند 

در مسجد شاه‌.  «

رفتن‌ این‌ بی‌غیرت‌ها
به‌ حمام‌ مسلمین‌ اشكال‌ دارد

نحوه‌ برخورد حاج‌آقا نورالله
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اشاره:
 نهضت مشروطیت، حرکتی برخاسته 
از نیازهــای متن جامعه ایران بود که با 
حضور گســترده مردم و رهبری علما 
می‌توانست پایه‌گذار آینده‌ای روشن و 
درخشــان برای کشور ما باشد. احیای 
مجدد ایران در آن شرایط می‌توانست 
مانع یکه‌تازی‌هــای روس و انگلیس 
در ایــران و در منطقــه شــود و این 
موضوعــی نبود که آنان بــه راحتی از 
کنار آن بگذرند و عکس‌العمل نشــان 
ندهند. موضع‌گیری صریح و آشکار و 
مقابله علنی با این حرکت مردمی قطعاً 
مخاطراتی برای بیگانگان در برداشت. به 
همین جهت آنان ترجیح دادند به‌جای 
مقابله، سیاست نفوذ و انحراف نهضت 
از اهداف راستین آن را تعقیب کنند. به 

همین جهت عناصر وابسته به انگلستان 
و روســیه با ترویــج افراطی‌گری و از 
بین بردن رهبــران مردمی عرصه را در 
اختیار گرفتند و مانع تحقق مردم‌سالاری 
دینی در کشور شــدند. در اثنای وقوع 
نهضت مشروطیت ما شاهد همگرایی 
زایدالوصف ایــن قدرت‌ها با یکدیگر 
و انعقاد قرارداد تقسیم ایران موسوم به 
قرارداد 1907 هستیم. همچنین تحرکات 
گسترده انگلیس در خلیج‌فارس باعث 
کم شــدن نفوذ دولت مرکزی در آنجا 
و زمینه‌سازی برای تجزیه‌طلبی‌های آتی 
شد. با هم گوشه‌ای از این مداخلات را 

مرور میک‌نیم: 

فشارهای روس و انگلیس جهت 
اعاده مشروطه 

دخالت دو دولت 
ما یک راه باریکی داشتیم می‌رفتیم ما را 
بردند مشروطه کردند. آن وقت نشسته 
نوشــته دادند لایق نیستیم. حالا به آن 
شرایط ما را مجبور میک‌نند، تا پس فردا 
چه رخش را بزنند و چه حکم بدهند. 
علی ای حال آن دو دولت در امر داخلی 
مملکت ما دخالت پیــدا کرده‌اند و در 
خرابی و اضمحلال مملکت ما دوستی 
کردند و به غیر آن خیال بود. مثل آنکه 
در مشــروطه می‌گفتیم آلمان هست، 
فرانسه هســت، حتی امریکا را حامی 
قــرار می‌دادند، پس کو، چرا نیامدند و 
این دو دولت دخالت کردند. حالا اگر 
حقه نباشــد و راست بگویند و از این 
اندازه تجاوز نکنند باز راضی و شاکریم. 
اما ممکن نیســت. این مقدمه دخول و 

نفوذ است و ما نقشه آنها را ندیده هرچه 
تصور کنیم غلط است. مگر فرمایشات 
حاجی‌آقا علی‌اکبر مانع و ســدّ سدید 

شود که نخواهد شد. 
روس‌ها، انگلیســی‌ها متصل انگشت 
می‌رسانند و آرام نیستند. خدا خودش 
وطن ما را حفظ کند. صاحب شریعت 

خودش دین ما را نگاه دارد. 
دریغ اســت ایران که ویران شود کنام 

پلنگان و شیران شود 
همه جای جنگی سواران بدی نشستنگه 

شهریاران بدی 
کنون جای ســختی و جای بلاســت 

نشستنگه تیزچنگ اژدهاست

روزنامه خاطرات عین‌الســلطنه، ج 3، 
ص 1875

دخالت قدرت‌های بزرگ
وطیت در انحراف انقلاب مشر

یکه‌تازی‌های روس و انگلیس در ایران و در منطقه
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صورت اعلان ژلاتینی نمره 16
خلق را تقلیدشان بر باد داد 

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 
عجــب ترتیبات ناصحیحی مصدر خیال ایرانیان گردیده که تمــام اعمال خود را از روی 
تقلید جاری می‌دارند؛ از مأکول و مشروب و ملموس، از کردار و اعمال و افعال و اقوال، از 
عمارات و زراعات و باغات، حتی آدم کشتن را هم به تقلید رفتار میک‌نند. شنیده‌اید ممالک 
خارجه روحانیین را تحقیر و توهین کرده، دستشــان را از کارها کوتاه میک‌نند. شــنیده‌اید 
که مخالفین اســتقلال و آزادی را میک‌شــند. ولی، نه مثل آقا ســید عبدالله که از اول روز، 
مؤسس اساس مشروطیت بوده. از اول روز، خواهان استقلال گردیده. از اول روز، علمدار 
و پیش‌جنگ مشروطه‌خواهان بوده. قریب پنج سال با دولت ضدیت کرده. فصل زمستان در 
زاویه مقدسه متحصن، زمانی معتکف مسجد جامع گردیده. محصورش کرده، نان و آب بر 
آنها بستند. زمانی خائفاً مهاجرت معصومه قم کرده، تا نایل مقصد مشروطیت شده، افتتاح 
مجلس کرد. بر حسب نفاق و فساد بعضی وکلا، مجلس را خراب و آقا را گرفتار کردند؛ 
در نهایت زجر و صدمه و اذیت در باغشــاه حبســش نمودند، بعد، مانند اسرا و خائنین با 
پنجاه سوار تبعید، و در محال کرمانشاهان حبس کردند. بعد از نه ماه حبس، مرخص شده، 
به عتبات و نجف ]اشــرف[ رفته و مراجعت به تهران کــرده، پای خود را در دامن عزلت 
پیچیده، در خانه نشســته، اصلًا مداخله در هیچ امری نکرده. چــون اباعن جد در عنوان 
حجت‌الاسلامی بود، به‌خصوص شخصاً ریاست‌نامه در میان مردم داشته‌اند، از اعلی و ادنا، 

وطیت  وریسم در مشر تر
ترور سید عبدالله به روایت شب‌نامه‌ها 
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از عالم و جاهل، کما فی الســابق مراوده به منزل آقا میک‌رده. 
مخصوص، طرف صبح، به جهت تدریس بس طلاب زیاد در 
محضــرش حاضر بودند. گاهی، مراودین از تعدیات عدلیه و 
هرج و مرج شــهر و بی‌نظمی در مجلس حکایت یا شکایت 
میک‌رده. آقا می‌فرمودند: صبر کنید، ان‌شاءالله اصلاح می‌شود. 
اولیای امور در عوض اینکه در مقام اصلاح امور و نواقص کار 
مملکت شوند، به احتمال اینکه شاید این مذاکرات از حضرت 
آقا باشد ]و[ خرده خرده مانع از استقلال نفسانی و اغراض‌های 
شخصی آنها شود، بعضی نفوس خبیثه شنیعه را گماشته، بلکه 
پول دادند. در شب شنبه، نهم شهر حال، شش نفر از خدا بی‌خبر 
جهال به منزل آقا وارد شــده. در پشت‌بام بیرونی، با حضور 
چند نفر متفرقه در کمال جلادت آن وجود محترم را تیرباران 
کرده، به ضرب چهارده گلوله شــهیدش می‌سازند. اگرچه آن 
جناب نائل سعادت شــهادت گردیده، قهراً از دریف شهدای 
سعداً و اجدادش محسوب گشته؛ ولی، به جهته مقام مقدس 
مشــروطیت بدنامی حاصل، و بی‌شعوری مشروطه‌خواهان و 
وحشــیگری بعضی اولیای امور را واضح داشته، مقام مقدس 
مشروطیت را در انظار عوام تحقیر و خفیف کرده. زبان آفرین 
آفرین بر این دانش، احســنت احسنت بر این وجدان، به‌به بر 
این مشروطه، بلکه چشم مشروطه‌خواهان روشن را در میانه 
مردم دنیا گشــودند. از این حرکت وحشیانه، مجلس مقدس 
شورا حقیر، و تقی‌زاده و سردار اسعد را بدنام کردند. چنانچه 
تمام نحوســت و وبال این عمل شنیع، در قلوب مردم شامل 
حال این دو نفر اســت. والا، چرا باید این عناوین بین وکلا و 
وزرا پیش آید؟ چنانچه شرح اعمال و افعال و حرکات اولیای 
امور به‌خصوص تقی‌زاده ]را[، از شهر رجب سال گذشته الی 
جمادی‌الثانیه هذه السنه، در چهارده نمره مشروحاً نوشته بودیم 

و یکدفعه انتشار داده شد تا بلکه متنبه شوند، ابداً اثر نکرد. ]از[ 
پارتی‌های تقی‌زاده، آن وکلای نادانی که تقی‌زاده واسطه وکالت 
آنها بوده، آن وزرای هم‌مسلک تقی‌زاده، غیر از این حرکات و 
رفتار چه نتیجه ظاهر خواهد شد؟ مثل اینکه: نگاهداران اسلام 
و مروجین احکام شــرع، تلگراف میک‌نند که فلان از مجلس 
باید خارج شود. علیقلی‌خان به واسطه عجب و غرور، حکم 
حجج اســام را رد و مســتور و مخفی میک‌ند که: آخوند از 
کجا گفته و به چه دلیل گفته، ابداً گوش به این حرف‌ها نباید 
داد، و حال آنکه، امکان عقلی ندارد که حکم جاری نشــود؛ 
چاره منحصر اســت به رفتن تقی‌زاده. به جهت این تحقیری 
که علیقلی‌خان از حکم آخوند کرد، روزگار مجبورش خواهد 
کرد که همین علیقلی‌‌خان، به جهت حفظ جان خود، حامی و 
مروج احکام آخوند شود و غیر از این نحو از پیش نرود. یک 
ننگ و بدنامی به جهت خان مشارالیه برقرار ماند که تا قیامت 
از او جدا نخواهد شــد؛ زیرا که این مطلب واضح شد که این 
خان آن حکم را مستور کرد، بلکه بانی آن حکم را هم آقای آقا 
سید عبدالله تصور کردند که این قضیه و واقعه را جاری کردند. 
امروز چهار روز است از شهادت آن بیچاره می‌گذرد، هیچک‌س 
در خیال هیچک‌س نیســت. و غافلند از اینکه خداوند قاتل را 
رســوا خواهد کرد یا مجازات خواهد داد یا قصاص خواهد 
شــد و یا علنی و یا ناگهانی یا اتفاقی یا سهوی. منتها، اسباب 
اغتشاش فراهم کردند، ساکت نخواهند شد. چه خوب بود که 
اشــخاصی که فسادها را میک‌نند، در مقام اصلاح امور شوند، 
قانع شوند، نه آن زیاداتی. و آن به زودی توفیر کند که این عمل 
قبیح را کی کرده‌اند، از اعمال او ظاهر خواهد شد. فی دوازدهم 

شهر رجب 1328. 
فریاد وطن     
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در تاریخ‌نگاری مشروطیت که تاکنون به منصه ظهور رسیده 
اســت نکات و وقایع مهمی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. این 
غفلت هم ناشی از ضعف تاریخ‌نگاری مشروطه است و هم 
عامدانه. اصولاً ما در حوزه مشروطه نیز، مانند سایر عرصه‌های 
تاریخ‌نگاری معاصر بسیار ضعیف هستیم و کارهایی که انجام 
شــده‌اند ناکافی هستند. مثلًا تاریخ کسروی را در نظر بگیرید 
که معروف‌ترین تاریخ مشروطه است. این کتاب درباره برخی 
مقاطع مهم انقلاب مشروطه بهک‌لی ساکت است. یا در تاریخ 
بیداری ایرانیان ناظم‌الاســام کرمانی بخش مهمی از حوادث 
مشروطه اصلًا بیان نشده‌اند. مثلًا در کتاب فوق درباره ماجرای 
اتابک، که از گره‌های کور تاریخ مشروطه است، مطلب قابل 
اعتنایی مندرج نیســت. موارد متعــددی را می‌توانم ذکر کنم 
که بخش‌هایی از یادداشــت‌های ناظم‌الاسلام در همان چاپ 
اول آن سانســور شــدند و دلایلی وجود دارد که این اقدام را 
تعمدی نشــان می‌دهد، نه تصادفی. انبوه اســناد و خاطرات 

و منابع داخلی و خارجی که در طول ســال‌های اخیر منتشر 
شدند، انجام پژوهش‌های جدید در زمینه انقلاب مشروطه را 
کاملًا ضروری ســاخته است. در زمینه نقش مراجع ثلاث نیز 
این فقر تاریخ‌نگاری مشاهده می‌شود. برای مثال ما هیچ‌گونه 
بیوگرافی مســتند علمی از زندگی آخوند خراســانی و شیخ 
عبدالله مازندرانی و میرزا خلیل تهرانی و سید کاظم یزدی در 
دســت نداریم. همان‌طور که ت‌کنگاری درباره سایر رجال و 
حوادث مشروطه بسیار نادر است. حتی اسناد مهم آرشیوهای 
انگلیس و روسیه درباره حوادث مشروطه در تاریخ‌نگاری ایران 
بازتاب بسیار اندکی داشتند. دو مجموعه که به نام کتاب آبی و 
کتاب نارنجی به فارسی ترجمه و منتشر شدند، تنها گزیده‌ای 
هســتند از کوهی از اسناد خارجی در زمینه حوادث مشروطه 
ایران. غرض‌ورزی نیز در کار بوده اســت. یعنی در برخی از 
کتاب‌های منتشر شده تعمدی در کار است که نقش و جایگاه 
مراجع ثلاث کمتر از واقع نشان داده شود و نقش گروه‌هایی که 

وطیت فقر تاریخ‌نگاری مشر
و غفلت از نقش مراجع نجف

وطیت  در نهضت مشر
عبدالله شهبازی 
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در واقع امر تأثیر اندک یا محدودی داشتند بزرگ شود که دور 
از واقعیت بوده است و تحریف‌های آشکاری کرده‌اند. 

برای مثال دکتر مهدی مل‌کزاده در کتاب تاریخ مشروطه خود 
تا توانسته به سود پدرش، مل‌کالمتکلمین، اغراق و جعل کرده 
است. یک نمونه، مراسم افتتاح اولین جلسه مجلس مشروطه 
است. این جلسه با ســخنرانی میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله 
)صدر اعظم( از طرف دولت و شیخ مهدی سلطان‌المتکلمین از 
طرف ملت افتتاح شد. در آن زمان سلطان‌المتکلمین به »خطیب 
ملت« شهرت داشت و مورد وثوق کامل مراجع ثلاث نیز بود. 
دکتر مل‌کزاده این نطق مهم سلطان‌المتکلمین را در کتابش به 
نام پدرش، میرزا نصرالله‌خان بهشتی )مل‌کالمتکلمین( چاپ 
کرده است. یعنی در افتتاح مجلس گویا مل‌کالمتکلمین چنان 
مقامی داشــت که به عنوان ســخنگو و زبان ملت سخنرانی 
افتتاحیه کرد. این یک جعل آشکار است. مل‌کالمتکلمین در 
این زمان مطرود و بدنام بود. در میان مردم محبوبیت نداشت. 
به نام بابی شهرت فراوان داشت و اخیراً نیز خانم منگل بیات 
در کتابش رسماً او را به عنوان بابی معرفی کرده است. آقانجفی 
اصفهانی بارها او را طرد کرده بود و در دوران حوادث مشروطه 
اول حتی یک بار در صحن حرم قم ســخنرانی نکرد. چگونه 
چنین آدمی می‌توانست به عنوان خطیب و سخنگوی ملت در 
افتتاح مجلس لایحه بخواند؟ واقعاً چرا دو واعظ بزرگ و مؤثر 
انقلاب مشروطه، یعنی سلطان‌المتکلمین و سلطان‌المحققین، 
در تاریخ‌نگاری مشــروطه گمنام مانده‌انــد؟ امروزه چند نفر 
از کتابخوانان ما ســلطان‌المتکلمین را می‌شناســند، در حالی 
که مل‌کالمتکلمین شــهرت فراوان دارد. در واقع باید عرض 
کنم که بخش مهمی از کارنامه سلطان‌المتکلمین خوشنام به 
سود مل‌کالمتکلمین بدنام مصادره شده است. شناخت موارد 
فراوانی از این دست به کار تخصصی سنگین و متکی بر اسناد 
نیاز دارد که متأســفانه انجام نشده است. بنابراین ما هنوز یک 
دوره تاریخ جامع و مســتند و علمی از انقلاب مشروطه در 

دست نداریم. 
عامل دیگری که در بررســی انقلاب مشروطه باید هماره مد 
نظر باشــد و به هیچ‌وجه نمی‌توان تأثیر بــزرگ آن را نادیده 
گرفت، نقش کانون‌های دسیسه‌گر استعماری است. عناصری 
در میان تمامی گروه‌های مشــروطه‌خواه حضور داشتند که به 

وسیله انجمن‌های سرّی هدایت می‌شدند و عملکرد آنها در 
جهت انتقال قدرت به دیوان‌ســالاران غرب‌گرا و کمپرادورها 
بود. امروزه ما بر اساس اسناد می‌توانیم درباره این انجمن‌های 
سرّی در مقایســه با تاریخ‌نگاری گذشــته شناخت بالنسبه 
جامع‌تری داشته باشیم. مهم‌ترین این انجمن‌های سرّی سازمان 
ماســونی بیداری ایران اســت. اعضای این شبکه‌های مخفی 
از طریق اقداماتی چون به دار کشــیدن شیخ فضل‌الله نوری، 
ترور ســید عبدالله بهبهانی، اقدامات زننده و توهین‌آمیز علیه 
آخوند خراسانی، ترور و حذف رجال سیاسی سالم، تشکیل 
کمیته مجازات و اقدامات مشــابه دیگر به‌تدریج راه را برای 
تحقق آرمان‌های خود هموار کردند. این آرمان‌ها در نهایت در 
دیکتاتوری رضاخان تجلی یافت. اندیشه دیکتاتوری مصلح، 
که بنیان نظری صعود ســلطنت پهلوی را تشکیل داد، نه تنها 
از بدو انقلاب مشــروطه بلکه از آغاز تکوین طبقه جدیدی 
به نام دیوان‌ســالاران غرب‌گرا در دوره ناصری وجود داشت. 
توجه کنیم که میرزا فتحعلی آخوندزاده، یکی از برجسته‌ترین 
نظریه‌پردازان اولیــه این گروه، مروج تمرکز قدرت دولتی در 
ایران بود و کسب »استقلال باطنی و ظاهری سلطنت« و تبدیل 
آن به »تنها مرجع ملت« را گام نخست برای »سیویلیزه کردن 
ایران« می‌دانســت. یعنی نخبگان سیاسی دوزیستی، خارج از 
حاکمیت قبل از مشــروطه قرار نداشتند. آنها زاییده حکومت 
قاجار و در متن دســتگاه دیوانی آن بودند و اهرم‌های بسیار 
متنفذ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را در دست داشتند. مثلًا 
ضرابخانه و مالیه کشور در دست حاج حسین امین‌الضرب بود. 
نصرالله‌خان مشیرالدوله، که اولین صدراعظم مشروطه است، 
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قبلًا نیز وزیر خارجه و صدراعظم و از رجال سیاســی درجه 
اول بود. مشیرالدوله و پسرانش، حسین مشیرالملک و حسین 
مؤتمن‌الملــک که بعداً نام خانوادگی پیرنیا را بر خود نهادند، 
نقش مهمی در اخذ فرمان مشــروطیت داشتند. منابع معتبر و 
متعدد تصریح دارند که ثروت مشــیرالدوله از طریق رشوه به 
دست آمد و او در آغاز کارش چیزی نداشت. مثلًا گفته می‌شود 
که در اخذ امتیازات نفت دارسی، مشیرالدوله 500 سهم بابت 
دلالی دریافت کرد و در زمان مرگ 25 میلیون تومان آن زمان 
ارث باقی گذاشــت که میان دو پســر و یک دخترش تقسیم 
شد. کسی که فرمان مشروطه را از مظفرالدین‌شاه گرفت، همان 
میرزا مهدی‌خان غفاری کاشــی )وزیر همایون( است. وزیر 
همایون پسر فرخ‌خان امین‌الدوله کاشی است که معاهده ننگین 
1857 پاریس را منعقد کرد و انتزاع هرات از ایران را ســبب 
شد. مخبرالسلطنه هدایت می‌نویسد: »گرفتن امضا را به وزیر 
همایون واگذار کردیم که به مزاح قانون را به عرض برساند.« 

در عثمانی نیز همین‌طور بود و مشروطه عثمانی نقش فائقه را 
در قدرت سیاسی به دیوان‌ســالاران غرب‌گرا واگذار کرد که 
قبلًا نیز در حکومت بودند و بــه این ترتیب اهرم‌های کافی 
را برای انحلال نظام عثمانی و اســتقرار دیکتاتوری آتاتورک 
به دست آوردند. دیوان‌ســالاران غرب‌گرای ایران نیز پس از 
مشروطه این اهرم‌ها را به‌طور کامل به دست آوردند و سرانجام 
حکومت مورد نظر خود را در قالب دیکتاتوری پهلوی بر ایران 

تحمیل کردند. 
در جریان انقلاب مشروطه، تلقی‌هایی که از واژه »مشروطه« 
می‌شــد بهک‌لی متفاوت بود و هر گروهــی آرمان خود را در 
نظر داشــت و تصور میک‌رد پیروزی مشــروطه یعنی تحقق 
این آرمان. مثلًا علمای شــیراز در یکی از تلگراف‌های خود 
از مفهوم مشروطه »جمهوری اســامی« را مد نظر داشتند و 
نوشتند: »ایران جمهوری اسلامی است. چه، از عهد سلف تا 
حال خلف، علمای هر شــهری به حکومت شورش کردند، 
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دولت با مصلحت جمهور حاکم را عزل فرمود.« تعریف واحد 
و دقیقی از مفهوم نظام مشروطه وجود نداشت. مردم خواستار 
تغییر و تحول بودند و این تغییر و تحول و مطلوب خود را در 
مفهوم »مشــروطه« جستجو میک‌ردند. آن چیزی که در مرحله 
اول مشــروطیت مورد نظر مردم و علما بود عدالتخانه است. 
عدالتخانه نهادی است که مرجع تظلمات مردم باشد و منحصر 
به تهران هم نباشد. علما و مردم متحصن در حضرت عبدالعظیم 
در زمــان »مهاجرت صغری« در یکی از مواد خواســت‌های 
خویش تأسیس این عدالتخانه را خواسته بودند و در ماده دیگر 
»اجرای قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه احدی«. 
یعنی تأسیس یک نهاد قانونگذاری به نام قوه مقننه اصلًا مد نظر 
نبود. در دستخط دوم مظفرالدین‌شاه این نهاد به »مجلس شورای 
اسلامی« تبدیل شد که هدف از آن اجرای »قوانین شرع مقدس« 
بود. بلافاصله تلاش برای تغییر این نام آغاز شــد. نمایندگان 
متحصنین در سفارت انگلیس به همراه یکی از اعضای بلندپایه 

سفارت انگلیس به نام گرانت‌داف به خانه مشیرالدوله صدراعظم 
رفتند و در آنجا قرار شد که دستخط جدیدی از شاه اخذ شود 
و در آن عبارت »مجلس شــورای اسلامی« به »مجلس شورای 
ملی« تغییر یابد. توجه کنیم که هدایت متحصنین در ســفارت 
انگلیس با دیوان‌ســالاران غرب‌گرا و کمپرادورها بود و هدف 
تحرکات ایشان سلب اقتداری است که علما در جریان تحصن 

حضرت عبدالعظیم کسب کرده بودند. 
در یک کلام، ریشه همه ناکامی‌های جامعه ایران در فقر اندیشه 
سیاســی و اجتماعی نهفته است. تا زمانی که بنیان‌های واقعی 
روشــنفکری در ایران شکل نگیرد، یعنی گروه قابل اعتنایی از 
نخبگان فکری واقعاً مولد اندیشه در عرصه‌های مختلف علوم 
اجتماعی در مدیریت سیاسی جامعه ما نقش مؤثر نداشته باشند، 
برنامه‌هــای اصلاحی و حرکت‌های اجتماعی هماره با ناکامی 

مواجه خواهد بود.                 
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آشنایی‌ اجمالی‌ با سید حسن‌ تقی‌زاده‌ 
حسن‌ تقی‌زاده‌ در 1296 قمری‌ در تبریز متولد شد. پدر او سید 
تقی‌ پیشنماز بود كه‌ در زمره‌ روحانیون‌ تبریز محسوب‌ می‌شد. 
ســید تقی‌ غیر از حسن‌ سه‌ پسر دیگر به‌ اسامی‌ مرتضی‌، باقر 
و جواد داشت‌ كه‌ در بین‌ آنان‌ مرتضی‌ به‌ فرهنگ‌ غرب‌ كه‌ از 
طریق‌ روسیه‌ و عثمانی‌ در آذربایجان‌ رواج‌ داشت‌ گرایش‌ پیدا 
كرده‌ بود و همین‌ گرایش‌ را به‌ برادر خود حسن‌ منتقل‌ كرد. و او 
كه‌ سالهای‌ اولیه‌ عمر خود را به‌ آموختن‌ علوم‌ دینی‌ پرداخته‌ بود 
تحت‌ تأثیر برادرش‌ مرتضی‌ به‌ تجدد گرایش‌ پیدا كرد و توسعه‌ 
همو با برخی‌ از متجددین‌ نظیر دكتر محمدخان‌ كرمانشاهی‌ 
معروف‌ به‌ كفری‌ آشنایی‌ پیدا كرد. مطالعه‌ مطبوعاتی‌ نظیر اختر 
كه‌ منادی‌ تجدد بوده‌ و در استانبول‌ چاپ‌ می‌شد و نیز مطالعه‌ 
آثار افرادی‌ نظیر طالبوف‌، میرزا ملكم‌خان‌ ارمنی‌ و آخوندزاده‌ 
او را كاملًا شیفته‌ فرهنگ‌ غربی‌ نمود. بعدها در تبریز به‌ همراه‌ 
عده‌ای‌ از متجددین‌ مجله‌ گنجینه‌ فنون‌ را كه‌ علوم‌ و فرهنگ‌ 
اروپایی‌ را ترویج‌ می‌كرد منتشر نمود. مدتی‌ نیز جهت‌ تحصیل‌ 
به‌ مصر رفت‌. با پیروزی‌ نهضت‌ مشروطیت‌ تقی‌زاده‌ به‌ عنوان‌ 
وكیل‌ تبریز راهی‌ مجلس‌ شد. و در جریان‌ تصویب‌ متمم‌ قانون‌ 
اساســی‌ بیشترین‌ مخالفت‌ را با اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ 
كه‌ اسلامیت‌ مصوبات‌ مجلس‌ را تضمین‌ می‌كرد از او سرزد. 
تقی‌زاده‌ كه‌ درپی‌ اســتقرار قوانین‌ غربی‌ در ایران‌ بود حضور 
پرقدرت‌ علما را در قانــون‌ و مجلس‌ نمی‌پذیرفت‌. تندروی‌ 
تقی‌زاده‌ و دوستان‌ او مجلس‌ را به‌ كانون‌ تشنجات‌ تبدیل‌ كرده‌ 
و وحدت‌ و همگرایی‌ جامعه‌ را به‌ تفرقه‌ و اختلاف‌ كشاند تا 
جایی‌ كه‌ به‌ شهادت‌ منابع‌ طرفدار مشروطه‌ اگر محمدعلی‌ شاه‌ 
با حماقت‌ سیاسی‌ مجلس‌ را تعطیل‌ نمی‌كرد، مردم‌ خود مجلس‌ 
را تعطیل‌ كرده‌ و یا نمایندگان‌ افراطی‌ را از آن‌ اخراج‌ می‌كردند. 
در ماجرای‌ به‌ توپ‌ بستن‌ مجلس‌، تقی‌زاده‌ كه‌ بیشترین‌ نقش‌ را 
در تحریك‌ شاه‌ داشت‌ به‌ سفارت‌ انگلیسی‌ پناه‌ برد و در سایه‌ 
حمایت‌ انگلیسیها از كشور خارج‌ شد. انگلیسیها به‌ تقی‌زاده‌ 
تضمین‌ داده‌ بودند كه‌ از جان‌ و مال‌ وی‌ در مقابل‌ دربار قاجار 
حمایت‌ خواهند كرد او بعدها طی‌ نامه‌ای‌ از سفارت‌ انگلیس‌ 
خواست‌ كه‌ خسارت‌ وارده‌ بر او را در جریان‌ تعطیلی‌ مجلس‌ 

جبران‌ نماید.
تقی‌زاده‌ از ایران‌ به‌ استانبول‌ رفت‌ و درجریان‌ درگیریهای‌ تبریز 
با محمدعلی‌ شاه‌ چندبار به‌ ایران‌ آمد. با فتح‌ تهران‌ و استقرار 
مجدد مشــروطیت‌ تقی‌زاده‌ به‌ تهران‌ بازگشــت‌ و در رأس‌ 
گروههای‌ افراطی‌ قرار گرفت‌. تلاش‌ تقی‌زاده‌ و دوســتان‌ او 
نفوذ در تمامی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ و تصمیم‌گیری‌ كشور بود. 
آنها موفق‌ شــدند از طریق‌ لژ بیداری‌ كه‌ تشكلی‌ منسجم‌ بود 
زمام‌ امور را در كشور در دست‌ بگیرند و بدون‌ هیچ‌ واهمه‌ای‌ 
تحقق‌ افكار خود را عملًا تعقیب‌ نمایند. برخورد خشن‌ آنان‌ 
با مخالفان‌ و منتقدان‌ شــرایطی‌ ســخت‌ و خشن‌ را بر كشور 
حاكم‌ كرد. تلاش‌ علمای‌ نجف‌ هم‌ برای‌ تعدیل‌ شرایط‌ و آرام‌ 
كردن‌ اوضاع‌ ثمری‌ دربرنداشت‌. علمای‌ نجف‌ اصرار داشتند 
كه‌ مشروطه‌خواهان‌ با اعلام‌ عفو عمومی‌ و خودداری‌ از حبس‌ 
دلبخواهی‌ مردم‌ همت‌ خــود را صرف‌ بهبود وضعیت‌ مردم‌، 
ایجاد امنیت‌ در كشور، بازســازی‌ قوای‌ دفاعی‌ ملت‌ و ایجاد 
رفاه‌ و توســعه‌ اقتصادی‌ در كشور نمایند. ندای‌ اصلاح‌طلبانه‌ 
علمای‌ ایران‌ و نجف‌ متأســفانه‌ مــورد توجه‌ قرار نگرفت‌ و 
نهضت‌ عدالتخواهانه‌ و آزادی‌طلبانه‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ پس‌ 
از اســتبداد فــردی‌ قاجاریه‌، گرفتار اســتبداد حزبی‌ و مدرن‌ 
مشروطه‌ خواهان‌ غربگرا شد. اگر قاجاریان‌ به‌ اسلام‌ و مبانی‌ 
دینی‌ تعرض‌ نمی‌كردنــد، اینان‌ علاوه‌ بر تعرض‌ بر آزادیهای‌ 
مردم‌، دیانت‌ مردم‌ را نیز مورد هجوم‌ قرارداده‌ و به‌ تمسخر و 
استهزاء گرفتند آنان‌ دیگر نیازی‌ به‌ پرده‌پوشی‌ نسبت‌ به‌ اهداف‌ 
و امیال‌ خود احساس‌ نمی‌كردند، لذا با صراحت‌ به‌ بیان‌ نظرات‌ 
خود پرداختند و برای‌ رســیدن‌ به‌ اهداف‌ خود هر مانعی‌ را از 
سر راه‌ برداشتند. ترور سید عبدالله‌ بهبهانی‌، انزوای‌ سید محمد 
طباطبایی‌، اعزام‌ تروریســت‌ جهت‌ ترور آیات‌ اعظام‌ آخوند 
خراسانی‌ و ملاعبدالله‌ مازندرانی‌ به‌ نجف‌ بخشی‌ از اقداماتی‌ بود 
كه‌ توسط‌ افراطیون‌ صورت‌ گرفت‌ و زمینه‌ دخالت‌ قوای‌ روس‌ 
و انگلیس‌ را در ایران‌ فراهم‌ نمودند. در ماجرای‌ دخالت‌ قوای‌ 
روس‌ و انگلیس‌ در ایران‌ نیز قربانی‌ اصلی‌ ملت‌ مظلوم‌ ایران‌ و 
مجاهدین‌ راستین‌ نظیر ثقة‌الاسلام‌ تبریزی‌ و یارانش‌ بودند كه‌ 
در ظهر عاشورا توسط‌ كفار روسی‌ به‌ دار آویخته‌ شدند. هرج‌ 

وطه خواهان آشنایی با مشر
آشنایی‌ اجمالی‌ با سید حسن‌ تقی‌زاده‌ و ستارخان‌ سردار ملی
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و مرج‌ حاكم‌ بر ایران‌ پس‌ از مشروطیت‌ با جنگ‌ جهانی‌ اول‌ 
و اقدامات‌ تروریســتی‌ گروههای‌ افراطی‌ و وقوع‌ رخدادهای‌ 
بزرگی‌ نظیر مهاجرت‌ بخشی‌ از رهبران‌ سیاسی‌ و روحانی‌ به‌ 
بخشهای‌ میانی‌ و غربی‌ كشور برای‌ مقابله‌ با هجوم‌ روسها به‌ 
ایران‌ رخ‌ داد تشــدید شد و در جریان‌ قرارداد 1919 استقلال‌ 
كشور را با تهدید جدی‌ مواجه‌ كرد. مقابله‌ جدی‌ بزرگانی‌ نظیر 
آیت‌الله‌ سید حسن‌ مدرس‌ با قرارداد 1919 و تلاش‌ ایشان‌ و 
بزرگانی‌ نظیر میرزا كوچك‌خان‌ جنگلی‌ برای‌ اعاده‌ آرامش‌ به‌ 
كشور و حفظ‌ استقلال‌ ایران‌ و سعی‌ آنان‌ برای‌ اعاده‌ مشروطیت‌ 
دینی‌ باعث‌ نگرانی‌ استعمار و عوامل‌ استعمار شد. آنان‌ مصمم‌ 
بودند جلوی‌ رشد هرگونه‌ حركت‌ استقلال‌طلبانه‌ و مستقل‌ را 
در ایران‌ بگیرند. مشروطیت‌ كه‌ می‌توانست‌ باعث‌ انسجام‌ ملی‌ و 
قدرتمند شدن‌ ایران‌ گردد توسط‌ آنها منحرف‌ و به‌ عوامل‌ تفرقه‌ 
ملی‌ تبدیل‌ گردید و موج‌ جدید اسلام‌خواهی‌ و وطن‌دوستی‌ 
كه‌ توسط‌ آیت‌الله‌ مدرس‌ ایجاد شده‌ و می‌توانست‌ با همكاری‌ 
گسترده‌ رجال‌ ایران‌ دوســت‌ و علمای‌ ایران‌ و نجف‌ مواجه‌ 
شــود و آرامش‌ رابه‌ ایران‌ بــاز گرداند زنگ‌ خطری‌ بود برای‌ 

استعمار كه‌ موفق‌ به‌ نابودی‌ استقلال‌ ایران‌ نشده‌ بود. لذا طرح‌ 
كودتای‌ 1299 كه‌ حركتی‌ بود برای‌ تكمیل‌ اقدامات‌ افراطیون‌ 
در نهضت‌ مشروطیت‌ و جلوگیری‌ از خیزش‌ جدید ملت‌ ایران‌ 
بررســی‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. همكاری‌ بیش‌ از پنجاه‌ تن‌ 
از رجال‌ غربگرا نظیر تقی‌زاده‌، محمدعلی‌ فروغی‌، تیمورتاش‌، 
اردشیرجی‌ و ... با رضاخان‌ حاكی‌ از تلاش‌ تجددطلبان‌ غرب‌ 
زده‌ برای‌ تكمیل‌ اقدامات‌ افراطی‌ جهت‌ غربی‌ كردن‌ ایران‌ بود. 
از لابلای‌ همهمه‌ رژه‌ قشون‌ كودتاگر صدای‌ میرزا ملكم‌ ارمنی‌ 

به‌ گوش‌ می‌رسید كه‌:
»انوار علوم‌ فرنگ‌ مثل‌ ســیل‌ به‌ ممالك‌ اطراف‌ هجوم‌ دارند. 
هرقدر كه‌ ممر این‌ سیل‌ را زیادتر نمائیم‌ از فیوضات‌ طراحی‌ 
یوروپ‌ )اروپا( بیشتر بهره‌ خواهیم‌ برد. بقای‌ ایران‌ موقوف‌ به‌ 

اخذ ترقیات‌ فرنگستان‌ شده‌ است‌«
ملكم‌خان‌ با چشم‌پوشی‌ نسبت‌ به‌ اقدامات‌ وحشیانه‌ غربیها در 
نابودی‌ تمدنهای‌ كهن‌ سال‌ آسیا و آمریكا و نسل‌كشی‌ گسترده‌ 
آنان‌ در این‌ سرزمینها به‌ دوست‌ و همكار خود میرزا حسین‌خان‌ 

سپهسالار یادآور می‌شد:
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»الان‌ عموم‌ حكما و كل‌ ملل‌ و دول‌ معترف‌ این‌ حقیقت‌ هستند 
كه‌ تمام‌ ملل‌ دنیا مالِ بنی‌ انســان‌ است‌ و مأموریت‌ ایشان‌ این‌ 
است‌ كه‌ آبادی‌ این‌ دنیا را الی‌ غیر منهایه‌ ترقی‌ بدهند هر گروهی‌ 
مادامی‌ كه‌ آبادی‌ یك‌ ملكی‌ را به‌ اندازه‌ استعداد و طبیعت‌ ترقی‌ 
می‌دهد مالك‌ بالحق‌ آن‌ ملك‌ است‌ ولیكن‌ هرگاه‌ یك‌ گروهی‌ 
یك‌ جزو معتبر دنیا را به‌ یك‌ وجهی‌ تصرف‌ بكند و برخلاف‌ 
اوامر الهی‌ بخواهد آن‌ ملك‌ را محض‌ جهالت‌ و وحشــیگری‌ 
خود خراب‌ و مغشوش‌ نماید و تمام‌ دنیا را از نعمات‌ خداداد 
آن‌ مســلك‌ محروم‌ بگذارد بدیهی‌ است‌ ... باید آن‌ ملك‌ را از 
دست‌ آن‌ گرو، ناقابل‌ خلاص‌ كرد«، عوامل‌ كودتای‌ سوم‌ اسفند 
1299 با زمزمه‌های‌ ملكم‌ كه‌ از زبان‌ اردشیرجی‌ و تقی‌زاده‌ به‌ 
گوش‌ آنها خوانده‌ می‌شــد ایران‌ را از اهل‌ آن‌ گرفتند تا غرب‌ 

غارتگر آن‌ را آباد و به‌ عبارت‌ بهتر استعمار نماید.

 آشنایی‌ اجمالی‌ با ستارخان‌ سردار ملی‌ 
ســتار فرزند حاج‌ حســن‌ بزاز قره‌داغی‌ یكــی‌ از قهرمانان‌ 
نهضت‌ مشروطیت‌ ایران‌ محســوب‌ می‌شود كه‌ در ارتباط‌ با 
فرمان‌ علمای‌ نجف‌ به‌ مبارزه‌ با دستگاه‌ محمدعلی‌شاه‌ قاجار 
برخاست‌. سال‌ تولد او را 1284 قمری‌ در قره‌داغ‌ ذكر كرده‌اند. 
اولین‌ برخورد ستارخان‌ با محمدعلی‌شاه‌ و اجزای‌ او به‌ سال‌ 
1304 قمری‌ برمی‌گشت‌ كه‌ اطرافیان‌ بدرفتار محمدعلی‌ میرزا 
در تعقیب‌ دو خانزاده‌ محلی‌ قره‌داغ‌ به‌ باغ‌ پدر ستارخان‌ حمله‌ 
كردند و در جریان‌ درگیری‌ و دفاع‌ ســتارخان‌ از پناهندگان‌، 
دلاور ظلم‌ســتیز آذربایجانی‌ از ناحیه‌ پا تیر خورد و سپس‌ به‌ 
دژ نارین‌ قلعه‌ اردبیل‌ منتقل‌ و محبوس‌ شــد. بعدها به‌ صف‌ 
تفنگداران‌ ویژه‌ ولیعهد، مظفرالدین‌ میرزا در آمد و به‌ ستارخان‌ 
معروف‌ شد و مأموریتهایی‌ را نیز انجام‌ داد، از جمله‌ مبارزه‌ با 
راهزنان‌ تركمن‌ كه‌ به‌ همین‌ منظور به‌ مشــهد رفت‌، اما مدتی‌ 
بعد، از آن‌ كسوت‌ خارج‌ شد و در 1312 قمری‌ به‌ سامرا رفت‌. 
در سامرا چون‌ با بدرفتاری‌ خدام‌ آستانه‌ با زائران‌ ایرانی‌ روبه‌رو 
شــد به‌ همراه‌ چند جوان‌ غیرتمند آذربایجانی‌، خدام‌ بدرفتار 
آستانه‌ عسكریین‌ )علیهماالسلام‌( را تنبیه‌ كرد و دستگیر شد كه‌ 
به‌ شــفاعت‌ میرزای‌ شیرازی‌ آزاد گردید و به‌ ایران‌ بازگردانده‌ 
شد. البته‌ او یك‌ بار دیگر نیز در 1319 قمری‌ به‌ زیارت‌ عتبات‌ 
عالیات‌ شتافت‌. ستارخان‌ به‌ واسطه‌ اوضاع‌ زمانه‌ و ظلم‌ و ستم‌ 
حكومتیان‌ و روحیه‌ ظلم‌ستیزش‌ زندگانی‌ آرامی‌ نداشت‌. وی‌ 
پس‌ از بازگشت‌ از نجف‌ اشرف‌ به‌ كار مباشرت‌ املاك‌ و سپس‌ 

فروش‌ اسب‌ مشغول‌ شد.
با پا گرفتن‌ نهضت‌ مشــروطیت‌ در ایران‌ او نیز كه‌ از دستگاه‌ 
حاكمه‌ ناراضی‌ بود به‌ صف‌ مشــروطه‌خواهان‌ پیوست‌. تبریز 
یكی‌ از كانونهای‌ مهم‌ مشــروطه‌خواهی‌ بود كه‌ بنابر روایت‌ 
كســروی‌ ماهیتی‌ دینی‌ داشــت‌، اما رفته‌رفته‌ بــا پررنگ‌تر 
شدن‌ حضور سوســیال‌ دموكراتهای‌ قفقازی‌ در تبریز نزاع‌ و 
درگیــری‌ به‌ تبریز هم‌ راه‌ یافت‌ كــه‌ پس‌ از حمله‌ به‌ مجلس‌ 
كه‌ به‌ دستور محمدعلی‌شاه‌ صورت‌ گرفت‌ ابعاد گسترده‌تری‌ 
یافت‌. در بین‌ صفوف‌ مردم‌ تبریز گرایشــهای‌ مختلفی‌ وجود 

داشت‌؛ عده‌ای‌ به‌ عشق‌ دین‌ و اطاعت‌ از فرامین‌ مراجع‌ نجف‌، 
بخشی‌ از فرط‌ علاقه‌ به‌ مشروطه‌ و برخی‌ از فرط‌ بغض‌ نسبت‌ 
به‌ محمدعلی‌شــاه‌ گرد هم‌ آمده‌ بودند. در این‌ بین‌ ستارخان‌ 
كــه‌ خود را گوش‌ به‌ فرمان‌ مراجــع‌ نجف‌ و مطیع‌ اوامر آنها 
می‌دانست‌ نقش‌آفرینی‌ درخشــانی‌ كرد. این‌ در حالی‌ بود كه‌ 
عناصر سوسیال‌ دموكرات‌ در تبریز و همراهان‌ آنها در تهران‌ 
قصدشــان‌ برهم‌ زدن‌ اوضاع‌ ایران‌ بود و نه‌ برقراری‌ آزادی‌ و 
رفع‌ اســتبداد. صداقت‌ ستارخان‌ در مشروطه‌خواهی‌ نام‌ او را 
زبانزد اهــل‌ آذربایجان‌ و اهالی‌ ایران‌ كرد. با فتح‌ تهران‌ حاكم‌ 
اعزامی‌ از سوی‌ مشروطه‌خواهان‌، یعنی‌ مخبرالسلطنه‌ از ابتدا 
با ستارخان‌ ســرگردان‌ بود لذا مقدمات‌ اعزام‌ ستارخان‌ را به‌ 
تهران‌ فراهم‌ نمود، در این‌ ماجرا كنسولگری‌ روس‌ و انگلیس‌ 
نیز با مخبرالسلطنه‌ همداستان‌ بودند. در اوضاعی‌ كه‌ شهرهای‌ 
واقع‌ بین‌ تبریز و تهران‌ و پایتخت‌ منتظر قدوم‌ سردارها بودند 
عده‌ای‌ از افراطیون‌ كه‌ از حضور ســرداران‌ در تهران‌ ناراحت‌ 
بودند، برای‌ حذف‌ آنان‌ نقشه‌هایی‌ در سرمی‌پروراندند: سپهدار 
اعظم‌ طی‌ تلگرافی‌ به‌ آخوندخراسانی‌ می‌نویسد: بنابه‌ ضرورت‌ 
عاجله‌ ســردار و سالار ملی‌ به‌ تهران‌ احضار و سه‌ روز است‌ 
حركت‌ كرده‌اند. بعــد از حركت‌ آنها معلوم‌ شــد در تهران‌ 
اشــخاص‌ مغرض‌ معاند و دیگران‌ مصمم‌ شده‌اند كه‌ آن‌ دو 
وجود محترم‌ را آلت‌ اجرای‌ مقاصد فاسده‌ نموده‌ در تخریب‌ 

خود آنها و اختلاف‌ مملكت‌ نقشه‌ها دارند.... 
وی‌ از آیات‌ می‌خواهد كه‌ سرداران‌ را موقتاً به‌ عتبات‌ نزد خود 
دعوت‌ كنند. این‌ امر از سوی‌ آیات‌ تحقق‌ یافت‌ ولی‌ ستارخان‌ 
و باقرخان‌ به‌ سمت‌ تهران‌ روانه‌ شده‌ بودند در طول‌ مسیر به‌ 
جهت‌ پایمردیهای‌ آنان‌ مردم‌ شهرها به‌ استقبال‌ آمدند. سرداران‌ 
در روز جمعه‌ 4 ربیع‌الثانی‌ 1328 وارد تهران‌ شــدند و مورد 
اســتقبال‌ عمومی‌ واقع‌ گردیدند. آیت‌الله‌ بهبهانی‌ نیز فرزند و 
چند تن‌ از اجزاء خود را به‌ اســتقبال‌ فرستادند. این‌ در حالی‌ 
بود كه‌ برخی‌ از وكلای‌ آذربایجان‌ از ورود سرداران‌ به‌ پایتخت‌ 
و اســتقبال‌ عمومی‌ از آنان‌ ناراضی‌ بودند.   و كشور در آتش‌ 

اختلاف‌ بین‌ اعتدالیون‌ و افراطیون‌ می‌سوخت‌. 
افراط‌كاری‌ تقــی‌زاده‌ و پرده‌دری‌ آنان‌ باعث‌ شــد كه‌ در 12 
ربیع‌الثانی‌ 1328 آیات‌ خراسانی‌ و مازندرانی‌ طی‌ نامه‌ حكمی‌ 
بر فساد مسلك‌ سیاسی‌ تقی‌زاده‌ تأكید و حكم‌ به‌ اخراج‌ او از 
مجلس‌ نمایند. در حكم‌ و نامه‌ آیات‌ صراحتاً بر ضدیت‌ مسلك‌ 
او با اســامیت‌ مملكت‌ و قوانین‌ شریعت‌ مقدسه‌ تأكید شده‌ 
است‌. و از نایب‌السلطنه‌ خواسته‌ می‌شود كه‌ از دخول‌ وی‌ به‌ 

مجلس‌ جلوگیری‌ و او را از كشور تبعید نمایند. 
حكم‌ آیات‌ نجف‌ با اعمال‌ نفود علیقلی‌خان‌ ســردار اســعد 
هم‌مسلك‌ ماسون‌ تقی‌زاده‌ افشاء نمی‌شود و او از نایب‌السلطنه‌ 
علیرضاخان‌ عضدالملك‌ می‌خواهــد كه‌ از ابلاغ‌ حكم‌ آیات‌ 

خودداری‌ نمایند. 
در 29 جمــادی‌الاول‌ 1328 ســتارخان‌ در طی‌ نامه‌ای‌ كه‌ به‌ 
عضدالملك‌ نایب‌الســلطنه‌ می‌نویســد وی‌ را چنین‌ هشدار 

می‌دهد:
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 مقام‌ منیع‌ مقدس‌ نیابت‌ سلطنت‌ عظمی‌ دامت‌ شوكته‌ العالی‌ 
بعد از بمباردمان‌ مجلس‌ این‌ خادم‌ ملت‌ اســتقلال‌ وطن‌ عزیز 
خــود را در خطر دیده‌ جان‌ به‌ كــف‌ نهاده‌ با تمام‌ قوای‌ خود 
در تشیید مبانی‌ حریت‌ و استرداد حقوِ مغضوبه‌ ملت‌ به‌ قدری‌ 
كه‌ می‌توانستم‌ كوشــیدم‌ اخرالامر بیدِ اســتقلال‌ ایران‌ را كه‌ 
عبارت‌ از مشروطیت‌ است‌ بلند كرده‌ و كعبه‌ آمال‌ مسلمین‌ زنو 
تأسیس‌ یافت‌. بعد از این‌ هم‌ تا آخرین‌ قطره‌ خون‌ در حفظ‌ و 
حراست‌ احترامات‌ واجبه‌ آن‌ مقام‌ مقدس‌ بذل‌ مجهود خواهم‌ 
نمــود و از هیچ‌گونه‌ مجاهدت‌ مضایقه‌ و دریغ‌ نخواهم‌ كرد. 
اشــخاص‌ دیگر از روی‌ غرض‌ حق‌ مداخله‌ به‌ امورات‌ ندارد 
وكلای‌ محترم‌ تكلیف‌ قانونی‌ و وظیفه‌ امروزی‌ خودشــان‌ را 

بهتر می‌دانند.
 ایام‌ شوكت‌ مستدام‌ باد. مهر: یا ستارالعیوب‌ 

در رجب‌ 1328 جناح‌ وابســته‌ به‌ تقــی‌زاده‌، فعالیت‌ خود را 
افزایش‌ داده‌ و در روزنامه‌ ایران‌ نو، شــماره‌ 215 و شرِ، شماره‌ 

89، رجب‌ 1328؛ شــدیداً به‌ »دولت‌ سپهدار« حمله‌ كرده‌ و 
جو جامعه‌ را آشفته‌ می‌نمایند. از سوی‌ دیگر عده‌ای‌ مصراً به‌ 
دنبال‌ انتشــار حكم‌ آیات‌ نجف‌ در خصوص‌ تقی‌زاده‌ بوده‌ و 
نایب‌السلطنه‌ را تحت‌ فشار قرار می‌دهند.   سید عبدالله‌ بهبهانی‌ 
نیز در تدارك‌ تشــكیل‌ هیئت‌ طراز اول‌ در مجلس‌ بود كه‌ بر 
»مصوبات‌ مجلس‌ از لحاظ‌ تطابق‌ مصوبات‌ با شرع‌ مقدس‌«، 
نظارت‌ داشته‌ باشد. باقرخان‌ و ستارخان‌ نیز كه‌ اوضاع‌ را بسیار 

بحرانی‌ و نگران‌كننده‌ یافته‌ بودند طی‌ نامه‌ای‌،
 ناراحتی‌ خود را به‌ این‌ نحو به‌ اطلاع‌ نایب‌السلطنه‌ می‌رسانند.

 مقام‌ منیع‌ والاحضرت‌ اقدس‌ نیابت‌ ســلطنت‌ عظمی‌ دامت‌ 
عظمته‌

فداكاری‌ و زحمات‌ اهالی‌ آذربایجان‌ در قلع‌ ریشــه‌ اســتبداد 
عمومــاً، و این‌ دو نفر فدایی‌ ملــت‌ خصوصاً، گویا بر احدی‌ 
پوشیده‌ نباشد. قریب‌ دو ماه‌ است‌ بر حسب‌ احضار وار تهران‌ 
شده‌ آثار و علاماتی‌ كه‌ فعلًا مشاهده‌ می‌كنیم‌ جز خرابی‌ وطن‌ 
عزیز و هدر رفتن‌ زحمات‌ همه‌، نتیجه‌ دیگری‌ گرفته‌ نشد. چند 
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نفر هستند متفقاً به‌ اغراض‌ شخصی‌، استقلال‌ مملكت‌ را متزلزل‌ 
می‌دارند؛ در ضمــن‌، »چه‌ مقصودی‌ دارند؟!«، به‌ این‌ فداییان‌، 
مجهول‌ است‌. اكنون‌ جمعی‌ از رؤسای‌ هم‌مسلك‌ كه‌ استقلال‌ 
مملكت‌ و مشــروطیت‌ را می‌خواهند حاضرند با این‌ فدائیان‌ 
ملــت‌، عرض‌ می‌كنیم‌: این‌ چند نفــر خائن‌ ملت‌ كه‌ در عین‌ 
بی‌شرفی‌ شرف‌ فداییان‌ مشروطیت‌ را بردند و خرابی‌ مملكت‌ 
را می‌خواهند شــب‌ و روز به‌ خیال‌ پارتی‌بازی‌ ادارات‌ كابینه‌ 
و انتظام‌ ولایات‌ مخل‌ هســتند، در چه‌ مذهب‌ و چه‌ خط‌ سیر 
می‌كنند بر احدی‌ پوشیده‌ نیست‌. مخصوصاً این‌ فداییان‌ ملت‌ از 
طرف‌ رؤسای‌ هم‌مسلك‌ جدا عرض‌ و استدعا می‌كنیم‌ وجود 
این‌ چند نفر كه‌ اسباب‌ اختلال‌ شــرف‌ و ناموس‌ و امنیت‌ و 
انتظام‌ و آسایش‌ مردم‌ هستند برای‌ استقلال‌ و حفظ‌ مشروطیت‌ 
مخل‌ می‌باشند. بدواً به‌ حضور مبارك‌ عرضه‌ می‌داریم‌ و استدعا 
می‌نماییم‌ حتماً باید این‌ چند نفر از این‌ مملكت‌ تبعید بشوند 
و الا از طــرف‌ چاكران‌ بر طرد و نفی‌ ایــن‌ چند نفر اقدامی‌ 
شــده‌ است‌ و اگر نشود قطعاً مسئول‌ خدا و خلق‌ و وجدان‌ و 

الاحضرت‌ اقدس‌ هستیم‌.
 الامر الاقدس‌ الاعلی‌ مطاع‌. 

عین‌الســلطنه‌ در خصوص‌ مخالفت‌ ســتارخان‌ و باقرخان‌ با 
افراطیون‌ می‌نویســد: »ستارخان‌ و باقرخان‌ در چند جا با آنها 

مهمان‌ بودم‌ خیلی‌ از این‌ ترتیبات‌ بد می‌گفتند.« 
در چنین‌ شــرایطی‌ دوستان‌ تقی‌زاده‌ دست‌ به‌ اقدام‌ خطرناكی‌ 
زده‌ و در شــب‌ نهم‌ رجب‌ 1328 ســید عبدالله‌ بهبهانی‌ را در 
منزل‌ خود ترور نموده‌ و به‌ شهادت‌ می‌رسانند. این‌ عمل‌ اخطار 
جدی‌ای‌ به‌ تمامی‌ كســانی‌ بود كه‌ در پی‌ ترویج‌ شریعت‌ در 
كشور بودند و از سوی‌ دیگر مهر تأییدی‌ بود بر پیش‌بینی‌ شیخ‌ 
شهید در خصوص‌ عاقبت‌ سید عبدالله‌ بهبهانی‌ و تمامی‌ كسانی‌ 
كه‌ هشدارهای‌ ایشان‌ را در دفع‌ عناصر سكولار نادیده‌ گرفته‌ 
بودند. همان‌گونه‌ كه‌ گفته‌ شد سید عبدالله‌ برای‌ منصرف‌ كردن‌ 
مرحوم‌ شیخ‌ از ادامه‌ تحصن‌ در حضرت‌ عبدالعظیم‌ خطاب‌ به‌ 
شیخ‌ می‌گوید كه‌ بیایید به‌ شهر برگردیم‌ و الا شما را می‌كشند. 
شیخ‌ شهید با اتكاء به‌ بینش‌ ژرف‌ خود پاسخ‌ می‌دهد »اگر من‌ 
را بكشند شما را نیز می‌كشند«. این‌ پیش‌بینی‌ در كم‌تر از یك‌ 

سال‌ تحقق‌ یافت‌. 
انتشار خبر ترور و شهادت‌ سید عبدالله‌ اعتراضات‌ عمومی‌ را 
برانگیخت‌. ستارخان‌ نیز در رجب‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ عضدالملك‌ 
می‌نویسد: وقوع‌ قضیه‌ ناگوار شب‌ ششم‌ ماه‌   كه‌ در حقیقت‌ 
قلوب‌ ایرانیان‌ را افسرده‌ ساخته‌ و هم‌ صدمه‌ بزرگی‌ بر امنیت‌ 
مملكــت‌ وارد آورده‌ خاصه‌ این‌ وضع‌ كه‌ پیش‌ آمده‌ كســبه‌ 
و تجار تعطیل‌ كرده‌اند هــر روز مبلغ‌ خطیری‌ از قوه‌ معنوی‌ 
مملكت‌ می‌كاهد و علاوه‌ بر اســاس‌ امنیت‌ را به‌ كلی‌ متزلزل‌ 

می‌سازد.... 
در 18 رجــب‌ 1328 قمــری‌ مســتوفی‌الممالك‌ بــه‌ عنوان‌ 
رئیس‌الوزراء كابینه‌ خود را معرفی‌ می‌كند. این‌ كابینه‌ كه‌ متشكل‌ 
از اعتدالیون‌ و انقلابیون‌ بود خلع‌ سلاح‌ مجاهدین‌ را در دستور 

كار خــود قرار داده‌ بود. حضور افرادی‌ نظیر حســینقلی‌خان‌ 
نواب‌، ابراهیم‌ حكیمی‌ و فرمانفرما كه‌ از وابستگان‌ به‌ سیاست‌ 
انگلستان‌ بودند در كابینه‌ و دفاع‌ آنان‌ از خلع‌ سلاح‌ مجاهدین‌ 
البتــه‌ مجاهدینی‌ كه‌ علاقــه‌ای‌ به‌ آنها نداشــتند با توجه‌ به‌ 
حمایت‌ روس‌ و انگلیس‌ از خلع‌ ســاح‌ مجاهدین‌ راستین‌، 
بیانگر نوعی‌ هماهنگی‌ بین‌ آنان‌ با سیاستهای‌ بیگانه‌ می‌باشد.   
مستوفی‌الممالك‌ مناسبات‌ حسنه‌ای‌ با بختیاریها داشت‌ و دست‌ 

آنها را در كارها باز گذاشته‌ بود. 
در بیست‌ و چهارم‌ همین‌ ماه‌ تقی‌زاده‌ از تهران‌ خارج‌ می‌شود 
و این‌ در حالی‌ بود كه‌ ســتارخان‌، باقرخان‌، ضرغام‌السلطنه‌ و 
عبدالحسین‌خان‌ معزالسلطان‌ طی‌ نامه‌ مهمی‌ به‌ نایب‌السلطنه‌ 

عضدالملك‌ اعلام‌ می‌دارند:
 خدمات‌ و جان‌نثاری‌ فدائیان‌ در راه‌ اجرای‌ احكام‌ شــریعت‌ 
مطهره‌ و اســتقلال‌ مملكت‌ و استحكام‌ اساس‌ مشروطیت‌ بر 
عموم‌ اهل‌ عالم‌ خاصه‌ بر حضرت‌ اقدس‌ معلوم‌ و مكشــوف‌ 
است‌. پس‌ از افتتاح‌ دارالشــورای‌ كبرای‌ ملی‌ و تعیین‌ كابینه‌ 
وزراء مدتی‌ هر یك‌ به‌ گوشه‌ نشسته‌ ناظر بودیم‌ بلكه‌ كاركنان‌ 
ملت‌ و دولت‌ جبران‌ خرابیهای‌ گذشــته‌ را بفرمایند. بدبختانه‌ 
برعكس‌ انتظارات‌ فدائیان‌ نتیجه‌ داده‌ روزبه‌روز بر اختلافات‌ 
چنانكه‌ مشهود اســت‌ افزوده‌ و خرابیها زیاد شده‌ دسته‌های‌ 
مختلفه‌ تشكیل‌ شده‌ اغراض‌ شخصی‌ بعضی‌ها مانع‌ از پیشرفت‌ 
امــورات‌ گردیده‌ رفته‌رفته‌ كار به‌ جاهای‌ باریك‌ می‌كشــد و 
مغرضینی‌ به‌ اعمال‌ آلات‌ ناریه‌ بنا را بر تهدید گذاشــته‌اند. و 
این‌ بر خاطر مبارك‌ والاحضرت‌ اقدس‌ پوشیده‌ نیست‌ برای‌ آن‌ 
است‌  [ كه‌ ]  از جلوگیری‌ مماطله‌ شده‌ است‌ و دشمن‌ دست‌ 
به‌ عملیات‌ گذاشــت‌. تقریباً یك‌ ماه‌ قبل‌ یك‌ نفر را آشــكارا 
كشتند جلوگیری‌ نشد طرف‌ جری‌ گردیده‌ دست‌ به‌ مقامات‌ 
عالیه‌ زدند و به‌ قتل‌ حجت‌الاسلام‌ بهبهانی‌ علی‌ رؤس‌الاشهاد 
كمر بستند. جهت‌ آن‌ هم‌ بر همه‌ افراد هموطنان‌ معلوم‌ است‌ تا 
امروز كردند، آنچه‌ نباید كرد. دیگر طاقت‌ بر فدویان‌ طاِ شده‌ 
و به‌ هیچ‌وجه‌ جای‌ درنگ‌ نیســت‌. مكرر حضوراً درخواست‌ 
دستگیری‌ قتله‌ را نمودیم‌. وعده‌ فرمودند پس‌ از تشكیل‌ كابینه‌ 
وزراء این‌ امر مهم‌ جاری‌ خواهد شــد. حال‌ جای‌ شكر است‌ 
كابینه‌ وزراء تشــكیل‌ شــد و چند روز هم‌ از تشكیل‌ كابینه‌ 
می‌گذرد و به‌ هیچ‌وجه‌ گویا اقدامی‌ نشده‌. لازم‌ آمد به‌ وسیله‌ 
این‌ عریضه‌ جدا از آســتان‌ مقدس‌ استدعا نماییم‌ كه‌ به‌ زودی‌ 
اشخاصی‌ را كه‌ طرف‌ سوءظن‌ ملت‌ هستند نسبت‌ این‌ عمل‌ 
كفرآمیز نسبت‌ به‌ آنها داده‌ می‌شود امر به‌ اخراج‌ فرمایند و هرگاه‌ 
خدای‌ ناكرده‌ باز كار به‌ وعده‌ و وعید بگذرد چنانكه‌ می‌گذرد 
و اقدام‌ فوری‌ نشــود و هر كه‌ هر كه‌ را بكشد، سزا و جزایی‌ 
در میان‌ نباشد، گمان‌ فدائیان‌ آن‌ است‌ كه‌ یكسره‌ رشته‌ امورات‌ 
مملكتی‌ در هم‌تر و بر هم‌تر خواهد شــد و جلوگیری‌ از این‌ 
مفاسد غیرممكن‌ خواهد بود. از آنجا كه‌ با نیت‌ پاك‌، فدویت‌ 
خالص‌ به‌ شخص‌ والاحضرت‌ اقدس‌ داریم‌ لازم‌ دانستیم‌ قبل‌ 
از آنكه‌ كار به‌ جاهای‌ باریك‌تر و هولناك‌تر بكشد به‌ حضور 

والاحضرت‌ اقدس‌ راه‌ علاج‌ را عرض‌ نماییم‌. رجب‌ طهران‌ 
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 مهر یا ســتارالعیوب‌، باقر ســالار ملی‌، هو ابراهیم‌ بختیاری‌، 
عبدالحسین‌ 

این‌ نامه‌ خشم‌ سردار اســعد و بسیاری‌ از هم‌مسلكان‌ وی‌ را 
برانگیخت‌ و با بی‌اعتنایی‌ دســت‌اندركاران‌ هشدار سرداران‌ 
نتیجه‌ای‌ در برنداشــت‌. یكشــنبه‌ 25 رجب‌ در كاروانسرای‌ 
حاجــی‌ ملاعلی‌، فردی‌ به‌ نام‌ رضااف‌ به‌ اتهام‌ مشــاركت‌ در 
ترور سید عبدالله‌ توسط‌ مجاهدی‌، به‌ تیر موزر به‌ قتل‌ رسید. 
همان‌ روز یك‌ ساعت‌ به‌ غروب‌ مانده‌ علی‌محمدخان‌ تربیت‌ 
خواهرزاده‌ تقی‌زاده‌ و عبدالرزاقِ‌خان‌ به‌ دســت‌ اعتدالیون‌ به‌ 
تلافی‌ قتل‌ سید عبدالله‌ ترور می‌شوند.  این‌ ترور توسط‌ افراد 
معزالسلطان‌ صورت‌ گرفت‌. بنابر گزارش‌ كسروی‌ عوامل‌ ترور 
قصد پناهندگی‌ به‌ ســتارخان‌ در پارك‌ اتابك‌ را داشتند كه‌ با 
مخالفت‌ روبه‌رو شدند.   در همین‌ روزها دو نفر كه‌ ظاهراً به‌ 
خیال‌ قتل‌ آخوندخراسانی‌ به‌ نجف‌ رفته‌ بودند دستگیر شده‌ و 

به‌ تهران‌ اعزام‌ می‌شوند. 
عین‌الســلطنه‌ در آخر رجب‌ گــزارش‌ می‌دهد: خبر مجدد از 
تهران‌ رسید كه‌ ستار و باقر ریخته‌اند به‌ شهر و دعوی‌ می‌كنند 
با جماعت‌ فوكولیها... شــلوغی‌ تهران‌ از اندازه‌ بیرون‌ است‌... 
میرزا احمد سررشته‌دار  [ اقتدارالسلطنه‌ ]  صحبت‌ كرد كه‌ ما 
از تهران‌ شبانه‌ فرار كردیم‌ و سپهدار پنهان‌ است‌ و ستارخان‌ در 

تعاقب‌ یفرم‌. 
در 28 رجب‌ 1328 با وساطت‌ نمایندگی‌ مجلس‌ بین‌ سرداران‌ و 
اركان‌ دولت‌ موقتاً آرامش‌ برقرار می‌گردد، شرایط‌ تفاهم‌ فیمابین‌ 
سرداران‌ و اركان‌ دولت‌ عبارت‌ بود از عفو و اغماض‌ از آنچه‌ 
پیش‌ از این‌ در بین‌ خودمان‌ بوده‌ و گذشته‌ است‌. مساعدت‌ با 
دولت‌ مشروطه‌ در صورت‌ لزوم‌ در دفع‌ مواد فساد و اطاعت‌ 
صرف‌ از قوانین‌ موضوعه‌ مملكت‌ تمكین‌ از احكام‌ دولتی‌ از 
نزع‌ اســلحه‌ از دست‌ كســانی‌ كه‌ اجازه‌ حمل‌ اسلحه‌ ندارند. 
موافقت‌ و یك‌ جهتی‌ فیمابین‌ افراد ســرداران‌ و رؤسای‌ ملی‌ 
محمدولی‌ سپهدار اعظم‌، نجفقلی‌ صمصمام‌السلطنه‌، علیقلی‌ 
بختیاری‌ سرداراسعد، باقر سالارملی‌، عبدالحسین‌ سردارمحیی‌، 

ضرغام‌السلطنه‌، غلامحسین‌ سردارمحتشم‌، ستار سردارملی‌. 
در همین‌ روز دستور اكید صادر می‌شود كه‌ افراد مسلح‌، سلاح‌ 
خود را به‌ وزارت‌ جنگ‌ تحویل‌ دهند. در شــرایطی‌ كه‌ خلع‌ 
سلاح‌ كامل‌ جهت‌ حفظ‌ امنیت‌ كشور كاملًا ضرورت‌ داشت‌ 
عملكرد بد مأمورین‌ جمع‌آوری‌ سلاح‌ و گزینشی‌ عمل‌ كردن‌ 
آنها موجب‌ استنكاف‌ مجاهدین‌ آذربایجانی‌ و دسته‌ معزالسلطان‌ 
از تحویل‌ سلاح‌ شده‌، محركین‌ فتنه‌ و فساد كه‌ به‌ دنبال‌ بهانه‌ای‌ 
می‌گشــتند تا در پی‌ قتل‌ ســید عبدالله‌ زهرچشم‌ نهایی‌ را از 
كسانی‌ كه‌ با آنان‌ همراهی‌ نداشتند را بگیرند مجاهدین‌ را كه‌ در 
پارك‌ اتابك‌ محل‌ اقامت‌ ستارخان‌ پناه‌ گرفت‌ بودند محاصره‌ 
می‌نمایند. حضور ســربازان‌ بختیاری‌ و سربازان‌ یپرم‌خان‌ به‌ 
دستور قوام‌السلطنه‌ حكایت‌ از عزم‌ جزم‌ فراماسونها در سركوبی‌ 

انقلابیون‌ اصیل‌ داشت‌. كسروی‌ در این‌ زمینه‌ می‌نویسد: 
 مجاهدان‌ نمی‌خواســتند پی‌ كار خود روند و بسیاری‌ از كار 

خود به‌ یكبار دور افتاده‌ اگر هم‌ می‌خواســتند نمی‌توانستند 
و اینان‌ ناگزیر به‌ نافرمانی‌ برخاســتند. از ســوی‌ دیگر دولت‌ 
نخواست‌ این‌ قانون‌ را دادگرانه‌ به‌ كار بندد چون‌ خود مستوفی‌ 
رئیس‌الوزراء و بیشــتر وزیران‌ از دسته‌ انقلابی‌ بودند. چنانكه‌ 
گفتیم‌ این‌ دسته‌ كینه‌ چهار تن‌ سردار را )ستارخان‌، باقرخان‌، 
ضرغام‌الســلطنه‌ و معزالســلطان‌( در دل‌ داشتند و همچنین‌ 
سرداراســعد كه‌ در همه‌ كارها دست‌ داشت‌ از این‌ چهار تن‌ 
سخت‌ خشمناك‌ بود. به‌ ویژه‌ از ستارخان‌ كه‌ از بس‌ خشمناك‌ 
بود زبان‌ خود را نگه‌ نمی‌توانست‌ داشت‌. همچنین‌ فرمانفرما 
از ستارخان‌ دل‌آزردگی‌ داشت‌. یفرم‌خان‌ هم‌ كه‌ این‌ زمان‌ هم‌ 
رئیس‌ شهربانی‌ تهران‌ و هم‌ سردار سپاهها بود و نیروی‌ بزرگی‌ 
را در دســت‌ داشت‌ او نیز با ســتارخان‌ و معزالسلطان‌ از در 

دشمنی‌ بود.   

در اول‌ شعبان‌ 1328 آتش‌ جنگ‌ بین‌ طرفین‌ شعله‌ور می‌شود. 
درب‌ پارك‌ اتابك‌ به‌ دســتور یپرم‌ سوزانده‌ می‌شود و جنگ‌ 
شــدت‌ می‌گیرد. اصرار نیروهای‌ دولتی‌ به‌ جنگ‌ و سرعت‌ و 
شدت‌ عمل‌ آنها نشان‌دهنده‌ آمادگی‌ قبلی‌ آنها برای‌ سركوب‌ 
ستارخان‌ و باقرخان‌ و گرفتن‌ انتقام‌ از آنها به‌ جهت‌ مخالفت‌ با 

منویات‌ فراماسونها و تقی‌زاده‌ بود. 
شریف‌ كاشانی‌ در این‌ زمینه‌ می‌نویسد:

 یفرم‌خان‌ هــم‌ درب‌ پارك‌ را نفت‌ زده‌، آتش‌ می‌زنند. بعد از 
چند دقیقه‌ در سوخته‌، سرباز و سوار و بختیاری‌... وارد پارك‌ 
شد، از قراری‌ كه‌ گفته‌ می‌شود، تلفات‌ خیلی‌ می‌شود. با اینكه‌ 
از مجاهدین‌ اصلًا اظهار حیاتی‌ نمی‌كنند، ولی‌ از طرف‌ دولتیها 
به‌ هر كس‌ و هر جا فروگذار نكرده‌اند. بعد از كشتنها اغلب‌ را 
دستگیر و بعضی‌ فرار كرده‌. آن‌ وقت‌، بنای‌ تاراج‌ را می‌گذارند. 
تمام‌ در و پنجره‌ها را می‌شكنند، و مبل‌ و فرش‌ و چراغ‌ و آئینه‌ها 
و میــز و صدلیها را تاراج‌ می‌نمایند، این‌ حركات‌ زیاده‌ از حد 
مورد شــماتت‌ و ملامت‌ و سرزنش‌ خارجه‌ و داخله‌ می‌شود. 
ستارخان‌ و باقرخان‌ را هم‌ می‌برند منزل‌ صمصمام‌السلطنه‌... 
كلیه‌ مــردم‌ از این‌ قضیه‌ اظهار نفــرت‌ می‌نمایند و بدگویی‌ 
می‌كنند... زانوی‌ ستارخان‌ هم‌ گلوله‌ خورده‌، در بستر خوابیده‌. 
لازم‌ به‌ شرح‌ است‌ كه‌ سواران‌ دولتی‌ عمدتاً نیروهای‌ بختیاری‌ 
و ارامنه‌ بودند كه‌ به‌ ظاهر خلع‌ سلاح‌ شده‌ بودند و بلافاصله‌ 
به‌ اســتخدام‌ دولت‌ درآمده‌ و به‌ عنوان‌ عوامل‌ سركوبگر عمل‌ 
كردند. به‌ عبارت‌ دیگر سوسیال‌ دموكراتهای‌ تهران‌ افراد خود 
را در هیئتی‌ قانونی‌ مســلح‌ نموده‌ اصرار بر خلع‌ سلاح‌ دیگر 

نیروهای‌ مسلح‌ داشتند. 
در روز واقعه‌، ظاهراً تعداد زیادی‌ رهگذر و تماشاچی‌ نیز كه‌ به‌ 
داخل‌ پارك‌ پناهنده‌ شده‌ بودند بی‌هیچ‌ گناهی‌ كشته‌ شدند. بر 
اساس‌ یكی‌ از اعلامیه‌های‌ صادره‌ »وقتی‌ كه‌ درب‌ پارك‌ را آتش‌ 
زده‌ داخل‌ باغ‌ می‌شوند، كسبه‌ تماشاچی‌ فرار در سرداب‌ كرده‌ 
چراغها را خاموش‌ كرده‌ بودند.  [ نیروهای‌ مهاجم‌ ]  سرهای‌ 
تفنگ‌ خود را از پنجره‌های‌ سرداب‌ داخل‌ كرده‌، هر كدام‌ به‌ قدر 

شقاوت‌ و خباثت‌ خود شلیك‌ كرده‌.
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گفتگویی‌ تاریخی با
آیت‌اللّه‌آخوند

ملامحمدكاظم‌ خراسانی‌
پیرامون نفوذ غربگرایان در نهضت مشروطیت

نهضت‌ مشروطیت‌ با رهبری‌ علمای‌ ایران‌ و مراجع‌ نجف‌ به‌ 
ثمر نشست‌ و امید آن‌ می‌رفت‌ كه‌ با تأسیس‌ مجلس‌ و جاری‌ 
كردن‌ قوانین‌ زمینه‌ برای‌ اســتقرار حكومت‌ قانون‌ فراهم‌ شود 
اما سیر تحولات‌ ایران‌ به‌ سمت‌ و سویی‌ دیگر در جریان‌ بود. 
افراط‌ جریانات‌ غربگرا موجب‌ بروز اختلاف‌ در كشــور شد. 
شــعبه‌های‌ انجمن‌ مخفی‌ در نجف‌ نیز با كانالیزه‌ كردن‌ اخبار 
ورودی‌ بــه‌ نجف‌، اخبار ایــران‌ را وارونه‌ به‌ محضر برخی‌ از 
علمای‌ مؤثر در مشــروطیت‌ ارائه‌ می‌كردند. هدف‌ غربگرایان‌ 
حذف‌ تدریجی‌ علمای‌ ایران‌ و نجف‌ از گردونه‌ تصمیم‌گیری‌ 
بود. گام‌ اول‌ آنان‌ با منزوی‌ كردن‌ و نهایتاً شــهادت‌ حاج‌ شیخ‌ 
فضل‌ الله‌ نوری‌ عملی‌ شــد. با فتح‌ تهــران‌ در 1327 قمری‌ 
افراطیون‌ كه‌ دیگر خــود را نیازمند حمایت‌ علمای‌ نجف‌ و 
تهران‌ نمی‌دانستند ضمن‌ آشكارتر كردن‌ گرایشات‌ ضد دینی‌ 

خود در مطبوعات‌ و محافل‌ در صدد حذف‌ فیزیكی‌ علما نیز 
برآمدند. ترور آیت‌الله‌ سید عبدالله‌ بهبهانی‌ درحالی‌ كه‌ تلاش‌ 
داشت‌ اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌، پیشنهادی‌ مرحوم‌ حاج‌ 
شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ را عملی‌ كنند گام‌ دوم‌ مشروطه‌خواهان‌ 
برای‌ حذف‌ روحانیت‌ از صحنة‌ سیاســی‌ ـ فرهنگی‌ ایران‌ بود 
كه‌ اثرات‌ سویی‌ را برای‌ مشروطیت‌ دربرداشت‌. تیمهای‌ ترور 
انجمنهــای‌ مخفی‌ در نجف‌ نیز درصدد تــرور آیات‌ آخوند 
خراســانی‌ و ملاعبدالله‌ مازندرانی‌ برآمدند كه‌ حركت‌ آنان‌ با 
شكست‌ مواجه‌ شد. بی‌توجهی‌ مشروطه‌خواهان‌ به‌ دستورات‌ 
مراجع‌ نجف‌، گســترش‌ ناامنی‌ در ایران‌، بروز قحطی‌ افزایش‌ 
دخالت‌ بیگانگان‌، تهاجم‌ علنی‌ بــه‌ مبانی‌ دینی‌ باعث‌ انزجار 
مشــروطه‌خواهان‌ صادِ و مردم‌ مســلمان‌ ایران‌ شد، مخالفت‌ 
ستارخان‌ سردار ملی‌ مشروطیت‌ ایران‌ باباند تقی‌زاده‌ و افراطیون‌ 
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تروریست‌ وابسته‌ به‌ فرِ ضاله‌ و دیگر ایرانیان‌ مسلمان‌ نیز ثمری‌ 
نداشت‌ و با برخورد تند افراطیون‌ مواجه‌ شد. درچنین‌ شرایطی‌ 
برخی‌ از علما نظیر سید محمد طباطبایی‌ سرخورده‌ از بدعهدی‌ 
مشروطه‌خواهان‌ غربگرا گوشه‌ انزوا گزیده‌ و كف‌ حسرت‌ بر 
پشت‌ دست‌ می‌كوبید كه‌ »سركه‌ گذاشتیم‌ شراب‌ شد« برخی‌ 
دیگر نظیر آیت‌الله‌ حاج‌ آقا نورالله‌ نجفی‌ اصفهانی‌ كه‌ از نقشه‌ 
ترور اعضای‌ حزب‌ دموكرات‌ جان‌ سالم‌ بدر برده‌ و برای‌ مطلع‌ 
كردن‌ آخوند خراســانی‌ عازم‌ نجف‌ اشرف‌ شدند. در نجف‌ 
اشرف‌ نیز علما حیران‌ از وضعیت‌ پیش‌ آمده‌ در ایران‌ با صدور 
اعلامیه‌های‌ متعدد به‌ نقد مشروطه‌خواهان‌ افراطی‌ پرداخته‌ و 
از امنــای‌ دولت‌ و ملت‌ خواهان‌ حذف‌ افراطیون‌ از كانونهای‌ 
قدرت‌ و تصمیم‌گیری‌ نظیر ادارات‌ و مجلس‌ بودند. در این‌ بین‌ 
آیت‌اله‌ آخوند خراسانی‌ و ملاعبدالله‌ مازندرانی‌ مصمم‌ بودند 
آب‌ رفته‌ را به‌ جوی‌ باز گردانند، لذا مرحوم‌ آخوند خراسانی‌ 
تصمیم‌ گرفتند ضمن‌ مهاجرت‌ به‌ ایران‌ خمره‌ ســركه‌ شراب‌ 
شده‌ را بشكنند و امور را به‌ دست‌ متدینین‌ بسپارند با گذری‌ 
به‌ تاریخ‌ نظر آن‌ بزرگان‌ را درباره‌ اوضاع‌ ایران‌ و مشــروطیت‌ 

جویا می‌شویم‌:
حضرت‌ آیت‌الله‌ خراســانی‌‌ می‌بینیم‌ كه‌ عازم‌ ایران‌ هستید 

خواهشمندیم‌ علت‌ مسافرت‌ خود را به‌ ایران‌ شرح‌ دهید؟
آیت‌الله‌ خراســانی‌: بســم‌الله‌الرحمن‌ الرحیم‌ همان‌طور كه‌ 
می‌دانید چهار سال‌ پیش‌ نهضتی‌ بزرگ‌ در ایران‌ پا گرفت‌ برای‌ 
محدود كردن‌ قدرت‌ پادشاه‌ و عوامل‌ اجرایی‌ حكومت‌. سالها 
قبل‌ مراجع‌ نجف‌ من‌ جمله‌ حقیر نگران‌ اوضاع‌ ایران‌ بودیم‌ و 
برای‌ رفع‌ نگرانیها و بهبود اوضاع‌ ایران‌ جلســاتی‌ را با آقایان‌ 
علمــا ترتیب‌ دادیم‌ و اقداماتی‌ هم‌ صورت‌ گرفت‌. تا اینكه‌ به‌ 
واســطه‌ برخی‌ تعدیات‌ اجزای‌ حكومت‌ بحران‌ در ایران‌ بالا 
گرفت‌ و بین‌ ملت‌ و دولت‌ اختلاف‌ حاصل‌ شد. ما كه‌ استبداد 
قاجار را برای‌ بهبود اوضاع‌ ایران‌ و افزایش‌ توان‌ كشــور برای‌ 
مقابله‌ با اســتعمار و تعدیات‌ آن‌ ناتوان‌ می‌دیدیم‌ با مشرت‌ و 
توصیه‌ علمای‌ تهران‌ نظیر آقا ســید محمد طباطبایی‌ و حاج‌ 
شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ به‌ حمایت‌ از نهضت‌ مشروطیت‌ همت‌ 
گماشتیم‌ و شهدالله‌ قصد ما تقویت‌ ایران‌ و اسلام‌ بود، اما پاره‌ای‌ 
اختلافات‌ پس‌ از پیروزی‌ اولیه‌ نهضت‌ بروز كرد كه‌ منشأ آن‌ بر 
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ما روشن‌ نبود، تا اینكه‌ دوباره‌ بین‌ ملت‌ و دولت‌ نزاع‌ برخاست‌ 
و مجلس‌ بدستور محمدعلی‌ شاه‌ به‌ توپ‌ بسته‌ شد. مجدداً با 
تلاش‌ ما و مجاهدت‌ اقشار مختلف‌ مردم‌ مشروطه‌ اعاده‌ شد و 
محمدعلی‌شاه‌ شكست‌ خورد. بااز بین‌ رفتن‌ موانع‌ توقع‌ ما این‌ 
بود كه‌ اوضاع‌ آرام‌ شده‌ و بهبود یابد. اما متأسفانه‌ همانها كه‌ تا 
دیروز با برخی‌ از علما و متدینین‌ درگیر شــده‌ بودند و آنها را 
طرفدار استبداد معرفی‌ می‌كردند. به‌ مخالفت‌ با ما روی‌ آورند 
و با اهانت‌ علنی‌ به‌ اسلام‌ و علما، حبس‌ گسترده‌ و دلبخواهی‌ 
مردم‌، قوای‌ كشور را ضعیف‌ كرده‌ و زمینه‌ را برای‌ تهاجم‌ روس‌ 
و انگلیس‌ به‌ ایران‌ فراهم‌ نمودند. گزارشاتی‌ نیز از ایران‌ دریافت‌ 
كرده‌ایم‌ كــه‌ حاكی‌ از تحركات‌ ضددینی‌ و ضدملی‌ این‌ افراد 
اســت‌ لذا برای‌ بررسی‌ امور مصمم‌ شدیم‌ كه‌ به‌ تهران‌ رفته‌ و 
تكلیف‌ خود را با این‌ از جذابی‌ خبران‌ و عشاق آزادی‌ پاریس‌ 

روشن‌ كنیم‌.

حضرت‌ آیت‌الله‌ آیا شما با مقاصد این‌ گروه‌ آشنا نبودید و 
اطلاعی‌ از مرام‌ آنها نداشتید؟

والله‌ اساساً ورود ما به‌ بحث‌ مشروطیت‌ به‌ درخواست‌ علمای‌ 
ایــران‌ بود و درخصوص‌ این‌ افــراد هم‌ گمان‌ نمی‌كردیم‌ كه‌ 

اینان‌ به‌ دروغ‌ دم‌ از همســانی‌ مقاصد خود و مرام‌ مشروطیت‌ 
با شریعت‌ اسلامی‌ می‌زنند. گزارشــاتی‌ هم‌ كه‌ از ایران‌ به‌ ما 
می‌رسید بیانگر خبث‌ طینت‌ این‌ افراد نبود مضافاً اینكه‌ درگیری‌ 
اصلی‌ ما با استبداد قاجار بود و گمان‌ نمی‌كردیم‌ كه‌ این‌ افرادی‌ 
كه‌ اعلام‌ همراهی‌ با ما می‌نمایند، بتوانند مسیر نهضت‌ را عوض‌ 
كنند. اما اینك‌ متوجه‌ شــدیم‌ كه‌ عمال‌ داخلی‌ اجانب‌ كاملًا 
مجهز و ســازماندهی‌ شده‌ مقاصد خود را پیش‌ برده‌ و نه‌ تنها 
مطالب‌ علمای‌ طرفدار مشروطه‌ را سانسور می‌نمایند بلكه‌ قصد 
نابودی‌ آنان‌ را نیز دارند. نظیر واقعه‌ ترور مرحوم‌ مبرور آیت‌الله‌ 

شهید سید عبدالله‌ بهبهانی‌.

حضرت‌ آیت‌الله‌ مگر از اول‌ منظور و مراد شما از مشروطه‌ 
مشخص‌ نبود، چه‌ شــد كه‌ عده‌ای‌ به‌ ظاهر مشروطه‌خواه‌ 

موفق‌ شدند مسیر مشروطیت‌ ایران‌ را عوض‌ كنند؟
ما از اول‌ هم‌ اعلام‌ كرده‌ بودیم‌ كه‌ چون‌ مذهب‌ رســمی‌ ایران‌ 
ـ صلوات‌  همان‌ دین‌ قدیم‌ اســام‌ و طریقه‌ حقه‌ اثنی‌عشریه‌ ـ
الله‌ علیهم‌ اجمعین‌ ــ است‌ پس‌ حقیقت‌ مشروطیت‌ و آزادی‌ 
ایران‌ عبارت‌ از عدم‌ تجاوز دولت‌ و ملت‌ از قوانین‌ منطبق‌ بر 
احكام‌ اسلام‌ است‌. هدف‌ ما حفظ‌ دین‌ و احیای‌ وطن‌ اسلامی‌ 
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و آبادانــی‌ مملكت‌ و ترقی‌ ملت‌ و اجــرای‌ احكام‌ و قوانین‌ 
مذهب‌ و جلوگیری‌ از حیف‌ و میل‌ بیت‌المال‌، متشكل‌ كردن‌ 
قشون‌ دفاعی‌ كشور بود. اما متأسفانه‌ عوامل‌ استعمار نهضت‌ 
را منحرف‌ كرده‌ و به‌ جای‌ اســتبداد فردی‌ محمدعلی‌ شاهی‌ 
استبداد جمعی‌ جزبی‌ را بر ایران‌ حاكم‌ كردند، افراد را به‌ دلخواه‌ 
حبس‌ می‌كنند، بیت‌المال‌ را در بین‌ دوســتان‌ و هم‌ حزبیهای‌ 
خود تقسیم‌ می‌كنند در جرایدی‌ نظیر شرِ و ایران‌نو علیه‌ حكم‌ 
قصاص‌ و حجاب‌ مطلب‌ می‌نویسند. از سفیدی‌ نمك‌ تا سیاهی‌ 
ذغال‌ از مردم‌ مالیات‌ اخذ می‌كنند.   ان‌شاءاللّهّ‌ به‌ محض‌ رسیدن‌ 

به‌ ایران‌ تكلیف‌ و حكم‌ الهی‌ را درباره‌ آنان‌ جاری‌ می‌كنیم‌

حضرت‌ آیت‌الله‌ اخیراً حكمی‌ از سوی‌ شما درباره‌ تقی‌زاده‌ 
صادر شده‌ است‌ مضمون‌ این‌ حكم‌ چیست‌ و چرا اكنون‌ 

چنین‌ حكمی‌ صادر شده‌ است‌.
بله‌ اخیراً اینجانب‌ و جناب‌ ملاعبدالله‌ مازندرانی‌ حكمی‌ مبنی‌ 
بر ضدیت‌ مسلك‌ سیدحســن‌ تقی‌زاده‌ با اسلامیت‌ مملكت‌ 
و قوانین‌ شریعت‌ مقدســه‌ صادر كرده‌ایم‌. تا الان‌ برما این‌ امر 
مكشوف‌ نبود اما الان‌ بر ما این‌ امر ثابت‌ شده‌ و از امنای‌ ملت‌ 
خواسته‌ایم‌ از ورود وی‌ به‌ مجلس‌ و دخالت‌ در امور دولت‌ و 

ملت‌ جلوگیری‌ نمایند. تبعید وی‌ از ایران‌ فوراً لازم‌ اســت‌ و 
كوتاهی‌ در این‌ زمینه‌ دشمنی‌ با صاحب‌ شریعت‌)ع‌( می‌باشد. 
حكم‌ ما این‌ است‌ كه‌ بجای‌ او افراد امین‌ و دین‌پرست‌ به‌ كار 

گرفته‌ شوند. 

آخوند خراسانی‌ در آستانه‌ حركت‌ به‌ ایران‌ به‌ طرز مشكوكی‌ 
درگذشــت‌. مطلعین‌ علت‌ درگذشت‌ ایشــان‌ را مسمومیت‌ 
توســط‌ عوامل‌ انجمنهای‌ مخفی‌ ارزیابی‌ نمودند با شــهادت‌ 
آخوند خراســانی‌ حركت‌ علما به‌ ایران‌ متوقف‌ شد و هرج‌ و 
مرج‌ افسارگســیخته‌ باعث‌ دخالت‌ قوای‌ روس‌ و انگلیس‌ در 
ایــران‌ گردید و نهایتاً منجر به‌ كودتای‌ 1299 و روی‌كار آمدن‌ 

رضاخان‌ میرپنج‌ شد.
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گفتگویی‌ تاریخی‌ با 
حجج‌ اسلام‌ سید عبداللّه‌ بهبهانی‌ 

سید محمد طباطبایی‌ 
و حاج‌ شیخ‌ فضل‌اللّه‌‌ نوری‌

مواضع،‌  جریانات ‌و اظهارات‌ آنان‌
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 نهضت‌ مشــروطیت‌ حركتی‌ بزرگ‌ در تاریخ‌ معاصر 
ایران‌ محسوب‌ می‌شود. یكصد سال‌ پیش‌ ملت‌ بزرگ‌ 
ایران‌ درپی‌ چنــد حركت‌ بزرگ‌ نظیر نهضت‌ تحریم‌ 
تنباكو به‌ این‌ نتیجه‌ رسید كه‌ ساختار سیاسی‌ حاكم‌ بر   
كشور توان‌ دفاع‌ از حقوِ مردم‌ در مقابل‌ استبداد داخلی‌ 
و حفظ‌ اســتقلال‌ كشور در مقابل‌ استعمار خارجی‌ را 

ندارد. لذا برآن‌ شد تا طرحی‌ نو دراندازد.
راه‌حل‌ علما برای‌ خارج‌ كردن‌ ایران‌ از فشــار و سلطه‌ 
استبداد داخلی‌ و اســتعمار خارجی‌ ایجاد عدالتخانه‌ 
متشكل‌ از نخبگان‌ اقشــار و طبقات‌ مختلف‌ جامعه‌ 
ایرانی‌ بود. به‌ همین‌ منظور رایزنیهای‌ گســترده‌ای‌ در 
حوزه‌ علمیه‌ نجف‌ بین‌ مراجــع‌ و در كانونهای‌ دینی‌ 
داخل‌ ایران‌ بین‌ علما صورت‌ گرفت‌ كه‌ در نهایت‌ به‌ 
واســطه‌ اتفاقات‌ مختلف‌ به‌ تحصن‌ در حرم‌ حضرت‌ 
معصومه‌)س‌( در قم‌ منجر شد. تجمع‌ علما در قم‌ كه‌ 
موســوم‌ به‌ مهاجرت‌ كبری‌ گردید زنگ‌ خطری‌ بود 
برای‌ استبداد داخلی‌ و استعمار خارجی‌. علما مصمم‌ 

بودند تا تأمین‌ كامل‌ حقوِ مردم‌ دست‌ از مبارزه‌ برندارند. 
تأكید آنان‌ بر تأســیس‌ عدالتخانه‌ حكایت‌ از تكاپویی‌ 
بومی‌ و دینی‌ برای‌ بازسازی‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ ایران‌ 
عزیز داشــت‌. در این‌ بین‌ تحصن‌ مشكوك‌ عده‌ای‌ در 
سفارت‌ انگلیس‌ كه‌ به‌ تحریك‌ سرجاسوس‌ انگلستان‌ 
در ایران‌ سراردشــیرجی‌ به‌ همراهی‌ لژ فراماســونری‌ 
بیداری‌ ایران‌ صورت‌ گرفت‌، بیانگر آشــكار شــدن‌ 
تحرك‌ دیگری‌ در عرصه‌ سیاســی‌ ـ اجتماعی‌ ایران‌ 
بود كه‌ فاقد حساسیتهای‌ ضداستعماری‌ بوده‌ و چندان‌ 
تمایلی‌ به‌ اســتفاده‌ از راهكارهای‌ بومی‌ و دینی‌ به‌ راه‌ 
حل‌ معضلات‌ ایران‌ نداشت‌. سفارت‌ انگلیس‌ تبدیل‌ 
بــه‌ كلاس‌ درس‌ آموزش‌ لیبرال‌ ـ دموكراســی‌ برای‌ 
متحصنین‌ شد. مقصود اصلی‌ آنان‌ به‌ هم‌زدن‌ ساختار 
سیاسی‌ ایران‌ و ممانعت‌ از استقرار مجلس‌ عدالتخانه‌ 
مبتنی‌ برمبنای‌ دینی‌ بود و شــعار لیبرال‌ ـ دموكراسی‌ 
پوششی‌ به‌ ظاهر زیبا بود كه‌ سنخیتی‌ با فرهنگ‌ دینی‌ 
ایرانیان‌ نداشت‌. بعدها مشخص‌ شد كه‌ متحصنین‌ در 

قم‌ علیرغم‌ اختلاف‌ سلیقه‌خواهان‌ مجلس‌ عدالتخانه‌ و 
نهایتاً مشروطیت‌ مبتنی‌ برمبنای‌ دینی‌ بودند و گرداندگان‌ 
تحصن‌ در ســفارت‌ انگلیس‌ درپی‌ مشروطیت‌ مبتنی‌ 
برمبنای‌ غیردینی‌ و غربی‌. برای‌ كسب‌ آگاهی‌ بیشتر از 

مواضع‌ این‌ جریانات‌ اظهارات‌ آنان‌ را مرور می‌كنیم‌.
 قم‌ ـ حرم‌ حضرت‌ معصومه‌ ـ حاضرین‌:

 آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌
 آیت‌الله‌ سید محمد طباطبایی‌
 آیت‌الله‌ سید عبدالله‌ بهبهانی‌

آقایان‌ محترم‌ با توجه‌ به‌ حضور شــما بزرگواران‌ در 
قم‌ كه‌ در اعتراض‌ بــه‌ وضعیت‌ موجود و بی‌توجهی‌ 
صدراعظم‌ به‌ خواسته‌های‌ علما و مردم‌ صورت‌ گرفته‌ 
است‌ با توجه‌ به‌ اخباری‌ كه‌ از تهران‌ مبنی‌ بر موافقت‌ 
شــاه‌ با خواسته‌های‌ علما می‌رسد لطفاً ضمن‌ تشریح‌ 
دلایل‌ این‌ قیام‌ برنامه‌ خود را برای‌ آینده‌ توضیح‌ دهید:
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آیت‌الله‌ سید محمد طباطبایی‌:
بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌. اولاً اینكه‌ قصد 
ما از مهاجرت‌ چه‌ بود باید عرض‌ كنم‌ 
كه‌ ظلم‌ و تعدی‌ كارگزاران‌ حكومت‌ به‌ 
اوج‌ خود رســیده‌، ما هم‌ كه‌ دسترسی‌ 
به‌ شــاه‌ برای‌ عرض‌ مستدعیات‌ مردم‌ 
نداریم‌ از این‌ جهت‌ ناگزیر شدیم‌ پس‌ 
از بی‌نتیجه‌ ماندن‌ خواسته‌های‌ مطروحه‌ 
در جریــان‌ مهاجرت‌ صغــری‌، به‌ اتفاِ 
علمای‌ اعلام‌ به‌ قم‌ مهاجرت‌ نمائیم‌. ما 
برای‌ ترقی‌ ایران‌ و نجات‌ آن‌ از خطرات‌ 
تلاش‌ می‌كنیم‌. عده‌ای‌ اعلیحضرت‌ را از 
اوضاع‌ واقعی‌ ایران‌ بی‌خبر نگه‌ می‌دارند 
و خبرهای‌ درست‌ به‌ ایشان‌ نمی‌رسد. 
درحالــی‌ كه‌ مملكت‌ خــراب‌، رعیت‌ 
پریشــان‌ و گدا، دســت‌ تعدی‌ حكام‌ 

و مأموریــن‌ برمال‌ در عــرض‌ و جان‌ 
رعیت‌ دراز، حالت‌ حالیه‌ این‌ مملكت‌ 
اگر اصلاح‌ نشود عن‌قریب‌ این‌ مملكت‌ 
جزء ممالك‌ خارجه‌ خواهد شد تمام‌ این‌ 
مفاسد را مجلس‌ عدالت‌ یعنی‌ انجمن‌ 
مركب‌ از تمــام‌ اصناف‌ مردم‌ كه‌ در آن‌ 
انجمن‌ به‌ داد عامه‌ مردم‌ برسند، شاه‌ و 
گدا در آن‌ مساوی‌ باشند چاره‌ خواهد 
كرد. مجلس‌ اگر باشد این‌ ظلمها رفع‌ 
خواهد شــد، خرابیها آباد خواهد شد، 
خارجه‌ طمع‌ به‌ مملكت‌ نخواهد كرد، 
سیستان‌ و بلوچستان‌ را انگلیس‌ نخواهد 
برد.«   ما تنها عدالتخانه‌ می‌خواهیم‌، ما 
اجرای‌ قانون‌ اســام‌ را می‌خواهیم‌، ما 
مجلس‌ می‌خواهیم‌ كه‌ در آن‌ شاه‌ و گدا 

در حدود قانون‌ مساوی‌ باشند.
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 آقای‌ سید عبدالله‌ بهبهانی‌:
 از بدایت‌ و آغاز مسئله‌ هیچ‌ مقصودی‌ 
جز رفع‌ ظلم‌ كه‌ صفحه‌ ایران‌ را مالامال‌ 
كــرده‌ بودنــد نداشــتیم‌ و همه‌ وقت‌ 
مقصود ما و سایر مسلمانان‌ حفظ‌ كتاب‌ 
مجیدالهی‌ و اجرای‌ حدود شــرعیه‌ و 

تعظیم‌ شعائر اسلام‌ بوده‌ است‌.« 

 آیت‌الله‌ حاج‌ شــیخ‌ فضــل‌الله‌ نوری‌:   
حضرت‌ آیــت‌الله‌ كراراً واژه‌ عدالتخانه‌ 
در رأس‌ خواســته‌های‌ مــردم‌ و علما 
مطرح‌ شده‌ است‌. مراد شما از عدالتخانه‌ 
چیســت‌؟ آیا این‌ تأسیساتی‌ نظیر اداره‌ 
مصلحت‌خانه‌ و... اســت‌؟ توقع‌ شما 
از حكومــت‌ در این‌ ارتباط‌ چیســت‌ 
و چگونه‌ می‌شــود بر اجرای‌ عدالت‌ 
نظارت‌ كرد؟ قطعاً مقصد شما از طرح‌ 
موضوع‌ عدالتخانه‌ فراتر از یك‌ توصیه‌ 

اخلاقی‌ است‌. این‌طور نیست‌؟
 بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌

منظور ما از عدالتخانه‌ ایجاد مجلســی‌ 
از امنای‌ برگزیده‌ طبقات‌ مختلف‌ است‌ 
كه‌ درخصوص‌ امــور دیوانی‌ و حدود 
اختیارات‌ و وظایف‌ دوائر دولتی‌ قانون‌ 
بنویسند و بر اجرای‌ درست‌ و دقیقِ آن‌ 
نظارت‌ كنند. خواسته‌ ما اصلاح‌ دوائر 

دولتی‌ و اصلاح‌ وضع‌ محاكمات‌ و دفتر 
مالیه‌ دولت‌ و نواقص‌ داخله‌ و خارجه‌ و 
مالیه‌ و بلدیه‌ است‌ تا اجحافی‌ به‌ مردم‌ 

نشود.
این‌ روزها عده‌ای‌ در سفارت‌ انگلستان‌ 
متحصن‌ شــده‌ و خواهان‌ مشــروطه‌ 
شــده‌اند، چه‌ تفاوتی‌ بین‌ مشروطه‌ و 

عدالتخانه‌ وجود دارد؟
بله‌، متأســفانه‌ ماهم‌ شنیده‌ایم‌ و بسیار 
نگــران‌ و متأســفیم‌ از اینكــه‌ عده‌ای‌ 
مســلمان‌ به‌ اجنبی‌ و كفار پناه‌ برده‌اند. 
درخصــوص‌ مشــروطه‌ نیــز آقایان‌ 
متحصنیــن‌ صریح‌ و بی‌پرده‌ ســخن‌ 
نمی‌گویند كه‌ مرادشــان‌ از مشروطیت‌ 
چیســت‌. اگر منظور آنان‌ پیاده‌ كردن‌ 
اصول‌ مشــروطیت‌ ممالك‌ فرنگ‌ در 
ایران‌ است‌ كه‌ این‌ بسیار خطرناك‌ و از 
بین‌ برنده‌ استقلال‌ ایران‌ و اسلام‌ است‌. 
اما اگر مرادشان‌ مشروط‌ و محدود كردن‌ 
حكومت‌ به‌ قیدهای‌ قانونی‌ اخذ شده‌ از 
شــریعت‌ اسلامی‌ اســت‌ كه‌ اختلافی‌ 
نیســت‌ و ماهم‌ خواهان‌ همین‌ هستیم‌. 
اما به‌ هرجهت‌ نگرانیم‌، متحصنین‌ باید 
به‌ سرعت‌ از سفارت‌ انگلستان‌ كه‌ هیچ‌ 
وقــت‌ به‌ فكر منافع‌ مــردم‌ ایران‌ نبود. 

خارج‌ شوند.
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گفتگویی‌ تاریخی‌ با حاج‌ شــیخ‌ 
فضل‌الله‌ نوری‌

 پیرامون‌ مشــروطیت‌ و حرمت‌ 
مشروطیت‌

آیت‌الله‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ از 
علمای‌ بزرگ‌ ایران‌ و از شــخصتیهای‌ 
مؤثر در نهضت‌ مشروطیت‌ بود. شركت‌ 
ایشان‌ در مهاجرت‌ كبری‌ پس‌ از رایزنی‌ 
سیدین‌ سندین‌ آیت‌الله‌ طباطبایی‌ و سید 
عبدالله‌ بهبهانی‌ با آن‌ شــخصیت‌ مورد 
اعتمــاد دینی‌ كه‌ از پایــگاه‌ مردمی‌ در 
جامعه‌ ایران‌ و از وجاهت‌ دینی‌ و علمی‌ 
نزد علمای‌ نجف‌ برخوردار بود ضربه‌ 
سختی‌ بود كه‌ به‌ دستگاه‌ استبدادی‌ قاجار 
و عین‌الدوله‌ وارد شد. با صدور فرمان‌ 
مشروطیت‌ و مطرح‌ شدن‌ بحث‌ تدوین‌ 
قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌، منورالفكران‌ 
غربگرا با طــرح‌ دیدگاههای‌ غیردینی‌ 
خود در مباحث‌ مطروحه‌ سعی‌ داشتند 
با كمك‌ مطبوعات‌ و انجمنهای‌ افراطی‌ 
كه‌ با ایجاد امواج‌ مصنوعی‌ ســعی‌ در 

بحران‌سازی‌ داشتند مواد قانون‌ اساسی‌ 
و متمم‌ آن‌ را منطبق‌ با دیدگاههای‌ خود 
تنظیم‌ و تدوین‌ نمایند. حضور و مقابله‌ 
قاطع‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ با این‌ 
جریان‌ نفوذی‌ هرچند سرعت‌ اقدامات‌ 
آنها را كند كرد اما با توجه‌ به‌ چالاكی‌ و 
تردســتی‌ آنان‌ در انجام‌ مقاصد خود و 
تساهل‌ و غفلت‌ برخی‌ از رهبران‌ دینی‌ 
در مقابل‌ جریان‌ غربگرا باعث‌ شد كه‌ 
شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ در حركت‌ اصلاحی‌ 
خود برای‌ جلوگیری‌ از انحرافات‌ مورد 
تهاجمات‌ گسترده‌ تبلیغاتی‌ و فیزیكی‌ 
قرار بگیرد. مشــروطه‌خواهان‌ غربگرا 
با تبلیغات‌ گســترده‌ سعی‌ كردند شیخ‌ 
فضــل‌الله‌ نوری‌ را طرفدار اســتبداد و 
مخالف‌ مجلس‌ و آزادی‌ قلمداد نمایند. 
تلاش‌ بعدی‌ آنان‌ معطوف‌ به‌ تیره‌ كردن‌ 
رابطه‌ شــیخ‌ با علمای‌ ایران‌ و علمای‌ 
نجف‌ بود كه‌ توســط‌ عوامل‌ خود در 
انجمهای‌ مخفــی‌ موفق‌ به‌ قطع‌ ارتباط‌ 
شیخ‌ با مراجع‌ نجف‌ شدند. بی‌اطلاعی‌ 

برخی‌ مراجع‌ نجف‌ از انتقادهای‌ اصولی‌ 
و اساســی‌ شیخ‌ به‌ مشــروطه‌خواهان‌ 
غربگرا موجب‌ شد اخبار ایران‌ به‌ شكل‌ 
صحیح‌ به‌ مراجع‌ انتقال‌ پیدا نكند و شیخ‌ 
در این‌ نبرد نابرابر از حمایت‌ برخی‌ از 
علما و مراجع‌ محروم‌ بماند. البته‌ تجمع‌ 
علمای‌ بزرگ‌ ایران‌ نظیر آیت‌الله‌ آخوند 
رســتم‌آبادی‌، میرزا حسن‌ آقا مجتهد، 
ســید احمد طباطبایی‌ و بیش‌ از هفتاد 
عالم‌ بزرگ‌ دینی‌ دیگر گرد حاج‌ شیخ‌ 
فضل‌الله‌ حكایت‌ از موضع‌ اصیل‌ دینی‌ 
ایشان‌ داشت‌. مضافاً اینكه‌ علما و مراجع‌ 
نجف‌ نیز با شــهادت‌ شیخ‌ و آشكارتر 
شدن‌ مواضع‌ ضددینی‌ غربگرایان‌ نسبت‌ 
به‌ مواضع‌ و دغدغه‌های‌ شــیخ‌ آشناتر 
شدند و خود به‌ نقد همه‌ جانبه‌ مواضع‌ 
فكری‌ و اقدامــات‌ غربگرایان‌ مبادرت‌ 
ورزیدند. اكنون‌ و در آستانه‌ یكصدمین‌ 
سالگرد شــهادت‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ 
نوری‌ بی‌مناسبت‌ نمی‌دانیم‌ كه‌ با مواضع‌ 
اصولی‌ و فكری‌ ایشان‌ بیشتر آشنا شویم‌ 

با هم‌ به‌ متن‌ تاریخ‌ رجوع‌ می‌كنیم‌:

حركت‌ كردن‌ شــیخ‌ به‌ ســمت‌ 
چوبه‌دار، لحظاتی‌ قبل‌ از شهادت‌

حضرت‌ آیــت‌الله‌ هرچند در وضعیتی‌ 
قرار ندارید كه‌ بتوان‌ با شــما به‌ راحتی‌ 
گفتگو كــرد، اما بســیار مایلیم‌ بدانیم‌ 
چرا علیرغم‌ شــركت‌ و حمایت‌ اولیه‌ 
از مشــروطیت‌ به‌ نقــد آن‌ پرداختید؟ 
بهتر نبــود مانند برخی‌ دیگر از علما و 
همراهان‌ اولیه‌ سیاســت‌ صبر و انتظار 
را پیشــه‌ می‌كردید و از بروز اختلاف‌ 

جلوگیری‌ می‌كردید؟
بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌ اولاً باید عرض‌ 
كنم‌ كــه‌ وضعیت‌ فعلی‌ مــن‌، وضع‌ 
ناگواری‌ نیست‌، سالهاست‌ منتظر چنین‌ 
لحظــه‌ای‌ بودم‌، وصال‌ نزدیك‌ اســت‌ 
و من‌ مشــتاقِ وصل‌، اما برای‌ ایران‌ و 
اســام‌ نگرانم‌. دوم‌ اینكه‌ از من‌ سوال‌ 
می‌كنید چرا به‌ نقد مشروطیت‌ پرداختم‌، 
یك‌ عالم‌ دینی‌ اگر جلوی‌ مفاســد را 
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نگیــرد چه‌ باید بكند و اساســاً غیر از 
ترویــج‌ دین‌ و جلوگیری‌ از انحراف‌ و 
تحركات‌ منحرفین‌ یك‌ عالم‌ دینی‌ چه‌ 
اینكه‌ مدعیان‌  وظیفه‌ای‌ دارد. مضافــاً 
آزادی‌ نقد در همه‌چیر را جایز می‌دانند 
اما نقد به‌ خود را برنمی‌تابند. اساساً با 
نقد و اصلاح‌گری‌ است‌ كه‌ یك‌ جامعه‌ 
می‌تواند در مســیر صلاح‌ و پیشرفت‌ 
حركت‌ كند. من‌ نیز در مقام‌ یك‌ عالم‌ 
دینــی‌ كه‌ دغدغه‌ صیانت‌ از اســام‌ و 
ایران‌ اسلامی‌ را دارد نمی‌توانم‌ نسبت‌ 
به‌ انحرافات‌ بی‌تفــاوت‌ بمانم‌. صبر و 
غفلت‌ نســبت‌ به‌ انحرافات‌ بزرگی‌ كه‌ 
در نهضت‌ دینی‌ مشــروطیت‌ ایران‌ رخ‌ 
داد برعكس‌ می‌توان‌ به‌ اختلافات‌ دامن‌ 
زده‌ و موجب‌ كناره‌گیری‌ مردم‌ و علما 
از امور خواهد شــد. این‌ غفلت‌ دامن‌ 
همه‌ ما را خواهد گرفت‌. امروز نوبت‌ 
من‌ است‌ و فردا غربگرایان‌ سراغ‌ سایر 

آقایان‌ نیز خواهند رفت‌.
آیا شــما در مقابل‌ انحراف‌ غربگرایان‌ 
در بحث‌ عدالتخانه‌ تجدیدنظر كرده‌ و 

طرفدار استبداد شده‌اید؟
نــه‌ خیر. همــه‌ كس‌ می‌دانــد چقدر 
ایستاده‌گی‌ در اساس‌ مشروطیت‌ كردم‌ 
تا برای‌ ما كار پیشــرفت‌ كرد. صدارت‌ 
و مســیونوز را معــزول‌ و دســتخط‌ 
مشروطیت‌ گرفتیم‌. حالیه‌ به‌ تمام‌ شما 
می‌گویــم‌ در این‌ مدت‌ مكــرر گفته‌ 
و باز می‌گویم‌، همــه‌ بدانید كه‌ مرا در 
موضوع‌ مشــروطیت‌ و محدود بودن‌ 
سلطنت‌ ابداً حرفی‌ نیست‌، بلكه‌ احدی‌ 
نمی‌تواند موضوع‌ را انكار كند. اگر ما 
بخواهیم‌ مملكت‌ را مشــروطه‌ كنیم‌ و 
سلطنت‌ مستقله‌ را محدود داریم‌ محققاً 
قانون‌ اساســی‌ و داخلی‌ و نظامنامه‌ و 
دستورالعملها می‌خواهیم‌. اما می‌خواهم‌ 
بدانــم‌ در مملكت‌ اســامی‌ كه‌ دارای‌ 
مجلس‌ شــورای‌ ملی‌ است‌، آیا قوانین‌ 
آن‌ مجلس‌ اسلامی‌ باید مطابقه‌ با قانون‌ 
محمدبن‌ عبدالله‌)ص‌( داشــته‌ باشد یا 
مخالف‌ با قرآن‌ و كتاب‌ آسمانی‌ باشد؟   

ما مســلمانان‌ كه‌ دارای‌ قانون‌ و كتاب‌ 
آسمانی‌ هستیم‌ چرا از روی‌ قانون‌ قرآن‌ 
رفتار نكنیــم‌ و از روی‌ قانون‌ آلمانی‌ و 

انگلیس‌ قانون‌ وضع‌ نمائیم‌؟
بنده‌ در موضوع‌ مشروطیت‌ و مجلس‌ و 
وكلا و حدود عرف‌ ابداً حرفی‌ نداشتم‌ 
و ندارم‌ در حد سلطنت‌ و حدود وزرا و 
دوایر دولتی‌ حرفی‌ نیست‌ و این‌ مجلس‌ 
برای‌ امروزه‌ ما خیلی‌ لازم‌ است‌. اما چه‌ 
نوع‌ وكیل‌ برای‌ این‌ مجلس‌ لازم‌ است‌؟ 
از تمــام‌ صفات‌ او كه‌ صرف‌نظر كنیم‌، 
لااقل‌ باید مسلمان‌ باشد، از خدا بترسد، 
دین‌ به‌ دنیا نفروشــد، برای‌ اجانب‌ كار 
نكند، واضح‌تر و ســاده‌تر بگویم‌ یعنی‌ 
بهایی‌ نباشــد، تمام‌ حرف‌ این‌ بود كه‌ 
مجلس‌ می‌بایســت‌ اصلاح‌ شود. دین‌ 
اسلام‌ اكمل‌ ادیان‌ و اتمّ‌ شرایع‌ است‌ و 
این‌ دین‌ دنیا را به‌ عدل‌ و شورا گرفت‌. 
آیا چه‌ افتاده‌ است‌ كه‌ امروز باید دستور 
عدل‌ ما از پاریس‌ برسد و نسخه‌ شورای‌ 
ما از انگلیس‌ بیاید   بنابراین‌ من‌ طرفدار 
استبداد نشده‌ام‌ من‌ در مقابل‌ بی‌دینی‌ و 

انحراف‌ ایستادم‌.
پــس‌ چرا حكم‌ به‌ حرمت‌ مشــروطه‌ 
دادیــد و آنچه‌ را خود در تأســیس‌ آن‌ 

مؤثر بودید حرام‌ كردید؟
 بنده‌ بــه‌ آقا ضیاءالدین‌ دری‌ هم‌ گفتم‌ 
كه‌ من‌ مخالف‌ مشــروطه‌ نیســتم‌ با 
اشخاص‌ بی‌دین‌ و فرقه‌ ضاله‌ و مضله‌ 
مخالفم‌ كه‌ می‌خواهند به‌ اســام‌ لطمه‌ 
وارد بیاورنــد روزنامه‌هــا را كه‌ لابد 
خوانده‌ و می‌خوانید كه‌ چگونه‌ به‌ انبیاء 
و اولیــاء، توهین‌ می‌كننــد و حرفهای‌ 
كفرآمیز می‌زنند من‌ عین‌ حرفها را در 
كمیسیونهای‌ مجلسی‌ را بعضی‌ شنیدم‌ 
از خــوف‌ آن‌ كه‌ مبــادا بعدها قوانین‌ 
مخالف‌ شــریعت‌ اســام‌ وضع‌ كنند 
خواســتم‌ از این‌ كار جلوگیری‌ كنم‌ آن‌ 
لایحه‌ را نوشتم‌. من‌ طرفدار مشروطه‌ام‌ 
اما اسلامی‌، اسلامی‌، اسلامی‌ و مخالف‌ 
مشــروطه‌ غربی‌، مشروطه‌ غربی‌ حرام‌ 

است‌، حرام‌ است‌، حرام‌.
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 با صدور فرمان‌ مشــروطیت‌ در چهاردهم‌ جمادی‌الثانــی‌ 1324 رژیم‌ قاجار تن‌ به‌ 
خواسته‌ مردم‌ و علما داد و پیروزی‌ بزرگی‌ در تاریخ‌ مبارزات‌ ملت‌ ایران‌ رقم‌ خورد. 
بازگشت‌ شكوهمندانه‌ علما از قم‌ و تلاش‌ برای‌ پیگیری‌ فرمان‌ مشروطیت‌ از جمله‌ 
تأسیس‌ مجلس‌ حال‌ و هوایی‌ خاص‌ در ایران‌ بوجود آورده‌ بود. تعجیل‌ برای‌ تأسیس‌ 
مجلس‌ باعث‌ شد كه‌ انتخابات‌ به‌ شكل‌ محدود برگزار شود. البته‌ قبل‌ از انتخابات‌ یك‌ 
مجلس‌ مقدماتی‌ وظیفه‌ داشت‌ نظامنامه‌ انتخابات‌ را تهیه‌ نماید. در جریان‌ تهیه‌ نظامنامه‌ 
تلاش‌ دربار و برخی‌ از منورالفكران‌ برای‌ كمرنگ‌ كردن‌ حضور علما در مجلس‌ به‌ 
چشم‌ می‌خورد. نخستین‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در 14 مهرماه‌ 1285 با حضور در پیام‌ 
مظفرالدین‌ شاه‌ آغار به‌ كار كرد. تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ مهم‌ترین‌ بحث‌ مجلس‌ شورای‌ 
ملی‌ بود كه‌ منجر به‌ بروز اختلاف‌ و آشكار شدن‌ تفاوت‌ برداشتها از مشروطیت‌ در 

بین‌ مشروطه‌خواهان‌ شد.
سرانجام‌ قانون‌ اساسی‌ در 51 ماده‌ نوشته‌ و در 8 دی‌ماه‌ 1285 به‌ امضای‌ مظفرالدین‌ 
شــاه‌ رسید. متن‌ قانون‌ اساســی‌ ایران‌ از قوانین‌ اساسی‌ كشــورهای‌ اروپایی‌ بویژه‌ 
فرانسه‌، بلژیك‌ و انگلستان‌ اخذ شد و با اعمال‌ جرح‌ و تعدیلهایی‌ به‌ تصویب‌ رسید. 
كشمكشهای‌ بین‌ دربار و مشروطه‌خواهان‌ روند امور را قدری‌ كند كرده‌ و تنشهایی‌ را 
بوجود آورده‌ بود. موضوع‌ مهم‌تری‌ كه‌ در این‌ زمان‌ رخ‌ داد بحث‌ تدوین‌ متمم‌ قانون‌ 
اساسی‌ بود كه‌ از اهمیت‌ بالایی‌ برخوردار بود. متمم‌ قانون‌ صورت‌ تفصیل‌ یافته‌ متن‌ 
قانون‌ اساسی‌ بود كه‌ به‌ اجمال‌ تدوین‌ شده‌ بود. جناح‌ بندهای‌ سیاسی‌ و فكری‌ هركدام‌ 

سعی‌ داشتند تا مواضع‌ خود را در مواد متمم‌ به‌ صورت‌ قانون‌ درآوردند.
منورالفكران‌ غربزده‌ با جوســازیهای‌ اجتماعی‌ سعی‌ داشتند با تحت‌ فشار قراردادن‌ 

مخالفین‌ در فضایی‌ ملتهب‌ متمم‌ قانون‌ اساســی‌ را به‌ سرعت‌ تدوین‌ و به‌ تصویب‌ 
برسانند. انجمنهای‌ تندرو مطبوعات‌ افراطی‌ نظیر صوراسرافیل‌ و مساوات‌ حملات‌ 
گســترده‌ای‌ را برعلیه‌ اسلام‌ و روحانیت‌ تدارك‌ دیدند. در مقابل‌ چنین‌ اقداماتی‌ بود 
كه‌ حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ ماده‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مبنی‌ بر نظارت‌ پنج‌ تن‌ 
از علمــای‌ طراز اول‌ بر مصوبات‌ مجلــس‌ را ارائه‌ كرد كه‌ علیرغم‌ موافقت‌ اكثریت‌ 
مجلس‌ با این‌ ماده‌ منورالفكران‌ غربگرا نظیر تقی‌زاده‌ به‌ مخالفت‌ با آن‌ برخاستند. آنها 
زیركانه‌ سعی‌ داشتند وانمود كنند كه‌ مجلس‌ علی‌الاصول‌ برعلیه‌ احكام‌ دین‌ و شریعت‌ 
مصوبه‌ای‌ نخواهد داشت‌، به‌ همین‌ دلیل‌ نیازی‌ به‌ حضور علما در مجلس‌ و نظارت‌ 
آنان‌ بر مصوبات‌ وجود ندارد. حاج‌ شــیخ‌ فضل‌الله‌ از سوی‌ مخالفین‌ به‌ همراهی‌ با 
استبداد و مخالفت‌ مشروطه‌ متهم‌ شد. برای‌ روشن‌ شدن‌ مواضع‌ تقی‌زاده‌ و جناح‌ او به‌ 

دلایل‌ مخالفت‌ آنان‌ با پیشنهاد حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ توجه‌ می‌كنیم‌.
جناب‌ آقای‌ تقی‌زاده‌ علت‌ مخالفت‌ شما با اصل‌ پیشنهادی‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ 
چیست‌؟ همه‌ می‌دانند كه‌ مخالفتهای‌ جدی‌ شما جلوی‌ پیشرفت‌ كار علما و نظرات‌ 

آنان‌ را در مجلس‌ گرفته‌ است‌.
باید عرض‌ كنم‌ كه‌ ما اعضای‌ فرقه‌ لیبرال‌ معتقد به‌ عقیده‌ لیبرالیســم‌ و ترقی‌ هستیم‌،  
تصویب‌ خواسته‌های‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ در مجلس‌ قطعاً برای‌ ما محدودیت‌ ایجاد خواهد 
كرد. ما خواهان‌ آزادی‌ بی‌هیچ‌ قید و شرطی‌ می‌باشیم‌، از اصول‌ لاینفك‌ تفكر ما جدایی‌ 

دین‌ از سیاست‌ است‌ و این‌ ماده‌ در تضاد كامل‌ با تفكرات‌ ما قرار دارد.
جناب‌ آقای‌ تقی‌زاده‌ با توجه‌ مســلمان‌ بودن‌ ایرانیان‌ فكر نمی‌كنید این‌گونه‌ تفكرات‌ 
و تحركات‌ وحدت‌ ملی‌ جامعه‌ را مخدوش‌ می‌كند، چرا به‌ جای‌ تمســك‌ به‌ غرب‌ 

گفتگویی‌ تاریخی
با حسن‌ تقی‌زاده‌

پیرامون‌ مشروطیت‌ و استعمار
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و تقلید از آن‌ با علما و ســایر مردم‌ همراهی‌ نمی‌كنید و قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ را 
براساس‌ تفكر دینی‌ تدوین‌ نمی‌نمائید؟ 

باید عرض‌ كنم‌ كه‌ ملت‌ ما ملتی‌ عقب‌ مانده‌ اســت‌ و احتیاج‌ به‌ انقلاب‌ و تغییرات‌ 
اساســی‌ دارد. به‌ قول‌ استادم‌ میرزا ملكم‌خان‌ كه‌ من‌ بیشتر تأثیر را از ایشان‌ پذیرفتم‌ 
ایرانی‌ استعداد و دانش‌ پیشرفت‌ را ندارد، امروزه‌ ممالك‌ غربی‌ در زمینه‌ علوم‌ پیشتازند 
و ما می‌بایست‌ با پیوستگی‌ به‌ آنان‌ همه‌ چیزمان‌ را از آنها اخذ كنیم‌. من‌ به‌ این‌ نتیجه‌ 

رسیده‌ام‌ كه‌ ایرانی‌ می‌بایست‌ از فرِ سر تا ناخن‌پا غربی‌ شود تا پیشرفت‌ كند.
جناب‌ آقای‌ تقی‌زاده‌ شما مثل‌ اینكه‌ تحركات‌ استعماری‌ غرب‌ را برعلیه‌ ملت‌ ایران‌ 
فراموش‌ كرده‌اید، تلاش‌ آنان‌ برای‌ تجزیه‌ ایران‌، ممانعت‌ آنان‌ از اســتقلال‌ اقتصادی‌ 
ایــران‌ و عمران‌ و آبادانی‌ این‌ مرزوبوم‌ اكنون‌ دیگر بر هر ایرانی‌ غیرتمند و دردمندی‌ 
آشكار است‌. ممانعت‌ آنان‌ از كشیدن‌ خط‌ آهن‌، و احداث‌ سد بر روی‌ كارون‌ را مردم‌ 
ایران‌ فراموش‌ نكرده‌اند، از دست‌اندازی‌ آنان‌ به‌ هرات‌ و فارس‌ و خوزستان‌ و جزایر 
خلیج‌ فارس‌ مدت‌ زمان‌ زیادی‌ نمی‌گذرد، هم‌اكنون‌ كه‌ ما مشــغول‌ منازعات‌ داخلی‌ 
هستیم‌ دوستان‌ انگلیسی‌ شما مشغول‌ توطئه‌ در بحرین‌ و جزایر خلیج‌ فارس‌ برعلیه‌ 
تمامیت‌ ارضی‌ كشور می‌باشند. حتماً بیاد دارید كه‌ سرگور اوزلی‌، سفیر انگلستان‌ در 
ایران‌ صیانت‌ از هندوستان‌ را در گرو عقب‌ نگهداشتن‌ ایران‌ دانسته‌ و این‌ امر در رأس‌ 

سیاستهای‌ انگلستان‌ در ایران‌ قرار دارد.
باید عرض‌ كنم‌ كه‌ شما دچار توهم‌ شده‌اید دولت‌ انگلستان‌ پشت‌ و پناه‌ آزادیخواهان‌ 
در ایران‌ می‌باشد و قصد آنان‌ آباد كردن‌ این‌ مملكت‌ می‌باشد. منتهی‌ آنها خود را از قید 
مذاهب‌ و خرافات‌ خلاص‌ كرده‌اند و ما با تمسك‌ به‌ آیین‌ 1200 ساله‌ درجا می‌زنیم‌. 

امروز ممالك‌ متمدنه‌ پشــتیبان‌ ما هستند، در همین‌ ماجرای‌ بست‌نشینی‌ در سفارت‌ 
انگلیس‌ دیدیم‌ كه‌ آنان‌ از ما در مقابل‌ دربار حمایت‌ كردند و با تحت‌ فشار قراردادن‌ 

دربار، مستبدین‌ را مجبور به‌ پذیرش‌ نظرات‌ ما كردند.
جناب‌ آقای‌ تقی‌زاده‌ چگونه‌ تأكید علما بر مقید كردن‌ اســتبداد، ایجاد قشون‌ منظم‌، 
جلوگیری‌ از نفوذ اجانب‌، فراهم‌ كردن‌ زمینه‌ رشد و توسعه‌ ایران‌ و تلاش‌ برای‌ آبادانی‌ 
كشــور با تكیه‌ بر اصول‌ مترقی‌ اسلام‌ را درجازدن‌ می‌نامید و تلاش‌ آشكار بیگانگان‌ 

برای‌ عقب‌ نگهداشتن‌ ایران‌ را ترقی‌ و توسعه‌ قلمداد می‌كنید.
همان‌طور كه‌ گفتم‌ شما دچار توهم‌ شده‌اید، پیشرفت‌ و ترقی‌ حاصل‌ نمی‌شود مگر 
به‌ ترك‌ مذهب‌ و آداب‌ و رسوم‌ كهنه‌ ایرانی‌ و كشور بزرگ‌ انگلستان‌ نه‌ تنها دشمن‌ 

بلكه‌ حامی‌ ماست‌.
افراطی‌گری‌ تقی‌زاده‌ و باند وابســته‌ به‌ او ایران‌ را به‌ ســمت‌ هرج‌ و مرج‌ سیاســی‌، 
اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ سوِ داد. آشكار شدن‌ تفكرات‌ غربگرایانه‌ وی‌ مخالفت‌ 
علما و علاقمندان‌ به‌ استقلال‌ ایران‌ اسلامی‌ را برانگیخت‌ و كسانی‌ كه‌ زمانی‌ بر مرحوم‌ 
شــیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ به‌ جهت‌ مخالفت‌ با این‌ نوع‌ افراد خرده‌ می‌گرفتند بعدها خود 
به‌ تكفیر و تفسیق‌ تقی‌زاده‌ و باند او اقدام‌ كردند. تقی‌زاده‌ چهل‌ سال‌ بعد، وقتی‌ نتیجه‌ 
افراط‌ كارهای‌ خود را در قالب‌ رژیم‌ بی‌هویت‌ پهلوی‌ و نابســامانیهای‌ اجتماعی‌ و 
فرهنگی‌ به‌ عینه‌ مشاهده‌ كرد اعتراف‌ كرد كه‌ در رفتار و گفتار در عصر مشروطه‌ دچار 
افراط‌ شده‌ بود. وی‌ گفتار خود در خصوص‌ لزوم‌ غربی‌ شدن‌ ایرانیان‌ از فرقِ سر تا 

ناخن‌ پا را به‌ عنوان‌ یكی‌ از اقدامات‌ افراطی‌ در آن‌ دوران‌ معرفی‌ كرد.
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 ستارخان‌ سردار ملی‌ از جمله‌ شخصیتهای‌ جذاب‌ و مردمی‌ 
نهضت‌ مشروطیت‌ ایران‌ است‌. مقاومت‌ جانانه‌ وی‌ در مقابل‌ 
سپاهیان‌ محمدعلی‌ شــاه‌ از او خاطره‌ای‌ بیادماندنی‌ در اذهان‌ 
مردم‌ آذربایجان‌ و تمامی‌ ایرانیان‌ بجای‌ گذاشــته‌ اســت‌. این‌ 
شخصیت‌ مردمی‌ كه‌ خود را بازوی‌ مراجع‌ نجف‌ می‌دانست‌ 
و به‌ حكم‌ آنها به‌ صحنه‌ مبارزه‌ با محمدعلی‌ شــاه‌ كشیده‌ شد 
تصور می‌كرد كه‌ با شكست‌ محمدعلی‌ شاه‌ مشكلات‌ كشور 
خاتمه‌ یافته‌ و اضاع‌ كشــور به‌ ســامان‌ خواهد رسید. با فتح‌ 
تهران‌ توسط‌ مشروطه‌خواهان‌، ستارخان‌ به‌ همراه‌ باقرخان‌ به‌ 
تهران‌ دعوت‌ شد و دو سردار بدون‌ اطلاع‌ از تحولتت‌ درونی‌ 
مشروطیت‌ تهران‌ به‌ سمت‌ پایتخت‌ روانه‌ شدند. استقبال‌ پرشور 
مردم‌ شــهرهای‌ بین‌ راه‌ و مردم‌ تهران‌ حكایت‌ از قدرشناسی‌ 

مردم‌ ایران‌ نســبت‌ به‌ زحمات‌ سردار و ســالار ملی‌ داشت‌، 
اما عده‌ای‌ از حضور دو ســردار در تهــران‌ راضی‌ نبوده‌ و به‌ 
نحوی‌ سعی‌ در منزوی‌ كردن‌ و یا بدنام‌ كردن‌ آن‌ دو را داشتند. 
همراهی‌ دو سردار با علما و مخالفت‌ آنان‌ با افراطی‌گری‌ حزب‌ 
و دموكرات‌ و اعمال‌ غیرقانونی‌ و بی‌رویه‌ برخی‌ مجاهدنماها از 
همان‌ ابتدا آن‌ ها را در مقابل‌ جریان‌ سكولار مشروطه‌ قرارداد. 
به‌ همین‌ جهت‌ طرح‌ خلع‌ سلاح‌ یكجانبه‌ نیروهای‌ آذربایجانی‌ 
مطرح‌ شد و به‌ شكلی‌ نامناسب‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شد. طرح‌ 
خلع‌ سلاح‌ نیروهای‌ غیررسمی‌ و غیرنظامی‌ طرحی‌ لازم‌ بود 
كه‌ به‌ شكلی‌ گزینشی‌ فقط‌ دامن‌ نیروهایی‌ را گرفت‌ كه‌ نسبت‌ 
به‌ افراطی‌گریها و اقدامات‌ تند حزب‌ دموكرات‌ عكس‌العمل‌ 
نشان‌ داده‌ بودند. تلاش‌ ستارخان‌ برای‌ حل‌ بدون‌ درگیری‌ این‌ 

گفتگویی تاریخی با ستارخان سردار ملی
 پیرامون دلایل درگیری او با دولت مشروطه
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مســئله‌ به‌ جایی‌ نرسید و حمله‌ غیرمنتظره‌ نیروهای‌ دولتی‌ به‌ 
پارك‌ واقعه‌ای‌ زشت‌ را در تاریخ‌ مشروطیت‌ رقم‌ زد. ستارخان‌ 
از ناحیه‌ پا تیر خــورد و با همان‌ درد مدتی‌ بعد از دنیا رفت‌، 
باقرخان‌ هم‌ مورد ضرب‌ و شــتم‌ شدید قرار گرفت‌ و به‌ دیار 
خود بازگشت‌ برای‌ درك‌ بهتر شرایط‌ آن‌ روز بهتر است‌ سخنان‌ 

ستارخان‌ را بشنویم‌.
جناب‌ ســردار ملی‌، این‌ چه‌ وضعیتی‌ اســت‌ كه‌ در آن‌ بسر 

می‌برید؟
می‌بینیــد كه‌، پس‌ از این‌ همه‌ مجاهــدت‌ چه‌ برخوردی‌ با ما 
می‌شــود. با ما به‌ عنوان‌ یك‌ مشــت‌ یاغی‌ برخورد می‌كنند. 
قبل‌ از حركت‌ ما از تبریز به‌ تهران‌ كه‌ به‌ دعوت‌ همین‌ آقایان‌ 
صورت‌ گرفت‌ برخی‌ دوستان‌ مرا از عزیمت‌ به‌ تهران‌ برحذر 

می‌داشــتند اما ما التفاتی‌ به‌ آن‌ حرفهــا نكردیم‌ و عازم‌ تهران‌ 
شدیم‌. در مسیر تهران‌ با برخی‌ اعمال‌ زشت‌ و ناروای‌ بعضی‌ 
از مشروطه‌خواهان‌ مواجه‌ شدیم‌ و اعتراض‌ كردیم‌، اما چون‌ 
هنوز از عمق‌ ماجرا اطلاع‌ نداشتیم‌ فكر می‌كردیم‌ این‌ حركات‌ 
در هر انقلاب‌ و نهضتی‌ ممكن‌ اســت‌ رخ‌ بدهد كه‌ به‌ مروز 
زمان‌ برطرف‌ خواهد شد. با رســیدن‌ به‌ تهران‌ و پایان‌ یافتن‌ 
جشنها و خوش‌ آمدگوییها متوجه‌ شدیم‌ كه‌ عده‌ای‌ به‌ شكلی‌ 
منسجم‌ و سازمان‌دهی‌ شده‌ درصدد ایجاد ناآرامی‌ و اغتشاش‌ 
و كنارگذاشــتن‌ علما و مجاهدین‌ راستین‌ از صحنه‌ هستند. 
خدمات‌ و جان‌نثاری‌ فدائیان‌ در راه‌ اجرای‌ احكام‌ شــریعت‌ 
مطهره‌ و استقلال‌ مملكت‌ و استحكام‌ اساس‌ مشروطیت‌ بود. 
اما آنچه‌ رخ‌ عكس‌ مقصود ما بود. دسته‌های‌ مختلف‌ تشكیل‌ 



96
ویژه نامه شیخ شهید؛ فقیه تهران. دیده‌بان ایران     تابستان 1402

www.iichs.ir

شده‌ اغراض‌ شــخصی‌ بعضی‌ها مانع‌ از پیشــرفت‌ امورات‌ 
گردیده‌ و كار به‌ جاهای‌ باریك‌ كشیده‌ و بنا را به‌ ترور و استفاده‌ 
از اسلحه‌ گذاشتند. حكم‌ آیات‌ نجف‌ را معلق‌ گذاشته‌ و اجرا 
نمی‌كنند. از ترور افراد مادی‌ به‌ ترور مقامات‌ عالیه‌ دست‌ زدند 
و حجة‌الاســام‌ بهبهانی‌ را در خانه‌ خد تیرباران‌ كردند. دیگر 
طاقت‌ ما طاِ شد درخواست‌ كردیم‌ قاتلین‌ را دستگیر كنند. هیچ‌ 
توجهی‌ نشد گفتیم‌ حكم‌ آیات‌ نجف‌ را درباره‌ تقی‌زاده‌ اجرا 
كنید و او را اخراج‌ نمایید توجهی‌ نشد،   یفرم‌خان‌ هركاری‌ كه‌ 
می‌خواهد انجام‌ می‌دهد به‌ خاطر این‌ انتقادات‌ از ما كینه‌ بدل‌ 
گرفته‌ و دنبال‌ بهانه‌ می‌گشــتند، لذا بحث‌ خلع‌ سلاح‌ را بهانه‌ 

قرارداده‌ و این‌ وضعیت‌ را بوجود آوردند.
چه‌ كسی‌ در به وجود آمدن‌ این‌ وضعیت‌ مقصر و مؤثر بود؟

وضــع‌ ما بخشــی‌ از وضعیت‌ كلــی‌ ایران‌ اســت‌. تعدادی‌ 

نفس‌پرست‌ و منحرف‌ كه‌ وابسته‌ به‌ بیگانه‌ هستند این‌ وضعیت‌ 
را ایجــاد كردند. مابعد فهمیدیم‌ كه‌ دعوت‌ ما هم‌ به‌ تهران‌ به‌ 
علت‌ وحشــت‌ روس‌ و انگلیس‌ از حضور ما در تبریز بود و 
اینها واسطه‌ شدند و ما را به‌ تهران‌ آوردند. عمده‌ این‌ فتنه‌ها به‌ 
تقی‌زاده‌ و باند مشــكوك‌ او برمی‌گردد. در همین‌ واقعه‌ پارك‌ 
هم‌ كه‌ ملاحظه‌ می‌كنید دست‌ پنهان‌ انگلیسیها و عوامل‌ آنها به‌ 
خوبی‌ پیداست‌. یفرم‌خان‌ كه‌ اساساً با هر دیانتی‌ دشمنی‌ دارد 
نیروهای‌ خود را به‌ ســمت‌ پارك‌ گسیل‌ كرد و خود او درب‌ 
پارك‌ را آتش‌ زد و حمله‌ را شروع‌ كرد. وضع‌ كشور را ببینید 
هیچ‌ كســی‌ از دست‌ اینان‌ در امان‌ نیست‌. كاری‌ كرده‌اند مردم‌ 
به‌ آمدن‌ محمدعلی‌ میرزا راضی‌ شــده‌اند. كشتن‌ سید عبدالله‌ 
بهبهانی‌ با تمام‌ خدماتی‌ كه‌ به‌ مشروطیت‌ كرد كار همین‌ افراد 

افراطی‌ بود. ایران‌ با وجود اینها روی‌ آرامش‌ نخواهد دید.




